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زند گینامه محمد تقی مجلسی اصفهانی 


تولد 

ملا محمدتقی مجلسی فرزند مقصودعلیشاه اصفهانی عالم» عارف. فقيه» 
محدّث از علما و فضلای بز رگ دوره صفویه است. تولد وی در سال ۱۰۰۳ هجری 
قمری اتفاق افتاد. محل تولد وی مشخص نیست و لیکن به احتمال زياد در اصفهان دیده 
هان کشوده است:۱ 
صاحب لؤلؤة البحرین در مورد محمدتقی مجلسی گوید: «محمدتقی بن مقصودعلی و 
كان فاضلا محدثاء وزغا نقة .۲۷ 


نسب مجلسى اول 

نسبش از ناحية يدر به حافظ ابونعيم اصفهانى صاحب كتاب حلية الاولياء 
مى رسد. پدرش مولى مقصود على فاضل و شاعر و يارسا و مروج مذهب جعفری بوده 
و در شعر «مجلسی» تخلص می كرده است و در محاورات و محاضرات خوش برخورد 
و خوش مجلس بوده از این رو اولاد او به مجلسی معروف گشتند. " شارح ریاض الجنة 
'- ریاض الجنة» جلد ۴ ص ۲۴۹ 


'-لؤلؤة البحرین» جاب سنگی. ص ۴٩‏ 
"- رجال اصفهان, جلد اول» ص ۱۴ 


۲ شرح خطبة البيان 


گوید: «عنوان "مجلسی " در اصل لقب و تخلص شعری مقصودعلی شاه اصفهانی بوده و 
بعد از او هم لقب پسرش ملا محمدتقی گردید. اما به صورت اطلاق در نوه اش ملا 
محمدباقر بن ملامحمدتقی به کار رفته است»." گویند که ملا محمدتقی مجلسی در 
امضای خود از لقب جبل عاملی استفاده می نموده و این خود شاید دلیلی است که 
اجداد او را پس از حافظ ابونعیم اصفهانی به آنجا منسوب دانست و چه بسا که پدرش 
مقصودعلی قبل از ازدواج در نطنز از جبل عامل به آانجا هجرت نموده باشد." 

سید محمدعلی روضاتی در خصوص نسب يدر مجلسی اول محتمل دانسته که 
يدر محمد تقی مجلسی مقصود على بن سلطانخلیل باشد." 

مادرش دختر مولی كمال الدین درویش محمد بن حسن عاملی نطنزی است 
که صاحب ریاض العلماء دربارة او می گوید: «المولی كمال الدين درویش محمد بن 
الشیخ حسن العاملی ثم النطنزی ثم الاصفهانی كان من اکابر ثقات العلماء و يروى عن 
الشیخ على الک رکی و یروی عنه جماعة من الفضلاء منهم المولی محمدتقی المجلسی 
والد الاستاد الاستناد-قدّس سره-.۲ 

حیدر على مجلسی(۱۳۲۲۰-۱۱۴۶قمری) در تذ کره الانساب در خصوص آخوند 
محمدتقی مجلسی گوید: «و والد ايشان ما مقصود على عارف صاحب كمال مقدّس 
بوده» و شعر خوب فرموده؛ و متخلص به ملا مجلسی بود. و خال آن مرحوم ملا محمّد 
قاسم از جملهٌ فضلا بوده. بلکه والدة آن جناب نيز مقدّسه و عارفه بوده. چنانکه از عالی 
جناب مقس القاب علامی مير عبدالباقی-رحمه الله- مسموع شد که: 
والد آخوند مرحوم در وقتی اراد سفری نمود. دو فرزند خود ملا محمدتقی وملا 
محمدصادق را در خدمت علامة مقدس آخوند ملا عبد الله شوشتری-علیه الرحمه- به 
"سریاض الجنة. جلد ۴ ص ۲۳۷ 
"- رجال و مشاهیر اصفهان. ص ۴۷۷ 


'-تكملة طبقات اعلام الشیعه. ص ۳۴۲ 


"- ریاض العلماء. جلد ۲. ص ۲۷۱ 


زند گینامه 4 


و 


درس گذاشته. و سفارش ايشان را به آن مرحوم نموده» و روانة سفر كرديده. در آن 
اوان موسم عيدى رسیده» آخوند ملا عبدالله سه تومان نقد به آخوند ملا محمدتقى 
مى دهند كه اين را صرف ضروريّات خود نماييد. آخوند عرض مى نمايند كه بدون 
اذن والده جرأت كرفتن نمى كنم. مى فرمايند كه برو مرخص شو. 

بعد از معاودت عرض می کند: والده فرمودند كه: يدرت دكانى دارد كه كراية 
آن جهار غاز است و اين را بر مخارج خود تقسيم نموده ايم. و مدتى است كه به اين 
عادت شده. حال اين وجه را كه بگیرم» معلوم است كه توسعه به هم خواهد رسيد. و اين 
هم معلوم است كه تمام خواهد شد» عادت اوّل رفع شده» لابد بايد كه اظهار حال به 
خدم آخوند و دیگران نمايم. و این صلاح حال ما نيست. آخوند [ملا عبدالله شوشترى] 


اكات زا دعا می نماید.؟ 


اعقاب محمد تقى مجلسی: 

مجملا آخوند غلامة مغفور ملا محمدتقی مجلسیسعلیه الرحمه- را سه بسر بود 
به سر حد كمال رسیده» و چهار صبیه. ذكور: آخوند ملا عزيز الله اکبر و بعد از او 
آخوند ملا عبدالله» و كوجكك آخوند ملا محمدباقر مجلسی. و اناث: یکی آمنۀ فاضله 
زوجة علامة فهامه ملا محمدصالح مازندرانی شارح اصول کافی است. دیگری زوجة 
فاضلهٌ علامه ملا محمدعلی استرآبادی است. و سیم زوجة علامه وحيد المولی میرزا 
محمد بن الحسن الشیروانی مشهور به ملا میرزا است. چهارم زوجه فاضل متبخر كمال 


الدين محمد فسایی شارح شافيه است.؟ 


کتابشناسی مجلسى» ص ۱۶ 
"ر . ک: همان» ص ۱۷9۶ 


۴ شرح خطبة البیان 


اساتید محمد تقی مجلسی: 

مقصودعلی عاملی اصفهانی پدرش " 

عبدالله بن حسين شوشتری اصفهانی (متوفی ۱۰۲۱ قمری)" 
بهاء الدین محمد بن حسین بن عبدالصمد بهائى عاملی " 
مير داماد ۳" 

شيخ يونس جزائرى '" 

سيد حسين بن سيد حيدر حسینی ك ر کی" 

قاضى ابوالشرف اصفهانی ۴ 

شيخ عبدالله بن جار ۷ 

شيخ جابر بن عباس نجفى "" 

قاضى معز الدين محمد بن تقى الدين(جعفر) اصفهانى'' 
شيخ ابوالبركات واعظ اصفهانی '" 

ظهيرالدين ابراهيم بن حسين رضوى همدانی"" 


سيدشرف الدين على شولستانی " 


''-رياض الجنة جلد ۴. ص ۲۴۹ 

''سرجال اصفهان» جلد اول. ص ۱۵؛ رياض الجنه, جلد ۳ ص ۵۰۲ و همان» حلد ۰۴ ص ۲۴۹ 
''- رجال اصفهان؛ جلد اول» ص ۱۵؛ رياض الجنة؛ جلد ۴ ص ۲۴۹ 
"سرجال اصفهان. جلد اول. ص ۱۵ 

"- رجال اصفهان» جلد اول» ص ۱۵ 

*'- رجال اصفهان. جلد اول. ص ۱۵؛ رياض اجك جلد ۰۴ ص ۲۴۹ 
*'- رجال اصفهان» جلد اول. ص ۱۵؛ رياض الجِنة. جلد ۴. ص ۲۴۹ 
''- رجال اصفهان؛ جلد اول» ص ۱۵ 

*- رجال اصفهان. جلد اول» ص ۱۵ 

۳- رجال اصفهان» جلد اول. ص ۱۵؛ ریاض الجنة. جلد ۴» ص ۲۴۹ 
"۳- رجال اصفهان. جلد اول. ص ۱۵؛ ریاض الجنة. جلد ۰۴ ص ۲۴۹ 
۳- رجال اصفهان. جلد اول ص ۱۵؛ ریاض الجنة جلد ۴ ص ۲۴۹ 


''-رياض الجنة, جلد ۴. ص ۲۴۹ 


زند كينامه 8 


ملا محمدقاسم نطنزى(دايى مجلسى اول" 


در ارتباط او با اساتيد 

و ی 
نزد او در اصفهان گويد: «شيخنا و امامنا بل والدنا الأعظم و شيخ الطائفة فى عصره 
الشريق» كان عابداء زاهداء ورعاء صاحب الکرامات الکثيرة فة عیناه عا قرأت علیه 
اكثر الکتب العقلية و نقليّة و أجاز لى کل الکتب و ان كان اعتقاده أنه لا یحتاج الى 
الاجازة فى الکتب المتواتره» كما الآن من تواتر الکتب بالنظر الى المحمدین الثلاثة- 
رضی الله تعالی عنهم- مات فى العشر الاول من المحرّم و صلّيت عليه مع الف من الناس 
تقریباً و كان يوم وفاته کیوم عاشوراسرحمه الله عليه" 

نقل است که شيخ محمدتقی مجلسی در خصوص استفادة علمی خود از شيخ 
بهاء الدین عاملی در شرح من لابحضره الفقیه چنین نوشته است که: «و كان اکشر 


صحبتی مع الشيخ -رحمه الله- فى التصوّف».*' 


در انتساب او به تصوف و عرفان 

در خصوص ارتباط محمدتقى مجلسی(۱۰۷۰-۱۰۰۳) به تصوّف و عرفان 
اختلاف نظر حاكم است. چنانچه از عملكرد او معلوم مى گردد وى در طول عمر خود 
اربعينات متعددى را به طريق شرعى عمل می نمايد كه نشانه ای از رياضت و گوشه 
گیری او و نهایتاً شهرت او به عنوان صوفى می گردد. فرزندش محم باقر 
مجلسی(۱۰۳۷-۱۱۱۱) در خصوص شيوهُ سلو ک والد خود در أجوبه ملاخليل قزوینی 
چنین می گوید: «...شیخ بهاء الین محمّد-رضوان الله - که کتب او مشحون است به 
"-تذ کرة القبور. مهدوی سید مصلح الدین» ص ۲۲۱ 


۳- ریاض الجنة, جلد ۳ ص ۵۰۴ به نقل از روضة المتقین. جلد ۱۴ ص ۳۸۴ 


*"سریاض الجنة, جلد ۲ ص ۱۶۶ 


3 شرح خطبة البیان 


تحقيقات صوفيّه و والد مرحوم فقیر[مجلسی اوّل ] از او تعلم ذكر نموده بود و هر سال 
يك اربعين به عمل می آورد و جمع كثير از تابعان شريعت مقلّسه موافق قانون شريعت 
رياضت می داشتند و فقير نيز مكرر اربعين ها به سر آورده ام...:* از این عبارت 
مشخص می شود كه شيخ بهایی حره- و مجلسى اول و دوم مكرراً اربعين ها به سر 
آورده اند و شیوۀ سلوك آنان جنين بوده است كه ناكزير برخی آنان را جزء صوفيه 
قلمداد كرده اند. در جنين اوضاع و احوالى برخى ملا محمدتقى مجلسى را جزء صوفيّه 
دانسته و برخى او را جزء كسانى دانسته اند كه تقيّه ييشه كرده و ناگزیر از صوفى نمايى 
بوده اند لیکن مدعى شده اند كه مجلسى اول در آثار خود انتساب خود را به صوفيه رد 
اک که ات 
از جمله منابعی که در اين مورد نظر داده اند کتب ذیل هستند که عبارات آنها جنين 
است: 

صاحب قصص العلماء گوید: «و مخفی نماناد که مردم وثوقى به آخوند ملا 
محمدتقی نداشتند و او را داخل در سلک صوفيّه می شمردند تا آنکه ملا محمدباقر 
مجلسی به عرصه آمد و او به پدرش وثوقى بيدا کرد. پس در آن وقت مردم نیز وشوق 
بيدا کی 

در مقدمه مناهج انوار المعرفه فى شرح مصباح الشريعه او را جزء سلسله ی 
ذهبيه دانسته اند. عبارت جنين است: «... رشتة اتصال طریقتی و معنوى آنجناب از طريق 
شيخ بهایی به ركن سلسله عاي ذهبيه برای مزيد فائده ... مولانا محمدتقى مجلسى از 
شيخ بهاء الین عاملى و آنجناب از شيخ محمّد مؤمن مشهدى و او از جناب شيخ محمّد 
كارندهى بيست و هفتمين ركن سلسلة الذهب كه آرامگاه او در ضلع شمال شرقى 
باركاه با عظمت حضرت صاحب سلسله على بن موسى الرضا-علیهما السّلام- معروف به 


*'- مجلسی محمد باقر بن محمد تقی, اجوبه ملا خليل قزوينى؛ ر ک: تشويق السالکین؛ ص ۳۵ 


'"-قصص العلماء. ص ۲۸۹ 


ند گینامه ¥ 


پیر پالان دوز است تربيت و تکمیل يافته است.» " همچنین در رياض السّياحة در 
زند گانی محمّدتقی مجلسی نقل است: «سر دفتر علمای زمان و سرحلقة عرفاى دوران 
بود و در علوم صوری و معنوی بر علمای عصر تقدّم می نمود» در زهد و تقوی درجه 
عالی حاصل کرده و چندین اربعین در رياضت و مجاهده بسر آورده و به روش باطن از 
مریدان شيخ الملّه شيخ بهاء الدّين عاملی بوده بعد از تحصیل کمالات اجازه يافته به 
تکمیل اقصان و تربیت طالبان اشتغال مى نمود و سلسلة طریقت شيخ بهاء الاين به 
معروف کرخی می رسد" 

ملا محمدعلی کرمانشاهی(۱۱۴۴-۱۲۱۶) در کتاب خيراتيّه در خصوص صوفی 
بودن ملا محمدتقی مجلسی چنین می گوید: «و خال مفضال ماهر آخوند ملا محمّد باقر 
مجلسی در آ خر کتاب عقایدش به اين مضمون فرموده که: بپرهیز از اينكه گمان بد کنی 
در حق والد علامه-یعنی جد امجد فاضل متقی آخوند ملا محمّد تقی مجلسی- اینکه او 
از جملة صوفیّه بوده يا اينكه اعتقاد به خوبی مسالكك و مذاهب ایشان داشته است» حاشا 
چنین باشد» و چگونه چنین می بود و حال آنکه او آشناترین اهل عصر خود بود به اخبار 
اهل بيت اطهار؛ و عالم ترين ایشان به آنهاء بلکه مسلکش رهد ورع و تفوی بود.» أو 
در ادامه ملا محمدعلی کرمانشاهی می گوید: «و در ابتدا امر اسم تصوّف را بر خود نهاد 
تا صوفیان به او رغبت کنند» و از او وحشت ننمایند و به اين وسیله ایشان را هدایت کند 
و از اقوال فاسده و اعمال مبتدعه برگرداند و به اين تقریب جمعی كثير از ايشان را 
هدايت نمود به مجادلات حسنه».'" 

ملا احمد بن ملا محمدعلى كرمانشاهى در كتاب مرآت الاحوال جهان نما در 
خصوص ملا محمدتقى مجلسى جنين می گوید: « بعد از اوان تحصيل مدّتی در نجف 
"- مناهج انوار المعرفه فى شرح مصباح الشريعه» ص ۱۰ 
''- رياض السّياحه. ص ۶۲۱ 


'"- خيراتيّه در ابطال طريقة صوفيّه. ص ۵۷ 
'” -همان. ص ۵۷ و ۵۸ 


۸ شرح خطبة البیان 


اشرف در مقام مهدى -عليه السلام- به رياضت مشغول شد و در كسب اخلاق و تهذیب 
باطن به حدّی كوشيد که به تصوّف متهم گردید-تعالی الله عن ذلک علواً كبيرا»"" 

بوسف بحرانی در لؤْلوْه البحرین در مورد محمدتقی مجلسی گوید: «محمدتقی 
بن مقصودعلی ... و نسب الى التصوّف كما اشتهر بين جملة ممن يقول بهذا القول الا ان 
ابنه... ذكره قد نزهه عن ذلكك فى بعض رساله ...۲۳۰ 
برخى نيز نظر بينابين را يذيرفته و مجلسى اول را مايل به طريق اهل الله دانسته و صوفى 
بودن او را رد كرده اند. سيد صدرالدين دزفولى -ره-(۱۳۵۸-۱۱۷۴) در قاصم الجبارين 
چنین می گوید: 

... آخوند ملا محمّدتقی مجلسى-قداس سره-... در شرح من لابحضره الفقیه 
عربی و فارسی به مرتبه ای ميل به رياضت و اربعين داشتن کرده است که هر که به ظاهر 
کلام او نظر کند حکم می نماید که آن مرحوم صوفی بحتی " است و حال آنکه صوفی 
نبوده است بلکه ميل به طریق اهل الله داشته است:»۳۵ 

شهرت محمدتقی مجلسی بیشتر از آنکه به فقه و حديث باشد به زهد و ریاضت 
و عرفان و تصوف بوده است. اصولاً خانواده مجلسی ابتدا به عرفان گرایش داشتند و اين 
از لقب پدر ملامحمدباقر یعنی مقصودعلیشاه استنباط می شود. در اثر شهرت به عرفان و 
تصوف است که اشخاصی نظیر مير لوحی سبزواری به او طعن زده و مخالفینش در 


اصفهان به تحریک وی مقبرة جدش محمد بن یوسف بناء " را که از بزرگان تصوف 


'"- مرآت الاحوال جهان نماء ص ۶۰ 
"لزلزة البحرين؛ ص ۴٩‏ 

"-پجت: ساده و خالص از هر چیزی. ناب (لغتنامه دهخدا) 

"- قاصم الجبّارین. کاشف دزفولى سيد صدرالدين؛ نسخه خطی کتابخانه دکتر اصغر مهدوی» شماره بت ۰۳۶۰ ص ۱۸۸ 
رو 

"-محمد بن يوسف بناء یکی از اجداد حافظ ابونعيم است که او نیز یکی از اجداد مجلسی است و مقبره ای داشته است در 
اصفهان كه شاردن فرانسوی بنام شيخ سبنا آنرا شناخته و از آن تجلیل کرده است. (ر.کک: رجال و مشاهیر اصفهان» ص 


0۱۹۴ 


-ه 


زند کینامه ۹ 


بود تخریب می کنند و الا اگر شهرت وی به فقه و حديث می بود نظیر باقی علمای اهل 
ظاهر هیچکس جرأت جنين بی احترامی به او را به خود نمی داد.۷ 

بسیاری به نظر ملا محمدباقر مجلسی صاحب بحارالانوار رفته که در کتاب 
عقاید خود انتساب پدرش به تصوف را انکار نموده است. وی در کتاب عقايد گوید: 
«زنهار از اين که گمان بری والد علامه ام-نوّر الله ضريحه- از صوفیان بوده يا به راه و 
روش آنها اعتقاد داشته است. هر گز! چگونه چنین چیزی ممکن است در حالی که او در 
روزگار خود بیش از هر کس دیگر با اخبار اهل پیت مأنوس و به آنها دانا بود؟! نم بلکه 
راه و رسم او زهد و پارسایی بود. اما خود را صوفی می خواند تا اين طایفه به او گرایش 
نشان دهند و از وی نگریزند و از این طریق آنان را از عقاید نادرست و اعمال بدعت 
آمیزشان باز دارد. و موفق شد با اين روش پسندیدة مجادله بسیاری از صوفیان را به راه 
راست بر گرداند. در آخر عمرش وقتی دید که اين مصلحت از بين رفته و پرچمهای 
گمراهی و طغیان برافراشته شده اند و حزبهای شیطان چیره گشته اند» و دانست که اینان 
آشکارا دشمن خدایند» از آنان بیزاری و برائت جست و به خاطر عقاید باطلشان آنها را 
تکفیر می کرد. من راه و روش پدرم را بهتر می شناسم و در این باره دستخط هایی 
دارم.»"" مجلسی دوم در حالی اين عبارات را نوشته است که به دلیل مقتضیات زمان 
جامعه صفوی از گرایش به تصوف برگشته و با قوّت گرفتن مخالفان تصوّف گرایشات 
ضدصوفی گری زياد شده بود. برخی گفته اند که مجلسی دوم بهتر با عقاید پدرش 
آگاه بوده است و با این عبارت ادعا نموده اند كه ملا محمدتقی اهل تصوف نبوده 
است. استدلال جنين افرادی قابل قبول نیست چرا که بسیارند کسانی که پدرانشان اهل 


تصوّف نبوده و لیکن خود از بزرگان تصوف شده اند و یا بالعکس. اعتقاد به تصوّف و 


۳- رجال و مشاهیر اصفهان: ص ۴۷۸ بر خی گفته اند مير محمد بن محمد مطهر نقیبی موسوی سبزواری با مجلسی دوم 
مخالفت ها نمود و قبر حافظ ابونعيم اصفهانی را به دستور او عوام تخریب کردند. ر.كك: تذ کرة القبور؛ مهدوی سيد مصلح 
الدين. ص ۱۸۹ 


*- عقايد. ص ۱۷۴ و ۱۷۵ 


۰ شرح خطبة البیان 


عرفان امری درونی است و جه بسیارند عرفا و متصوفه ای که اعتفادات خود را پنهان 
کرده و تا آخر عمر هیچ یک از اهل بیتشان به اعتقادات ایشان آگاه نبوده باشند فلذا به 
اين خاطر است که اولیای گمنامی در بین مومنین حضور دارند و در احادیث سفارش 
شده که به هیچ انسانی بی احترامی نکنید جه بسا از اولیای الهی باشد. اصولاً مجلسی 
دوم همانند پدرش به عرفان گرایش نداشت هر چند او نیز به گفته خود در اجوبة ملا 
خلیل اربعین ها به سر آورده است. حکایت ذیل در خصوص اختلاف عقيدهُ مجلسی 
يدر با پسر تا حدی مسئله را روشن می کند. 

میرزا ابوالقاسم فندرسکی مدتها در هند اقامت داشت و اهل عرفان و تصوف 
بود و با ملا محمدتقی مجلسی معاشرت داشت. نقل است که: «] خوند ملا محمدباقر 
مجلسی مير را خوب نمی دانسته و حکایتی هست که آخوند ملا محمدتقی توصیف مير 
را نزد آخوند ملا محمدباقر نموده و وقتی او را برد نزد "مير" ماه مباركك بود مير 
کاسه ای آلو طلبیده در دهن گذاشته! آخوند ملا محمدباقر متغيّر شده برخاسته و با يدر 
اعتراض کرده. من بعد مير به آخوند ملا محمدتقی گفته: من ديدم اين اهل شریعت 
است و از او ترویجات کامله به ظهور می رسد خواستم ميل به طريقة ما نکند و آلوها را 
در دهان نگاه داشته و بعد بيرون آوردم.»"" 

گزی اصفهانى صاحب تذكرة القبور گوید: «جيزى كه مسلّم است آن است 
كه اهل رياضت و فكر و ذكر بوده» اربعين ها رياضت كشيده. رسالة كوجكى در 
رياضت شرعيّه در اربعين نوشته و با صوفيه هم ارتباطى داشته كه صوفيه او رااز خود 
می دانند. و سلسلۀ سند به او می رسانند. و حقير كتابى منسوب به او ديدم كه با بعضی 
علماء در معارضه و جواب اشكال برملای روم برآمده و توجيه كلمات و اشعار ملا 


*- تذكرة القبور. گزی اصفهانى عبدالکریم. ص ۶۰؛ رجال و مشاهير اصفهان. ص ۵۵٩‏ 


ر 
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کرده. ولى مرحوم آخوند ملا محمدباقر ولد او نوشته كه صوفى نبودند. و به جهت 


مصلحت وقت و شرع با آنها مخالطت داشتند و بايد همین نحوها باشد.»* 


شاگردان مجلسی اول 

کان موی اول از سو شاوی وق اتن تیک المشاهر كسان که 
نامشان در تذ کره ها به عنوان شاگردان و صاحبان اجازه از وى آمده است به شرح ذيل 
شستند : 
محمدبافر مجلسی مشهور به مجلسی انی(فرزندش) 
سيد بدرالدین حسینی عاملی انصاری "" 
قوام الدين محمدجعفر بن عبدالله بن ابراهیم حویزی "۲ 
جمال الدین بن حسين بن جمال الدین محمد خوانساری(متوفی ۱۱۲۱ يا ۱۱۲۵ قمری) " 
ملا میرزا محمد بن حسن شیروانی معروف به فاصل اصفهانی و مدقق شیروانی و ملا 
فیزژا (داماوقن) 7 
حسام الدين محمد صالح بن اليد بن شمس الدين مازندرانى(متوفى ۱۰۸۶ قمرى) 
(دامادش)۲۶ 
محمدباقر بن محمدمومن خراسانی سبزواری (متوفی ۱۰۹۰ قمری) ۴" 


محمدفاضل بن محمدمهدی المشهدی(زنده ۱۰۹۲ قمرى)"" 


''- تذ کرة القبور» گزی اصفهانی عبدالکریم. ص ۶۶ 

"۳ ریاض الجنة, جلد ۲» ص ۱۲۱ 

''- ریاض الجنة. جلد ۲. ص ۲۲٩۹۳‏ رجال و مشاهیر اصفهان. ص ۴۲۰ 
- رياض الجنة, جلد ۲» ص ۳۱۱ 

''- ریاض الجنة» جلد ۲» ص ۵۱۹؛ رجال اصفهان, جلد اول» ص78 

“'-رياض الجنة» جلد۳» ص ۳۲۵؛ رجال و مشاهير اصفهان: ص ۴۷۰ 
*- ریاض الجنة» جلد ۴ ص ۳۴۹ 

- ریاض الجنة, جلد ۴. ص ۵۱۹ 


شرح خطبة البیان 


آقا حسين بن جمال الدين اسار 
عبدالله بن محمدتمى مجلسى "” 
ميرزا ابراهيم بن كاشف الدين محمد اردكانى یزدی ” 


شيخ الاسلامى اصفهان 

اولين شيخ الاسلام و امام جمعه اصفهان كه از طرف سلاطين صفويه تعيين 
گردید شيخ بهايى بود. بعد از وى حكيم و فقيه بز رگ ميرمحمدباقر داماد و بعد از او 
دوران فترتی ایجاد شد که گاهی ملا محمدباقر سبزواری و گاهی دیگر علماء آن ديار 
به اقامت نمازجمعه و امورات شرعیه اقدام می نمودند تا سرانجام محمدتقی مجلسی به 
اشارهُ سلاطین وقت به اين مقام منصوب گردید. او وظيفة رسید گی به دعاوی شرعی و 
امربه معروف و نهی از منکر و امور حسبيه و نظارت عالیه بر روحانیون را عهده دار 
كرديد که امانت جمعه تيز يكن از این مسئولیت ها ره 
وفات 

وفات ملا محمدتقی مجلسی به سال ۱۰۷۰ قمری " * در اصفهان اتفاق افتاد. وی 
را در جنب مسجد جامع اصفهان مدفون نمودند. مقبرة او هم اکنون مزار معروف و 
مشهوری است که با فرزندش محمدباقر مجلسی به نام مزار مجلسی نامیده می شود و از 


اطراف و اکناف مردم به زیارت اين بقع شریفه مى شتابند. " صاحب ریاض الجنة ماده 


“'سرجال اصفهان. جلد اول. ص ۱۶ به نقل از حدائق المقربین؛ محمدصالح خاتون آبادی 

*'- رجال اصفهان. جلد اول» ص ۲۰ 

"*- رياض الجئة. جلد ۴ ص ۲۴۹ 

"*- رجال اصفهان. جلد اول. ص ۵۷ 

در اکثر تراجم وفات او را ۱۰۷۰ قمری دانسته اند و لیکن گزی اصفهانی در تذ کرة القبور وفات او را ۱۰۸۰ قمری دانسته 
است. تذ کرة القبور: گزی اصفهانی عبدالکريم ص ۶۶ 


"*- رحال اصفهان. جلد اول: ص8١‏ 


۲ ند گینامه ۱۳ 


ر 


تاريخ وفات محمدتقی مجلسی را جنين كويد: «افسر شرع اوفتاد» بی سر و پا كشت 
فضل» تاريخ وفات مجلسی است. * 


تالیفات 

محمدتقی مجلسی تالیفات بسیاری در فقه. حدیث. تصوّف و عرفان و شرح 
ادعيه دارد. در کتب تراجم در خصوص تمامی آثار او احصاء نگردیده است و جه بسا 
کتبی نظیر کتاب «شرح خطبه البيان» از قلم افتاده باشد. ذيلاً تعدادی از تصانیف وی 
آورده می شود: 
آدات نماز .شت 
شرح من لابحضره الفقیه شيخ صدوق به فارسی مشهور به لوامع صاحبقرانی يا لوامع 
القد سه ۶< 
شرح من لایحضره الفقیه شيخ صدوق به عربی مشهور به روضة المتقین * 
شرح صحیفه سجادیه به عربی " 
حديقة المتقين در مسائل عملیه"" 


'*- ریاض الجنة. جلد ۲. ص ۱۷۴ 

2 اربعون حديثاء ص ۱۱۰۴ نجوم السّماء فى تراجم العلماء؛ ص ۶۲ الذريعه. جلد .١‏ ص ۲۳؛ در عين الحیات مجلسی دوم 
آمده « کیفیت نماز شب و دعاهای آن ... والد من رساله های کبیره و صغیره در اين باب تاليف نموده است...» ر. ک: عین 
الحیات. جلد دوم. ص ۱۶۵ 

**- رجال اصفهان, جلد اول» ص ۱۱۸ تذ کرة القبور» مهدوی سیدمصلح الدین. ص ۲۲۰؛ تذ کره القبور» گزی اصفهانی 
عبدالکریی ص ۶۴ ريحانة الادب. جلد ۵. ص ۲۰۰؛ لؤلؤة البحرین» ص 54 ؛ نجوم السّماء فى تراجم العلماء ص ۶۱ 
الذریعه. ج ۰۱۸ ص ۳۶۸ 

*- رجال اصفهان, جلد اول» ص۱۱۸ تذ كرة القبون مهدوی سيد مصلح الدین. ص ۲۲۰؛ تذ کرة القبور» گزی اصفهانی 
عبدالكريم» ص ۶۴؛ ريحانة الادب. جلد ۵ ص ۲۰۰؛ لؤلؤة البحرین. ص ۵۰؛ نجوم السّماء فى تراجم العلماء» ص ۶۱ 
الذریعه: ج ۰۱۱ ص ۳۰۲ 

**- رجال اصفهان, جلد اول» ص‌۱۸! تذ کرة القبور» مهدوی سیدمصلح الدین» ص ۲۲۰؛ تذ کر القبور» گزی اصفهانی 
عبدالكريم. ص ۶۴ ريحانة الادب. جلد ۵ ص ۲۰۰؛ نجوم السّماء فى تراجم العلماء, ص ۶۱؛ الذریعه. ج ۱۳ ص ۳۴۸ 


۴ شرح خطبة البیان 


رساله در رضاع به نام رضاعیه "" 

اله دو وزان" 

شرح زيارت جامعه كبيره'” 

حاشيه بر اصول کافی ” 

شرح خطبة استسقاء ۳" 

الاربعون حدیثاً كه به دوخواست میرزا شرف الدين گلستانه نگاشته است 8* 
رساله تشویق السالکین ۶۶ 

رساله مستند السالکین ۲۷ 

شرح خطبة البیان( کتاب حاضر) 


تفسیر قر آن به فارسی ٣‏ 


'*- رجال اصفهان جلد اول. ص‌۱۸؛ تذكرة القبور: مهدوی سیدمصلح الدین» ص ۲۲۰؛ تذ کرة القبور» گزی اصفهانی 
عبدالکریم. ص ۶۴؛ ريحانة الادب. جلد ۵ ص ۲۰۰ لؤلؤة البحرین: ص ۵۰؛ نجوم السّماء فى تراجم العلماءء ص ۶۱ 
'*- رجال اصفهان جلد اول» ص۱۸؛ تذ كرة القبوره مهدوی سیدمصلح الدین» ص ۲۲۰؛ تذ كرة القبور: گزی اصفهانی 
عبدالکریم ص ۶۴ ريحانة الادب. جلد ۵ ص ۲۰۰. شيخ يوسف بحرانی با عبارت: رسالة فى الرضاء» نام برده است که 
مقصودش همین رساله بوده است و به نظر اشکال مطبعی بوده باشد. ر.كك: لول البحرين. ص ۵۰؛ نجوم السّماء فى تراجم 
العلمای ص ۶۱؛ الذریعه؛ ج ۰۱۱ ص ۱۸۹ 
'*- رجال اصفهان. جلد اول. ص ۱۸+ تذ کرة القبور» مهدوی سیدمصلح الدين. ص ۲۲۰! ریحانة الادب, جلد ۵» ص ۲۰۰ 
"-رسالهةٌ صغیره حج. محمدباقر مجلسی. (مندرج در بيست و ينج رسال فارسی) ص ۴۶۳؛ رجال اصفهان» جلد اول؛ ص ۱۸؛ 
تذ كرة القبور. مهدوی سیدمصلح الدین. ص ۲۲۰ 
”- رجال اصفهان. جلد اول. ص۱۸ تذكرة القبور: گزی اصفهانی عبدالکریم. ص ۶۴؛ ريحانة الادب» جلد ۵» ص ۲۰۰ 
۴-دانشمندان و بزر گان اصفهان. جلد اول» ص ۴۲۳! الذریعه؛ ج ۷» ص ۱۹۷ 
**- رجال اصفهان جلد اول» ص۱۸ تذ كرة القبور: مهدوی سیدمصلح الدین ص ۲۲۰؟ ريحانة الادب, جلد ۵ ص ۲۰۰؛ 
نجوم السّماء فى تراجم العلماء. ص ۶۰ الذریعه جلد ۰۱ ص ۴۱۳ 
۶ الذریعه» ج ۴ ص ۱۹۲ 
“-الذريعة. ج ۲۱ ص ۱۴ 
*- اربعون حدیٹاء ص ۱۰۵؛ آقا بز رگ طهرانی ذيل تحفة الغرايب آنرا جزء آثار مجلسی اول دانسته است. ر. کک: الذريعه» 


ج ۳ ص ۴۵۸ 


حهادیه يا احكام اهل د 
حقوق والدين ۲ 
ترجمه ما الرضا '" 


زاد امالك ۲ 
سير و سلو ک يا مجاهد یه ۲۳ 


۷ 


شرح رویاهای صادقه " 
قله ۲۹ 


السكولات” 
لمعات شاهنشاهى " 


احياء الاحاديث در شرح تهذيب” 


حاشيه بر صحيفه سجاد ره" 


حاشیه نقد الرجال ۸ 


**- اربعون حديثاء ص ۱۰۵؛ رساله ای تحت عنوان جهاد در کتابخانه آیت الله العظمی مرعشی(ره) به شماره ۹۲۰۶مو جود 
است که ممکن است همین رساله باشد. اين رساله در دفتر سوم میراث اسلامی ايران به کوشش سيد ابوالحسن مطلبی جاب 
رسید است. ر.کک: میراث اسلامی ایران» دفتر سوم» ص ۷۰۹ ببعد 

'"- ریاض العلمای جلد ۵ ص ۴۷ 

'"- اریعون حديثاء ص ۱۰۵ 

'"- اربعون حديثاء ص ۱۰۶ 

"- اربعون حديثاء ص ۱۰۶ 

"- اربعون حديثاء ص ۰۱۰۶ (نقل از: روضات الجنات» جلد ۲. ص ۱۳) 

””- اربعون حديثاء ص ۱۰۷ 

*'- اربعون حديثاء ص !٠١8‏ الذریعف» ج ۰۲۱ ص ۲٩‏ 

"- اربعون حديثاء ص ۱۰۷ 

"- تذكرة القبور: مهدوى سيد مصلح الدین ص ۲۲۰ اربعون حديثاء ص ۱۰۵؛ الذریعة؛ ج ۰۱ ص 7١7‏ 

'- تذكرة القبور» مهدوى سيد مصلح الدين» ص ۲۲۰؛ ريحانة الادب. جلد ۵» ص ٩۲۰۰‏ الذريعه. ج ۶ ص ۱۴۵ و ج ۰۱۳ 
ص ۳۴۸ 


'*- تذكرة القبور» مهدوى سيد مصلح الدين» ص ۰ ريحانة الادب. جلد ۵ ص ٠٠١‏ 


۶ شرح خطبة البیان 


5 ۰ ۸۱ 
رساله در نماز جمعه و وجوب تعيينى آن'” 
رساله در رياضات شرعيه(طريق الرياضة السرعیه) ۳" 
رساله در رد ايرادهايى كه بر ملاى رومى گرفته اند ۴" 


شرح 05 د و ین 
سر ح مسیجه فش 


شرح خطبة همام يا خطبة المتقین ۷ 
رياض المومنين و حدائق المتقين (شرح صحيفه سجاديه به فارسی) ۷" 
طبقات الروات””" 
طريق روايت صحيفة كامله'” 
رسائل صغيره و كبيره در آداب حج " 
و بجز موارد فوق الذ کر رسائل بسیاری دارد و ممکن است یافت شود كما 
اينكه در اکثر تراجم يس از ذکر تالیفات ملا محمدتقی مجلسی به اين مطلب اشاره 


نموده اند. 


'“- تذ کرة القبور. مهدوی سیدمصلح الدین؛ ص ۲۲۰ 

'*- تذ کرة القبون همان. ص ۲۲۰ اربعون حديثاء ص ۱۰۵؛ نجوم السّماء فى تراجم العلماء» ص ۶۲؛ الذریعه ج ۱۵ ص ۶۸ 
۳- تذ کرة القبور» مهدوی سیدمصلح الدین؛ ص ۲۲۰؛ تذكرة القبور» گزی اصفهانی عبدالکریم؛ ص ۶۴ 

*- تذ کرة القبور. مهدوی سیدمصلح الدین» ص ۲۲۰؛ تذ کرة القبور» گزی اصفهانی عبدالکریم. ص ۶۴ 

“*- تذ کرة القبور. مهدوی سیدمصلح الدین» ص ۲۲۰ الذريعه؛ ج ۰۱۰ ص ۱۰۱ وج ۰۱۱ ص ۲۹۰ 

**- تذ کرة القبور» مهدوی سيد مصلح الدین. ص ۲۲۰! عين الحيات؛ جلد دوم ص ۱۸۴ 

۷ تذكرة القبور. مهدوی سید مصلح الدین. ص ۲۲۰ لولة البحرین. ص ۵۰؛ اربعون حديثاء ص ۱۰۵؛ الذریعه. ج ۰۱۳ ص 
۳۴۸ 

“- تذكرة القبور: مهدوی سید مصلح الدین» ص ۱۲۲۰ الذریعه؛ ج ۱۵ ص ۱۴۸ 

'*- تذكرة القبون مهدوی سیدمصلح الدین؛ ص ۲۲۰ 

''-رسالة کبیره آداب حج(مندرج در بيست و ينج رساله فارسی)؛ ص ۴۶۷؛ تذ كرة القبور» مهدوی سیدمصلح الدین؛ ص 
۰ ريحانة الادب. جلد ۵. ص ۲۰۰ ؛ نجوم السّماء فى تراجم العلمای ص ۶۱ الذریعه, ج ۰۳۳۲ ص ۲۵۸ 


ز ند کینامه ۱۷ 


ر 


نكته: علامت اختصارى نام محمدتقی مجلسی به صورت «م ت ق» و م ح ق» 
آمده است و آقا بز رگ طهرانی نیز به آن اشاره کرده است و بر اين اساس شاید بتوان 
کتبی را که اين نام اختصاری در انجامه آنها آمده است از محمدتقی مجلسی دانسته و 


در احوالات مجلسی اول 


محمدصالح خاتون آبادی(۱۰۵۸-۱۱۲۶ قمری) داماد مجلسی دوم در کتاب 
حدائق المقربین در احوالات محمدتقی مجلسی گوید: «مولانا محمدتقی مجلسی-قدس 
الله روحه- که شاگرد مولانا عبدالله تستری و شيخ بهاء الدین محمد و در علم فقه و 
تفسیر و حديث و رجال سرآمد اهل رو زگار بود و از جهت زهد و عبادت و تقوا و ورع 
و ترک دنیا تالی استاد خود مولانا عبدالله[ تستری | بوده و در تمام مدات عمر به رياضت 
و مجاهده نفس و تهذیب اخلاق و عبادت و ترویج احادیث و سعی در حوایج مومنان و 
هدایت خلق مشغول بود و به برکت او احادیث اهل بيت -علیهم السلام-منتشر گردید و 
جمعی کثیر و جمعی غفير از شیعیان به وسيلة او هدایت يافتند و به مسائل دين عارف 
گردیدند و گروه بسیار از جاهلان و گمراهان و تائب و مستقیم شدند. 

و آن بزرگوار در بعضی از مولفات خود نقل فرموده كه به سفر عتبات عالیات 
رفته بودم؛ چون به نجف اشرف رسیدم ایام زمستان بود. عزم نمودم که زمستان را در آن 
مکان مقدّس بگذرانم و مکاری را مرخص کردم و قصد اقامت نمودم. شبی حضرت 
امیرالمومنین -عليه الستلام- را خواب ديدم و آن حضرت ملاطفات بسیار به من نمود و 
فرمود که در اینجا توقف مکن و روانه شو و به اصفهان برو که وجود تو در آنجا انفع 
است. چون من شوق بسیار به خدمت و زیارت آن امام ابرار داشتم مکرر مبالغه و 


استدعای رخصت اقامت نمودم. پس آن حضرت فرمود که در این سال شاه عبّاس به 


"سالذریعه: ج ¢ ص ۱۳۶ وج A۴‏ ص AY‏ 


۸ شرح خطبة البیان 


رحمت الهی واصل می شود و شاه صفی جلوس می کند و فتنه ها رخ می نماید بايد که 
تو در اصفهان و متوجه هدایت خلق باشی و تو می خواهی که تن تنها به درگاه خدا 
بای و کی حال سجن در کرک ات که زر کت جو فاد هزار کس به در كاه 
او بيايند بايد كه البته مراجعت نمایی. يس من بعد از اين واقعه روانه شدم و به اصفهان 
آمدم و اين واقعه را به بعضى مخصوصان خود نقل نمودم و او به خدمت نواب رضوان 
مکان كه در آن ایام در مدرسة صفویّه توف داشت عرض نمود. چون ايام قلیلی 
گذشت خبر رسید كه نوات خاقان گیتی ستان در سفر مازندران به رحمت خداوند 
عالمیان واصل شده و جلوس نواب رضوان مکان واقع شد. 

و عالیجناب غفران مآب استادی مولانا محمدباقر مجلسی -قدس الله روحه 
الشریف- از او کرامات بسیار و امور عجيبة بیشمار و خواب های غريب و عجیب و 
رویاهای صادقه مکرر نقل می فرمود و بالجمله احوال او غریب و عجیب بوده و از 
جانب حق- تعالی- مويّد و مسدد بوده و اکثر علمای اعلام مانند آقا حسین خوانساری و 
مولانا محمدبافر سبزواری و مولانا میرزای شیروانی و مولانا محمدباقر ولد او و سایر 
فضلای نامدار كه در عصر قبل بودند همه تلامذه و شاگرد او بودند و فنون فقه و حدیث 
و تفسیر را از او اخد نموده بودند و اجازه و احادیث را از او داشتند و آثار او بسیار است 
و مصنفات او بسیار است و از آنجمله شرح عربی و شرح فارسی من لا يحضره الفقيه 
است که هر یک زیاده بر صد هزار بيت است و آن بزرگوار در سال هزار و هفتاد به 
رحمت الهی واصل شد و تاريخ وفات او این است: 
"افسر شرع اوفتاد بی سر و پاگشت فضل " و ايضاً "مسجد و منبر از صفا افتاد " وايضاً 
"صاحب علم رفت از عالم ٩۳"‏ 
"-حدائق المقربین. محمدصالح خاتون آبادی» نسخه خطی» کتابخانه مجلس شورای اسلامی. شمار؛ ۵۶۵۷ ب رگ ۲۳۰ رو 


و پشت. باب چهارم. حد بقه خامسه بيست و چهارم؛ ر.كك: حدانق المقربین. محمدصالح خاتون آبادی؛ تصحیح میرهاشم 


سم 


۱ ند کنامه ۱۹ 


ر 


سيد محمدحسین خاتون آبادی گوید: «جناب میرفندرسکی وصيت فرمودند در 
مرض موت خود که جنازة مرا بگذارید در مقبره بابار کن الدین در جنب نهری که در 
آن جا است و کسی متعرض نشود از برای تغسیل و صلاة و دفن بلكه جنازه را در حريم 
نهر بگذارید و خدا یکی از اولیای خود را می فرستد که متصدى شود تغسيل او و دفن 
او را. پس به وصيت او عمل كردند و گذاشتند جنازه او را در حریم آن نهر که ناگاه 
غلامة نقی تقی؛ ملا محمدتقی مجلسی اول ... پیدا شده به تقریب اكه شب را در قرية 
شهرستان بودند. صبح آن شب از آن قریه سوار شدند به جهت معاودت به شهر اصفهان» 
و عادت ایشان بر اين بود كه از طریق دیگری که عبور ایشان به اين مکان نمی افتاد 
عبور می کردند. آن روز به قلب ايشان افتاد كه عبور کنند از طریق دیگری که عبور 
ایشان به تخت فولاد به آن محل مخصوص می افتاد يس از آن را آمدند. دیدند ازدحام 
مردم را در آن مکان. سئوال نمودند از کثرت و ازدحام مردم يس گفتند به ايشان که 
جناب میرفندرسکی وفات فرموده و این جنازهٌ اوست در این مکان. يس پیاده شد 
جناب مجلسی-رحمه الله- و مشغول شد به غسل دادن جنازة مير و بر او نماز گزارد و او 
را دفن نمود در همین موضعی که الان مدفون است و در قرب همان نهر آب...» ا 
حاج سيد موسی شبیری زنجانی گوید: مرحوم مولا محمدتقی خیلی قوی بود. شنیدم 
آقای حجّت می فرمود: وی در فهم اخبار از پسرش «ادق نظراً» است» ولی مرحوم مولا 
محمدباقر جامع تر بود. در خصوص فهم روایات و فقه و اصول» مرحوم آقای حجّت 


مجلسی اول را «ادق نظر ا» 55 ۷ 


"سدیوان اشعار مير فندرسکی؛ ص ۱۳ و ۱۴ 


"سچرعه ای از درياء جلد دوم» ص ۳۳۴ 


شرح خطبة البیان 


منابع و مآ خذ 


.١ 


اربعون حدیثا؛ محمد تقى مجلسی» تصحيح على صدرایی خویی» میراث حدیث 
شیعه. دفتر اول ۱۳۷۷ 

بيست و ينج رسالة فارسی» محمدباقر مجلسی» تحقیق مهدی رجایی زیرنظر 
محمود مرعشی. قم» انتشارات کتابخانه آیت الله العظمی مرعشی نجفی(ره)؛ 
چاپ اول» ۱۴۱۲ قمری 

تذ کرة القبور گزی اصفهانی عبدالکریم» به کوشش ناصر باقری بيدهندى, قم» 
انتشارات کتابخانه آيت الله العظمی مرعشی نجفی» جاب اول» ۱۳۷۱ 

تذ كرة القبور مهدوی سید مصلح الدین» اصفهان» کتابفروشی ثقفی» ۱۳۴۸ 
تشویق السالکین» عدل عبدالمجید» تهران؛ نور فاطمه» جاب سوم» ۱۳۷۵ 

تکملة طبقات اعلام الشيعه» روضاتی سید محمدعلی إعداد محمد برکت؛ 
طهران» مجلس الشوری الاسلامی, الطبعة الاولی؛ ۱۳٩۱‏ 

جرعه ای از درياء شبیری زنجانی سيد موسی» قم» کتابشناسی شیعه» ۰۱۳۹۲ جلد 
3 

حدائق المقربین. محمدصالح خاتون آبادی» تصحیح میرهاشم محدث تهران» 
جاب و نشر بين الملل. جاب اول ۱۳۸۹ 

حدائق المقربین؛ محمدصالح خاتون آبادی» نسخه خطىء کتابخانه مجلس 
شورای اسلامی» شمارة ۵۶۵۷ 


. خيراتيّه در ابطال طريقة صوفیه. بهبهانی کرمانشاهی محمدعلی بن وحید. جلد 


اوّل انصاریان قم. ۱۴۱۲(۱۳۷۱قمری) 


۳ 
زند گینامه 


1١١ 


1 


1١ 


۱۷ 


1/۸ 


.۹ 


۲١ 


دانشمندان و بز ركان اصفهان» مهدوى مصلح الدين. تحفيق و تصحيح رحیم 
قاسمی -محمدرضا نیلفروشان اصفهان انتشارات گلدسته» جاب اول» 2178 
جلد اول 


. ديوان اشعار همير فندرسکی محمدرضا زادهوش» اصفهان» همای رحمت علم 


آفرین» جاب اول» ۱۳۹۱ 
الذریعه الی تصانيف الشیعه؛ آقابز رگ الطهرانی دارالاضواء سروت» الطعه 


الثانیف تون ۳ 


رحال اصفهان» کتایی سيد محمد باقر» اصفهان» كلهاء جاب اول» ۳۷۵ حلد 


اول 


5 رجال و مشاهیر اصفهان» جناب ميرسيد على. تصحیح رضوان پورعصار 


اصفهان» سازمان فرهنگی تفريحى شهرداری اصفهان جاب اول. ۱۳۸۵ 


. ریاض الجنه» میرزا محمدحسن حسینی زنوزی» تحقیق على الرفیعی 


العلامرودشتی» به کوشش صدرایی علىء قم. کتابخانه آیت الله العظمی مرعشی 
نجفی(ره)» جاب اول» ۱۳۹۰ 


. ریاض السّیاحه» شیروانی زین العابدین» تصحیح حامد رتانی. جاب اول 


سعدی. تهران بی تا 

ریاض العلماء و حیاض الفضلاء افندی عبدالله» تحقیق السید احمد الحسینی؛ 
باهتمام السید محمود المرعشی» منشورات مكتبة آیت الله العظمی النجفی۱۴۰۳ 
قمری الجزء الخامس و جزء الثانی 

ريحانة الادب فى تراجم المعروفين بالکنية و اللقب» مدرسی تبریزی 
محمدعلی؛ تهران» کتابفروشی خیام جاب سوم. ۱۳۶۹ جلد ۵و ۶ 


. عقاید. مجلسی محمدباقر» تحقیق حسين درگاهی ترجمه حمیدرضا آژیس 


مو سسه ریتون» چاپ دوم» TAY‏ 


۲۲ شرح خطبة البیان 

۱ عين الحیات مجلسی محمدبافر» محقق مهدی رجایی. انوار الهدی قم. ۱۳۸۲ 
جلد دوم 

۲ قاصم الجبّارین» کاشف دزفولی سيد صدرالدین نسخه خطی کتابخانه د کتر 
اصغر مهدوی» شماره ثبت ۳۶۰ 

۳ قصص العلماء» محمد بن سلیمان تنکابنی» تصحیح محمدرضا نوز كز خالقی و 
عفت کرباسی؛ علمی فرهنگی تهران: جاب سوم ۱۳۸۹ 

۴ کتابشناسی مجلسی» حسین د ر گاهی» على اکبر تلافی داریانی» تهران» وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی» جاب اول ۱۳۷۰ 

۵ لؤلؤه البحرین؛ یوسف بن احمد بحرانی؛ جاب سنگی» بی تاه کتابخانه مجلس 
شورای اسلامی» شماره ۵۳۱۸ 

۶ مر آت الاحوال جهان نماء کرمانشاهی احمد. جلد اوّل» جاب اوّل. انصاریان؛ 
قم ۱۳۷۳ 

۷ مناهج انوار المعرفه فى شرح مصباح الشریعه راز شیرازی ابوالقاسم تهران 
خانقاه احمدی فقراء ذهبيّهُ تهران جاب دوم ۱۳۶۳ جلد دوم 

۸ میراث اسلامی ایران؛ دفتر سوم» کتابخانه آيت الله العظمی مرعشی نجفی. جاب 


اول» ۱۳۷۵ 


۳۹ نجوم السّماء فى تراجم العلمای کشمیری محمدعلی» مكتبة بصیرتی. قم بی تا 


زند گننامه ۲۳ 


نسخه ای در کتابخانه مجلس شورای اسلامی به شماره ۴۳۷/۸۹۹ 


۳۴ 


شرح خطبة البيان 


عر 


353 


3 اجه ام ۳۳ 
87 ۲ 


ودره فر راكب رارسا 
90 چ م 4 7 ت 


در حاشيهُ كتاب من لا يحضره الفقيه در كتابخانه مجلس شوراى 
اسلامى به شماره TAY‏ 


مقدمه مصحح 


کتابشناسی خطبة البیان 

خطبة البیان خطبه ای مفصل است که حضرت على -علیه السلام- در بیان 
اوصاف خود ذ کر نموده اند. در توضیح اين خطبه گفته اند: «خطبة مفصّلى است که 
گویند حضرت على (ع) در کوفه يا بصره در معرفی خودشان انشاء فرموده و بخشی از 
أن چنین است: "انا سر الاسران انا شجرة الانوا انا دلیل السموات. ...". در انتساب اين 
خطبه به دلیل مضامین غریب آن بين محققان اختلاف است.»" حاجی خلیفه در کشف 
الظنون در توصیف خطبة البیان گوید: «خطبة البیان-منسوبة الى على بن ابی طالب-رضی 
لله تعالی عنه- و هی سبعون كلمة اولها الحمدلله بدیع السّموات و فاطرها... الخ.»" 

برخى معتقدند که خطبة البیان همان خطبة الافتخار است چرا که در مضامین با 
خطبة البيان وحدت دارد. ايشان معتقدند كه خطبة الافتخار در ساليان ذراق دن نين 
محققين به خطبة البيان تغيير نام يافته است. موارد مشابهى نيز وجود داشته است كه 
خطبه ای در بين اهل تحقيق نامش تغيير يافته است. به طور مثال خطبة الاقاليم بعدها به 
خطبة تطنجيه مبدّل گشته است که حافظ رجب برسى آن را با نام خطبة تطنجيه در 


مشارق الانوار اليقين آورده است. " همجنين از خاورشناسان نقل شده که اين خطبه ريشه 


اسفهرستگان نسخه های خطی حديث و علوم حديث شیعه, جلد چهارم» ص ۲۸ 
"-کشف الظنون عن اسامی کتب و الفنون» ص ۷۱۵ 


"سر .کد: مشارق الانوار اليقين» ص ۰ سبعد 


۲۶ شرح خطبة البیان 


در آيين کهن آریایی و سامی و کیش مانی دارد." دهخدا نیز در لغتنامه ذيل عبارت 
حروفیان خطبة البیان را جزو کتاب های آنان دانسته است لیکن نظر به اينكه اين خطبه 
قبل از تولد فضل الله حروفی(متولد ۰ و مقتول به ۸۰۴ قمری) یز در کتب یافت شده 
است يس نمی توان آن را به حروفیان نست داد. 

بندهایی از اين خطبه در تاريخ طبری و رجال کشی و بصائر صفار و اختصاص 
مفيد و هفت باب بابا سیدنا و روضة التسلیم و دیگر جاها دیده می شود.* همچنین 
نسخه های متعددی از خطبة البیان وجود دارد كه عبارات آنها با یکدیگر متفاوت است. * 
نعداد نسخه های خطبة البیان را پانصد نسخه دانسته اند که برخی از این نسخه هابا 
یکدیگر اختلاف بسیار و برخی اختلاف کمتری دارند." شاید به همین خاطر بوده که 
مجلسی اول در شرح خود بر خطبة البیان اصل خطبه را نیاورده و فقط به ذ کر احادیثی 
در منقبت مولای متقیان اکتفاء نموده است. به عبارت دیگر مجلسی اول در اين شرح» 
مبانی خطبة البيان را مورد بررسی قرارداده است. وی يس از ذکر هشتاد و دو حديث در 
فضایل امیرالمومنین(ع) در انتهای شرح به بررسی کمالات انسانی پرداخته است تا مويّد 
حل اشکالات خطبة مذ كور شود. 

اهل تحقيق نظرات مختلفى در سنديت اين خطبه اظهار داشته اند. برخى جهت 
اثبات نظريات خود به اين خطبه استناد جسته اند و برخى نيز از نقل آن اجتناب نموده و 
آن را محققاً صادره از ائمه معصومين ندانسته اند. ذيلاً تعدادى از نظرات موافق و 
مخالف اعتبار اين خطبه آورده مى شود. 


'- ترجمه فارسى منظوم خطبة البیان» ص ۳۸۵ 
"- همان. ص ۳۸۵ 
*سنگاهی به خطبة الافتخار و خطبة 7 تطنجيه؛ ص ۷۲ 


"سشرح حديث بساط يا حديث غمامه» ص ۳۹ 


— 


ملا محمدطاهر قمی در رديه هایی که بر عقايد حكيم مومن طبيب تنکابنی 
نوشته است خطبة البيان را دستماية صوفيان زمان دانسته و آن را مردود انگاشته است.* 

محمدباقر مجلسی در مورد خطبة البيان گوید: «و ما ورد من الأخبار الدالة على 
ذلك كخطبة البیان و أمثالها فلا يوجد الا فى کتب الغلاة و اشباههم...»٩‏ 

فاضی نورالله شوشتری نيز یکی از كسانى است که سنديت خطبة البيان را رد 
می نماید. وی استدلالش بر اين است که ایمان راوی خطبه برای ما ثابت نیست و 
همچنین می كويد كه عبارت خطبة البیان بر وجهی که خدام آن را فهمیده اند موافق 
قران و اصول مذهب سيت 

علمای بسیاری به اصالت. خطبة البیان معتقد بوده به طوری که خطبة مذ کوره را 
مورد استناد فرار داده و در نظریاتشان بدان ارجاع داده اند. سيد نعمت الله جزایری در 
نورالبراهین '' و مولی محمدصالح مازندرانی داماد مجلسی اول در شرح خود بر کتاب 
کافی شيخ صدوق نيز به اين خطبه استناد کرده است. عبارت وی جنين است: «... و قد 
صرح به فى کتاب الاعتقادات. أو الروح المقدس لامیرالامومنینسعلیه السلام- كما قال 
فى خطبة البیان: آنا اللوح المحفوظ...؛.۲ 
ملا محسن فيض کاشانی در قرة العیون خطبة البيان و خطبة تطنجیه را به امام على (ع) 


N 2 5‏ 
نشي دادم اشتا: 


قاضى سعيد قمى در خصوص اين خطبه جنين بيان داشته: «... و هى فى استفاضة بين 
العلماء الخاصة غنيّة عن السّند و الرواية...,۳ 


“سدومين دو كفتار. ص ۱٩‏ 

"سبحارالانوار: جلد ۰۲۵ص ۳۴۸ 

''-فيض الاله فى ترجمة القاضی نورالله؛ ص ٩۱‏ 

"-نورالبراهین؛ ص ۳۸۸ 

"شرح اصول کافی مازندرانی محمد صالح. المجلد الرابم» ص ۲۴۱ 
"-الاصول الاصلیه. ص ۱۹۲ 


"شرح حد بت ساط ص ۶ 


۳۸ شرح خطبة البیان 


از متأخرین استاد حسن زادۀ آملی در اين باره گفته اند: اگر به زبان احادیث 
آشنا باشیم خواهیم دید بسیاری از کتب چون مشارق انوار اليقين تاليف حافظ رجب 
برسی و تفسیر فرات کوفی صحیح است و غلوی در کار نمی باشد." سید جلال الدین 
آشتیانی نیز در دفاع از اين خطبه و مضامین آن به شدت به مخالفین سندیت و اعتبار 
خطبة البیان تاخته و اين مضامين را برای مقام ولایت ابت دانسته است و از نظر عقلی نیز 
آن را تاييد نموده» وی در این خصوص گوید: 

«اين خطبه که مصنف علامهسقده- نقل نموده است اعاظم از عرفا در کتب و 
مسفورات خود د کر کرده اند. اين خطبه از حیث سند قابل خدشه است. ولی مدلول آن 
اگر این خطبه از حضرت مولی هم نباشد در کمال صخّت و اتقان است و متعاضد است 
به روایات دیگری که دارای مضامين بلندتر و کامل تر از مدلول اين روایت می باشد. 
علاوه بر این روایات. عقل صریح حکم می کند بر اينكه انسان کامل به واسط استعداد 
تام قدرت سير در مراتب ملکوت و ظهور در شرار عالم وجود را دارا می باشد. مأخذ 
مختار عرفای اسلامی همین روایات است. نباید توقع داشت کسانی که عمر خود را 
صرف تحقيق مسائل کلامی و فقهی و مبانی اصولی کرده اند و حول اين قبیل از مسائل 
عالیه نگشته اند اين قسم از مبانی را تصدیق کنند چون فهم اين قبیل از روایات در 
نهایت غموض است... انکار اين قبيل از روایات باعتبار مضمون و مدلول انکار فضائل 
اهل بيت عصمت و طهارت و انکار مقامات معنوی آنها است. اعراض از همه اين 
روایات به عقیدۀ نگارنده ظلم به اهل بيت عصمت -علیهم السلام- است. ای كاش 


خدشه در سند برخی از اين روایات می نمودند و مدلول آن را انکار نمی نمودند.» ۶ 


““- نگاهی به خطبة الافتخار و خطبة تطنجیه, ص ۷۸ و ٩۷۹‏ نقل از صراط سلو ک» ص ۶۳ 


. ۲ ۲ 5 
رج مکی مه فصری: ص ۶۵۲ بعد 


ه مدمه ممع ۳۹ 


شروح نكاشته شده بر خطبة البیان 

شروح متعددی در تاييد و رد اين خطبه به فارسی و عربی ۲" نگاشته شده است. 
اکثر شروح موجود اين خطبه را تابيد نموده و مضامین آن را مورد تفسیر قرار داده اند. 
شروحی نيز موجود است که خطبة البيان را رد نموده و در نسبت آن به على (ع) تردید 
روا داشته اند. از جمله معروف ترين شروح نگاشته شده بر خطبة البيان شروح ذيل 
هستنك : 
۱ -خلاصهة الترجمان فى تأويل خطبة البیان نوشتة محمد بن محمود دهدار 
نویسنده متخلص به فانی و مسوفی ۱۰۱۶ در هندوستان است که آن را در سال ۱۰۱۳ 
فمرى برای خانخانان نوشته است. 
آغاز: بسمله. «الحمدلله الذی خلق الانسان علّمه الببان. الذی کل يوم هو فى شأن... . اما 
بعد جنين كويد پیر گفتار و صورت دیوار محمد بن محمود ملقّب به دهدار... ». 

اين کتاب يكك بار در تهران جاب شده است." نسخ متعددی از آن در 
کتابخانه هاى خطی ايران باقی است. از جمله در کتابخانه ملک به شماره ۵۸۴۵ 
(فهرست نسخه های خطی کتابخانه ملک» جلد ٩‏ ص ۶۹) و شماره ۱۶۶۸ (فهرست 
نسخه های خطی کتابخانه ملکك» جلد ۵ ص ۳۲۵) و کتابخانه خانقاه نعمت اللهی به 
شمارۀ ۵۰ (فهرست نسخه های کتابخانه نوربخش خانقاه نعمت اللهی. جلد ۱ ص ۶۱ 
نسخه کتابخانة دانشکده ادبيات دانشگاه تهران به شماره ۳۳۹۶۷ و در کتابخانه مدرسه 
مروی تهران به شمارۀ ۵۳۹ (فهرست نسخه های کتابخانه مروی» جلد ۱ ص ۲۸۵) 


۷-شرحی نيز به ترکی از سيد حسین غیبی وجود دارد که از نظر اهل سنت به بررسى اين خطبه پرداخته است.( نگاهی به 
خطبة الافتخار و خطبة تطنجیه, ص ۷۴) 
“ار.كك: شرح خطبة البيان امام على بن ابیطالب (ع): شارح محمد بن محمود دهدار شيرازى» به‌اهتمام محمد حسين اكبرى 


ساوى 


,۳ شرح خطبة البیان 


۲-شرح خطبة البیان از میراسحاق سوگندی بلخی 

شرح مذ کور در دفاع و تایید خطبة البیان از جنبة اعتقادی است. مولف در این 
اثر با استناد به آيات قرآن سعی دارد تا صحّت عبارات خطبة البيان را ابت کند. 
نسخه ای از اين اثر در کتابخانة آیت الله العظمی مرعشی(ره) در قم با شمارة ۲۲۹۱ 
موجود است. (ر. ک: فهرست نسخه های خطی کتابخانه ايت الله العظمی مرعشی؛ 
جلد ۶ ص ۲۷۵) 


۳-شرح خطبة البیان از میرزا ابوالقاسم بن حسن گیلانی قمی 

اين رساله در دو فصل به بررسی صحت و عدم اعتبار خطبه پرداخته است. 
نسخه ای از اين اثر در کتابخانة آیت الله مرعشی در قم به شمارة ۰ موجود است. 
(ر. ک: فهرست نسخه های خطی كتابخانة آيت الله العظمی مرعشی جلد ۸ ص ۲۴) 
همچنین نسخه ای از أن در كتابخانة ملی به شمارءٌ ۵-۱۹۱۷۷ موجود است. در این 
رساله میرزای قمی به پاسخ سوالی از شخصی بنام مولانا على اصغر می پردازد که از وی 
در خصوص اعتبار خطبة البیان و صحّت انتساب عبارات «انا خالق السموات و الارض» و 
«انا الرازق» به مولی على (ع) پرسش نموده است. میرزای قمی رساله را به دو فصل 
منقسم نموده لیکن در مقدمه نظر شخصی خود را در خصوص عدم اعتبار خطبة البیان به 
تفصیل ذکر می کند. در فصل اول بنا بر اين می گذارد كه خطبه سندیت ندارد و په 
سوال مولانا على اصغر پاسخ داده و در فصل دوم بنا بر صحّت خطبه می گذارد. در 


نهایت می گوید: «پس بايد چشم گشود و از حقیقت غافل نشد». 


مقدمة مص ۳۱ 


رساله فوق ابتدا در انتهاى کتاب جامع الشتات از ميرزاى قمى به طبع رسيده و سيس 
مستقلا تحت عنوان «رساله ای در بررسی اصالت خطبة البیان» توسط آقای محمدمهدی 


کرباسچی تصحیح و در مجلۀ سفینه جاب شده است." 


۶- شرح و ترجمه خطبة البیان 
اثری به نظم از شاپور کاشانی است که آنرا به شمس الدین محمد فرمانفرمای 
کاشان در سال ۴۶ قمری تقدیم نموده است. اين رساله خطبه را به عبارات متعدد 


تقسیم نموده و ذيل هر کدام ترجمة منظوم آن عبارت را آورده است. 


آغاز: 

انجام: 

انا اظهر كيف اشاء. صدق علی. 

منم آن كس كه می شوم ظاهر همه حالی به قدرت قادر 


(ر. ک: فهرست نسخه های خطی دانشگاه تهران جلد ۲ ص ۱۱۵) 


این اثر توسط محمدتقی دانش پژوه تحت عنوان «ترجمة فارسی منظوم خطبة البیان» 


RN. 
جاب شه 'است.‎ 


وما ای در بررسی اصالت خطبة البيان؛ ميرزا ابوالقاسم قمى. تحقیق و تصحیح محمدمهدی کرباسچی: ص ۱۳۵ 
ببعد 
'حر.كث: ترجمه فارسى منظوم خطبة البیان» شاپور کاشانی؛ تصحيح محمدتقى دانش پژوه» مجله دانشكده ادبيات و علوم 


انسانى دانشگاه تهران» فروردين و تیر ۱۳۴۳ شماره ۴۳ و ۴۴ 


۳۲ شرح خطبة البیان 


۵-شرح منظوم خطبة البیان از محمدعلی بن فضلعلی معروف به نورعلیشاه (متوفی 


۲ قمری) 
آغاز: 

بسه نام خداوند عزو جل که هم لایزال است و هم لم بزل 
بگیسرم ز نیسزار جان خامه ای نویسم بر اوراق دل نامه ای 
انجام: 

روشن اندر وی هزاران عالم است لوح محفوظ است و اسم اعظم است 


اين شرح به شماره YTA/Y‏ در كتابخانة دابره المعارف بزركك اسلامی موجود اس : 


(فهرست نسخه هاى خطى مركز دايرة المعارف بز رگ اسلامی» جلد ۱ ص ۱۴۹) 


1-معالم التاويل والتبيان فى شرح خطبة البيان از ميرزا ابوالقاسم راز شيرازى 
مولف آن را به ناصرالدين شاه قاجار تقديم كرده است. نام ديكر اين اثر 

ملكوت المعرفه فى اسرار الولايه است. 

كتاب مذ كور به نظم و نثر و به فارسى در سال ۱۲۸۱ قمرى نگاشته شده است. 

آغاژ: سمله . الحمدلله العلى الوهاب الودود الحميد الحميد الحامدالمحمود. 

انجام: 

سالکان این صسراط المستقيم در ره دئيا ودين می كن مقيم 


نسخه ای از اين اثر در دانشگاه تهران به شمارۀ ۲۵۷۱ و نسخه ای در خانقاه 


ذهبيه شیراز به شماره ۵٩‏ موجود است. همچنین نسخه ای در کتابخانه مجلس به شمارة 


مقدمهُ مصحح ۳۳ 


احمدی شیراز جاب شده است." 


۷-شرح خطبة البیان از سید حسین بن سيد غیبی 


اين شرح در اواخر سده سيز دهم تاليف شده ۲ 


۸-شرح خطبة البيان از مير سيد شريف جرجانى 
نسخه ای از اين اثر در كتابخانه دانشگاه تهران به شمارۀ ۱۰۱۵/۲۵ موجود 


است. (ر. ک: فهرستواره مجموعه مشکاة» جلد اول» ص ۲۵۵) 


٩شرح‏ و ترجمة خطبة البيان از شخصى بنام عبدالرحمن 

آغاز: روايت است از ابن عبد الفتاح -رض- كه او از محبّان خاندان بود ... 

انجام: بغير الوهيت او و امر حقيقى او كما قال -سبحانه وتعالی-: الا له الخلق و الامر 
تبارك الله ... و آله اجمعين. 

اين نسخه به شمارة ۲۳۹۸ در دانشگاه تهران موجود است.(ر.كك: فهرست نسخه هاى 
کتابخانه مر کزی دانشگاه تهران» جلد 4٩‏ ص ۱۰۰۷). 


۰-خطبة البیان و خطبة ططنجیه "" و شرح آن از مولف ناشناس 

اين کتاب به شرح خطبة البیان و خطبة تطنجیه به عربی می پردازد. نسخه ای از 
آن در کتابخانه دانشگاه تهران به شمار ۱۰۶۷ نگهداری می شود. (ر. کث: فهرست نسخه 
های کتابخانه م ركزى دانشگاه تهران» جلد ۲ ص ۷۰۲). 


""سانهار جاریه» ص ۸٩‏ بعد 


-کذا در فهرست نسخ خطی 


۳۴ شرح خطبة البیان 


۱-شرح خطبة البیان به فارسی از شخصی ناشناس 

درواي ات کر کی زره سبط فرع اه اما و بعس تاره 
به تفسیر خطبة مذ كور پرداخته است. نسخه ای از اين اثر در کتابخانه تهران به شمارۀ 
۱ موجود است. ( فهرست نسخه های کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران» جلد ۸ 
ص ۶۳۹). 


۳-شرح خطبة البیان از سيد حسين فهیم السّلطان بن تقی مستوفی قدس شریفی 
فراهانی 

اين شرح به فارسی در سال ۱۳۲۲ قمری نوشته شده و موف در تنظیم آن به 
شرح معالم التاویل از راز شیرازی و مشارق الانوار اليقين حافظ رجب البرسی نظر داشته 


است. نسخه اى از اين اتر در کتابخانة مجلس به شمارة ۱۴ موجود است. 


شرح خطبة البيان من كلام على عليه التحيّه و الرضوان اثر لطفعلى لطفى 
شرحى از خطبة البيان است كه در نیمه اوّل سده دهم هجرى نگاشته شده است. 
در این شرح هر بند خطبه با دوبيتى هایی ترجمه شده است. شرح مزبور در كتابخانة 


1 حا 5 شورای اسلامی ره شماره ۱/۸/۰۳ مو جود است. 


۶-مناجات مرتضوى در شرح خطبه البيان از امير محمدصالح 


نسخه ای از اين شرح در كتابخانة لاهور پا کستان موجود است." 


۵-افتتاح خطبة البیان رساله ای فارسی در شرح خطبة البیان 
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اين شرح در دارا لكتب قاهره موجود است. 


”- نكاهى به خطبة الافتخار و خطبة نطنجیه ص ۱۷۵ نقل از: فهرست مشتر ک پا کستان, جلد ۴ ص ۲۴۶۸ 


مقدمة مصحح 


شيوة تصحیح خطبة البیان و نسخه های مورد استفاده 

نظر به اينكه مجلسی اول در اين کتاب خطبة مذ کوره را نیاورده است مصحح 
بر آن شد خطبة البیان را ضميمة کتاب نماید تا اهل تحقیق و خوانند كان به راحتی 
بتوانند با اين خطبه مأنوس شده و با عبارات آن آشنایی يابند. نسخه های مختلفی از 
خطبة البیان موجود است و هر یک اختلافاتی با هم دارند*" فلذا سعی شد تا یکی از نسخ 
قدیم تصحیح گردد. مصحح از ميان نسخ كتابخانة مجلس شورای اسلامی چهار نسخه را 
انتخاب نمود. پس از بررسی های فراوان و مقابلۀ اين نسخه ها به اختلافات فاحش و 
تفاوت های سيار هر نسخه با دیگری برخورد نمود. نظر به تفاوت های سيار نا گزیر از 
دو نسخه ای که اختلافات بسیاری داشتند صرف نظر کرده و دو نسخه ی دیگر را که 
تعارضات کمتری داشتند برای تصحیح انتخاب کردیم. نسخ مورد استفاده در تصحیح از 
ميان نسخه های کتابخانۀ مجلس انتخاب شد که در بدو امر چهار نسخه ذیل بودند و 
نهايتاً از ميان آنها دو نسخة اول و دوم انتخاب شد. نسخ مذ کور چنین بودند: 

اول: نسخه شمارة ۱۹۱۸ کتابخانه مجلس شورای اسلامی که آنرا نسخه «الف» 
ناميديم و یکی از قدیمترین نسخه ها از خطبة مذ کور بود و در مجموعه ای مورخ به 
تاريخ ۸٩٩‏ قمری کتابت شده است. خط اين نسخه نسخ عربی است. خواندن عبارات به 
دلیل اينكه در برخی موارد کلمات نقطه گذاری نشده بود بسیار دشوار می نمود با این 
وجود بوسیله مقابله و تطبیق کلمات و عبارات با نسخة دیگر این مسئله تا حدودی 
برطرف شد. 

دوم: نسخه شماره ۴۵۶۵ متعلق به مجلس شورای اسلامی که در قرن سیزدهم 
کتابت شده است و مشخص است که متعلق به گروه دانشمندان و طلاب بوده است چرا 
که در حاشية هر کلمه معنای تحت اللفظی آن آمده است. اين نسخه از جهت مضامین و 


"-همان نقل از: مخطوطات الفارسیه؛ جلد ۱ ص ۲۳ 
("سجهت کتابشناسی نسخ خطبة البيان ر. ک به مقاله: نگاهی به خطبة الافتخار و خطبة تطنجیه, ص ۷۱ ببعد 
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عبارات بسيار به نسخهُ الف نزدیکی دارد و عبارات آن اختلافات جندانى با نسخة الف 
که نسخه معیار است ندارد فلذا به عنوان نسخه «ب» نامگذاری شد. 

سوم: نسخه شماره ۸۱۳۲ مجلس شورای اسلامی که به دلیل دارا بودن خطبه ی 
آغازین آنرا به عنوان نسخه «ج؛ انتخاب نمودیم. اين نسخه با نسخ دیگر تفاوت هایی 
داشت لیکن به دلیل اينكه خطبه ی آغاز در آن شرایط و موقعیتی را كه خطبة البيان در 
آن ايراد شده بود را ذ کر کرده آنرا در ابتداى نسخه درج نمودیم. 

چهارم: نسخة شماره ۱۰۵۰ مجلس شورای اسلامی که متعلق به سنه ۱۲۴۷ 
قمری است و توسط سید عبدالباقی حسینی کاشانی کتابت شده است. این نسخه تماما با 
دو نسخه فوق برابری نمی کند و دارای نواقصی است. 

از این چهار نسخه نسخ اول و دوم به دلیل قرابت مورد تصحیح قرار گرفتند و 
نسخة سوم و چهارم به دلیل نواقص و اختلافات كنار گذاشته شد لیکن نظر به اینکه 
نسخه سوم دارای خطبة آغازین بود آن را در ابتدای خطبه ذ کر نمودیم. 


بررسی شرح مجلسی اول بر خطبة البیان 

و اما کتاب حاضر شرحی است که محمدتقی مجلسی-قده- بر این خطبه 
نگاشته است. وی در شرح خود بر خطبة البيان از ذکر اين خطبه در کتاب اجتناب کرده 
است. مجلسی حدیث نورانیه را که مضامین مشابهی با اين خطبه دارد آورده و با استفاده 
از احادیث متعدّد در مدح و منقبت مولای متقیان على (ع) سعی کرده تا فضیلت و 
برتری او را بر انس و جن نشان دهد و به طور ضمنی ثابت نماید که عبارات خطبة البیان 
صحت داشته و امیرالمومنین (ع) در توصیف خود اغراق نکرده اند. با اين حال شرح 
مذبور ناتمام باقی مانده است و موف نتوانسته مطالبی را که مد نظر داشته به طور کامل 
در این کتاب درج کند و در نهایت کتاب را به اتمام رساند. چون مجلسی احادیث نابی 


را در خصوص مولای متقيان در اين کتاب آورده است توجه به آن حائز اهمیت است. 


مقدمة مصحح 


شاید ملف به دلیل وجود اختلافات بسیار در نسخ خطب؛ معهود از درج آن در کتاب 
خردداری کرده باشد. شرح خطبة البیان مجلسی دايرة المعارفی از احاديث در مدح 
مولای متقیان على بن ابی طالب (ع) است. مصحح در تصحیح اين اثر احادیث وارده را 
شماره بندی نموده تا خواننده بهتر بتواند احادیث را از همدیگر تفكيكك نماید. نسخة 
اساس ما در تصحیح شرح خطبة البیان؛ نسخة کتابخانه ملک به شمارة ۱۵۷۳ بود. نسخه 
ای دیگر از اين اثر در کتابخانة آیت اله روضاتی در اصفهان موجود است که متاسفانه 
در دسترس ما نبود. 

نسخه دارای اغلاط بسیار زیادی بود بطوریکه یک جمله در برخی موارد دو بار 
تکرار شده بود و مصحح با مقابلة حدیث با منابع مأخوذه و يا منابعی که آن حدیث در 
آنها موجود بودند آن موارد تکراری را حذف کرده و اشتباهات را رفع نمود. همچنین 
در برخی جای ها با توجه به اينكه عبارتی نیامده بود مصحح عبارت مورد نظر را به 
تناسب جمله و اقتضای معنی در کروشه ای در متن آورده است. در صورتی که نسخۀ 
مورد استفاده اختلافاتی با کتب حدیث داشت از جایی که عبارت مشت رک بين نسخه 
اصل و منبع حدیثی بود عبارت را در ياورقى شروع نموده و اختلاف را در ادامة پاورقی 
درج نمودیم. اين روش در تصحیح اصل خطبه نيز صورت گرفته است. 

شیو شرح محمدتقی مجلسی چنین است که به متن حديث جملات و عباراتی 
را اضافه می نماید. برای جلو گیری از اختلاط متن با عبارات شارح به ناچار در 
مواردیکه ضروری می نمود شروح را در بين دو خط تيره آورده ايم و گاهی با عبارت 
«مفسر گوید» آن را مشخص کردیم. نظر به اينكه نسخه بسیار مغلوط بود سعی شد تا 
احادیث آن با کتب احاديث موجود تطبیق داده شود. در تطبیق احادیث در برخی موارد 
چند منبع موجود بوده است لیکن از ميان آن منابع یکی را كه عمدتاً بحارالائوار بوده 
انتخاب و حدیث فقط با آن منبع مقایسه شده و منابع دیگر را برای مراجعة خواننده و 
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از آنجاییکه محمدتقی مجلسی خود محلاث بوده است و كتب او سند محسوب 
می گردد در برخی موارد احادیث مندرجه در کتاب با کتب احادیث متفاوت بوده 
است فلذا جهت استفاده بیشتر ضبط مجلسی را در اصل متن آورده و ضبط کتب دیگر 
را در پاورقی درج نمودیم. 
در ضبط اشعار نيز به تصحیحات معتبر دیوان شاعر مورد نظر مراجعه و اشعار را با آن 
دیوان تطبیق دادیم تا در اغلاط نسخه برطرف گردد. 

پس از اتمام شرح خطبة البیان مجلسی متوجه شدم که قبلاً اين متن به همّت 
آقای جویا جهانبخش در میراث حوزه اصفهان چاپ شده است. اساس متن ایشان دو 
نسخه بوده است. یکی نسخه ای که ما آن را در دست داشته ايم و از کتابخانه ملک به 
دست آمده است و دیگری نسخه ای که در کتابخانه سیدمحمدعلی روضاتی بوده است 
که متاسفانه در دسترس ما نبوده. نظر به اينكه مقدمۀ ما در خصوص احوال و آثار موف 
و شروح نگاشته شده حاوی مطالب متفاوتی است و همچنین از آنجا که اين شرح با 
دیدی دیگر تصحیح شده و روش تصحیح ما با مصحح پیشین متفاوت و عقيد؛ ما در 
خصوص صحت استناد خطبة البیان با مشارالیه در تعارض است و چون اين کتاب به 
صورت مجرًا جاب خواهد شد لذا از طبع آن صرفنظر ننمودیم. 

در پایان لازم است که از دوست عزیزم جناب مستطاب شيخ هادی میرزایی 
عراقی-دامت افاضاته- که در بازخوانی و مقابلهُ متن سهیم بودند تشکر نمایم. همچنین 
از دوست عزیز جناب آقای محمد هاجری که در تنظیم مجدد نمایه همکاری نمودند 
آرزوی توفیق و بهروزی از درگاه خداوند متعال دارم. 

والسلام علیکم و رحمة الله 
ربیع الاول 154٠‏ بعد الهجرة النبوية 
طهران صينت عن الحدثان 


مدمه مصحح ۳۹ 


منابع و مآ خذ مقدمه: 


۸ کنب: 
: الاأصول الاصليه. الفيض القاسانی محمد محسن » نصحیح مسر جلال الدین 


١ 


الحسينى الارموى. بى ل ۱۳۴۹ 


انهار جاریه. كتابفروشى احمدى شيراز» شيرازء جاب چهارم ۱۳۷۳ 


۰ بحارالانوار مجلسى محمدباقر» روت داراحاء التراث العربى» الطبعة الغالته. 


۳ جلد ۲۵ 


دومين دو گفتار» روضاتی سید محمدعلی» قم» موسسه فرهنگی مطالعاتی 
الزهرای جاب اول» ۱۳۸۶ 


. شرح اصول کافی. مازندرانی محمدصالح؛ تعليق ابى الحسن الشعرانی» نصحیح 


على اكبر غفاری» تهران» ۱۳۴۷ المجلد الرابع 


. شرح حديث بساط يا حديث غمامه قاضى سعيد قمی» انتشارات كتابخانه ملى 


ملک تهران» ۱۴۸۱ 


. شرح خطبة الميان امام على بن اپیطالب(ع» ش ارح م حمد بن م حمود دهدار 


شيرازى» بداهتمام محمد حسين ا قري ساوی» تهران» صائت. ۱۳۷۹ 

شرح مقدمه قيصرى» سبد حلال الدین آشتیانی» تهران» ار كتين ۱۳۷/۰ 

فهرست نسخه های خطی دانش‌گاه تهران» منزوی علینق »> دانشگاه تهران» 
تهران» ۲ حلد ۲ 


. فهرست نسخه های خطی کتابخانة آیت الله العظمی مرعشی؛ حسینی احمد. زیر 


نظر محمود مرعشىء کتابخانه مرعشی» جاب دوم قم. بی تاء جلد ۶ 


. فهرست نسخه های خطی کتابخانة آیت الله العظمی مرعشی؛ حسینی احمد زیر 


نظر محمود مرعشی» قم» کتابخانه مرعشی» جاب دوم بی تاء جلد ۸ 


شرح خطبة البیان 


۲. فهرست نسخه های خطی كتابخانة ملک افشار ایرج و دانش پژوه محمدتقى, 
تهران. جاب اول بهار ۰۱۳۶۳ جلد ۵ 

۳. فهرست نسخه های خطى کتابخانه نوربخش (خانقاه نعمت اللهی تهران)؛ 
دیباجی ابراهیم. انتشارات خانقاه نعمت اللهی» تهران ۱۳۵۲ جلد ۱ 

۴. فهرست نسخه های خطی مر کز دايرة المعارف بز رگ اسلامی منزوی احمد» 
دایره المعارف بز رگ اسلامی» تهران, ۰۱۳۷۷ جلد ۱ 

۵. فهرست نسخه های کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران» دانش يدوه محمدتقی» 
دانشگاه تهران تهران, جلد ۸ 

۶. فهرست نسخه های کتابخانه مركزى دانشگاه تهران» دانش پژوه محمدتقی» 
دانشگاه تهران تهران ۱۳۳۲ جلد ٩‏ 

۷. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مدرسه مروی طهران استادی رضاء مدرس 4 
مروی؛ تهران»۱۳۷۱ 

۸. فهرستگان نسخه های خطی حدیث و علوم حديث شیعه» صدرایی خویی علی؛ 
دارالحدیث. قم» ۱۳۸۱ جلد چهارم 

.٩‏ فهرستواره نسخه های خطی مجموعه مشکاة تنظیم محمد شیروانی» زیر نظر 
ایرج افشار کتابخانه م ركزى و مرکز اسناد دانشگاه تهران تهران. ۱۳۵۳ جلد 
اول 

۰ فيض الاله فى ترجمة القاضی نوراله» جلال الدین حسینی تهران» ش ركت 
سهامی طبع کتاب. جاب اول. ۱۳۲۷ 

۱ كشف الظنون عن اسامی کتب و الفنون» حاجی خليفه مصطفی بن عبد الله 
بيروت. داراحیاء التراث العربی» بى تاء المجلد الاول 

۲ مشارق الانوار الیقین» حافظ رجب برسی» تخقیق سید على عاشور؛ قم» دوی 
القربی الطبعة الثانیه» ۱۴۲۷ 


مقدمة مصحح 


۳ ورالبراهین» جزانری سيد نعمت الله تحقیق السيد الرجائی؛ قم» موسسه النشر 
الاسلامی؛ المجلد الاول» الطبعة الاولی؛ ۱۳۱۷ فمری 


مقالات: 

. ترجمه فارسی منظوم خطبة البيان» شاپور کاشانی؛ تصحیح محمدتفی دانش 
پژوه» مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران» فروردین و 
تبر ۱۳۴۳ شماره ۴۳ , ۴۴ 

۳ رساله ای در بررسی اصالت خطبة البیان؛ میرزا ابوالقاسم قمی» تحقیق و تصحیح 

محمدمهدی کرباسچی» سفینه» پاییز ۰۱۳۸۶ شمارة ۱۶ 
۳ نگاهی به خطبة الافتخار و خطبة تطنجیه بید آبادی مسعود. مجله علوم حدیث» 


پاییز ۱۳۸۱ شماره ۲۵ 
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تصوير ۵-خطبة البيان نسخه شمارة ۸۱۳۲ كتابخانة مجلس شورای اسلامی (نسخة ج) 


هذا خطبة البیان لعلی -علیه السّلام- 


بسم الله الر حمن الر حیم 

الحمد لله على نعمائه و الشکر على آلائه والصلوة على سید العرب محتّد 
المنتجب و اوصيائه الا کرمین و على موالیهم اجمعین. و اما بعد فقد روی أنه 
امیرالمومنین على بن ابی طالب -عليه السّلام- حضر' فى الجامع الكوفة و هو على منبره و 
قال: يا معاشر الناس أنا و حبيبى رسول الله (ص) و كان لا بغيب عنّى شىء منه الأوانى 
اعلم الغیب و لم يوح الى شىء بل علم علمینه رسول الله (ص) و لقد اسر الى الف باب 
من العلم فى كل باب الف مسئلة فى كل مسئلة الف نوع فاسئلونى قبل ان تفقدونى فانى 
عيبة علم رسول الله(ص). " 
فقام اليه سويد بن نوفل الهلالی و كان من لفيف الخوارج فقال* يا اميرالمومنين! أنت 
حاضراً ما ذكرت و عالم بتأويل ما اخبرت؟ فألتفت اليه عن كشب و رمع بعين غضب 
فظننا أن السّماء انفطرت و أن الأرض قد زلزلت. ثم قال له -عليه السّلام-: تکلك 
الثواكل و نزلت بك النوازل يابن الجبان الحانث و المكذب الثالث عفوك الفشل و لأجلك 
'-حاشیه: خطب 
"-صل: اعلم اعلم 
"سمأ خوذه از نسخة و 
أسي: و قال 


“-ب: حاضر بما تقول و عالم بما اخبرت و التفت اليه فرمقه 


۴۸ شرح خطبة البیان 


الهبذ آنا و الله آمنت بالرسول و لم وهن بل سیدغن الد‌خول و میقصربك المطول ر 
یفولك الفول فلیعتر العقول "بما آقول: 

آنا آية اجان أنا حقيقة الأسرارء أنا دلیل السموات. آنا ائيس السبحات. آنا خلیل 
جبرئيل» أنا صفی میکائیل, أنا قائد" الأملاك؛ آنا شمس الأفلاك أنا سائق الرّعد» أنا شاهد 
العهد» آنا مبشر الأضراح» أنا حفيظ الألواح» أنا قطب ۲ الدیجور آنا البيت المعمور ‏ آنا 
السّقف المرفوع " أنا زاجر العواصف ٠"‏ أنا مفتاح الغواصف“ أنا منزل الكرامة» آنا أصل 
الأمامق آنا شرف الدواثر* آنا مؤئّر المآ ئن آنا كيوان المکان أنا شأن الامتحان آنا شهاب 
الاحتراق. آنا مواثق الميثاق» آنا عصام" الشواهد أنا عتيد الفراقد. أنا شعاع العساعس, آنا 
جون الشوامس, أنا فلك الحجج. أنا فلك اللحح "" آنا سماك الهواء "۸ آنا مضنة الصفواء " 
نا باب الأبواب. آنا میزان الحساب ١‏ أنا مخبر عن " الذّات أنا المبرهن عن الابات "" آنا 


"سب: ما آمنت بالرسول تؤمن بوصیه بك تصدر عن الدّخول 


"سب: سیقصر الطول 

"سب: و يغلبك الغول فليغلبن العقول 
اسب: سمید 

"سب: صلة 


''سب: بقية بيت المعمور 

"سب: -أنا سقف المرفوع 

"سب: آنا رمیت القواصف 

سب: آنا مفتاح العواصف 

*سب: صرف الدواثر 

''سب: عظم الشواهد 
"سب: انا فلك اللحح 
: أنا سماك البهوت 
سب: أنا مظنة العفوة أنا خير الامم أنا فضل ذی الهمم 
"سب: آنا مسب الاسباب أثا ميزان الحساب 
""سب: عن 


"سیب بالاابات 


خطبة البيان ۴۹ 


الاوّل فى الدين» آنا الآخر فى اليقين» أنا الباطن فی ۳ الأسرار» أنا الظاهر على الکفان آنا 
البرق اللموع» أنا السّقف المرفوع. آنا قمر السترطان* أنا شعر الزبرقان*" أنا اسد النشره» أنا 
سعد الزهرة آنا مشتری الکوا کب أنا زحل اللواقب" اتان" الشرطین آنا میزان 
البطين» آنا حمل الا کلیل " أنا عطارد التّفصيلء أنا قوس العراك أنا فرقد السماك آنا فزع 
القران أنا عیوق المیزان آنا حسرس الاشراق" آنا جامع الآا ت آنا تاشر الحقیات انا 
راية التصر"” آنا خلاصة العصرة آنا عروة الجدیدین آنا خيرة الثيرين» أنا مط " 
القصاص. آنا جوهر الاخلاص ٠”‏ أنا عذوبة الأنهار, أنا لذيد التَمار أنا عفیف الطّويّة ٠“‏ أنا 

محل التوبة ٠‏ آنا مفیض الفرات أنا مصوب التوراة" آنا نجاة الفلك» آنا غیاث الملك. أنا 
مبين الصحف. آنا باقر الکنف " آنا ذخيرة الشکور أنا مفصح الزبور» آنا مأول” التأویل» 
آنا مفسّر الانجیل أنا ام الکتاب. أنا فصل الخطاب. أنا بانی المجد آنا صراط الحمد أنا 


ب: فی 

*سب: أنا مقبل الحساب أنا مبيد الخلاق أنا محقق الحقائق أنا الجوهر القديم أنا مرتب الحكم أنا نصب الأمل أنا عامل 
العوامل أنا مولج اللذات أنا مجمع الشات أنا الاول و الآخر و الظاهر و الباطن أنا قمر السرطان 

س: الدبران 

اتن وبا يطل قراف 
""ب: غفران 

ادنب كيال ال کل 

"سب: أنا جناح البراق أنا حسرس الاشراق 

("سب: أنا سر الخفيات أنا زاجر البحر أنا قسطاط القطر أنا صاحب الحديدان أنا امير النيران 

تة آية النضرة 

""سب: محق 

"سب: آنا جوهر الاخلاص أنا سمال الجبال أنا معدم الاداب أنا مفجّر الأنهار أنا معذّب الثمار أنا حامى الانف أنا سارق 
الشّرف أنا مغيض الفرات أنا معرب التورية أنا هداية الملك 

"سب: أنا عفيف الطوى 

*"سب: محك البريّة 

سب: -أنا مفيض الفرات أنا مصوب التوراة 
"سب فث کین 
"سب: مومل 


شرح خطبة البیان 


نكر" البررة آنا صاحب البقرة ‏ آنا متقل المیزان * أن صفوة آل عمران آنا اعلم 

الاعلام " أنا جملة الانام “ آنا خامس الکسای أنا تبيان““ النسای آنا صاحب الایلاف. أنا 

رجال الأعرافء آنا محجة الفال؛ أنا صاحب الأنفال» آنا مدبّر الكرم“ أنا توبة الشدم آنا 

صاد الميم» أنا سر إبراهيم» آنا محکم الرعد آنا سعادة الجد آنا علانية المعبود آنا 
مستبسط الهود آنا نحلة الخلیل "* آنا آية بنى اسرائیل أنا مخاطب الکهف "* أنا محبوب 
الألف“ آنا الطریق الأقوم» أنا موضح مریم آنا سورة لمن تلاهاء آنا تذكرة أول طه آنا 
واولا أن المظاهر مع الأنبياء '*» أنا الصاحب النهج» أنا عصمة الحج» آنا موصوف 
النون أنا نور" المسجون. آنا مكرر الفرقان أنا آلاء الرحمن, آنا محکم الطواسین. أنا امام 
الياسين» آنا حاء الحواميم. آنا قسم الم آنا سائق الزمرء آنا آية القمر آنا راقب المرصاد أنا 
ترجمة الصاد آنا النجم» أنا الرْصد الرجم "* آنا جانب الطور آنا باطن السّورء أنا عتية 
قاف" أنا وارع ** الأحقاف. أنا مؤيّد الصافات. آنا مساهم الزاریات. آنا ترجمة فاطر 
سزین محیی 

"*سب: صاحب الفصول البقرة 

(سب: -أنا مثقل المیزان 

"+سب: أنا اعلم الأعلام أنا مثقل المیزان 

"اسب: الانعام 

ال : بنیان 

*سب: أنا مدبر ماندة الکرام 

ت الجلیل 

جت اهل الكهف 

*اسب: الصف 

سین الأنبياء 

"*سب: أنا مفصل ولده الأنبياء 

"*سالف: نون 

"*سب: آنا صاحب رصد النجم 


خطية البیان ۵۱ 


التافعة ‏ آنا مبلو"" سبا و الواقعه آنا آمانة الأغراب”” أنا مکنون الحجاب. أنا الب القسم ‏ 
أنا کهیعص للأمم““ أنا بات الحجرات؛ زا هادی النضلات انا وعد الوعید» آنا 
المعضلات ۲ آمثال الحدید أنا وفق الآفاق. أنا جناح البراق ۳ أنا اون و القلم أنا مصباح 
للم آنا سؤال متى» آنا الممدوح بهل أتى» أنا الب العظیم أنا الصراط المستقیم. أنا زمان 
الأطول ۳ أنا محکمة المفضل, آنا عذوبة اللفظ * آنا مأمون الستور أنا جامع الآيات» آنا 
مولف الشتات آنا حافظ القرآن آنا تبیان " البيان» آنا شقیق الرسول"“ آنا سيف الله 
سول نا عمود الإسلام آنا مکسّر الأصنام. أنا صاحب الأذن» آنا قاتل الجن» أنا ساقی 
لعطاش آنا النايم على الفراش» آنا شيث البراهمه ۳" آنا يافث الأراکمه آنا سروح 
الجاهده أنا هرقل الکراکری أنا آروهو البطارق. آنا کوبر المفارق" أنا برطموس" الرّوم 


آنا سيّد الااشموم ‏ آنا حقیق الأرمى ۱ آنا عرعدن الکرهی أنا جيشا الزنج " أنا جرجیس 


""سب: النافعة 

"سب: متا 

”سب: آنا آمان الأحزاب 

"سب: برق القمر 

*#سن: للأمم 

"سب: آنا حاوی 

"سب: -المعضلات 

"سب: أنا علامة الطلاق أنا جناح البراق 

" سب: آنا الزمان الطول 

"سب: - آنا محكمة المفضل. أنا عذوبة اللفظ 
سب: بنیان 

"سب: آنا شقیق الر‌سول أنا بعل البتول 

"سب: اشیث البراهية 

"سب: آنا يافث الأراكمه آنا سروخ الجماهرة آنا کبور المفارق 
سي بطوس 

"سب: آنا هرقل الکرامة آأنا سید الأشموس 

"سب: حقیق الروی 

'"'سب: أنا شپیر الترك أنا شملاس الشرك أنا احياء الزنج 


۵۲ 


شرح خطبة البیان 


الفرنج» أنا يرتيك الحبش ۳ أنا كلاع الوحش * أنا مورق العوده أنا الكمزد اليهود. أن 
عقد الأمان * أنا زركم الغلان”” أنا برسم الرؤس”” أنا كوكس السّدوس*” أنا سملة 
المطایا "نا دروس الخطاياء أنا بدر البروج» أنا شيشاب الکروخ '“ أنا خاتم الأعاجم أنا 
دوساب البراجم '” أنا أبرياء الزبور” أنا حجاب الغفور” آنا صفوة الجليلء أنا ايلياء 
الإنجيل» أنا أشمال العراة *” أنا ابرياء التورية» أنا السّهل الطباع أنا منون الرضاعء آنا سر 
الأسرار» نا خىرة الأخيار, أنا حيدر الأصلع, أنا مواخى یوشع ٠"‏ أنا شمیر " المحراب. نا 
سؤال الطلابء أنا رماح العرش”” أنا ظهير الفرش * أنا شديد القوی» أنا حامل اللواء أنا 
سابق " المحشر أنا ساقى الكوثرء أنا قسيم الجنان» أنا مشاطىر التيران» أنا مغيث الدّينء أنا 
امام المتقین. أنا وارث المختار ٠"‏ آنا طهر الاطهار ٠"‏ أنا مبید الکفره أنا أبو الأئمة البررةت 


"سب: انا يرتيك الحبش 
سب: کلوح الوحش 
حب 


۷ 


> 


عقدة الايمان 

سفن العلان 

سب: آنا برسوم الرزس 

ب: کر کس السدس 

سب: شملة المطا 

سب: -أنا شیشاب الکروخ 

""سب: أنا دردنیس الخطاء أنا دواسار البراجم 
""ب: الکزیور 

"سب: -آنا حجاب الغفور 

"سب: استمساك الفراة 

"سب: أنا مواخی يوشع آنا مزمن رضا عیسی أنا در فلاح الفرس آنا ظهر بتایل الانس 
A1‏ 3 
"سب: آنا زر التاج أنا ظهر العرش 
"سب: -أنا ظهیر الفرش 
:سائ 

"سب: آنا ظهر الأظهار آنا وارث المختار 
"سب: آنا طهر الاطهار 


خطبة البيان ده 


اج 


نا قالع الباب» أنا عبد ابواب ‏ أنا صاحب اليقين» أنا سيد بدر و حنين؛ أنا حافظ 
لیات " أنا مخاطب الأموات: أنا مکلم " التعبان؛ أنا خاتم الأديان” أنا لئس" الرّخام» 
أنا آنیس الهوام آنا رحيت الباع آنا آوقر الأسماع ‏ آنا مهلك الحجاب» آنا مخرق 
الاحزاب أنا الجوهر الثمينه آنا باب المدينة" آنا وارث العلوم أنا هیولی النجوم" آنا 
النتقطة و الخط آنا باب خطه'''. آنا اول المصدقین ۱ أنا صالح المؤمنين» أنا عقاب 
الکفور آنا مشكوة النور أنا مفرّج الکربات أنا صاحب المعجزات ۲ أنا غياث الطبل ۳ 
آنا سریع القتل *'' أنا موضح القضاياء آنا مستودع الرّضایا" » آنا حقيقة الادیان آنا عین"" 
الاعیان, آنا منهج المناهج" آنا صالح المصالح* آنا سور؟" المعارف آنا معارف 
المعارف "۳ آنا کات الردی آنا د الي آنا سل حلال المشسکلات "۱ آنا 


"سب: الاموات 
کی وتا 
ں: حاطم الأوثان 
رت 5 لث 
"سب: -أنا أوقر الاسماع 
*سب: -أنا مغرق الأحزابء أنا الجوهر التّمينه آنا باب المدينة 
"سین أنا قر الأسماع أنا هیولی النجوم 
اسب: -أنا باب خطه 
'''سب: الصديقين 
۳ سب: أنا مشكوة النور أنا دافع الشقاء أنا مبلغ الأنباء أنا والله وجه الله آنا مفرّج السيد العرب أنا كاشف الكرب أنا صاحب 


المعجزات 

۳ سب: غیاث الضنك 
""سب: سریع الضنك 
* سب: رزایا 

سب: أعين 

" سب: أنا منحة المانح 


۱۰۸ 5 
سب: صلاح الصالح 


حل ۰ 


11۰ 


سن. معارف العوارف 


۵۴ شرح خطية البیان 


مزیل"" الشبهات» أنا غمضة الغوامض ۳ أنا لحظة اللواحظ أنا أوام العليل» آنا شفاء 
العليل؛ آنا صلة الآصال» أنا امر الصلصال. أنا تكير الغسقء أنا بشير الفلق» أنا معطل القياس» 
أنا ضياء الأرماسء أنا الحبل المتين» آنا دعايم الدّينء أنا ناسخ المرى» أنا عصمة الوری. أنا 
دوحة الأصيلة» أنا مفضال الفضيلة, أنا طود الأطواد, أنا جود الأجوادء أنا عتيّة العلم آنا 
أوبة الحلم * أنا حلية الخلد, أنا بيضة البلدء أنا محل العفاف* أنا معدن الانصاف أنا 
الفخار الأفخرء أنا الصديق الأكبرء أنا الطّريق الأقوم أنا الفارق الأعظمء أنا زبدة اور" 
انا حكمة الامور انا الشاهد و ارف أنا العين و المعيود؟ أا تضیرع ۳ الصا 
أنا ذخيرة الذ خایر: آنا حكمة الحکمة آنا صمصام الجهاد أنا جليسة الاساد آنا ز کی 
الوغىء آنا قاتل من بغى» أنا قرن الأقران, أنا مذل الشجعان, أنا فارس الفرسان"" أنا نفير 
لتفائس "۳ آنا ضیغم الغتروان © آنا برید المهمات*"* آنا سوال المسائل آنا عة 
الوسایل "۳ آنا أوّل الأسباط آنا جواز الصراط ابا صواف۲۲ الخلاف. آنا رجال 


'''ب: محلل المشکلات 
سب: ميل 

"''ب: عصمة العوامض 
“''سب: آية الحلم 

۴سب: مجال العفاف 
سب: زهرة النور 
۷سب: انا الحكمة الاه الهور 
ای و 

ب: عهد العهود 
ب: بصير 

-ب: فارس الفوارس 
ب: انا نفيس النفائس 
ب: الغزوات 

ب: انا ايريد المهمات 
ب: -أنا حجّة الوسایل 


2 جوزاء الصراط 


خطبة البیان ۵۵ 


الأعراف» أنا صحيفة المومن أنا ذخ ۱۳۸ المهی‌من. آنا ممحد الأحساب؛ أنا جدول 


۶ 


الحساب. آنا لواء اللواکز "۳ آنا آمن المفاوزه آنا سمیدع الباله ۳ آنا خليفة الرّسالة. آنا 
مرهوب الشدی"۳ آنا ائمة القوی ۳ آنا صفوة الصف" آنا کفی الوفا*" آنا ارث 
الوارث أنا يعت" الثافث. أنا الامام الأمين"", أنا الدرع الحصينء أنا موضح الحقيقة» أنا 
حافظ الطريقة. أنا واضع"" الشريعة» أنا مظنة"" الوديعة» أنا بشارة البشيره أنا الشفيع 
المنسفع فى الحشر*” أنا ابن عم الندير * أنا الصاوع بالحق ٠“‏ أنا الباطل بالصدقء آنا 
معين الملّة. أنا مفاز الأهلة ٠"‏ أنا مبطل الابطالء أنا مذل الأقيال”*'؛ أنا الضارب بذی 


ب: صواب 
“"'بي: خيرة 
ی 
ب: البساله 
-ب: موب الشطاء 
ب: أنا النمر القضاء 
۳ سب: أنا صفاء الصفاء 
“'“ب: كفو الوفاء 
ب: أنا نفث النافث 

""سب: المبين 

۳سب: واعظ 

ى: مطية 

“"'ب: أنا الشفيع بالمحشر 

'“'سب: أنا ابن عم الندير أنا الشفيع بالمحشر 
'“'ب: أنا الصارع بالحق 

'"“ي: -أنا معين الملّةء أنا مفاز الأهلة 


ات ۰ الاخيال 


۵۶ شرح خطبة البیان 


الفقارء آنا النقمة على الکفار ** آنا فحمد الفتن» آنا مصدر المحن ** آنا واقع الشقاء آنا 
ملغ الأنبای أنا عبد الله" ؟". 

فقال فعندها صاح سويد بن نوفل الهلالى صيحة عظيمة وجلت منه القلوب و أقشعرت 
منها الاجسام ۲ من نازله نزلت*' به فهلك فى وقته و ساعته فأعقب أمير المومنين على- 
عليه السّلام - فى کلامه"* فقال: حمداً رد و شکراً سرمدا الخلاق الأب" و باری 
النسم'*' و کرّر -عليه السّلام- ذلك مرارا ختام الفضلاء و أخذ قرابة العلماء يقيلون 
مواطى قدميه و يغلطون من القسم الأعظم عليه بإتمام كلامه الّذى انتهى عليه فقال -علیه 
السّلام- معاشر المؤمنين أبمثلى يستهدى المستهديون و على یعرّض المتعرضون أنليق 
لعلى أن يتكلم بما لا يعلم أو يدعى بما ليس له بحق» هلك المبطلون و أيم الله لو شئت لما 
تركت عليها من كافر بالله و لا منافق برسوله و لا مکذب بوصیّه آنا أشكو بشى و حزنى 


الى الله و أعلم من الله ما لا تعلمون "*. 


*-ب: أنا النقم من الکفار 

۴ سب: الفنن 

سب -أنا وافم الشقاء أنا مبلغ الأنباء. أنا عبدالله 
“اي الاجساد 

نی وکت 

كلاب فهلك فى صاعقة فعف عن کلامه 

*سب: الخالق الامم 

(*ست: النسم و جعل 

ويي از سحتام الفضلاء» الى «ما لا تعلمون» 


شرح خطبة البیان 


محمد تقى مجلسى 


۵۸ 


خطبة السان 
شرح خطب 


شرح خطبة البيان 0 


بسم الله الرحمن الرحيم 


سبحان من تقداس بجلال عظمته عن آن تحیط به اوهام العارفین و 
تعالی بعظمته کبریائه عن أن تناله افکار الواصلین و تنزه بکبرباء لاهوتيّه 
عن أن تد ر که قلوب المُخلصين و الصلوةّ على حبیب اله العالمین و فص 
خاتم الانبیاء و المرسلین محمّد المبعوث الى الانس و الجن اجمعین و 
عتر ته شموس سماء الداین و نجوم فلك اليقين على ابی طالب و ذریته 
المطهّر ین صلوة دائمة بدوام السماوات و الأرضين. مخفی نماند که چون خطبة 
مبار که موسوم به «خطبة البیان» از جمله خطبة مولای مومنان و پیشوای متقیان و وارث 
علوم جمیع پیغمبران و قسمت کننده خلد و نيران و در وجوب متابمت شریک قرآن 
بركزيدة پرورد گار عالميان» و نفس و جان پیغمبر آخرالزمان-لا احصی ثناء علیک انت 
كنا انيت على تک“ 

[شعر] 
آنجا كه كمال كبرياى توبود عالم نمی از بحر عطاى توبود 


ما را جه حد حمد و نای توبود هم حمد و ثناى تو رضای تو بود 


7 شرح خطبة البیان 


مولانا و مولى التقلين و مقتدانا و مقتدى الكونين» كلام الناطق على بن ابى طالب -عليه 
من الصّلوه اذكاها و من التَحيّات انماها- خطبه ای بود در كمال اغلاق و نهايت اشكال؛ 
و در این اوقات در عالى مجلس نوّاب اشرف اقدس أعلى؛ كلب آستان على بن ابی 
طالب -صلوات الله و سلامه عليه- شاه عباس الحسينى الموسوى الصّفوى -خلد الله ملكه 
ابدا- مذكور شده بود و خواهان او بودند» این فقيربئ بضاعت محمدتقى بسن 
المجلسی الاصفهانی در خور فهم خود آن را شرحی کرد تا عالی مجلس شریف به 
آن مزيّن گردد و شیعیان حضرت امیرالممنین(ع) از آن بهره مند گردند و ثواب آن 
پرورد گار فرخنده آثار اشرف اقدس اعلی عاید گردد-و من الله الإستعانة و التوفیق. و 
چون ایضاح آن مبتنی بود بر ذ کر بعضی از آیات و احاديث و کلام اصحاب تحقیق و 
عرفان لاجرم مقدّم بر مطلوب شروع در آنها شد. _ 

ای طالب دين قویم و ای پیمایندۂ صراط مستقیم اند کی از چاه طبیعت بیرون 
آی و آنچه بر مذاق تو درست نيايد حمل بر قصور فهم خود كن نه بر علو؛ زیرا که ذات 
مقدس مطهر مرتضوی-تعالی شأنه- نه در مرتبه که امثال ما و تو گم گشتان تيه طبیعت 
پی بدان توانیم برد بلکه ملائكة مقربین و انبیاء مرسلین به حقيقت آن حضرت نمی توانند 
رسد چنان كه منقول است از آن پیشوای پیغمبران که: يا على نمی شناسد خدای- 
تبارک و تعالی - را کسی بغیر از من و تو و نمی شناسد مرا کسی بغیر از خدایسعز و 
بجا حو كب هی كاك تو را کسی به غير از خدای-تقدس و تعالی- و من.' 
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۰ 


|اسجو ] 
هر چند که چان ارت گاه‌ابود کی در حرم قدس تواش راه بود 


دست همه کشف ارباب شهود از دامن ادراک تو کوتاه بود 


ا-اصل حديث جنين است: ١با‏ على لایعرف الله تعالی الا انا و انت و لایعرفنی الا الله و انت و لا يعرفكك الا اله و اناه. ر. کث: 


روضة المتفين: حلد ۱۳: ص ۳ مل بله المعاجز. جلد ۰۲ ص بشع 


شرح خطبة البیان 


۶۱ 


و دیگر احادیث که به كوش هوش تو خواهم رسانيد اولا بدان که وارد است 
در اخبار از نبیئ مختار و ائمّهُ اطهار-صلوات الله عليهم اجمعين- آن که ذات مقدس 
الهی جلت عظمته- در ازل الازال با كمال ظهور مخفی بود. خواست که ظاهر گردد 
نور مقداس مطهر مصطفی و مرتضی را آفرید؛ چنان که در حديث وارد است که: كنت 
كنزاً مخفيّاً فأحببت أن اعرف فخلقت الخلق لأعرف [او: لکی اعرف" يعنى 
من گنجی بودم مخفی» خواستم كه شناخته شوم آفريدم خلق را تا شناخته شوم. و بنا بر 
حديث سابق کسی را غير از محمّد و على-صلواة الله عليهما- قابلیّت معرفت حضرت 
حقسبحانه و تعالى- نبود يس مراد از خلق در اين حديث ايشان بوده باشند جنانكه 


مولوى معنوى بدين اشاره كرده اند: 

احمدا خود كيست اسپای زمین 
وع کا مق 
تاج «کرمنا» است بر فرق سر است 
فقسل های نا کش وده مان له نود 
صد هزاران آفرین بر جان او 
آن خليفه زاد گان مقبلش 
ماراطلب و نیز داری آغاز 
اين ها همه چیست يا کنی گنج نهان 


طلوق «اعطيناكك» آو زد درت 
از کف «انافتحنا» بو E‏ 
برفدوم دو ز فرزندان او 
زاده اند از عنص بح ان و دا ۳ 

يس بر حسب طلب تو در گردی باز 
بر خلق جهان عيان ز كنجينة راز" 


و ديككر حديث: اوّل ما خلق الله نورى' يعنى اول جيزى كه خدای- 
تباركك و تعالى- آفريده نور من بود. و حديث قدسى: با محمد! لولاك لما خلقت 


"ت عوالى اللثالى» ابن ابی الجمهور الأحسايى؛ جلد اوّل» ص ۵۵ 


"سمنوی معنوی» مولانا جلال الدين محمد بلخی» دفتر دوم» ذیل: يافتن شاه باز را به خانة کمپیر زن 


"سبحارالانوار جلد اوّل. ص ٩۷‏ 


۶۲ شرح خطبة البیان 


الافلاکث" یعنی ای محمد! اگر تو نمی بودی من نمی آفریدم افلاک را. و آيهُ كريمة: 
ا وانفس که حال ا بود ناه رر مک وان شاه ات وعدت 
مشهور: انا و على من نور واحد" یعنی من و على از یک نوریم بدين معنی ناطق و 
آن كه در احاديث وارد شده است که: اول ما خلق الله العقل " یعنی اول چیزی که 
خدای -تبا رک و تعالى- آفريد عقل بود. و مذهب جماهير حكما آن است كه اول 
فیضی كه از مبدأ فیّاض فايز شده ایجاد عقل اول بود. يا محمول است بر آن که اوَلّت 
اضافی باشد یعنی بعد از ایجاد نور آن حضرت اول چیزی که مخلوق شد عقل و يا 
محمول است بر آن که اکثر محققین ذکر کرده اند که مراد از عقل نور مقس مطهر 
مصطفوی و مرتضوی است که ايشان عقل كل اند و-علی ای حال- قبل از ایجاد عالم و 
آدم به چندین هزار سال در حظاير قدس در مجامع انس منظور نظر الهی بودند و 
حضرت با آن نور عشق بازی می كرد و آن نور به تسبیح و تقدیس داد عاشقی می داد 
چنان که آية كريمة: تم وبُون<مانده:۵۴> بر اين معنی شاهد است و آیۀ كريمة: 


وشاهد ومشهود <بروج:۳> از اين معنی خبر می دهد. 


آن دم که ز هر دو کون آثار نبود بر لسوح وجود نقش اغيار نبود 
معشوقه عشق و ما به هم می بودیم در كوشة خلوتی که دیّار نبود 


چنان که منقول است از آن حضرت-صلوات الله و سلامه علیه- که: كنت نبيًا و آدم 
بين الماء و الطین" یعنی پیغمبر بودم و هنوز آدم ميان آب و كل بود و حضرت شيخ 
العارفین عراقی بدین اشارت کرده اند: 

«سبحارالانوار جلد ۰۱۶ ص ۴۰۶ 


*- بحارالانوان: جلد ۰۱۵ ص ۱۱ 


كت عوالی اللثالی» ابن ابی الجمهور الأحسايى. جلد ۴ ص ٩۹۹‏ بحارالانوان جلد اوّل» ص ٩۷‏ 
*سبحارالانوا جلد ۰۱۶ ص۴۰۲ 
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هه ل 


۶۳ 


فانی و إن كنت ابن آدم صورة 


گفتا به صورت ار جه به اولاد آدمم 
چون بنگرم به آينه عکس جمال خويش 
خورشید آسمان ظهور هم عجب مدار 
ارواح فدس چیست نمودار معنی ام 
بحر محيط رشحه ای از فيض فایضم 
از عرش تابه فرش همه ذرّه بود 
روشن شود ز روشنی ذات من جهان 
عالم بسوزد از سبحات جلال من 
پیش از وجود خلق به هفتصد هزار سال 
بر لوح ممکنات قلم آنچه ثبت کرد 
بحر ظهور و بحر بطون و قدم به هم 
آبی که زنده كشت ازو خضر جاودان 
آن دم کزو مسیح همی مرده زنده کرد 
قن الیل ات همه اراس دات من 


5 - ۰ ۰ ۰ 
حبيت از ابن فارض 


از وی به مرتبه به همه حال برترم 
گردد همه جهان به حقيقت مصورم 
ذرات کاینات اگکر شد مظهرم 
اشباح انس چیست نگه دار پیکرم 
نور بسيط لمعه ای از نور ازهرم 
در نسور آفتاب ضس مر ملورم 
گر پرد؛ صفات خود از هم فرو درم 
از روی لطف گر به جهان باز بنگرم 
شد علسم آخرین و نخستین مقررم 
حرفى بود ز حواشسی دفترم 
در من سین كه مجمع بحرين اكبرم 
آن آب جيست قطره ای از حوض كوثرم 
يك نفخه اى است از نفس روح يرورم 


"سقصیده ای است از فخرالدين عراقى در نعت حضرت ختمى مرتبت(ص) با مطلع: 


شههبازم و شکار جهان نيست در خورم 


اكه بود که از کف اام برپرم 


3 شرح خطبة البيان 


>< 

و چنان كه منقول است به طرق مختلفه و اسانيد متكثره از طرق عامّه و خحاصّه از 
رسول خدا-صلوات الله علیه- که آن حضرت فرمود که: كنت انا و على" نوراً بين 
یدی الثه-تبار ک و تعالی - يسبّح الله ذلك النور و يُقَدسُهُ قبل أن تخلق 
الله آدم باربعة عشر آلاف سنة فلمّا خلق النه تعالی آدم سلک ذلك النور 
فى صلبه فلم يزل الثه تعالی ینقله من صلب الى صلب حتی اقره 
عبدالمطلب ثم اخرجه من صلبه فقِسَّمَهُ قسمین قسماً فى صلب عبدالله و 
قسماً فى صلب ابی طالب فعلی متی و انا منه, لحمه لحمی و دمه دمی 

فمن احبه فحبی احبه و من ابغضه فبغضی ابغضه.۱ 
یعنی: بودم من و على نوری در برابر خدای-تبارک و تعالی-و أن نور تسبیح و 
تقدیس الهی می کرد پیش از آنکه خدای-تبارک و تعالی- آدم را بيافريند به چهارده 
هزار سال پس چون خدای-تبارک و تعالی- آدم را آفرید آن نور را در يشت او جای 
داد پس خدای-عز و جل- آن نور را از يشت به يشت می آورد و او رادو قسمت کرد 
قسمی را در يشت عبدالله جای داد و قسمی را در يشت ابی طالب؛ چون ما هر دو یک 
روت کک ان زامن البق ورهن اواو کرش از کرت مات وشوو از شون 
من است پس کسی که او را دوست دارد محبت من او را دوست می دارد"» پس کسی 


که او را دشمن دارد پس به سبب دشمنی من او را دشمن داشته است. 


2< 
و باز روایت كرده است احمد بن حنبل در مسند خود و همچنین فقيه شافعی 
ابن مغازلی هر دو به اسناد خود از جابر بن عبدالله الانصاری از رسول خدا-صلى الله عليه 
و آله و سلم- انه قال: ذات يوم بعرفات و على تجاهد ادن منی با على خلقت 


۲ -بحارالانوار: جلد ۰۱۰ ص ۱۸ و همان ص ۲ 


"-اصل: يس به سبب دوستی من او را دوست می دارد 


شرح خطبة البیان ۶۵ 


انا و انت من شجرة واحدة فأنا اصلها و انت فرعها و الحسن و الحسین 
اغصانها فمن تعلّق بغصن منها ادخله [الله] الجنه. ۲ 

یعنی: آن حضرت-صلوات الله علیه- روزی در عرفات نشسته بود و حضرت 
امیرالمزمنین على بن ابی طالب در برابر آن حضرت نشسته بود و فرمود يا علی! به نزد 
من آی. يا على مخلوق شده ام من و تو از یک درخت. من بيخ آن درختم و تو شاخه 
های بز رگ آن و حسن و حسین شاخه هایی که از آن شاخ جدا شده اند يس هر که 


سم 
۰ 1 
7 


چنگ زند به شاخى از آن شاخه ها خدای-تبا رک و تعالی- او را داخل بهشت گرداند. 


< 
و روایت است از سید و مهتر و بهتر پیغمبران-صلی الله علیه و آله- انه قال: كنا 
ظلالاً تحت العرش قبل خلق البشر و قبل خلق الطينة الى منها البشر 
اشباحاً عالية» لا اجساماً نامية» ان امرنا صعب مستصعب لا يعرف کنهه الا ملک 
مقرّب او نبی مرسل او مؤمن امتحن الله قلبه للايمان» فان * انکشف لکسم 
سر او وضح لکم سر فاقبلوا و الا فاسکتوا تسلموا و او روا علمه الى الله 
فأتكم اوسع مما بين السّماء و الأرض." 
[ترجمه:] آن حضرت فرمودند كه ما بوديم ارواح در زیر سای عرش پیش از 
مخلوق شدن طينتى كه آدم را از آن آفريدند ارواحى جند بلند مقدار» نه جسمى كه نمو 
كند به درستى كه كار ما دشوار است؛ نمی يابد كنه او را مگر فرشتهُ مقرب يا پیغمبر 
مرسل يا مؤمنى كه از موده باشد خدای-تبار ک و تعالی- دل او را از برای ايمان؛ پس 
اگر ظاهر شود شما را سرى از اسرار ماء يا روشن گردد شما را كارى از كارهاى ما پس 


او را قبول كنيد و اگر نه خاموش شويد تا به سلامت باشيد و علم او را به خدا گذارید 


۲ سبحارالانوان جلد ۸۳۷ ص ۶۵ ؛ شواهد التنزیل حاكم الحسکانی؛ جلد اول» ص ۳۷۹ 
"'عوالى اللثالى: فاذا 
عوالی اللثالی» جلد ۴» ص ۱۲۹ 


5 شرح خطبة البیان 


يس كدام یک از شما فراخ تر از ميان آن آسمان و زمين هستند ايشان را وسعت اين 
معنى نيست شما جه باشيد كه توانيد به اين معنى رسيد: 


ل 


[سعر] 
روزی که مدار چرخ افلاک نبود آميزكن افیف ان واک نود 


بر ياد تو مست بودم و باده يرست هر چند نشان باده و تاک نبود 


<۴> 

دیگر منقول است از جابر بن عبدالله انصاری که كفت شنيدم از رسول خدا- 
صلی الله عليه و آله- كه از حضرت فرمود كه: إن الله -تبارك و تعالی - خلقنی و 
خلق علیاً و فاطمة و الحسن و الحسین و الائمّة من نور واحد فعصر ذلكك 
التور عصرةً فخرج منه شیعتنا فسبّحنا فسبّحوا و قدسنا فقدسوا و هللنا فهللوا 
و عبدنا فسجدوا و وحدنا فوحدوا ثم خلق الله السماوات و الارضین و خلق 
الملاتكة فمکثت الملائكة مائة عام لاتعرف تسبیحاً و لا تقديساً و لا تمجيداً 
قدست الملائكة لتقدبسنا و مدنا فمجدت شیعتنا فمجدت الملاتکة 
لتمجیدنا و وخدنا توحدت شیعتنا فوحدت الملائكة لتوحیدنا و كانت 
الملائكة لاتعرف تسبیحاً و لا تقدیساً من قبل تسبیحنا و تسبیح شیعتنا؛ فنحن 
الموحدون حیث لا موحد غیرنا و حقيق عَلَى الله -تعالی- كما اختصّنا و 
اختص شیعتنا ان ينزلنا"' و شیعتنا فى اعلا علیین إن الثه-تبار ک و تعالی- 
اصطفانا و اصطفی شیعتنا من قبل ان نکون اجساماً فدعانا فاجبنا فَْفر نا و 

لشیعتنا من قبل ان نستغفر له" 


۶ ا : يزلفنا 
۷ -بحارالانوار: جلد ۲۶» ص ۳۴۴؛ المحتضر» حسن بن سليمان الحلى» ص ۱۱۳ 


شرح خطبة البيان بش 


[ترجمه:] آن حضرت می فرمايند كه: خداى -تبارك و تعالى- آفريد مراو 
كرو و وی خاي ی الماك زار كدو ويس ان فور تعره 
يس شيعة ما از آن بود به هم رسيدند پس ما تسبيح كرديم و خدای-تبا رک و تعالی- را 
به يا کی ياد كرديم پس شيعة ما نيز تسبيح كردند و ما تقديس و تنزيه كرديم پس شيعه 
نيز تقديس و تنزيه كردند و ما تهليل كرديم شيعه نيز تهليل كردند و ما تمجيد و تعظيم 
كرديم پس ايشان نيز تمجيد و تعظيم كردند و ما توحيد كرديم و خدا را به یگانگی ياد 
كرديم پس ايشان نيز توحيد کردند» بس خدای-تبارک و تعالى- آفريد آسمانها و 
زمين ها را و فرشتگان» بس صد سال برآمد كه فرشتگان تسبيح و تقديس و تمجيد 
نمى دانستند يس ما تسبيح كرديم و شيعيان ما تسبيح كردند يس ملائكه نيز تسبيح 
كردند از جهت تسبيح ماء و ما تقديس كرديم پس شيعيان ما تقديس كردند يس ملائكه 
تقديس كردند از جهت ماء و ما تمجيد كرديم يس شيعيان ما تمجيد كردند يس ملائكه 
تمجيد كردند از جهت تمجيد ماء و ما توحيد كرديم پس شيعيان ما توحيد كردند پس 
ملائكه توحيد كردند از جهت توحيد و حال آنكه فرشتگان تسبيح و تقديس 
نمی دانستند بيش از تسبيح ما و تسبيح شيعيان ما؛ مائيم توحيد کنند گان در وقتی که 
توحيد كننده ای نبود بغير از ما و سزاوار است خدای-تبارک و تعالی-را كه همچنان 
كه ما را مخصوص گردانید و شیعیان ما را برگزید که در آورد ما را در اعلی علیین 
بالاترین مراتب بهشت؛ به درستی که خدای-تبا رک و تعالی- برگزید ما را و برگزید 
شيعيان ما را پیش از اينكه بوده باشیم ما جسم ما؛ يس خواند ما را يس ما اجابت کردیم 
پس آمرزید ما را و شیعیان ما را پیش از آنکه طلب آمرزش کنیم. 


ماسال ها r‏ در يار بوده اد اندر حرد محر اسرار بوده اد 

مقیم بم یم محرم يم 
با يار خويش خرم و خندان به كام دل بی زحمت مشقت اغیار بوده ايم 
پیش از ظهور اين قفس تنگ کاینات ماعندليب كلشن دیدار بوده ایم 


چندین هزار سال در اوج قضای قدس بی پر و بال طاير طیّار بوده ايم 


۶۸ شرح خطبة البیان 


<۵> 

و دیگر منقول است از حضرت عالم اهل بيت جعفر بن محمّد الصّادق-صلوات 
الله و سلامه عليه- كه آن حضرت فرمود كه: اتی بهودی الى النبى -صلى الله 
عليه و آله- فقام بين يديه بحد النظر اليه فقال يا بهودی! ما حاجتک؟ قال 
انت افضل ام موسى بن عمران الذى كلمه الله و انزل عليه التوراة و 
العصى و فلق له البحر و اظله بالغمام؟ فقال له النبی-صلی الله عليه و آله- 
انه یکره للعبد ان يزكى نفسه و لكنى اقول ان آدم -عليه السّلام- لما 
اصاب الخطيئة كانت توبته ان قال الهم انی اسئلك بحق محمّد و آل 
محمّد ان تغفر لی خطيئى فغفر الله تعالى له و ان" لما ركب فى السفینه و 
خاف الغرق قال:"اللهم اتی اسالک بحق محمّد و آل محمّد ان تنجينى 
من الغرق" فنجاهٌ الله-تعالى - عنه؛ و ان ابراهيم (ع) لما القى فى النار 
قال: "الهم اتی استلک بحق محمد و آل محمد ان تنجينى منها" فجعله 
الثه عليه برداً و سلاماً؛ و ان موسى لها القى عصاه فاوجس فى نفسه خيفة 
قال: "اللّهم اتی اسئلک بحق محمّد و آل محمد ان آمنتنى منها" فقال 
الله تعالی -جل جلاله- : لا تخف انك انت الاعلى. با بهودی إن موسی(ع) 
لو ادر کنی ثم كم يؤمن بی و بنبوتی ما نفعه ايمانه شيئاً و لا نفعته النبوه. يا 
بهودی و من ذریتی المهدى اذا خرج نزل عيسى بن مریم لنصرته فقدمه 

و صلّى خلفه." 
[ترجمه:] آن حضرت فرمودند که يهودى ای به نزد رسول خدا-صلی الله عليه 
و آله- آمد و در برابر آن حضرت ايستاد و نگاهی تند بر روی آن حضرت می کرد يس 
آن حضرت فرمود که ای يهودى جه حاجت دارى؟ گفت: تو بهتری يا موسى بن 


عمران؟ آن پیغمبری که خدای-تبا ر ک و تعالی-با او سخن كفت و تورات و عصا به او 


* سبحارالانوار: ان نوحا 


۳ سبحارالائوانن جلد ۰۱۶ ص ۳۶۶ 


جرع انان 2 


فرستاد و دريا از براى او شكافت و ابر را بر سر او سايه بان ساخت. يس رسول خدا- 
صلی الله عليه و آله- فرمود که ناخوش کسی که ستايش خود [مى کنی] و لیکن چون 
می پرسی بگویم. بدرستی که حضرت آدم -صلوات الله عليه- چون ترك اولی از او 
واقم[شد] توبه اش اين بود که گفت: بار خدایا! بدرستی که بار خدایا که از تو سوال 
می كنم به حق محمّد و آل محمّد که گناه مرا بیامرزی؛ يس خدای -تعالی- گناه او را 
آمرزید و به درستی که نوح چون در کشتی نشست و ترسید كه غرق شود كفت بار 
خدایا بدرستی که از تو سؤال می كنم به حق محمّد و آل محمّد که مرا از طوفان نجات 
دهی يس خدای تباركك و تعالی او را نجات داد و بدرستی که حضرت ابراهیم(ع) را 
چون در آتش انداختند كفت بار خدایا بدرستی که از تو سوال می كنم به حق محمّد و 
آل محمّد که مرا از آتش نجات دهی يس خدای-تبارک و تعالی- آتش را بر او سرد و 
سلامت گردانید و بدرستی که حضرت موسی(ع) چون عصای خود را انداخت و ادها 
شد و ترسان شد كفت خداوندا بدرستی که از تو سؤال می کنم به حق محمّد و آل 
محمد که مرا از این ايمن گردان بس خدای-تبارک و تعالی- فرمود که ای موسی 
مترس که تو غالبی. ای بهودی بدرستی که موسی (ع) اگر زمان مرا در می یافت پس 
ایمان نمی یافت به من و پیغمبری من پس ایمان او به او هيج نفع نمی رسانید و پیغمبری 
او به او فایده نمی بخشد. ای یهودی از جمله درت من مهدی است که چون بیرون 
می آید عیسی بن مریم از آسمان به زیر می آید از جهت يارى او و مهدی را پیش 


مى دارد و در عقب آن حضرت نماز خواهد گذارد. 


> 
و باز علماى سنيان به طرق مختلفه نقل كرده اند از عبدالله بن عمر كه كفت 
سؤال كرديم ما از رسول خدا (ص) از مرتبه و حال على بن ابی طالب» فرمود كه: ما 
بال اقوام يذكرون من له منزلة عندالثه کمنزلتی» و مقامى كمقامى الا 


.۷ شرح خطبة البیان 


التبوّة ألا و من احب علیاً فقد احبّنى و من احبّنى رضی الله عنه و من 
رضی الله عنه کاناه بالجتة, ألا و من احب عليّاً اعطاه الله کتابه ييمينه و 
حاسبه حساب الأنبیاء ألا و من احبٌ عليّاً لایخرج من الدنیا حتی يشرب 
من الکوثر و يأكل من شجرة طوبی و يرى مکانه من الجنه؛ ألا و من احب 
عليّاً هوّن الله عليه و سکر الموت و جعل قبره روضة من ریاض الجنة ألا و 
من احب عليّاً اعطاه الله تعالی فى الجنه بکل عرق فى بدنه حوراء و شمه 
فى ثمانین من اهل بيته و له بكل شعرة على بدنه مدينة فى الجنه؛ ألا و من 
عرف عليّاً و احبّه بعث الله اليه ملک الموت كما بعث الى الأنبياء و دفع عنه 
اهوال منكر نكير و لَوّر قبره و فسحه مسيره سبعين عاماً و بض وجهه يوم 
القيامة. ألا و من احبً عليًا اظله الله فى ظل عرشه مع الصّدیقین و الشهداء 
و الصّالحين و آمنه من الفزع الاكبر و اهوال الصاخة ألا و من احب عليّاً 
تقبل الله منه حسناته و تجاوز عن سيئاته و كان فى الجنه رفيق حمزة سيد 
الشهداء ألا و من احبً عليّاً اثبت الله الحكمه فى قلبه و اجرى على لسانه 
الصّواب و فتح الله عليه ابواب الرحمة ألا و من احب عليّاً سمّى اسير الله 
فى ارضه و باهى الله به ملاتكه و حمله عرشه, ألا و من احب عليّاً ناداه 
ملک من تحت العرش ان يا عبدالله استانف العمل فقد غفر الله لكك 
الذنوب كلهاء ألا و من احب عليّاً جاء يوم القيمة و وجهه وضع الله على 
راسه تاج الكرامة و البسة حله العزة, ألا و من احب عليّاً مر على الصراط 
كالبرق الخاطف و لم ير صعوبة و المرور ألا و من احب عليّاً كتب الله له 
برائة من النار و برائة من النفاق و جوازاً على الصّراط و اماناً من العذاب؛ 
ألا و من احب عليّاً لا يشر له ديوان و لا ينصب له ميزان و قيل له ادخل 
الجنة بغير حساب. ألا و من اسب عليّاً امن من الحساب و الميزان 9 
الصّراطء ألا و من مات على حب آل محمّد صافحته الملاتكة و زادته 
ارواح الأنبياء و قضى الله له كل حاجة كانت له عند الله الا و من مات على 
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بغض آل محمد مات کافراء ألا و من مات على حب آل محمّد مات علی 
الايمان و كنت انا كفيله بالجنه. " 

[ترجمه:] آن حضرت می فرمايند كه: جه بر اين داشته است جماعتی را که 
ياد مى كنند كسى را كه منزلت او و مرتبت او نزد خداى-تبارك و تعالى- مثل منزله و 
مرتبة من است و يايهُ او مثل پایةٌ من است مگر پیغمبری؛ بدان و آگاه باش كه هر که 
على را دوست دارد يس به حقيقت كه مرا دوست داشته است و هر كه مرا دوست دارد 
خداى -تبار كك و تعالى- از او خشنود است و هر که خداى-تباركك و تعالى- از وى 
خشنود گشت يس مكافات می دهد او را به بهشت. بدرستى كه هر كه على را دوست 
دارد خداى-تبار كك و تعالی- فرداى روز قيامت نامه عمل او را به دست راست او دهد و 
حساب كند او را مانند حساب پیغمبری. بدان و آگاه باش كه هر كه على را دوست دارد 
از دنيا بیرون نرود تا او را از حوض كوثر آب دهند و از درخت طوبى طعام دهند و ببيند 
جایگاه خود را در بهشت. نه درستی و راستی که هر که على را دوست دارد آسان 
گرداند خدای-تبارک و تعالی- سکرات مرگ را و بگرداند قبر او را روضه ای از 
روضه های بهشت. بدرستی که هر که على را دوست دارد خدای-تبارک و تعالی- 
مى دهد او را به عدد هر رگی که در بدن اوست حوری در بهشت و شفیع گرداند او را 
در هشتاد كس از اهل بيت اوء و بوده باشد او را به عدد هر مویی که در بدن اوست 
شهری در بهشت. بدان و آ گاه باش که هر که على را بشناسد و او را دوست دارد 
خدای-تبا رک و تعالی- ملک الموت را به سوى او فرستد چنان که به سوی پیغمبران 
می فرستد و دفع کند از وى هول و بیم و ترس منکر و نکیر را و منوّر و روشن گرداند 
قبر او را و فراخ گرداند قبر او را هفتاد سال راه و سفید گرداند روی او را در قيامت. 

آيا نه چنین است که هر که على را دوست دارد خدای-تبارک و تعالی- او را 


در ساية عرش خود در آورد با صدیقان و شهیدان و صالحان روزی که سایه ای نباشد 
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مگر سای عرش الهی را و ايمن گرداند او را خحدای-تبارک و تعالی- از ترس عظیم روز 
قیامت و از هول های آن روز. آيا نه چنین است که هر که على را دوست دارد قبول 
کند خدای ستعالی- از وی حسنات او را و دركذرد از گناهان او و بوده باشد در بهشت 
رفیق حمزه سيد الشهداء. و به درستی و راستی که هر که على را دوست دارد خدای- 
تبارک و تعالی- علم و حکمت را در دل او جائ دهد و جاری گرداند بر زبان او 
سخنان نیکو و بگشاید خداى-تبارك و تعالی- بر او درهای رحمت الله را" 

به درستی که هر که على را دوست دارد او را می نامند به اسیر خدا در زمين و 
مباهات می کند خدای-تبا رک و تعالی- به او با فرشتگان و حاملان عرش که مرا چنین 
بند گان در زمين هست. به درستی که هر كه على را دوست دارد ندا کند او را فرشته ای 
از زیر عرش که ای بندۀ خدا عمل را از سر كير که خحدای-تبارک و تعالی- 
گناهان تو را آمرزید. و به درستی که هر که على را دوست دارد فردای روز قیامت در 
صحرای محشر حاضر گردد روی او مثل ماه شب چهارده باشد. به درستی که هر که 
على را دوست دارد خدای -تباركك و تعالی- بر سر او نهد تاج کرامت را و بپوشاند او 
را حلَهُ عزت. به درستی كه هر که على را دوست دارد بگذرد بر صراط مثل برق جهنده 
ونبيند سختی گذشتن پل صراط را. بدرستی که هر که على را دوست دارد بنویسد 
خدای-تبا رک و تعالی- از برای او براتی از آتش جهنم و براتی از نفاق و گذشتن از 
صراط و ایمن بودن از عذاب. به درستی که هر که على را دوست دارد باز نمی کند در 
روز قيامت دیوان عمل او را و به پای : نمی دارند ترازویی از جهت کردار او و می گویند 
او را که داخل بهشت شو بی حساب. يس بدرستی که هر که على را دوست دارد ايمن 
گردد از حساب و ميزان و صراط. آیا نه جنين است كه هر كه بر دوستی آل محمد 
بميرد مصافحه می کنند او را فرشتگان و زيارت می کنند او را ارواح بيغمبران و خدای 


-تبا رک و تعالى- بر می آورد هر حاجتی كه او دارد به نزد او. آيا نه جنين است که هر 
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که بر دشمنی آل محمد بمیرد کافر مرده است. آيا نه چنین است که هر که بر دوستی 


آل محمّد بمیرد با ایمان از دنيا رفته است و من ضامن اويم که به بهشت رود. 


<V> 

دیگر منقول است از سیّد کاینات و خلاصة پیخمبران که آن خضرت روایت 

کرد از جبرئیل و او از میکائیل و او از اسرافیل و او از لوح و او از قلم و او از خدای- 
فار ك و ععالن عر شانه - که پادهاه الاو و کم اق الله الذى لا اله الا انا 
خلقت الخلق بقدرتی و اختره منهم انبیاء و اصطفیت من الكل محمداً و 
من جعلته امینی و خلیفتی و ولیبی على عبادی يبين لهم کتابی و يشرفهم '" 
بحکمی و جعلته العلم الهادی من الضلالة و يأتى الذی توتی آمنه " و بیتی 
الذی تؤتی منه و بيتى الذی من دخله كان آمناً"" و حصنی الذی من لجا 
اليه حصنه من مکروه الدنیا و الآخرة و وجهی الذی من توجه اليه لم 
اصرف عنه وجهی و حجتی على اهل سماواتی و ارضی *" و على جمیع من 
رضيته”' من خلقی فلا اقبل و عمل عامل الا مع الاقرار'' بولايته و نبوة 
احمد رسولی و یدی المبسوطة فى ۲" عبادی"" فبعزتی حلفت و بجلالی 
اقسمت انه لا يوالى علياً عبد من عبادی الا اخرجته"" عن ناری و ادخله 


''- بحارالانوار: سیر فیهم 

"-بحارالانوار: و بابی الذى اوتی منه 

۲۳سبحارالانوار: آمناً من ناری 

"سبحارالانوار: و حجّتى فى السماوات و الارضین 

*سبحارالانوار: فیهن 

سبحارالانوار: بالاقرار 

۳- بحارالانوار: على 

*- بحارالانوار: و هو النعمة التى انعمت بها على من احببته من عبادی» فمن احببته من عبادی و تولیته و عرفته ولایته و 
معرفته» و من ابغضته من عبادی ابغضته لانصرافه عن معرفته و ولایته 


۳ پحارالانوار: ز حزحته 


۷۴ شرح خطبة البيان 


عن جنتی و لا بعدل عن ولايته الا من ابغضته و ادخلته ناری فمن زحزح 
عن التی بغض على و ادخل الجنة التی هی حبه فقد فاز.* 

[قو جمه:] خدای-تبارک و تعالی جل جلاله- می فرماید منم آن خدای که 
بجز من خداوندی نیست. آفریدم خلق را به قدرت خود و برگزیدم از ايشان پیغمبران را 
و گزیدم از همه پیغمبران محمّد(ص) را و گردانیدم او را پیغمبر و ب رگزیده و از او 
خشنود گشتم و فرستادم او را به خلق به پیغمبری و برگزیدم از برای او على را امین خود 
و مؤيّد ساختم او را به على و گردانیدم على را امین خودم و خليفة خودم و ولی خودم 
بر بندگان خود که بیان کند از برای ايشان کتاب مرا و مشرف سازد بند گان مرا به حکم 
من و گردانیدم او را علومتی " راه نمایند؛ خلق از ضلالت به هدايت و گردانیدم او را 
خانة خود به منزلۀ خانة کعبه که هر که داخل آن خانه شود یعنی دست در دامن ولای او 
زند ايمن باشد از عذاب» و گردانیدم او را حصار خود كه هر که يناه به او برد او را نگاه 
دارم از مکروه دنیا و آخرتء و گردانیدم او را روی خود که هر که توجّه بهاو کند و 
پیروی او کند روی احسان خود و لطف از وی نگردانم» و گردانیدم او را حجّت خود بر 
اهل آسمانها و زمین و هر که من از او خشنودم از خلق خودم» پس قبول نمی كنم عمل 
کسی را مگر اقرار به ولایت آن حضرت و نبوّت احمد رسول من و گردانیدم او را 
دست احسان و انعام و قهر و غضب خود که باز کرده ام در ميان خود بندگان پس به 
عرّت خودم قسم می خورم و به بزرگواری خودم سوگند ياد می كنم که دوست على را 
نبده از بندكان من مگر آنکه بیرون می آورم او را از آتش جهنم و داخل می گردانم او 
را به بهشت و رو نمی گردانم از دوستی او مگر کسی که من او را دشمن دارم و داخل 
كنم او را در جهنم پس کسی که دور گردانیده شده از آتشی که دشمن على است و 
داخفل شد در بهشى که دوستی على ات پس به تحقيق که رسعكار شد 


بت بحارالانواره جلد ۰۳۸ ص ۹۸ همجين ر.كك: جواهر السنيه فى الاحاديث القدسیه الحر العاملی» ص ۳۷۰ 
زا 


شرح خطبة البيان ۷۵ 
<A>‏ 
و عن ابن عبّاس اله قال: قلت: با رسول الله اوصی! فقال: علیک بحب 
على بن ابی طالب؛ قلت: با رسول الله اوصی قال: عليك بموذة على بن 
ابی طالب (ع) و اذى بعثنی بالحق نبيّاً إن الله لا يقبل من عبد حسنة 
يسأل الله عن حب على بن ابی طالب و هو اعلم فان جاءه بولايته قبل 
عملهُ على ما فيه و ان لم يأت بولايته لم يقبله و امر به الى النارء يا بن 
عباس! و اآذی بعثنى و خلقنی بالحق نبياً إن الله لأشد غضباً على مبغض 
على ممّن زعم ان له ولد يا بن عباس! لو أن لك للملاتکة المقربین و 
الأنبياء المرسلين اجمعوا على بغضه فلم يفعلوا لعذبهم بالنار. قلت يا رسول 
الله و هل يبغضه احد؟ فقال: نعم يبغضه قوم يذكرون انهم من امّتی لم 
يجعل الله لهم فى الاسلام نصيباً يا بن عباس! إن من علامة بعضهم تفصيلهم 
عليه من هو دونه و اذى بعثنى بالحق ما خلق الله نبياً اكرم منى و لاوصياء 
اکرم من وصيّى على. '' 
[ترجمه:] روايت است از ابن عباس كه او كفت كه: گفتم يا رسول الله! مرا 
وصيتى فرماى. پس حضرت فرمود كه: بر تو باد به دوستى[و حب] على بن ابی طالب. 
گفتم: يا رسول الله مرا وصيتى فرماى. بس حضرت فرمود كه: بر تو باد به دوستى[و 
مودّت] على بن ابی طالب؛ به حق آن خدايى كه مرا به راستى به خلق فرستاد كه 
خداى-تباركك و تعالى- قبول نمی كند از بنده ای كه حسنه ای دارد يانه و ليكن 
می پرسد از برای اتمام حجّت؛ يس اگر محبّت آن حضرت رابا خود آورده است عمل 
او را [قبول] می كند هر جه باشد و اگر ولايت آن حضرت [را] با خود نياورده است 
قبول نمی كند از او عمل او را و مى فرمايند كه او را آتش اندازند. يابن عباس! به حق 
آن خداوندى كه مرا به راستى به خلق و بيغمبرى كردانيد كه خداى-تبارك و تعالى- 


غضبش بر دشمنان على بيشتر از آنها نيست كه از براى خداوند فرزند قرار مى دهند. 
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يابن عبّاس! اگر آن که فرشتگان و پیغمبران مرسل جمع می شدند بر دشمنی آن 
حضرت و حال آن که جمع نشدند و محال است که جمع شوند و لیکن بر سبیل تقدیر و 
فرض اگر جمع می شدند هر آینه خدای-تبارک و تعالی- ايشان را معذب می گردانید 
به آتش جهنم. ابن عباس كفت که: گفتم يا رسول الله (ص) آيا [علی(ع)] دشمن دارد؟ 
پس حضرت فرمودند که: بلی دشمن دارد او را جماعتی که ياد کنند که ايشان از امّت 
من اند و خدای-تبارک و تعالی- ایشان را در اسلام نصیبی و بهره ای مقرر نگردانیده 
است. يابن عباس! از علامت دشمنی ایشان از حضرت أن است که غير او را بر او 
تفضیل دهد. به حق آن خداوندی كه مرا به راستی به خلق فرستاد که خدای-تبارک و 


تعالی - نیافریده است پیغمبری گرامی تر از من و نه وصیی گرامی تر از علی. 


>1< 

دیگر روايت است از سيد پیغمبران و شفیع انس و جان كه آن حضرت فرمود 
که: لَمّا ان خلق الله تعالی آدم و نفخ فيه من روحه عطس آدم فقال: 
الحمد لنه؛ فأوحى الثه-تعالی الیه-: حَمّدتى عبدی و عزتی و جلالی لو لا 
عبدان ارید ان اخلَقها فى دار الدنیا ما خلقتک قال الهى فیکوننا منی؟ 
قال: نعم يا آدم! ارفع رسک و انظر؛ فرفع راسه فاذا مكتوب على 
العرش "لا اله الا الله محمّد نب الرحمه و على مقيم الحجه من عرف حسق 
على ز کی و طاب و من انكر حقّه لین و خاب» اقسمت بعزّتى إن ادخل 
الجنة من اطاعه و إن عصانی و اقسمت بعزتی إن ادخل الثار من عصاه و 

ان اطاعنی. ۳ 
یعنی: چون خدای-تعالی جل و جلاله- آدم را آفرید و روح در قالب او دمید 
عطسه کرد و گفت: الحمد لله؛ پس خدای-تبا رک و تعالی- وحی کرد به او که بندۀ من 
حمد کرد مرا قسم به عزت و جلالم كه اگر نه من دو بنده بودند كه مى خواستم که 


" سبحارالانوار: جلد ۲۷ ص ۱۰ 


شرح خطبة البیان ۷ 


بيافرينم ايشان را در دنیا تو را نمی آفریدم. كفت الهی اين هر دو فرزندان من باشند؟ 
حضرت -رب العزة- فرمود که: بلی. ای آدم سر بالا كن و نظر کن؛ يس سر بالا گردید 
که نوشته «لا اله الا الله تا بآخر» بعنی نیست خدا بجز معبود بر حق و خداوند مطلق» 
محمد پیغمبر رحمت است و رحمت عالمیان است و على اقامت کننده حجّت و حجت 
عالمیان است» هر که حق على را شناخت طینت او پاک است و اعمال آن پاکیزه و هر 
که انکار کرد حق او راء ملعون است و زيان کار؛ سوگند ياد می كنم به عزت خود که 
داخل بهشت گردانم هر که او را اطاعت کند اگر جه عصیان من کرده باشد و قسم 
می خورم به عرّت خود که داخل جهنم گردانم هر كه عصیان او کرده باشد و اگر جه 
اطاعت من کرده باشد. 


<۱۰> 
و دیگر روایت است از طرّق سنیان و شیعیان از رسول خدا-صلی الله عليه و 
آله- ک: حب على حسنة لا يضر معها سيّئة و بفضه سيّئةٌ لاینفع معها حسنة. " 
يعنى: دوستی على بن ابی طالب -صلوات الله علیه- حسنه ای است و عمل خیری است 
كه ضرر نمی کند به او گناهی و دشمنی آن حضرت گناهی است که نفع نمی کند به 


آن عمل خيرى. 


<۱۱> 
و دیگر در خبر است از آن حضرت از طرق عام و خاص که: لو اتفق الناس 
على حب على بن ابی طالب لما خلق الله النار" یعنی: اگر مردمان جمع 
می شدند بر دوستی حضرت على بن ابی طالب هر آینه خدای ستعالی- آتش جهنم را 


""سبحارالانوان جلد ۳۹ ص ۳۰۴ 


*- بحارالانوار جلد ۰۳۹ ص ۲۴۹ 


۷۸ شرح خطبة البیان 


نمی آفرید. و از این باب احادیث بسیار زياده از حد و حصر است و اين مقام گنجایش 
ذکر آنها ندارد. 

بدانکه حضرت شيخ مفیدحره- در حدیث سابق بر این حدیث ينج وجه ذ کر 
کرده است: اوّل دوستان و موالیان آن حضرت هرگاه معصیتی از ایشان صادر شود 
محبّت آن حضرت نمی گذارد که آن شخص از دنیا به در رود مگر با توبه و انابتى که 
از عقوبت آن گناهان خلاص شود يا مبتلا شود در جان يا در مال به غمی و اندوهی؛ 
عن ۲ گر این ها نشوك چان ھون ن ار راو شود :نا ون ار مان سا رون زوه ازا 
گناهی نمانده باشد و بدین مضمون نيز اخبار از ائمۀ اطهار واقع شده است. دویم آن که 
مراد از عدم ضرر» ضرری است که صاحب آن سیثه را به جهنم برد یعنی با دوستی آن 
حضرت گناه سبب دخول جهنم نمی شود؛ چند عقوبات دیگر بکشد مثل عذاب قبر و 
قيامت و اهوال آن و لیکن داخل جهنم نمی شود زيرا که خدای-تبارک و تعالى- حرام 
گردانیده است بر آتش» گوشت دوستان حضرت امیرالمژمنین (ع) را و بدین مضمون 
نيز اخبار وارد شده است از اهل بيت -صلوات الله علیهم-. سسیم آن که مراد از این 
گناهی که ضرر ندارد گنامان صغیره است زیرا که هر كاه از گناهمان کبیره اجتناب 
نماید خدای -تبارک و تعالی- به فضل عمیم خود از گناهان صغیره در می گذرد و اين 
معنی دوستان آن حضرت راست زیرا که غير دوستان آن حضرت از سلسلة مؤمنان 
بیرون اند. چهارم آن که هر كاه محّت با شرایط باشد گناه از این كس صادر نمی 
گردد چنانکه در اخبار از اثمۀ اطهار وارد شده است که دوست ما کسی است که پیرو ما 
باشد؛ از آن جمله منقول است که شبی امیرالممنین و امام المتقین على بن ابی طالب- 
صلوات الله عليه- از كوفه بیرون آمده بود و متوجه نجف بود و جماعتی از عقب آن 
حضرت بیرون آمده بودند» حضرت فرمودند که شما کیستید؟ ایشان گفتند که: ما شيعة 
تو ايم يا امیرالممنین. حضرت فرمود که: چرا من در شما نمی بينم سیمای شيعه را؟ 
محضر ایشان گفتند: سیمای شيعه کدام است؟ حضرت فرمودند که: آن است که 


شرح خطبة البیان ۷۹ 


روی های ایشان زرد اش از پیدازی شب ی کوووش ناهد اسايق كريد و لی هاف 
ایشان خشک باشد از بسیاری دعا و شکم های ایشان خالی باشد به سبب روزه» 
يشت های ايشان کج شده باشد از بسیاری عبادت و پریشان باشد عبرت خاشعان. 

و چنان که شخصی به حضرت امام مجتبی حسن بن مرتضى صلوات الله 
علیهما- ككفت من از شیعیان شمایم. حضرت فرمود که اگر اوامر و نواهی ما را مطیعی 
راست می گویی. چنان که منقول است از امام بحق ناطق جعفر بن محمد الصادق- 
صلوات الله علیهما- که آن حضرت فرمود که دوست نمی دارد خدای-تبارک و 


تعالی- کسی را که عصیان او می کند پس حضرت اين شعر را خواند که: 


تعصی الاله و انت تظهر حبّه هذا العمری فى الفعال بدیع 
لو كان حبّك صادقاً آطعته ان المحبً لمن يحب مطيع"" 


يعنى عصیان پرورد كار می کنی و ظاهر می گردانی دوستی او را» به جان خودم قسم 
که اين در کردارها غریب و بدیع است اگر دوستی تو صادق می بود هر آینه اطاعت 
می کردی پرورد گار خود را که هر که دوست کسی است محبوب خود را مطیع است. 

e ۰ ‌ 5 ۰ 2‏ 2 وام 
مؤْيّد اين معنى است كه خدای-تبارک و تعالى- می فرمايد كه: قل إن كبتمٌ تحجبون 


۵ ور و 


الله فاتّبعونى یخببکم الله <آل عمران:۳۱> يعنى: : بكر ان محمد که اکر شها دوست 
ل ا ا دارد. ينجم 
آنچه روايت شده است از باقر علوم اولين و آخرين محمد بن على بن الحسين-صلوات 
الله عليهم- در وقتى كه از معنى اين حديث از آن حضرت برسيدند حضرت فرمود كه: 
معنى اش آن است که [هر كس] حضرت على-صلوات الله عليه- را دوست دارد و 
اعمال طاعت و عبادات بكند خداى-تباركك و تعالى- از او قبول كند يس اگر گناه کند 


گناه او بر هم نمی زند عبادات او را و ثواب طاعت او از برای او ذخيره است و عقاب 


*سوسائل الشيعه. حر العاملی؛ جلد ۰۱۵ ص ۳۰۸ 


معصیت او موقوف است به مشيّت الله-سبحانه و تعالی- و هر که حضرت على را- 
صلوات الله و سلامه علیه- دشمن دارد با آن دشمنی حسنه از برای او نمی نویسند و هر 
عمل خیری که بکند اين بغض همه را ضايع می کند پس کسی که دوست ولی 
خداست حسنات او مقبول است و سیثات او به او ضرر نمی کند و دشمن ولی خدا را 
حسنه نیست به جهت جرم عظیم و بغضى که به آن حضرت دارد و شکی که در خلافت 
او را هست و این است که خدای-تبارک و تعالی- می فرماید که: می آوریم اعمال که 
كرده اند و همه را: مب مورا <فرقان:77> می كنم از اهل بيت اوه حضرت پرسیدند 
که اعمال کیست اين اعمال که چنین خواهند کرد انسان؟ فرمودند که: اين اعمال 


2۱ 

و عن ابی خالد الکابلی قل: سألت ابا جعفر (ع) عن قول الله عر و جل- 
"فآمنوا بالثه و رسوله و النور الذی انزلنا" فقال يا ابا خالد "النور" و الله 
الائمّه من آل محمد -صلوات الله علیهم- إلى يوم القيامة و هم و الله نور 
الله الذی انزل و هم و الله نور الله فى السموات و فى الارض والثه با ابا 
خالد لنور الامام فى قلوب المومنین انور من الشمس المضيئة بالنهار و هم 
و الله ينوّرون قلوب المؤمنين و يحجب الله -عز و جل- نورهم عمّن ۲۷ 
یشاء فتظلم قلوبهم و الله با ابا خالد لا بحبنا [عبد] و لایتولانا حتی يطهّر الله 
قلبه و لا يطهّر [الثه] قلب عبد حتی یُسلم لنا و یکون سلما [لنا] فإذا كان سلما 

لنا سلمهٌ [الله] من شديد الحساب و آمنه من فزع يوم القيمة الا کبو.* 
[يعنى:] روایت است از ابی خالد کابلی كه كفت سوال کردم از حضرت امام 
محمّد باقر حصلوات الله و سلامه علیه- از تفسیر قول خداى-تباركك و تعالی- که 


"-اصل: عمّن سألت 
* الکافی» شيخ کلینی. جلد اول. ص ۱۹۴ 


شرح خطبة البیان ۸۱ 


می فرمايد كه "ايمان آوريد به خداى و به رسول او كه فرستاديم او را" مراد از اين نور 
چیست؟ حضرت فرمودند كه ای ابا خالد! و الله مراد از نور در اين آیه ائمّهُ معصومين اند 
از آل محمّد-صلوات الله عليهم- تا روز قيامت و ایشانند و الله نور الهى در آسمانها و در 
زمين. و الله ای ابا خالد كه نور امام در دل هاى مؤمنان روشن تر از آفتاب روشنی دهنده 
است در روز. والله كه ايشان منوّر می گردانند دل هاى مؤمنان را و محجوب می گردانند 
خداى-تبارك و تعالى- نور ايشان را از هر كه می خواهد پس تاريكك می گردد 
دل هاى آن جماعت؛ و الله ای اباخالد! هيج بنده ای ما را دوست نمی دارد و به ما تولی 
نمی كند تا آن كه خداى-تبارك و تعالى- مطهّر مى گرداند دل آن بنده را تا آن که 
منقاد و مطیع ما شود؛ پس چون منقاد گردد خداى-تبارك و تعالی- سالم می گرداند او 


ما 

و عن الامام ابی عبدالله جعفر بن محمد الصادق-صلوات الله و سلامه علیهما - 
أنه قال: ما جاء به علی-علیه السلام- آخذ به و ما نهى عنه انتهی جری له من 
الفضل ما جری لمحمّد(ص) و لمحمّد الفضل على جمیع من خلق الله-عز 
و جل- المتعقّب عليه فى شئ من احكامه كالمتعقّب على الله و على رسوله 
والراد عليه فى صغيرة او كبيرة على حا الشرك بالله؛ كان 
امير المؤمنين(ع) باب الله الذى لا يؤتى الا منه» و سبيله الذى من سلك 
بغيره هلک. و كذلك يجرى الائمّة الهدى واحداً بعد واحد جعلهم الله 
اركان الارض أن تميد باهلها و حجته البالغة على من فوق الارض و من 
تحت التّری و كان اميرالمؤمنين-صلوات الله عليه- كثيرا ما يقول أنا قسيم 
الله بين الجنة و النار و انا الفاروق الاكبر و انا صاحب العصا و الميسم و لقد 
اقرت لى جميع الملانکه و الوح و الرّسل بمثل ما اقروا به لمحشد(ص) و 
لقد حملت على مثل حمولته و هی حمولة الرب و إن رسول الله يُدعى و 


۸۲ شرح خطبة البیان 


یکسی و یستنطق فاستنطق فانطق على حد منطقه و لقد اعطیت خصالاً ما 
سبقنی الیها احد قبلی علمت"" المنایا و البلایا و الانساب و فصل الخطاب 
فکم یفتنی ما سبقنی و لم يعزب عنی ما غاب عنی آبشر باذن الله و اوذی 
عنه کل ذلك من الله مکننی فيه بعلمه. '' 

[قرجمه:] منقول است به طرق مختلفه از امام بحق ناطق جعفر بن محمّد بن 
الصّادق -صلوات الله الملک الاکبر-که آن حضرت فرمود که هر جه حضرت امير 
نوس ار ات اش هداس كبك وت ایج کدی ریا کو و هر چ درا تفن 
کند واجب است که از آن باز ایستد؛ ثابت است آن حضرت را از فضیلت آن جه ثابت 
است رسول خدا را (ص) و حضرت محمد است (ص) را فضیلت بر هر که خدای- 
تبار ک و تعالی- آفریده است و کسی که مخالفت کند بر آن حضرت در جيزى از 
احکام آن حضرت. مثل کسی است که مخالفت کرده باشد خدا و رسول او را؛ و کسی 
که رد بر آن حضرت خواه [كوجكك] و خواه بز رگ را بر حد شرك است به خدای- 
تباركك و تعالی- و کافر است. و حضرت امیرالممنین-صلوات الله و سلامه علیه- باب 
الله بود يعنى دری است که به خدا نمی توان رسید مگر از آن در. آن حضرت راه خدا 
بود که هر که از غير آن راه برود هلاک می شود و همچنین اند ائمّهُ معصومین صلوات 
الله علیهم - هر یک بعد از دیگری و خدای -تباركك و تعالی- ايشان را رکن های زمین 
گردانیده است که به وجود ايشان دنیا باقی است و اگر ايشان نباشند زمين در می گردد 
همان ساعت و ایشانند حجّت کاملۂ الهی بر هر که بر روی زمين اند از آدمیان و بر هر 
که در زیر زمین است از جنیان. و حضرت امیرالم ژمنینصلوات الله عليه- بسیار 
می فرمود كه من قسمت کننده ام به امر الهی ميان بهشت و دوزخ «فاروق اکبر» که جدا 
کننده امر حق را از باطل؛ منم صاحب عصا و داغ. 


*-اصل: ۳ 3 علم 
'"-الكافى؛ جلد اول» ص ۱۹۶ 


شرح خطبة البیان لاه 


[شرح:] 

چنان كه منقول است از رسول خدا (ص) که آن حضرت فرمود که «دابة 
الارض» درازى او شصت ذراع است و کسی از او می تواند گریخت وداع می كند 
مؤمن را در ميان چشم های او و با او خواهد بود عصاى موسى و خاتم سليمان؛ پس 
منوّر مى گرداند روى مؤمن را به عصا و مهار مى كند بينى كافران را به حاتم يا آن كه 
مى كويند اى مؤمن و اى كافر. و منقول است از حضرت اميرالمؤمنين -صلوات الله و 
سلامه عليه- كه از آن حضرت يرسيدند از «دابّة الارض» حضرت فرمود كه: والله که او 
رادم نيست و او را ریش است. و اين اشاره ای است كه دابة الآرض از انس باشد. و اين 
حديث با احاديث دیگر دلالت دارد كه آن حضرت باشد. يا مثل آن كلمات باشد که 
فرمود منم آدم و نوح الله آدم''-. 
[ادامه ترجمة حدیث شریف:] و به تحقیق كه اقرار كردند به امامت من جمیع 
فرشتگان و روح و پیغمبران جنان كه اقرار كردند به نبوّت محمد رسول الله-صلی الله 
عليه و آله- و بر دوش من گذاشته اند آنچه بر دوش رسول خدا (ص) گذاشته بودند و 
آن خلافت الهی است و بدرستی که فردای روز قيامت اول کسی را که بخوانند حضرت 
رسالت پناهی محمّدی است -صلى الله عليه و آله- پس چون آن حضرت سر از خاک 
بیرون آورد آن حضرت را لباس عزت و كرامت بپوشاند و بعد از آن مرا بخوانند و لباس 
عرّت و كرامت در من بپوشاند و آن حضرت را به سخن در آورند دیگر مرا به سخن در 
آورند و خواهم كفت آنچه آن حضرت خواهد فرمود كه آن شفاعت امّت باشد؛ و 
بتحقیق که به من داده اند صفاتی چند که به کسی چند پیش از من نداده اند می دانم 
علم منایا را و آن علمی است که چون کسی را می بیند حيات او و مدت بقای او و زمان 
مرگ او دانسته می شود و می دانم علم بلایا را که هر که بلایی در جه وقت می گویند 


آید و به که می آید و هر چه كس به جه بلاء مبتلاء می گردند- و این حضرت اين دو 


گا فى الاصل 
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علم را به بعضی از خواص خود تعلیم كرده بود مثل سلمان و رشيد هجرى و میثم تمّار و 
حبیب بن مظاهر اسدی علمدار حضرت سيّد الشهداء-صلوات الله و سلامه علیه- چنان 
که بعضی از آن به تفصیل خواهد آمد- منم صاحب علم فصل الخطاب که حکم 
می كنم ميان هر دوكس به علم لدتی که حق ظاهر می گرداند چنان که خواهد آمد. 
يس فوت نشد از من آنچه غایب است از من» بشارت می دهم به اذن خدا- و اقرار 
می كنم از خدای -تبا رک و تعالی- همه اين ها از جانب خدای -تباركك و تعالی- 


است که مرا بر اين ها استوار گردانیده است سه ادن خود.[پایان تر جمه حديث|. 


<I> 
و عن ابی عبدالله جعفر بن محمّد الصّادق -صلوات الله و سلامه علیه- انه قال:‎ 
" نحن ولات امر الله و خزنة علم الله و عيبة وحى الله‎ 
ترجمه:] منقول است از آن حضرت که فرمود: ما واليان امر خداييم و ما خازنان علم‎ [ 


> ۱۵2 

و عن ابی الحسن موسی بن جعفر-صلوات الله و سلامه علیه- أنه قال: قال 
ابوعبدالله: ان الله هر و جل -خلقنا فاحسن خلقنا صضورنا فاحسن صوزنا و 
جعلنا خزانه فى سمائه و ارضه و لنا نطقت الشجرة و بعبادتنا عبد الله-عز و 

جل - و لولانا ما عبدالله-عز و جل-." 
منقول است از آن حضرت که فرمود که خداى-تباركك و تعالی-آفرید مارا 
پس نیکو گردانید خلق ما را به آن که طينت ما را از أعلی علیّین گردانید و روح ما را از 
نور خود آفرید و صورت ما را یعنی ما را موصوف به صفات خود گردانید و گردانید ما 


"*سکافی» جلد ۰۱ ص ۱٩۹۲‏ 


"-توحید. شيخ صدوق. ص ۱۵۲ توضیح: حدیث منقوله در توحيد صدوق به تفصیل آمده است. 


را از خزینه داران خود در آسمان و زمین» و ما را مظهر علوم خود گردانید و از برای ما 
به سخن می آید درخت هرگاه که خواهیم و به سبب عبادت ما بندگی کرده شده 
خداى-تباركك و تعالی- زیرا که آنچه شرط عبادت بود بر وجه كمال ایشان می دانستند 
و بر وجه كمال می آوردند و اگر ما نمی بودیم کسی عبادت خدای-تبا رک و تعالی- 


تم كرد 


حم > 
و عن ابن عباس -رضى الله عنها- قال: سمعت رسول الثه-صلی الله عليه و 
آله- يقول: معاشر الناس! اعلموا ان الثه باباً من دخله امن من الله النار و 
من الفزع الاكبر. فقام اليه ابوسعيد الخدری-رضی الله عنه- فقال: با 
رسول الله اهدنا الى هذا الباب حتى نعرفه. قال هو على بن ابی طالب 
سيّد الوصيّين و اميرالمؤمنين و اخو رسول رب العالمين و خليفة الله على 
الناس أجميعن. معاشر الناس! من احب ان يستمسك بالعروة الوثقى لا 
انفصام لها فلیستمسک بولایت على بن ابی طالب بعدی فان ولایته ولابتسی 
و طاعته طاعتی. يا معاشر الناس! من سره ان یفتدی فعلیه أن یتولی بولابة 
على بن ابی طالب بعدی و الائمّة من ذرّټتی فانهم خزائن علمی. فقام جابر 
بن عبدالله الانصاری فقال: يا رسول الله! کم عدد الائمّة من ذرتتنک؟ و 
قال: سألتنى رحمک [الله] عن الاسلام باجمعه عدتهم عدة الشهور و هو 
عندالله اثنى عشر شهراً فى کتاب الله يوم خلَّق السّموات و الارض و عدتهم 
عدّة العيون التى انفجرت لموسى بن عمران(علیه السّلام] حين ضرب 
بعصاه[الحجر ] فانفجرت منه اثنتى عشرة عينا و عدتهم نقباء بنى اسرائيل قال 
الله [-تبا رک و تعالی-]:" وق خد آله میسق يتف |شراویل وتا یم 
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ی عَسَرَ تقیبّا<مانده: ۱۲>" فالائمّة يا جابر اثنی عشر اماماً اولهم على بن ابی 
طالب و آخرهم القائم -صلوات الله عليهم-." 

منقول است از ابن عبّاس -رضى الله عنها- كه گفت: شنيدم از رسول خدا-صلى 
الله عليه و آله- كه می فرمود که: ای گروه مردمان بدانيد که خداى-تباركك و تعالى- را 
درى است كه هر كه داخل شد به آن در ايمن شد از عذاب جهنم و از ترس عظيم روز 
قيامت؛ پس ابوسعيد خدرى -رضى الله عنه- برخواست و گفت: يا رسول الله (ص) ما را 
راه نما به آن در تا بشناسيم او را» حضرت رسول خدا فرمود كه: او على بن ابی طالب 
است بهترين اوصياء بيغمبران و يادشاه مؤمنان و برادر رسول يروردكار عالميان و خليفة 
خدا بر جميع مردمان» ای گروه مردمان هر كه خواهد که چنگ زند به رشتة محكمى 
كه گسستن و شكستن نداشته باشد پس بايد كه چنگ زند به ولايت على بن ابی طالب 
بعد از من و او راامام خود داند يس به درستى كه ولايت آن حضرت ولايت من است و 
اطاعت [او] اطاعت من ای گروه مردمان هر كه خوش می آيد که اطاعت می کند پس 
بر اوست كه توا كند به ولابت على بن ابی طالب بعد از من و امامان از ذرَیّت من و 
ايشان را امام خود داند؛ يس به درستى كه ايشان خزينه هاى علم من اند. پس جابر بن 
عبدالله الانصارى برخواست و گفت: يا رسول! عدد ايشان جند است؟ بس حضرت 
فرمود: ای جابر! خداى-تباركك و تعالى- تو را ببخشايد كه مراسوال كردى ازهمة 
اسلام-يعنى اسلام همه اين است زيرا كه هر كه امام زمان خود را نداند و بميرد كافر 
مرده است- يس حضرت فرمود كه عدد ايشان عدد ماه ها است و آن نزد خداى- 
تباركك و تعالی- دوازده ماه است در کتاب» خدای-تعالی-روزی آفريد آسمانها و زمين 
راء عدد ايشان عدد جشمه هاى آب است که شكافته شد از جهت حضرت موسى بن 
عمران وقتى كه عصاى خود را بر سنكك زد و گشوده شد دوازده چشمه وعدد ايشان 
عدد نقباى امّت بنى اسرائيل است جنانكه خداى- تبا رک و تعالى- مى فرمايد: "بتحقيق 


"-سبحارالانوا جلد ۶ ص ۳ التحصین؛ سيك بن طاووس» ص ۵۷۰ 
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که ما عهد و پیمان بنی اسرائیل را گرفتم و مبعوث كردانيديم از ايشان دوازده نقیب" 
پس ائمّه ای جابر دوازده امام اند؛ اوّل ايشان على بن ابی طالب و آخر ایشان [قائم]- 


صلوات الله علیهم اجمعین -[است] ا. 


حم > 

و عن ابن عبّاس: قال رسول الله-صلى الله عليه و آله-: على ابن ابی طالب 
افضل خلق الله -تعالى -غيرى و الحسن و الحسين سيّد شباب اهل الجنة و 
ابوهما خير منهمان و ان فاطمة سيّدة نساء العالمين و ان عليّاً ختنى و لو 
وحدت لفاطمة خيراً من على لم ازوجها منه.* 

[تر جمه:] روايت است از عبدالله بن عباس -رضى الله عنها- كه كفت كه 
رسول خدا-صلى الله عليه و آله- فرمود كه: على بن ابی طالب بهترين خلق خداست غير 
از من» و حسن و حسين بهترين جوانان اهل بهشتند و پدر ايشان بهتر از ایشانند و به 
درستى كه فاطمه بهترين زنان عالميان است و به درستى كه على داماد من است و اگر 
مى يافتم از براى فاطمه شوهرى بهتر از على بن ابى طالب-صلوات الله عليه- من به على 


نمی دادم اورا. 


حم > 
[حديث نورانية در خصوص معرفت اميرالمومنين على (ع) به نورانيّت] 
و دیگر روی محمّد بن ضدقه أنه قال: سألنى ابوذر الغفشاری سلمان الفارسى - 
رضی الله عنهما- با ابا عبدالله ما معرفة امير المؤمنين -صلوات الله[علیسه]- 
بالنورانیّه؟ قال: يا جندب فامض بنا نسأله عن ذلک» قال فاتیناه فلم نجد. 


"سبحارالانوان جلد ۳۹ ص ٩۰‏ الامام علی» احمد الرحمانی الهمدانی» ص ۳۰۶؛ با اين تفاوت که سندشان متفاوت است و 


عبارت آخر را نیز ندارند. 
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قال فانتظرناه حتی جاء فقال -صلوات الله عليه- ما جاء بکما؟ قالا: جئناک 
يا امير المؤمنين نسالک عن معرفتک بالنورانیه قال[-صلوات الله علبه-۱؛ 
مرحبا بكما من ولیین الله متعاهدین لدینه ليسا" بمقصرین,؛ لعمری ان 
ذلك الواجب على كل مومن و مؤمنة, ثم قال-صلوات الله علیه- : با 
سلمان و يا جندب! قالا: لتیک يا اميرالمؤمنين! قال -صلوات الله علیه - انه 
لا يستكمل احد الايمان حتى يعرفنى كنه معرفتى بالتورانيّه. فاذا عرفنسی 
بهذه المعرفة فقد امتحن الله قلبه للايمان و شرح صدره للاسلام و صار 
عارفاً مستبصراً و من قصر عن معر فة ذلك فهو شاک مر تاب. با سلمان و با 
جندب! قالا: لبیک يا امير المومنین. قال -صلوات الله علیسه-* معر فتسى 
بالنور انیّه معرفة الله -عزّ و جل- معرفتی بالتورانيّة هو الدّین الخالص اذى 
قال الله-تعالی "وم موأ 3 ِيَعْبْدُوا آله مخلصین لَه آلنرین حكقاء وَيُقَيمُوأ 
آلصّلَة وا آلركوة وَذَلِكَ دين ليم حینه: >" یقول ما امرو انا نبوة 
محمّد-صلى اله عليه و آله- و هو دين الحنیفه المحمد بة السمحة و قوله: 
" يُقيمُوأ آلصّلّوة <ابراهيم: ">۳١‏ (فمن أقام ولايتى فقد أقام الصّلاة و 
اقامة] ولایتی صعب مستعصب لايحتمله الا ملك" مقرب او نبي مرسل او 
[عبد] مؤمن امتحن الله قلبه للايمان. 

فالملک اذا لم يكن مقرباً لم يحتمله؛ و التب اذا لم يكن مُرسلاً لم 
يحتمله و المؤمن اذا لم يكن ممتحناً لم يحتمله. قلت: يا امير المؤمنين! مَن 
المؤمن و ما نهايته و ما حده حتى اعرفه؟ قال-عليه الستّلام-**: يا ابا 


'"اصل: صلی الله عليه و آله 
""سبحارالانوار: لستما 

““-اصل: صلی الله و عليه و آله- 
'"اصل: صلی الله عليه و آله 


شرح خطبة البيان ۸۹ 


عبدالله! قلت: لبیک يا اخا رسول الله! قال: المؤمن الممتحن هو الذی لا 
يرد من امرنا اليه شئ الا شرح صدره لقبوله و لم یشک و لم برتب. 
اعلم يا اباذر! انی عبدالثه-عز و جل - و خلیفته على عباده لاتجعلونا ارباباً و 
قولوا فى فضلنا ما شئتم فانکم لا تبلغون کنه ما فینا و لا نهایت فان الله -عز و 
جل - قد اعطانا اکبر و اعظم ممّا یصفه و اصفکم او بخطر على قلب 
احد کم فاذا عر فتمونا هکذا فانتم المومنون. 

قال سلمان: قلت با اخا رسول الله! و من اقام الصلوة اقام ولایتک؟ 
قال: نعم يا سلمان تصدیق ذلك قوله-تعالی- فى الکتاب العزیز:وَاستَعینُوا 


3 
ا - 
۱۱ 


بالط وَالصَّلَوة وا لَكبِيرَةٌ الا على شین جنر:: ۴۵> فالصبر رسول الله 
-صلی الله عليه و آله و سلم- و الصلوة] اقامة ولابتی ففیها قال الله بعد: 
وا تکیرة لا على امین جقره: ۴۵> و لم يقل "و انهما" لان الولاية كبيرة 
حملها انا على الخاشعون, اما هم الشیعه المستبصرون حين و ذلك ان اهل 
الایمان "* الاقاویل من المُرجئه و القدريّة و الخوارج غیر هم [من الناصبیة]۱ه 
یقرون لمحمّد(ص) بالنبوة ليس بينهم و هم مختلفون فى ولایتی منکرون 
لذلك جاحدون لها الا قلیل. 

و هم اآذین وصفهم الله فى کتابه العزیز فى نبوّة محمّد(ص) و فى 
ولایتی؛ فقال-عز 9 جل -: یر معط وقضر مشِيدٍ <الحج: ۴۵> و القصر محمد 
و البثر المعطله ولایتی عطلوها و جحدوهاء و من لم يقر ولایتی لم ينفعه 
الاقرار نبوّة محمد ألا اهما مقرونان. 

و ذلك ان النبی محمّد(ص) نبىئ مرسل و هو امام الخلق و على 
من بعده امام الخلق و وصی محمّد كما قال له النبی(ص): "انت منی 


""سبحار الانوار: -الایمان 


*اصل: ناصبة 
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بمنزلة هرون من موسی الا انه لا نبی بعدی" و اوّلنا محمّد و آخرنا محمد 
-صلوات الله علیهم اجمعین - فمن استکمل معرفتی فهو على الدّين القیم 
كما قال اللّه-تعالی -"وَذ لت ین الْقیمَةٍ <ینه: ۵>" و سأيين ذلکت-بعون الله و 
توفيقه -. 

یا سلمان و يا جندب! قالا: لبیک يا امير المؤمنين! قال -صلوات [اللّه] 
عليه-: كنت انا و محمّد نوراً واحداً من نور الله-عز و جل- فامر الله- 
تباركك و تعالى- ذلك النور ان يشق فقال للنصف: کن محمدا؛ و قال 
للنصف: کن عليًاً؛ فمنها قال رسول الثه-صلَّى الله عليه و آله-: "عل می و 
انا منه و لایوذی عنى الا على" و قد وجه ابابكر ببراءة الى مكة فنزل 
جبرئیل(ع) فقال: يا محمّد! قال: لبيك! قال: ان الله یام رک ان تؤديها 
انت او رجل عنک فوجهنى فى استر داد ابى بكر فرددته فوجد فى نفسه و 
قال: يا رسول الله انزل فی القران قال: لا ولكن لایودی الا انا او على. 

يا سلمان و يا جندب! قالا: لبیک با اخا رسول الله (ص)! قال على - 
صلوات الته و سلامه علیه-: من لایصلح لحمل صحيفة یوذیها عن رسول 
الثهء(ص) كيف يصلح للامامة؟ يا سلمان يا جندب! فا و رسول الله نور 
واحد صار رسول الله محمّد مصطفی و صرت انا وصيّه المرتضی و صار 
محمد التاطق و صرت انا الصامت فانه لاد فى كل عصر من الأعصار ان 
یکون فيه ناطق و صامت. با سلمان! i‏ 9۳ ضرت انا الهادی و 
ذلك قوله -عز و جل 'إِْمَآ أنتٌ مدر لكل وم ماد <الرعد: ۷>" فرسول 
الثه-صلی الله عليه و آله- المنذر و انا الهادی. 
" آله عم ال ڪل أ وتا فيض موم ردا وَل شنم 
عِندَمُد بمقدّار عَلم الب والشبكدة الكبير الْمْتَعَالٍ سَوَاءُ نکم من مر 
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لْقوَلَ ومن جَهَرَ په وَمَنْ هو مُسخف بل وَسَارب بالا مس يِن بر 
يديه وین علفه كمال نكر ین آمر آله <الرعد: ۸-۱۱>" 
قال فضرب بيده على الاخرى و قال صار محمَدٌ صاحب الجمع و 

صرت انا صاحب النار اقول لها خذى هذا او ذرى هذا و صار محمّد 
صاحب الرجفه و صرت انا صاحب الهدّة و انا صاحب اللّوح المحفوظ 
ألهمنى الله -عز و جل - علم ما فيه. 

نعم يا سلمان و يا جندب! صار محمد "يسن وَاَلْقرََانِ اكيم <یس: ١‏ و 
۲۲۳ و صار 

محقد"رت واقلٍ <نتم: >١‏ " و صار محضد"طه ما انزلا عَليك الفرءان لعفي 
<طه: ۱و ۲>" و صار محمد صاحب الدلالات و صرت انا صاحب [المعجزات 
و] يات و صار محمّد خاتم النبیّین و صرت انا خاتم المرسلین الوصيّين و 
انا " آهدنا الصَرط المستقم <الفاتحه: ۶>" و انا "عن لب لْعَظِي م اذى هر فيه 
لفون <النباء: ؟ و ۲>" و لا احد اختلف الا فى ولایتی و صار محمّد صاحب 
الدعوةو صرت انا صاحب امر النبی قال الله-عز و جل-: "یل لوح ين 
آمرم عل من يَشَءُ ین عباده- <مومن: ۱۵>" و هو روح الله لا يعطيه و لا يلقى 
هذا الروح اا على ملک مقرب او نبی مرسل فمن اعطاه الله و هذا السروح 
فقد ابانه من الناس و فوّض ؟ القدرة و احیاء الموتی و علم بها من كان و 
ما یکون و ساثر من الشرق و الغرب فى لحظة عين و علم ما فى الصّماير و 
القلوب و علم ما فى السموات و الارض. با سلمان و با جندب! صار محمد 
الذ کر اذى قال الله-عز و جل-" انا ارسلنا الیکم ذكرا رسولاً یتلوا علیکم 


"*سبحارالانوار: اليه القدرة 
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آیاتی افلا تعقلون "قد انَل اله (لیِکم ذکرا سول یلوا عَلیکر ات آله مب 
"<طلاق: ۱۰ و ">١١‏ آنی اعطیت على ” علم المنایا و البلایا و فصل الخطاب و 


استودعت علم القران و ما هو كائن الى يوم القيمة و محمد(ص) تام 
الحجه على الناس و صرت انا حجة الله جعل الله لى ما لم یجعل لاحد من 
الاوّلين و الاخرين لا نبی مرسل و لا لملک مقرب. 

يا سلمان و يا جندب! قالا: تیک با امير المؤمنين! قال(ع): انا الذى 
حمّلت نوحاً فى السّفينة بامر ربى و انا اذى خرجت يونس من بطن 
الحوت باذن رتی و انا اذى جاوزت بموسى بن عمران البحر بامر رتی و 
انا الذى آخرجت ابراهيم من الثار باذن رټی» و انا اذى اجريت انهارها و 
فجرت عيونها و غرست اشجارها باذن رتی و انا عذاب يوم الظلّه و انا 
المنادی من مكان قريب قد سمعه الثقلان -الجن و الانس - فهمه قوم. 
انى لأسمع كل قوم الجبارين و المنافقين بلغاتهم و انا الخضر عالم موسى 
و انا معلّم سليمان بن داود. انا ذوالقرنين و انا قدرة الله-عزّ و جل. 
يا سلمان و يا جندب! انا محمّد و محمّد انا و انا من محمّد و محمّد متی؛ 
قال الله-تعالى -:"مرَجَ الْبَحرَيْن يَلتَقيَانِ بََّهُمَا یرم لا يبان <لرحمن: ٩۱و‏ ۲>۲۰ 

يا سلمان و يا جندب! قالا: لبیک يا امیرالمومنین! قال -صلوات الله 
عليه -: ان ميّتنا لم يمت و غايبنا لم يغب و ان قتلانا لن يقتلوا. 

يا سلمان و يا جندب! قالا: لبیک يا امير المؤمنين! قال -صلى الله 
عليه و آله- انا امير ** كل مؤمن و مؤمنه ممن مضى و ممن بقی واّدت 
بروح العظمة و انا تکلمت على لسان عيسى بن مریم فى المهد و انا آدم و 
انا نوح و انا ابراهيم و انا عيسى و انا موسى و انا محمّد تتقلت فى الصّور 
كيف اشاء من دانى فقد رآهم و من رآهم فقد دانى و لو ظهرت للناس 
"*سبحارالانوار: سعلی 
*-اصل: امیرالم ‏ منین 
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فى صورة واحدة يهلك فى الناس و قالوا اهؤلاء لا یتغیر ** و الما انا عبد 
من عبدالثه-تعالی- لایسمون ارباباً و قولوا فى فضلنا کنه ما جعله الله لنا و 
لا معشار العشر لانا آياة الله و دلائله و حجج الله و خلفاژه امناژه و ائمّته و 
وجه الله و عين و لسان الله بنا يعذب الله عبادنا و بنا يثيب و من بين خلقه 
طهّرنا و اختارنا و اصطفاناء و لو قال قائل: لم و كيف و فیم؟ لکفر و آشر کت 
لانه لا يسئل عما یفعل و هم یسالون. 

يا سلمان و يا جندب! قالا: لبيك يا امیر المومنین! قال(ع): من امن 
بما قلت و صدق بما بيّنت و فرت و شرحت و اوضحت و برهنت فهو 
مؤمن امتحن النه قلبه للایمان و شرح صدره للاسلام و هو عارفٌ مستبصرا 
قد انتهی و بلغ و کمل و من شک و عند و جحد و تحيّر ارتاب فهو مقصّر و 
ناصب. 

و يا سلمان و يا جندب! قال: لبیک يا امیر المؤمنین! قال -صلّی الله 
عليه و آله- : انا أحيى و آمیت باذن رټ و انا انتستکم بما تا کلون و ما 
تدخرون فى بیوتکم باذن رتى و انا عالم بضمایر قلوبکم و الائمة من 
اولادی-عليهم السّلم- بعلمون و یفعلون هذا اذا احبّوا و ارادو لآنا کتّنا 
واحد اوّلنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمّد, فلا تفرقوا 
بیننا فنا تظهر فى کل زمان و وقت و اوان فى ای صورة شیناً باذن الله-عز 
و جل کتا و نحن اذا شئنا شاء الله و اذا کرهنا كره الله الوبل” کر 
الوبل لمن انكر فضلنا و خصوصيّتنا و ما اعطانا الله لان من انكر شيئاً متا 
اعطانا الله فقد انكر قدرة الله -عز و جل - و مشيّته فینا. 

يا سلمان و يا جندب! قالا: لبیک يا اميرالمؤمنين! قال-صلوات الله 
و سلامه عليه- : لقد اعطينا الله رټنا ما هو اجل و اعظم و اعلا و اكبر من 
هذا كله. قلنا: يا اميرالمؤمنين ای شئ اعطيكم الله اعظم و اكبر من هذا 
"سبحارالانوار: - «بروح العظمةه الى »لا يتغيره 


سبحا رالانوار:- «فانا تظهره الى «عز و جل» 
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كلّه؟ قال -صلوات الله علیه-: قد اعطینا ریُنا -عز و جل- علمنا للاسم 
الأعظم الّذى لو شئنا خرقناهُ السّموات و الارض و الجنه و الثار و نعرج به 
السماء و نهبط به الارض و نغرب و نشرق و ننتهی به العرش فنجلس عليه 
بین يدى الله-عز و جل - و یطعنا* کل شئ حتی السّموات و الارض و 
الشمس و القمر و النجوم و الجبال و الشجر و الدّواب و البحار و الجنة و 
النار اعطانا الثه ذلك كله بالاسم الأعظم اذى علّمنا و خصنا به و مع كله 
نأكل و نشرب فى و نمشی فى الأشواق و نعمل هذه الاشیاء بأمر ریّنا و نحن 
عباد اللّه المکرمون اذین: يَسَبِقُو هلول وهم بأمر يَعْمَلُور <لانبياء: ۲۷> 
و جعلنا معصومين مطهّرین و فضلنا على كثير من عباده المومنین فنحن 
نقو ل: امد یه الى هدنتا دا ومَا كما لجَتدِى لول" ان هد ا <f‏ 
و: حَقّت كمه لد اب عَلى الکفرین <الزمر: >/١‏ اعنی الجاهدین بکل ما اعطانا 
الله من الفضل و الإحسانء يا سلمان و با جندب! هذا معرفتى بالنورانت۸4 
فاذا عرفنى بها كان مستبصراً بالغاً كاملاً قد خاض بحراً من العلم و ارتقى 
درجته من الفضل و اطلع سراً من سر الله و مكنون خزائنه.* 

و دیگر از آنچه وارد شده است در اخباره حديث معرفت نورانيّه است و اكثر 
فقره هاى اين حديث از بابت خطبة البيان است و بعضى مانند شرح او هر جه مخفى ماند 
در ضمن شرح خطبه ان شاء الله- مبيّن خواهد شد. منقول است که روزى ابوذر 
غفارى-كه نام او جندب است- از سلمان فارسى يرسيد كه: ای سلمان به من خبر ده 
شناخت حضرت اميرالمؤمنين را به نورانيّه. [سلمان] گفت: ای جندب بيا تا برويم و از 
آن حضرت سوال كنيم. سلمان می كويد كه چون آمديم آن حضرت حاضر نبود انتظار 
""سبحارالانوار: يطيعنا 


"سبحارالانوار: فتمتک بها راشدا فانّه لا يبلغ احد من شيعتنا حد الاستبصار حتّى یعرفنی بِالنّورائيه 
**- بحارالانوار. جلد ۲۶ ص ۱ الى ۷ 


كشيديم تا آمد؛ پس حضرت صلوات الله عليه- فرمود که: به جه کار آمده اید؟ گفتند: 
يا امير المؤمنين آمده ايم كه از شما سوال کنیم از معرفت شما به نورائيّت. حضرت فرمود 
كه خوش آمديد ای دو دوست خداى رعايت کنندۀ دين خدا كه تقصير نمی كنيد در 
آنچه شما را در كار است» به جان خودم قسم كه اين معرفت واجب است بر هر مؤمن و 
مومنه؟ د يس آن حضرت-صلوات الله عليه - فرمود كه هيج كس ايمان خود را كامل 
نمی گرداند تا مرا بشناسد چنان كه می بايد شناخت به نورائيّت يس چون مرا به اين 
معرفت شناخت يس او از كسانى است كه خدای-تبارک و تعالی- دل او را به ايمان 
جاى داده است و سین او را روشن گردانیده است به اسلام و كرده است عارف و بیناء و 
کسی كه اين معرفت ندارد صاحب شک و ريب است؛ ای سلمان و [اى] جندب! 
گفتند: لبیک يا امي رالمؤمنين! حضرت فرمود كه: از جمله شناخت خداى -تباركك و 


تخالی - نات من است به روات و واه دين خالصى كه خدای-تبا رک و 


م2 و 


تعالى- فرموده است که: و ما اه وأ إا ليعبدوأ | اله مخلصین له الدِينَ حتفاء 


من 7 و ۳ ی و ےھ اس2 م ۳ 

CE o‏ ل 
گردانند دين را از برای او و ميل كنند از دين های باطل به دين حق و به پای دارند نماز 
را و بدهند زكات مال را و این است دين درست. حضرت فرمود كه: معنی اين آپه این 
است که خلایق مامور نشده اند مگر به نيوت محمّد (ص) و این ¿ دين حنیفه محمديّة 
سهله خوش آیند انسان است و آن که خدای-تبارک و تعالی- می فرماید که: ویقیمواً 
الصَلَوْة <البينه: ۵> يس هر که اقامت کند ولايت مرا و مرا امام خود داند و مرتبت مرا 
بداند و به شرایط از عمل کند يس او به پای داشته است نماز را؛ و به پای داشتن ولایت 
من کاری است دشوار» پس نمی تواند اين بار را برداشتن مکر فرشته مقرب يا پیغمبری 
مرسل يا مؤمنى که خحدای-تبارک و تعالی- ایمان را در دل او جای داده باشد يس 
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فرشته هر كاه مقرب نباشد اين بار را بر نمی دارد و پیغمبر ه ركاه مرسل نباشد به اين 
نمی تواند رسد و مؤمن هر كاه ممتحن نباشد اين بار را نمی تواند کشید. 

سلمان كويد گفتم: يا امیرالمزمنین کیست اين مؤمن و چیست نهایت آن و 
چون ما او را بشناسیم؟ يس حضرت-صلوات الله علیه- فرمود که: ای سلمان! گفتم: 
لبیک ای برادر رسول خدا! فرمود که: مؤمن ممتحن است که هر جيز از كارهاى ماو 
صفات ما و بزرگی ما که به او رسد سینه اش روشن گردد و گنجایش قبول او را داشته 
باشد و شک و رغبتی او را حاصل نشود. بدان ای ابوذر که من بندۀ خحدای-تبا رک و 
تعالی - ام و خلیفه خدا ام بر بند گان اوء ما را خدا مدانید و بگویید در فضلیت ما هر جه 
خواهید که شما به کنه ما نمی رسید و وصف مارا نهایت نیست پس بدرستی که 
خدای-تبار كك و تعالی- به ما داده است مرتبه ای عظیم تر و بالاتر از آن که شما توانید 
صفت ما را بیان کرد يا در خاطر شما تواند گذشت که ما در جه مرتبه [ايم]؛ وقتی که ما 
را چنین دانستید شما مؤمنيد. سلمان كفت که گفتم که ای برادر رسول خدا! مرا از این 
اقامت صلوة اقامت ولایت است. حضرت فرمود که: بلی ای سلمان و تصدیق این 
سی كناد قول داس تیال عفر قران فد كه ا را AA‏ و 
لكبيرة الا على اشوین <بقره: ۴۵> " یعنی يارى جوييد به صبر و صلوة و به درستی 
كه صلوة بز رگ است و كران است مگر بر خاشعين. پس صبر در اين آيه مراد از آن 
رسول خداست (ص) و صلوة اقامة ولایت من است از این جهت است که خدای- 
تباركك و تعالی- صلوة را كفت که كران است و نفرمود که صبر و صلوة هر دو كران 
است زیرا که ولایت امری است عظیم و باری است که كران است برداشتن آن مگر بر 
خاشعان؛ و مراد از خاشعان شیعیانی اند که بینا شده اند به معرفت ما زیرا که اهل مذاهب 
فاسده چون مرجثه و قدریّه و خوارج و غیر ایشان از سنیان اقرار می کند به نبوّت 
محمد(ص) و ميان ایشان خلافی نیست و ایشان مخالفت کرده اند و در ولابت من و 
منکرانند و اقرار به آن ندارند مگر اند کی و آنهایند كه خدای-تبا رک و تعالی-وصف 
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کرده است ايشان را به خشوع و خدای-تبارک و تعالی- در جای دیگر در کتاب خود 


ور 96 


ياد کرده است در نبوت محمّد (ص) و ولایت من و فرموده است که "وبئر معطلة 


وَقَصْر مشا <الحج: ۴۵" مراد از اين چاه تعطیل کرده شده ولایت من است که سبب 
حیات ابدی ایشان بود؛ ایشان را معطل ساختند و انکار آن کرده اند و کسی که اقرار 
نکند به ولایت من نفع نمی کند او را ايمان به محمد-صلی الله عليه و آله- به درستی که 
اين هر دو قرین یکدیگراند زیرا که محمّد(ص) پیغمبر مرسل بود و پیشوای خلق بود و 
حضرت علی بعد از آن حضرت پیشوای خلق است و وصی محتّد است چنان که 
پیغمبر-صلی الله عليه و آله- به او كفت که يا غلی تو از من به منزلة هارونى از موسی 
غير از آن كه بعد از من پیغمبری نخواهد بود و اگر نه پیغمبر می بودی و اول ما محمّد 
است و ميان ما محمّد است و آخر ما محمّد است -صلوات الله عليهم- پس کسی که 
کامل کند معرفت مرا يس او بر دين ثابت و مستقیم است چنان که خدای-تبار ک و 
تعالى - فرموده است که اين است دين قیّم و راست و درست و من بیان كنم به يارى 
خدای و توفیق خدا. 

ای سلمان و ای جندب! گفتند: لبیک يا امیرالمومنین! حضرت صلوات الله 
عليه- فرمود که: بودم من و محمّد یک نور از نور خدای-تبارکک و تعالی- يس خدای- 
تبارک و تعالی- آن نور را دو قسمت کرد به نصفی از آن كفت که باش محمّد و به 
نصفی دیگر فرمود که باش علی؛ پس از اين جهت است که پیغمبر (ص) فرمود که على 
از من است و من از على ام و ادا نمی کند به نيابت من رسالت را مگر علی؛ و به تحقیق 
كه ابوبکر را سورة برائت داد به جانب مکه روانه ساخت بس جبرئیل آمد و كفت ينا 
محمّد! حضرت فرمود که: لبیک! حضرت جبرئیل فرمود که: خدای -تبارک و تعالی- 
می فرماید که اين سوره را تو برسان يا مردی که از تو باشد» يس مرا فرستاد تا ابوبکر را 
باز گردانیدم و ابوبکر آمد و كفت يا رسول الله (ص)! آیا در شأن من چیزی نازل شد؟ 
حضرت فرمود که: نه و لیکن خدای-تبا رک و تعالی- می خواهد که ادای رسالت را 
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نکند بغیر از من و علی. ای سلمان و ای جندب! گفتند: لبیک ای برادر رسول خداا 
حضرت فرمود که: شخصی که قابلیت نداشته باشد که نامه را ادا کند از رسول خدا 
(ص) چگونه صلاحیت امامت داشته باشد! ای سلمان و ای جندب! بدرستی که من و 
رسول خدا یک نوریم؛ رسول خدا و حضرت مصطفی-صلی الله عليه و آله- بركزيدة 
إله است و من وصی آن حضرت و مرتضی و يسنديدة پروردگارم و محمد(ص) ناطق 
بود و من خاموش بودم زیرا که در هر عصری می بايد یک معصوم گویا باشد و یک 
معصوم خاموش. 

ای سلمان! محمّد منذر و بيم کننده است و من هادی و راه نماینده ام؛ چنانکه 
خدای-تبار ک و تعالی-می فرماید:" ام نت مزر ولل وم هَادٍ <الرعد: ۷>" 
یعنی يا محمّد تو بيم کننده و ترساننده ای بند گان مرا از عذاب من و هر قومی را هدایت 
کننده ای مقرر کرده ام. بس رسول نمدا (ص) منذر بود و من هادی ام و بعد از آن 
حضرت اولاد و امجاد آن حضرت؛ يس فرمود که خدای-تبارک و تعالی-می فرماید 
از عقي این ای كيه انه يعلم ما تحمل ڪل اش وَمَا تغیض الْأَرَحَامُ وَمَا و 
شک ی و ده بِمِقَدَارٍ عم ایب وَالشيكدَة الكبير الْمْتَعَالٍ ا مک 


مره و 


5 گے و روعت بط ای ۳ 00 
من اسر القوّل وهن جهر بد ومن هر م و 


ض۶ و ا و رم م2 وو 
9 سارب بالهار لەد معقبلت 


من بان ده وین خلفه عتفظوكة. ين آمر أله <لرعد: اا ترجمة آية کریمه 
اين است که: خدای-تبارک و تعالی- می داند آن جه بار بر می دارد هر ماده به آن که 
نر است يا ماد صحیح است يا معيوب» سعید است يا شقی» عمر او دراز خواهد بود یا 
کوتاه» و به کجا مدفون خواهد شد و می داند کمی و زیادتی رحم را از عدد فردند که 
یکی است يا زياده تا چهار واقع شده است و از کمی اندام و زیادتی آن و از مات 
ولادت که کمتر از نه ماه است يا زياده و هر چیزی نزد او به عددی و اندازه ای است 


که از آن در نمی طلود واز آن کمتر نمی باشد خداونشی است که دانای نهان و 
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آشكار است و بزرگوار است به جهت مرتبه» و بلند است بر هر جيزى به قدرت يا 
بزرگوار است از آن که او را صفتى باشد مثل صفات مخلوقات» و متعالى است از آن و 
مساوى است از شما نسبت به او هر كه آهسته سخن گوید يا بلند گوید» و کسی كه 
پنهان باشد در ظلمت شب يا روان باشد در ضياء روز مر او را جمعى از فرشتگان هست 
از پیش روى آن كس و از پس سر او كه حفظ می كند او را به فرمودة الهى يا از عذاب 
الهی به دعاء هر كاه بندگان گناه می كنند.[انتهى تر جمه]؛ پس پروردگاری كه جنين 
عالم است به احوال بندگان خود جنين مشفق است به ايشان از برای هر قومى در هر 
زمانی هادی ای مقرر گردانیده که معصوم باشد و خلق را از ضلالت به هدايت آورند و 
از معصیت به طاعت و از کفر به ایمان. بس آن حضرت دستی بر دست دیگر زد و 
كفت كه گردید محمّد صاحب جمع و گردیدم من صاحب نشر معنی آن است الله اعلم 
که فردای قيامت است آن حضرت جمع خواهند شد هشتاد هزار صفت و لیکن على بن 
ابی طالب همه را پراکنده خواهد ساخت به آن که شیعیان خود را در بهشت در آورد و 
دشمنان خود را در دوزخ؛ و گردید محمد صاحب بهشت و گردیدم من صاحب دوزخ 
زیرا که از امّت آن حضرت دشمنان على بن ابی طالب و ستمکاران بر آن حضرت و 
اولاد آن حضرت و مخالفان او داخل جهنم خواهند شد؛ می گویم به جهنم که نگاه دار 
اين دشمن مرا و بگذار اين دوست مرا و گردید محمّد-صلی الله عليه و آله- صاحب 
تایه ر و مات ارام بستنم مانب لب مخ فک 
خدای-تبار کک و تعالی- الهام کرده است مرا آنچه در لوح محفوظ است. 

بلی ای سلمان و ای جندب! گردید محمّد "یس والقزءان اكيم خبس: ١و‏ 
">" اشهر در تفسیر آن است که ای سيّد بحق قرآن با حکمت که تو از جمله پیغمبران 
مرسلی؛ و بعضی گفتند که «یس» اسم آن حضرت است و آن جهت است که اهل بيت 
را آل یس می نامند و گردید BL‏ والْقَلم <القلم: ۱ اظهر در تفسیر او آن 


است که آن عبارت از دوات است چنان که منقول است از حضرت اميرالمؤمنين - 
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صلوات الله عليه- که رسول خدا-صلی الله عليه و آله- فرمود که: اول چیزی که خدای- 
تبار ک و تعالی- آفرید قلم بود؛ يس نون را بيافريد و قلم از آن دوات نوشت آنچه بوده 
و هست و خواهد بود. و چون پیشتر گذشت که اول چیزی که خدای-تبارک و تعالی- 
آفرید ذات مقدّس مصطفوی و مرتضوی بود يس «نون» و «قلم» که مظهر علوم الهی اند 
کتاب از ایشان باشد و گردید محمد(ص) "طه مارلا عَلَيَكَ الْقَرءَان 5 ق <طه: ۱ 
و ۳۲" در تفسیر «طه» اختلاف بسیاری واقع ميان مفسّران اما جمعی كثير از ايشان بر آنند 
که از جمله هفت نام رسالت يناه محمّدی است (ص) که در قرآن واقع شده؛ چنان که 
از ابن عباس مروی است که از رسول خدا روایت کرد که آن حضرت فرمود که 
خدای-تبار ک- مرا در قرآن به هفت نام خواند: محمد و احمد و طه و یس و مزمل و 
مدثر و عبداله؛ يس بر این تقدیر منادی باشد که حرف ندا از او حذف شده است؛ بعنی 
ای محمد ما قرآن را نفرستادیم به سوی تو که تعب بکشی؛ چنان که منقول است از آن 
حضرت_صلوات الله عليه- در ابتدای رسالت به قيام شب اقدام نمودی و بر یک پا 
ایستادی تا يشت پای او ورم کردی اين سوره نازل[شد]. و از حضرت امام بحق ناطق 
جعفر بن محمّد الصّادق صلوات الله و سلامه علیها- منقول است که «طه» س وگند است 
زارت اه بت رسول ها ص كه ود هر تطهیرا <احزاب: ۳۳>" و آن جه 
اين بی بضاعت را به خاطر رسیده است-و الله اعلم- آن است که «طا» بحساب جمل 
ُه[۹] است و «هاه پنج مجموعه چهارده می شود؛ ممکن است که قسم باشد به چهارده 
معصوم که خداى -تباركك و تعالی- عالم را از برای و جود ایشان ایجاد کرده -و الله یعلم 
بحفایق -. 

و دیگر حضرت می فرماید که گردید محمد صاحب دلالات و معجزات و 
گردیدم من نيز صاحب آیات و علامات و معجزات و گردید محمد خاتم پیغمبران [و] 
خاتم اوصیاء پیغمبران منم راه راستی که خداى-تباركك و تعالی- امر کرده است به 
پیروی آن راه منم آن خبر عظیمی که مردمان در آن اختلاف کردند و کسی اختلاف 


نکرد مگر در ولایت من. و گردید محمد(ص) صاحب دعوت که خلق را به زبان به 
خدا می خواند و گردیدم من صاحب شمشیر محمّد که مردم به شمشیر به راه آوردم. 
گردید محمّد پیغمبر مرسل و گردیدم من صاحب امر پیغمبر (ص) که خدای-تبارک و 
تعالی- فرموده است كه: "يُلقى وم ین آمرم- عل من َء ین عبّام <مومن: 
۵ یعنی القامى کند خدای -تبارک و تعالی- روح را از امر خود بر هر که 
می خواهد از بندگان خود و این روح بركزيدة خدا است که عطانمی کند و القا 
نمی کند اين روح را مگر بر فرشتة مقرب يا پیغمبر مرسل يا وصی پیغمبر بر كزيده پس 
کسی که خدای -تبا رک و تعالی- او را این روح کرامت کند او را از سایر مردمان 
ممتاز می گرداند و او را قادر می گرداند به قدرت غنود و می دهد او را زنده گردانیدن 
مرد گان و می داند به سبب اين روح آنچه بوده است و آنچه خواهد بود و می تواند که 
از مشرق به مغرب و از مغرب به مشرق در یک چشم برهم زدن و می داند آن جه در 
آسمانها و آن جه در زمين است و می داند آن جه در خاطر خطور می کند و آن جه در 
دل ها می گذرد. ای سلمان ای جندب! گردید محمد آن ذکری که خدای-تبارکک و 
تعالى - می فرماید که: بدرستی که فرستاده ايم به سوی شما ذکری را؛ یعنی ياد آورندۀ 
خدای-تبا رک و تعالی- و ثواب و عقاب او که آن پیغمبری است که تلاوت می کند 
بر شما آیات مرا یا عقل خود را به کار نمی فرماید. 

بدرستی که به من داده اند علم م رگ ها که می دانم كه هر كس در جه وقت 
می ميرد؛ و به من داده اند علم بلاهایی که نازل می شود که جه بلا نازل می آید» گردد 
و در چه وقت می آید. و به من داده اند علم جدایی ميان خصم ها که هر دو كس را 
می دانم که در ميان ايشان جه نحو حکم می بايد کرد. و به من امانت داده اند علم قرآن 
را و آن جه واقع خواهد شد تا روز قیامت» و محمّد(ص) اقامت حجّت کرد بر خلق و 


تبلیغ رسالت کرد و از آن جمله امامت و ولایت مرا دافع گردانید. و گردیدم من حجّت 
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خدا بر خلق» خدای-تبار ک و تعالی- داده است به من آن جه نداده است به کسی دیگر 
نه از پیشینیان و نه پسینیان و نه از پیغمبر مرسل و نه از فرشتۀ مقرب را 

ای سلمان و ای جندب! گفتند: لبیک يا امیرالمژمنین(ع)! حضرت فرمود که: 
منم آن کس که برداشتم نوح را در کشتی به امر پروردگار خود. منم آن كس که 
يونس را بیرون آوردم از شکم ماهی به اذن پروردگار. منم که گردانیدم موسی بن 
عمران را از دريا به امر پرورد گار. منم آن كس که بیرون آوردم ابراهيم را از آتش به 
امر پرورد گار. منم آن كس که گردانیدم نهرها را در آن آتش و شکافتم چشمه هاى او 
راو کشتم درخت های او را به اذن پروردگار. منم عذاب روز ظل و آن ابری بود كه 
قوم شعيب را فرا كرفت و ايشان را از سختی كرما پناه به او بردند پس همه فرا گرفته و 
هلا کک[...] . منم ندا کننده در نفخ صور از جای نزديكك که بشنوند او راجن و انس و 
جماعتی چنین فهمند که من همه كس میتوانم فهمانید و شنوانید از ستمکاران و منافقان 
به زبان های ایشان. خضر عالم موسی منم. باد دهندءه سلیمان و داود منم. ذوالقرئین منم. 
منم قدرت خدای -تبار ک و تعالی. ای سلمان و ای جندب! منم محمّد و محمّد من 
است و منم از محمد و محمد از من 
خدای -تباركك و تعالی- می فرماید: "مرج آلْبَحرَينِ بیان ما بر لا يبان 
<الرحمن: ۱۹ و ۲۰>" در تفسیر اهل بيت وارد شده است که مراد از این آیه آن است که 
خدای-تبار ک و تعالی- در آميخت دو دريا را تا آميخته نشوند و مراد از این دو دریا 
حضرت اميرالمؤمنين و فاطمة زهراست-صلوات الله علیهما- که یکی دریای علم بود و 
یکی دریای حکم بود؛ یکی دریای شجاعت و یکی دریای سخاوت. و در ميان حایلی 
هست تا با هم آميخته نشوند و آن رسول خدا است. و بیرون می آید از این دو دریا 
مروارید و مرجان که حسن و حسین باشند-صلوات الله و سلامه علیهما. 

ای سلمان و ای جندب! گفتند: لبیک يا امیرالممنین! حضرت فرمود که: منم 
پادشاه بدرستی که مرده ما نمی میرد و غایب ما غایب نمی گردد و کشت ما کشته 


سح و پپپ پڪ 


نبی شود هرگز. ای سلمان و ای جندب! گفتند: لبیک يا اميرالمؤمنين! حضرت فرمود 
که: منم پادشاه هر مؤمن و مؤمنه از هر كه گذشته است و از هر که می آید و مزیّد 
ساخته اند مرا به روح عظمت» و من حرف زدم بر زبان عیسی بن مریم در گهواره» منم 
آدم منم وح؛ منم ابراهیم؛ منم عیسی؛ منم موسی» منم به هر صورتی که می خواهم 
می كردم هر که مرا ببیند ایشان را دیده است و اگر ظاهر شوم بر مردم در يكك صورت 
هر آینه همه هلاک می شوند در من و گویند او را زوال و تغییر نیست همه کافر شوند؛ 
و بدرستی که نیستم من مگر بنده ای از بندگان خدای -تعالى- ما را خدا مدانید و در 
فضیلت ما هر جه خواهید بگویید كه هر جه بگویید نرسیده است به حقيقت آن جه مقرر 
گردانیده خدای-تبارک و تعالی- از برای ماء بلکه به صد یک او نمی رسید زيرا که ما 
آیات و علامات پرورد گاریم و دلایل نیّات اوبیم و حجت های خداييم بر خلق و 
خلیفه های اوییم و امینان حضرت الهیم و امامان اوییم. ماييم وجه الله و عين الله و لسان 
الله. و تفسیر اکثر اين ها خواهد آمد در ضمن شرح-ان شاء الله. به سبب دشمنی ما 
خدای -تبارك و تعالی- بند گان خود را عذاب می کند و به سبب دوستی و متابعت ما 
ثواب می دهد و از ميان خلق خود ما را معصوم و مطهّر گردانید و ما را برگزید و اگر 
کسی بگوید که حرا و چگونه و در کجا؟ هر آينه کافر می گردد و مش رکث؛ زیرا که 
نمی رسد کسی را که از او سوال کند از هر جه می کنند و او را می رسد که از همه 
سوال کند از هر جه می کنند. 

ای سلمان و ای جندب! گفتند: لبیک با امیرالمومنین! حضرت -صلوات الله 
عليه- فرمود که: هر که ایمان بیاورد به آن جه گفتم و تصدیق کند به آن جه بیان کردم 
و تفسیر کردم و واضح گردانیدم و روشن ساختم و مبرهن ساختم يس او مؤمنى است 
ممتحن که خدای -تبا رک و تعالی- ایمان را در دل او جای داده است و سينة او را باز 


کرده و روشن ساخته است از برای اسلام و او عارفی است بينا که به نهایت عرفان 


يدن شرح خطبة البیان 


رسيده است و تمام و كامل شده است؛ و هر كه شک كند و عناد ورزد و توقف كند و 
حيران شود و صاحب شک شود پس او تقصير كرده است و دشمن[است]. 

ای سلمان و جندب! گفتند: لبیک يا اميرالمؤمنين! حضرت فرمود که من 
می میرانم و زنده می گردانم به اذن پرورد گار خود» و من خبر می دهم شما را به آن جه 
می خورید و آن جه ذخيره می سازید در خانه های خود -به اذن پرورد گار- و منم 
دانا به پنهان دل هاى شما. و امامان از فرزندان من نیز می دانند و هر جه خواهند 
می توانند کرد زیرا که ما همه یکی ایم؛ اول ما محمّد است و آخر ما محمّد است و همه 
ما محمّديم يس جدای مَسازید ميان ما؛ پس بدرستی که ما ظاهر می شویم در هر زمانی؛ 
در هر وقتی. در هر دوری و در هر صورتی که خواهیم -باذن خدای تبار ک و تعالی. و 
خواهش ما خواهش خداست و هرگاه ما نمی خواهیم خدا نمی خواهد. وای همه وای 
بر کسی که انکار کند فضیلت ما را و بر گزید گی ما را و آن جه پروردگار ما به ما داده 
است زیرا که هر که انکار کند فضیلت ما را چیزی از آن چیزهای که خدای-تبا رک و 
تعالی - به ما ارزانی داشته» يس به تحقیق که انکار قدرت الهی و خواهش الهی کرده 
ان کر هو ها 

ای سلمان و ای جندب! گفتند: لبيك با امیرالمژمنین| حضرت فرمود که: به 
تحقیق که پرورد گار ما به ما عطا کرده است آن جه بزرگتر و عظیم تر و بالاتر و 
بزرگوارتر از این هاست. همه گفتیم: يا امیرالممنین جه چیز است آن جه عطا کرده 
است شما را پرورد گار شما که از این همه عظیم و بزرگوارتر است؟ حضرت-صلوات 
الله علیه- فرمود که: به ما داده است پرورد گار ما اسم اعظم خود را که اگر خواهيم 
بدریم و پاره کنیم آسمانها و زمين ها و بهشت و دوزخ راو به سبب آن به آسمان بالا 
رویم يا بر زمين به زیر رویم و به مغرب رویم و به مشرق رویم و با عرش و بر عرش 
نشینیم» و با خدا سخن گوییم و اطاعت می کنند ما را هر چیز حتی آسمانها و زمین و 
آفتاب و ماه و ستارگان و كوه ها و درختان و چهارپایان و درياها و بهشت و دوزخ؛ 


شرح خطبة البیان ۱۵ 


این ها را خدای-تبارک و تعالی- به ما داده است به برکت اسم اعظمی که به ما ياد داده 
است و ما را به آن مخصوص گردانیده است و با این ها همه چیزی می خوریم و 
می آشامیم و در بازارها راه می رویم و این کارها می کنیم-به امر پرورد گار. و ما 
بند گان خاص پروردگاریم که سبقت بر وی نمی گیریم؛ به سخن و به امر او کار می 
کنیم. و ما را گردانید همه معصوم و مطهرء و زیادتی داد بر بسیاری از شد كان مؤهن 
خود يس ما می گوییم حمد و سياس و ستایش آن پروردگاری را كه هدایت کرد ما را 
به این مرتبه و ما نبودیم که هدایت يابيم اگر خدای -تبا رک و تعالی-مارا هدايت 
نمی کرد. و تمامت کلم عذاب بر کافران یعنی اين هابی که انکار می کنند أن جه 
خدای-تبارک و تعالى- ما را داده است از فضل و احسان. 

ای سلمان و ای جندب! اين معرفت من است به نورانيّت يس به اين دست زنيد 
تا راه يابيد يس بدرستی که هیچ یک از شیعیان ما به حد بینایی نمی رسند تا مرا به 
نورانیت شناختند بینا اند و به تمام و كمال خود رسیده [به] دریای علم فرو رفته اند و به 
مرتبۀ فضل خود رسیده اند و مطلع بر سری از اسرار الهی و خزینه هاى پنهان او.[انتهى 
حدیث النورانيّة] 


<19> 
و روى ثقَهُ الاسلام فى الكافى عن عبدالعزيز بن مسلم قال: كنا مع الرضا- 
عليه السّلام-بمرو فاجتمعنا فى الجامع يوم الجمعة فى بدء مقدمنا فآرادوا 
أمر الامامة و ذكروا خوض الناس ۲ فيها فدخلت على سيّدى(ع) فاعلمته 
خوض الناس فيها فتبسّم -عليه السّلام- ثم قال: يا عبدالعزيز! جهل القوم و 
خدعوا عن آرائهم ان الله-عز و جل - لم يقبض نبیّه-صلّی الله عليه و آله- 
حتى اكمل له الین و انزل عليه القرآن فيه تبيان كل شئ بیّن فيه 


"*-الکافی: كثرة اختلاف الناس 


۱۰۶ شرح خطبة البیان 


الحلال و الحرام و الحدود و الأحكام و جمیع ما یحتاج اليه التاس كملاً 
فقال-عز و جل-: ما قبطا فى الْكتبٍ ین ی ء<انعام: ۸ وانزل فى حَجَة 

3 58 ی رلاصه لھ رمعو 
الوداع و هى آخر عمره (ص اليو م کم لکم در کم وأَمُمت علیکم 
ِعْمَتى وَرَضِیت لکم الاسلّم دیا <مائده: ۳> و امر الامامة من تمام الدین, و 
لم يمض (ص) حتی بین لامته معالم دینهم و اوضح لهم سبیلهم و تر کهم 
حتی " قصد سبیل الحق و اقام لهم علیَاً (ع) علماً و اماماً و ما ترك لهم شین 
یحتاج اليه الامّة الا بیّنه فمن زعم ان الله-عز وجل -لم یکمل دينه فقد رة 
کتاب الله فهو کافر ". هل تعرفون قدر الأمامة و محلها من الأمّة فیجوز فيها 
اختیارهم ان الامامة اجل قدراً و اعظم شأناً و اعلی مكاناً و امنع جانباً و 
ابعد غوراً من ان يَبِلُعَهَا الناس بعقولهم او ینالوها بآرائهم او بقیموا اماماً 


باختیارهم ان الامامة خص الله سعز و جل- بها ابراهیم الخلیل (ع) سُروراً 
بها" بعد التبوة و الخلّة مرتبة ثالث و فضيلة شَرَقَه بها و اشار بها“ ذکره, 


فقال: " قال ی جَاعِلّكَ لاس ماما <بقره: 1" فقال الخلیل(ع): سروراً 
بهما: " وین ذَرَيتّى< بقره: 174>". قال الله-تبارك و تعالی-"قَال لا يكالك 
غهُدری لین جقره::۱۲>" فابطلت هذه الآية امامة کل ظالم الى يوم 
القيمة و صارت فى الصَفوة ثم اكرمه الله-تعالی- بأن جعلها فى ذریّته اهل 
الصفوة و الطهسارة فقسال: "رت له إسْحَقَ وَيَعَفُوب كافلة وگ جع 
صلجورت <لانبیاء: ۷۲>" وجا که م عیدوت مركا وَأ وحَيْكآ حي هم فعل 


"-الکافی: على 
"*-الکافی: كافر نه 
"الکافی: سروراً بها 
الکافی: بهما 


شرح خطبة البیان ۱۷ 


کیت واقام السلزه وزیتاألرَصَوة وکاثوا نا عبِدِينَ <لانیاه: ۲۲> " فلم 
يزل فى ذرَئّته يرثها بعض عن بعض قرناً فقرناً حتی وره الله سعز و جل- 
التبی (ص) فقال-جل و تعالى- : "رت وی الاس برهم لَلذِينَ موه 
وَهَددًا لت الت ءامتواً واه ول ألْمُؤِْينَ <آل عمران: 14> " فکانت له 
خاصة فقلدها(ص) علیاً (ع) بأمرالله-عز و جل- على رسم ما فرض الله 
فصارت فى ذريّته الاصفیاء الذین اتاهُم الله العلم و الایمان بقوله -جل و 
علی- "وان وتوا للع مَس لَمَدَ لقث فى يكب آل إن يوم الب 
<روم: 05>" فهی فى ولد على (ع) خاصة الى يوم القيامة اذ لا نسی بعد 
محمد(ص) فمن اين بختارٌ هؤلاء الجهّال. 
ان الامامّة هى منز له الانبیاءء وارث الاوصیاء خلافة [الله] و خلافة 
الرسول(ص) فمن ان يختاروا" مقام امیرالمومنین(ع) و میراث الحسن و 
الحسین -صلوات الله علیهما- إن الامامةً زمامْ الدّین و نظام المسلمین و 
صلاح الدتيا و عر المؤمنين ان الإمامة أس الإسلام التامى و قرعه السّامى 
بالأمام تمام الصلوة و الزكوة و الحج و الصّیام و الجهاد. و توفير القى و 
الصدقات. و امضاء الحدود الاحكام و منع الثغور الاطراف. 
و الامام یُحل حلال اللهء و بحرم حرام الله, و يقيم حدود الله و 
يذب عن دين الله و يدعوا الى سبيل رتّه بالحكمة و الموعظة الحسنة و 
الحجَة البالغة, الامام كالشمس الطالعه المجللة بنورها للعالم و هی فى الافق 
بحيث لاتنالها الأيدى و الأبصار. و الامام البدر المنير و السّراج الزاهر و 
النور السّاطع و النجم الهادی فى غياهب الدّجی و اجوار البلدان القفار" 
و لجج البحارء الامامْ الماء العذب على الظماء و الدال على الهدى و 


”الكافى: -فمن ان يختاروا 
*”-كافى: اجواز البلدان و القفار 


۱۰۸ شرح خطبة البيان 


المنجى من الردىء الامام التار على اليفاع» الحار لمن اصطلی به و الدلیل 
فى المهالک من" فهالک. الامام السّحاب الماطر و الغیث الهاطل و الشّمس 
المضيئة و السّماء الظليلة و الارض البسيطة و العین الغزيرة و الغدير و 
الر وضة. 

الامام الانیس الرفیق و الوالد الشفیق و الاخ الشقیق و الام البرة 
بالولد الصغیر. و مفزع العباد فى الداهیه التادء الامام امین الله فى خلقه و 
حجته على عباده و خليفتة فى بلاده و الداعى الى الله و الذاب عن حرم 
الته. 

الامام المطهّر من الذنوب و المبر] عن العیوب. المخصوص بالعلم. 
الموسوم بالحلم نظام الدّین, و عز المسلمین, و غيظ المنافقین و بوار 
الکافرین. 

الامام واحد دهره لا يدانيه احد. و لا یعاد له عالم و لا بوجد منه 
بدل و لا له مثل و لا نظیر» مخصوص بالفضل کله من غير طلب منه له و لا 
اکتساب بل اختصاص من المفضل الوخاب. 

5 ذا الذى يبلغ معرفة الامام او یمکنه اختباره؛ هيهات هیهات! 
ضلّت العقول و تاهت الحلوم و حارت الألباب و خسئت العيون و تصاغرت 
الاسماء العظماء و تحيرت العظماء الحكماء و تقاصرت الحلماء و جهلت 
الالباء و و کلت الشعراء و عجزت الأدياء, و عيبت البلغاء عن وصف شأن 
من شأنه او فضيلة من فضائله؛ و اقرت بالعجز و التقصیر و كيف یوصف بکله 
او يُنعت بکنهه او يُفهم شی۶ من امره او یوحد من يقوم مقامّهُ و یغنی غناه 
لا كيف و انی؟ و هو بحیث النجم من يد المتناولین؛ و وصف الواصفین 
فاين الاختیار من هذا؟ و این العقول عن هذا؟ و این يوجد مثل هذا؟ 


"-کافی: فى الفارقه 


أتظتون ان ذلك یوجد فى غير آل الرسول محمّد-صلوات الله 
عليه و عليهم السّلام- كذبتهم و الله انفسهم و منتهم الاباطيل فارتقوا مرتقاً 
صعباً“ و قالوا افكاً و لوا ضلالاً بعيداً و وقعوا فى الحيرة اذ تركوا الامام 
عن بصيرة و زین لهم الشيطان اعمالهم و صدهم عن الشبیل و كانوا 


عم 


رغبوا عن اختيار الله و اختيار رسول الله(ص) و اهل بيته الى اختيارهم و 
القر آن يناديهم: "وراک تلق ما اء وتا ما کارت لَهُمُ ايه سبح 
نوت عَمّا شر ڪون <القصص: 1۸>" و قال-عز و جل-: "وما کان لمَوّین 
ولا مُوَمکة إِذَا ی الله وَرسوله ام أن يكو ن هم رة <احزاب:75>" الآية؛ و 
قال : " ما کیت حون ٠‏ ام کر ويه تَدَرْسُونَ ؛ إن لكر فيه اون 
٠‏ کم کرام علا لق إل یرالیه رح لرا كمون سله الم 
بت رع ام کم شرا یریم إن ثرا وی <نتلسم: ٠+‏ سی 
">١‏ و قال عز و جل:" اقلا يَكَدَبْرُونَ آلْقرءارت أم عل قلوب الا محمد: 
"٤‏ ام: "طبع«ال> على فلوم فَهُمْ لا يَفْقَهُوَ <توبه: ۸۷>" ام: "قالوا 
سَمعتا مج یعون ۰ إن كر الب عند اله لطم کم اليرت ل 
علوت ولو عَم له بیج ڪا لامج ولز اسهم کتووا وهم عضوت 
<انفال: ۲۱ الى ۲۳>" ام: "میعکا وعَصیکا <بقره: ">٩۳‏ بل هو: فضل الله يُؤّتِيهِ من 


اء واه ُو الَفْضل الْعَظِيم <لجس: ۴> فكيف لهم باختيار الامام؟ و الامام 


*-الكافى: صعباً دحضاً تزل عنه الى الحضيض أقدامهم» راموا اقامة الامام بعقول حائرة بائرة ناقصه» و آراء مضلة؛ فلم يزدادوا 
منه الا بعداء قاتلهم الله اى یوفکون, و لقد راموا صعبا. 


۱۱۰ شرح خطبة البیان 


عالم و لایجعل و داع لا ينكلء معدن القدس و الطّهاره» و الک و 
الزهادة, و العلم والعبادق مخصوص بدعوة الرسول-صلی الله عليه و آله- 
من قريش و الذروة من هاشم و العترة من الرزسول -صلوات الله عليه و 
آله - و الرضا من الثه-عز و جل - ناصح لعباد الله" حافظ لدین الله. 

ان الانبیاء و الائمّة-صلوات الله عليهم - بوفقهم الله و يؤتيهم من مخزون 
علمه و حكمه ما لا يؤتيهم غيرهم فيكون علمهم فوق علم اهل زمانهم فی 
قوله-جل و تعالی-: "من دی إلى أَلْحَقٍ احق أن یلبم أن لا يد إل 


عط 
۳4 كم و م2 9 م بور 
أن دی كما لك کیف تگمورت <بونس: ۳۵ و قوله-تبارک و تصالی-: 


۲ 29 57 ورو ګ سے بير 
ومن يوت لَحِكُمَةَ هقد ون كرا كخيرا<بقره: 17>" 


و >> ووارمه ار 


0 > رسو سي‎ 2 3 -. a 
و قوله-تعالی- فى طالوت:" إن آله صَطْفله علیکم ورَادهء مَسَطْهُ نی آلولم‎ 

8 عه وھ و خن ی 
والجتم وال يت مل م یفام وَآَلَهُوَاسِعٌ علی <بقره: ۲:۷>" و قال 
لنبيّه-صلى الثه عليه و آله- انزل عليك الكتاب و الحكمة و عَلّمَككَ ما لم 
تكن تعلم و كان فضل الثه عليك عظیما ۲۰ "یم من ءَامَنَ هویم من 
صد عَنَهُ وگن َه سَعِيرًا <نساء: >٠١‏ "و ان العبد اذا اختاره الله عر و 
جل- لامور عباده شرح صدره لذلك و اودع قلبه ينابيع الحكمة و ألهَمَه 
العلم الهاماً. فلم يعى بعده بجواب. و لا يحير فيه عن الصّوابء فهو معصوم 


*-کافی: شرف الاشراف. و الفرع من عبد مناف نامى العلم» كامل الحلم» مضطلع بالامامة» عالم بالسّياسة؛ مفروض الطاعة 
قائم بامرالله عز و جل ناصح لعباد الله ... 

"سر. کث: نساء: ۱۱۳ 

۳ -کافی: و قال فى الائمه من اهل بیت نيه و عترته و ذرَيّته-صلوات الله عليهم. :ام دون الاس على مآ تلهم آله بن 


سد 


5 2ه تومه هی دو یم مها مه ام ی مرن تا یز 
فضلهء فقد ءاتینا ءال ابر هم الکتب والجكمة وءاتینهم مُلکا عظیما <نساء: ۵۴> 


شرح خطبة البیان ۱۱۱ 


ع لب و 


مؤْيّدٌ موفق مسَّدّد, قد أمَنَ من الخطاياء و الزلل و العثارء يَخُصُّهُ الله بذلكك 
ليكون حجته على عباده و شاهده على خلقه و: دك فضل ال ييه متشاد 
وله ذو الفضّل الْعَظِي م <الجمعه: ۴> 

فهل يقدرون على مثل هذا فيختارونه او يكون مختارهم بهذه 
الصفة فیقد‌مونه, تعدوا و بيت الله الحق ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم 
كانهم لایعلمون» و فى كتاب الله الهدى و الشفاء فنبذوه و اقبعوا اهوائهم 
فذمهم و مقتهم و تعسهم فقال-جل و علا-: "ون أصَلُ یمن اتب َوه بقتر 
هذی یر ال اب له لا دی لقَوم َلظُلمِينَ <قصص: ۰ و قال: فتعساً 
لهم و اضل اعمالهم. و قال: "کر مَقگا عند آله وعند الین انوا جلاک 
يَطِبَعٌ آله على ڪل قلب مكبر جیار حفافر: < "-9 صلی الله على محمد و 
آله و سلّم تسلیما. 

[ ترجمه:] روايت كرده است محمد بن يعقوب كلينى در كتاب كافى به اسناد 
او از عبدالعزيز بن مسلم كه ما با حضرت امام امن على بن موسى الرضا-صلوات الله و 
سلامه عليه- بوديم در مرو؛ يس ما جمعى از مواليان آن حضرت در روز جمعه در 
مسجد جامع جمع شديم در ابتداى دخول ما به آن شهر؛ يس در ميان انداختند جمعى 
امر امامت و نقل كردم كه مردم بسيار در آن متفكرند و در تبیین آن می کوشند» پس 
من داخل شدم بر آن حضرت -صلوات الله و سلامه عليه- و اعلام كردم آن حضرت را 
که مردم بسیار در امامت سخن می گویند؛ پس آن حضرت تبسّم فرمود و فرمود که: ای 
عبدالعزیز! اين قوم همه جاهل و نادانند و ایشان فریب خورده اند از رای و تدبیر و 
فکرشان» به درستی که خداى-عز و جل- رسول خود را (ص) از دنیا نبرد تا آن که 
دين را از برای او کامل گردانید و قرآنی به سوی او فرستاد که در اوست بیان هر چیز و 


مبيّن در او حلال و حرام و حدود و احكام؛ و هر جه مردمان به او احتیاج دارند بالتمام و 


۱۱۲ شرح خطبة البیان 


الکمال؛ پس خدای -تبارک و تعالی- فرمود كه ما تقصیر نکردیم در قرآن هیچ تقصیر. 
و در حجّة الوداع که آخر عمر آن حضرت بود اين آيه را فرستاد که ترجمه اش اين 
است: "امروز کامل گردانیدم از برای شما دين شما را و تمام گردانیدم بر شما نعمت 
خود را و خشنود گردانیدم از برای شما دين اسلام را" و امر امامت از امام دين است. و 
أن تفر افیا ترفك :ا ان کیان كرو ابراق مات ره شهایی که سیت 
دانش دين ایشان راه ایشان را و راه ایشان را گذاشت بر آن که به راه حق می رفتند و 
اقامت کرد از برای ایشان امیرالممنین على بن ابی طالب-صلوات الله علیه- که راهنما و 
امام و پیشوای ایشان باشد و نگذاشت از برای ایشان چیزی که امّت به آن احتیاج داشته 
باشند مگر آن که بیان کرد يس کسی که گمان کند كه خدای -تباركك و تعالى- دين 
خود را کامل نکرد پس به تحقیق که رد کرده است کتاب دا راه و ه رکه رد كريد 
کتاب خدا را يس به تحقیق که او کافر است. آيا می دانید شما قدر امامت را و مرتبة او 
وانه ات که تا آن که عار اشد وو أ ناكار اشت؟ به فرش که قدرش از آن بزر کنر 
است و شأنش از آن عظیم تر و مرتبه اش از آن بلندتر و جانبش از آن مانع تر و غورش 
از آن دورتر که مردمان به آن توانند رسید به عقول خودشان يا توانند یافت او رابه 
فکرهای خود يا اقامت توانند کرد امامی به اختیار خود. 

بدرستی که اقامت مخصوص گردانید خدای-عز و جل- به آن حضرت ابراهیم 
خلیل را-صلوات[الله] عليه- بعد از مرتبة نبوّت و مرتبة محبت و اين مرتبة سیم بود فوق 
آن دو مرتبه؛ زيرا كه امامت رياست دين و دنيا است و فضيلتى بود كه آن حضرت را به 


جَاعِلّكَ لاس ماما <بقره: 174>" يعنى بدرستى كه من كردانيدم تو را امام. يبس 
.0ه اا ». 5 ۱ _ ,۰ 
حضرت خليل از روى خوشحالى به اين مرتبه فرمود وين ذريتى< بقره: ۱۳۶> يعلى 


خداوندا چنان كه مرا به اين شرف مشرف كردانيدى بعضى از ذريّت مرا نيز به اين مرتبه 


شرف كرذان. خداى -تباركك وتعالی- فرمود كه دعای تو را مستجاب ب گردانیدم و 
لیکن نمی رسد به عهد من که امامت و خلافت است ستمکاران را از ذرّئت تو. پس 
باطل گردانید اين آيه امامت هر ظلمی را تا روز قيامت و گردید امامت در معصومان؛ 
پس خدای-تبارک و تعالی- گرامی ساخت حضرت ابراهيم را به آن که گردانید در 
ذریّت او اهل اصطفی و عصمت راء يس فرمود که بخشیدیم و دادیم حضرت ابراهیم را 
به واسطة اين دعا حضرت اسحق و یعقوب را که فرزند فرزند او بود و همه گردانیدم 
صالح و شايسته و گردانیدم ایشان را امامان که هدایت کنند خلق را به امر ما. و وحی 
کردیم به ایشان كردن اعمال خير را و به پای داشتن نماز را و دادن ز کات را؛ بودند 
ایشان عبادت کنند كان ما يس هميشه اين امامت در ذرَیّت حضرت ابراهیم(ع) بودند و 
میراث می بردند امامت را بعضی از بعضی قرن قرن تا خدای -تباركك و تعالى- به میراث 
به حضرت رسالت پناهی محمد مصطفی ارزانی داشت يس خدای -تباركك و تعالی- 
فرمود " بدرستی که سزاوارترین مردمان به حضرت ابراهیم هر آينه آنهایی[اند] که 
متابعت آن حضرت کردند و اين متابعت آن حضرت و این پیغمبر (ص) و آنهایی که به 
کال ابحاق هشرف 

[شرح:] و صاحب کشاف و قاضی بیضاوی استدلال كرده اند به اين آيه بر 
عصمت انبیاء و ائمّه و قاضی گفته كه اين آيه دلالت می گند که می بايد که پیغمبران 
معصوم باشند پیش از زمان بعثت و بعد از زمان بعشت» و ائمّه می بايد که در زمان امامت 
كر د لا ا كو ی ۳۳ 
چگونه دلالت می کند بر عصمت انبیاء پیش از زمان بعثت و دلالت نمی کند بر عصمت 
ائمّه پیش از زمان امامت و اگر دلالت کند لازم می آید که ابابکر و عمر و عثمان امام 
نباشند زیرا که هر يكك از ایشان سال ها کافر بودند و آن که گفتند که می بايد که در 


زمان امامت معصوم باشند آن را که هم قابل است که ائمۀ ایشان معصوم بودند يا آن 


۱۴ شرح خطبة البیان 


مطاعی که خود از برای هر یک نقل کرده اند و اجماع صحابه بر تکفیر عثمان و قتل او 
و دفن او نکردن تديّر گشتند از خویشان آن حضرت. 

[ادامه:] و خدای -تبارک و تعالی-ولی مومنان است يس اين امامت 
مخصوص رسول خدای بود پس آن حضرت در كردن حضرت امیرالمومنین انداخت به 
امر خدای -تبارک و تعالی-بر آن نحوی که خداى -تبارك و تعالی- مقرر گردانیده 
بود پس گردید در ذریّت آن حضرت برگزید گانی که خدای -تبارک و تعالی-به 
ایشان داد علم و ايشان را به آنکه فرمود که: كفت خدای -تبارک و تعالی- آن جماعتی 
را که به ايشان داده شده بود علم و ايمان که به تحقیق كه شما درنگ خواهید کرد به 
حسب نوشته الهی تا روز قيامت زيرا که بعد از محمد(ص) دیگر پیغمبری نخواهد بود 
يس از کجا اختیار می توانند کرد اين جُهّال امامت را. 

به درستی که امامت جانشینی خدا و جانشینی رسول خدا است و مرتبه حضرت 
امیرالمژمنین (ع) و میراث امام حسن و امام حسین است -صلوات الله علیهما. به درستی 
که امامت مهار دين است و نظام مسلمانان است و صلاح دنیا و سبب عزّت مؤمنان است. 
به درستی كه امامت پی اسلام است که عالی است و شاخ بلند است و سبب امام تمام 
است نماز و زكوة و حج و روزه و جهاد و رسانیدن غنایم و تصدقات به مستحقّان ایشان 
و جاری ساختن حدود الهی و احکام باری و محفوظ گردانیدن سرحدها و اطراف از 
اعادی. 

امام حلال می کند حلال خدا را و حرام می کند حرام خدا را و اقامت می کند 
حدود الهی را و رفع می کند از دين خدا شبهة ملحدان و می خواند مردمان را به راه 
خدا به حکمت و موعظة نیکو و حجّت کامل؛ امام مشل آفتاب طالع است که روشن 
می کند به نور خود تمام عالم را و آن آفتاب در افق آسمان به مرتبه ای است که 


نمی رسد به أن دست ها و دیده ها. 
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امام ماه شب چهارده است که روشن می گرداند عالم را و چراغی است 
روشنابی دهنده و نوری است و ستاره ای است راه نماینده در شب های تار و در ميان 
آن شهرهای خالی و كنار دریاها؛ امام آب شیرین است بر تشنگان و نوری است لامع و 
ستاره ای است راه نماینده به راه هدایت» و نجات دهنده است از راه هلاکت امام به 
منزلة آتشی است که در بلندی ها می گذارند و در صحراها که کسی که راہ را گم کند 
بر سر راه آید به دیدن آن آتش گرم کننده است سرماخورده ها را كه خواهند از آن 
گرم شوند؛ راه نماست در مهلکه ها هر که از آن مفارقت کند هالک است. امام ابری 
است باران دهنده. بارانی است پی در پی آینده» آفتابی است روشنایی دهنده آسمانی 
است سایه اندازنده» زمینی است گسترنده از برای نفع خلایق» چشمه ای است بسیار 
آب» محل جمع شدن آنها باران باغستان است» و امام انيس بیچارگان است. رفیق 
دردمندان است يدر مشفق مهربان است. برادر با جان برابر است» به منزله مادر مهربان 
است نسبت به فرزند خوردسال, فریادرس بندكان است در معصیت های سخت. امام 
امین خداست و بلاد او خوانده است مردم را به خداء دفع کننده است دشمنان را از حرم 
الهی» امام پاک است از گناهان و بری است از عيب هاء مخصوص است به علم» نشانه 
است در حلم نظام دين است و سبب عزت مسلمانان است و سبب خشم کافران است و 
سبب هلاک کافران است. 

امام يگانة زمان است نمی بايد در آن زمانه بهتر از او باشد كسىء در مرتبه 
نزديكك او نیست و در دانایی عدیل او نیست و بدل او يافت نمی شود و او را شبیه و نظیر 
[نیست]. مخصوص است به همه فضیلت ها بی آن که او طلب او کرده باشد يا كسب 
کرده باشد بلکه او مخصوص گردانیدن است از منعم بخشنده پرورد گار عالمیان. 

يس که می تواند شناخت امام را یا كه را ممکن است که اختیار امام کند دور 
افتاده اند عقل ها همه کم اند و خردها همه سرگردانند و عقول همه حیرانند و چشم ها 


همه گند و بی نورند و بزرگان همه ذلیلند و حکما همه متحيّرند و صاحبان خرد همه 
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قاصراند و زبان فصحا همه باز مانده است و صاحبان عقل همه جاهل اند و شعرا همه 
لال اند و عربیّت دانان همه عاجزند و صاحبان بلاغت باز مانده اند از آن که وصف 
توانند کرد مرتبه[اى] از مراتب امام را یا فضیلتی از فضایل او را و همه مقرند به عجز و 
تقصیر؛ و چگونه وصف توانند کرد او را به تمامی يا توان رسید به گنه وصف او يا توان 
فهمید چیزی از کارهای او را یا یافت شود کسی که جانشین او باشد با فایدۂ او را 
رساند؛ حاشا! نه و چگونه و کجا! و حال آن که به منزلۀ ستاره است که دست هیچ كس 
به آن نمی رسد» وصف هیچ كس به او نمی رسد پس کجا اختیار توانند کرد امت چنین 
كس را یا کجا عقل ها می رسد به اين مرتبه و کجا یافت می شود اين مرتبت؟ 

آیا گمان دارید که اين مرتبه يافت می شود در غير آن رسول -صلی الله عليه و 
آله و علیهم السلام- و الله که خود تکذیب خود می کند ايشان را به اين دروغ باز 
داشتند باطل چند» يس به پایه ای چند بالا رفتند مشکل لغزیده که می لغزد از آن جا 
قدم های ایشان و می افتند به اسفل السّافلین اراده کردند اقامت امام را به عقل هاى 
حیران هالک ناقص و عقل های گمراه کننده پس زیاده نشد ایشان را از خدای - 
تباركك و تعالی- ایشان را از کجا اين افراد می بندند هر آینه اراد کاری مشکل کردند 
و دروغی عظیم بستند و گم شدند گم شدنی که از راه دور افتادند و در حيرت افتادند 
زیرا که با آن که امر ما می دانستند ترک او کردند و زینت داد او برای ایشان شیطان 
کرده های ایشان را و ايشان را از راه خدا باز داشتند و حال آن که راه را می دانستند. 

رو گردانیدند از اختیار خدا و اختیار رسول خدا و اهل او و خود اختیار کردند 


5 ۳ 3 واا معدو Tra‏ ۳ 
و حال آن که قرآن ایشان را فرباد می کند که وربله لق ما یم وتا ما 


2 ۳ ق ۳ ۳ ۳ ۳ 1 م 
کارت لهم رة سْبَحَنَ آله وت عَمّا مُمْرِكُونَ <القصص: 18>" يعنى 
پرورد گار تو می آفريند آنچه را می خواهد و اختيار می كند هر كه رامى خواهد و 
ايشان را اختيارى نست در اختيار امام تزه است خداى-تباركك و تعالى- و متعالى است 


از آنچه شرك به او می آورند و دیگر خداى-تباركك و تعالى- می فرمايد که نيست 
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هیچ مردی مؤمن و زن مؤمنه که چون خدا و رسول امری کنند ايشان را اختیاری باشد؛ 
و دیگر خحدای-تبارک و تعالی- می فرماید چیست شما را و چه شده است. چگونه 
حکم می كنيد! آيا شما را کتابی هست که در آن کتاب می خوانید که شما را باشد که 
آنچه خواهید اختبار كنيد يا شما را هست پیمان ها و سو گندها بر ما که می رسد تا روز 
قيامت که شما را باشد كه آنچه خواهید حکم كنيد! يا محمّد! سوال كن از ایشان که 
کدام یک از ايشان به اين معنی کفیل و ضامن می شوند يا ایشان را شريكك ها است پس 
بايد که بیاورند شريكك های خود را اگر راست می گویند. و دیگر خدای-تبا رک و 
تعالی- می فرماید که: آيا تدر نمی کنند در معانی قرآن يا بر دل هاى ایشان زده شده 
است قفل ها يا زنگ گرفته است دل های ایشان و مهر زده شده که ایشان چیزی 
نمی فهمند يا می گویند که شنيديم و حال آن که نمی شنوند؛ به درستی که بدترین 
حیوانات نزدخدای-تبا ر ک- كران و گنگانند که عقل ندارند و عقل خود را به کار 
نمی فرمایند و اگر خدای-تبا رک و تعالی- در ایشان چیزی می دید هر آینه به ایشان 
می شنوانید كه هر آینه ایشان يشت می کنند و رو می گردانند يا می گویند که شنیدیم 
و لیکن عصیان می کنیم بلکه امر امام از فضل خدای-تبا رک و تعالی- است به هر که 
می خواهد می دهد و خدای -تبارک و تعالى- به هر که می خواهد بدهد و خدای- 
تبا رک و تعالی- صاحب فضل عظیم است يس چگونه ايشان را اختیار امام توانند کرد و 
حال آن که امام عالمی است که جهل را به او راهی نیست» رعایت کننده ای است که از 
کار خود باز نمی ایستد؛ معدن پاکی و ياكي زكى و عصمت و عبادت و زهاد و علم و 
بنداگی مخصوص است به خواندن رسول-صلى الله عليه و آله- و از نسل مطهّرة فاطمة 
زهراء و در نسب او عيبى نيست و صاحب حسبى نزديكك نمی تواند بود؛ اصل او از 
قريش است و از بهترين قريش و از خويش نزدیک رسول خداست-صلى الله عليه و 
آله- و خواسته خداى-تباركك و تعالى- او شرف جميع شرف ها است و از اولاد عبد 


مناف» علم او بلندترين علم ها است بار سنگین امامت را از روى قوّت و قدرت برداشته 
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است. دانا است به تدبیر خلق» واجب است اطاعت اوء ایستاده است به امر الهی» نصیحت 
کننده است بندكان خدا راء حفظ کننده است دين خدا را؛ به درستی که پیغمبران و 
امامان-صلوات الله علیهم - خداى-تبار كك و تعالی- ايشان را توفیق می دهد و می دهد 
ایشان را او علم و حکمت های مخزون» پوشیده آنچه بغیر ایشان نمی دهد تا بوده باشد 
علم ايشان بالاتر از علم اهل زمان ایشان در آنچه که می فرماید خدای -تباركك و 
تعالی- که: آیا کسی که هدایت می کند مردمان را به حق» سزاوارتر است که پیروی او 
کنند یا کسی که راه نيافته مگر آنکه او را راه نمایند؟ يس جه شده است شما را؟ چگونه 
حکم می كنيد در آنجا که خدای-تبارک و تعالی-می فرمایند که هر كه خدای - 
تباركك و تعالی- حکمت يس بتحقیق كه او را چیزی بسیار داده شده است و آنجا که 
می فرماید در حکایت طالوت که بدرستی که خداى-تباركك و تعالی- بركزيده او را بر 
شما و زياده كرد او را در فراخى علم و بدن و خدای-تبا رک و تعالى- می دهد ملک و 
پادشاهی او را به ه رکه می خواهد و خداى-تبارك و تعالى- واسع العطاياست و 
داناست که به كه می بايد داد. 

و باز خداى-تباركك و تعالی- كفت به رسول خود-صلی الله عليه و آله- که 
فرستاد پرورد گار تو بر قرآن و حکمت داد وياد داد تو را آنچه نمی دانستی و همست 
فضل خداى-تباركك و تعالى- بر تو عظیم. و باز خدای-تبارک و تعالی- در شأن امامان 
اهل بيت رسول خودش و خويشان و ذرَيّت آن حضرت-صلوات الله علیهم- فرمود که 
آيا حسد می برند مردمان را بر آنچه خدای-تبا رک و تعالى- داده است به ايشان از 
فضل خود پس به تحقیق که دادیم ما آل ابراهيم را كتاب و حکمت» و دادیم ايشان را 
ملکی عظیم؛ بعضی از مردمان ايمان آوردند و بعضی ايمان نياوردند و بس است جهنم 
آتش افروخته ایشان را. 

و به درستی که بنده هر كاه خدای-تبارک و تعالی- او را اختیار کند از برای 


امور بندگان خود و او را والی ایشان کرده اند سین او را منبسط و پهن کرد و روشن 
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می گرداند از برای امر امامت و جا می دهد در دل او چشم های حکمت را و الهام 
می کند به او علوم را تا بعد از آن در نماند در جواب کسی و حیران نشود در جواب از 
آنچه صواب است پس او معصوم است و مؤيّد است از خداى-تباركك و تعالی- توفیق 
داده شده است و به راه راست اسنت و اين است از خطا و لغزش و سر درآمدن و 
خحدای-تبا رک و تعالی- او را به این مخصوص گردانیده تا بوده باشل حجّت بر بند كان 
او و شاهد و گواه خدای -تبا رک و تعالی- است به هر که می خواهد می دهد و 
خدای-تبا رک و تعالی- صاحب فضل عظیم است يس آيا قادر می توانند بود بر خلق بر 
مثل اين مرتبه تا او را اختیار کنند» و يا بوده باشد اختبار کرده ایشان به اين صفات تا او 
را مقدّم دارند به حق خانه خدای-تبارک و تعالی- که از حق يدر رفتند و کتاب 
خدای-تبا رک و تعالی- در پس يشت خود انداختند که گویا هيج نمی دانند و حال 
آنکه در کتاب خداى-تبارك- هدایت و شفای خلق [است]؛ پس خدای-تبار ک و 
تعالی - ایشان را مذمّت کرده از برای ایشان عذاب و هلاکت مقرر ساخته چنان که 
خدای-تبا رک و تعالی- می فرماید که: کیست گمراه تراز کسی که پروی کند 
خواهش خود را بی هدایت الهی؛ به درستی که خدای -تبارک و تعالی- هدایت 
نمی کند و به مطلب نمی رساند قوم ستمکار [را]. و دیگر فرمود که هلاکت باد ايشان را 
و ضايع باد اعمال ايشان و دیگر فرمود كه دشمنی من عظیم است نزد خدای-تبا رک و 
تعالی - و نزد مومنان. هم چنین خدای-تبارکک و تعالی- و نزد مومنان هم مهر می نهد بر 
دل هر متكبّرى که بزرگی کند و حق را قبول نکند و درود فرستد خدای-تبارک و 


تعالی - بر محمد و .آل او سلام فرستد سلام فرستادنی. 


>.< 
و در مناقب خطيب خوارزم و وسيلة المتعبدین منقول است که در روز فتح 


خیبر پیغمبر -صلى الله عليه و آله- به حضرت امير الممنین على ابن ابی طالب -عليه 
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السّلام- كفت که: با على لولا ان بقول فيك طوائف من امّتی ما قالت 


النصاری فى عیسی " لقلت فیک " قولا*" لا تمر بملاء انا اخذوا تراب 
برجلیک ۳ و فضل طهو رک یستشفون به و لکن حسبک ان تکون منی" و 
انک منی بمنزلة كهرون من موسی الا اه لا نبی بعدی. 

و انک تبری عن ذمّتی و تقاتل على سنتی» و إنكك فى الآخرة معی 
و انک " على الحوض خلیفتی و انك اول من یکسی معی, و اتک اول من 
بدخل الجنّة معی من امّتى و ان شیعتک على منابر من نور مبيّضة"" 
وجوههم اشفع لهم و يكونون جيرانى" و ان حربك حربى و سِلمك 
سلمی و ان سرك سرى و علانيتك علانيتى "و ان الحق معک و على 
لسانک و فى قلبك و بين عينيك و ان الايمان مخالط لحمك و دمک كما 
خالط لحمى و دمی و انه لن يرد على الحوض مبغض لكك و لن يغيب عنه 
محب لك '* فخر علئ-رضى الله عنه-* ساجداً و قال الحمد لله الذى 
انعم على بالاسلام و علمنى القرآن و حبّبنى الى خير البریه خاتم التبيين و 
سيّد المرسلين احساناً و تفضيلاً "۸ 


"-بحارالانوار: للمسيح عيسى بن مریم 

''سبحارالانوار: اليوم فیک 

“سبحارالانوار: مقالاً 

*'سبحارالانوار: من تحت رجليكك 

*سبحارالانوار: و انامنک ترثنی و أارتكك 

۲سبحارالانوار: انکک غدا 

"سبحارالانوار: مضيئة 

*سبحارالانوار: غداً فى الجنة جیرانی 

"*-بحارالانوار: علانيتكك علانيتى و ان سريرة صدركك کسریرتی» و ان ولد ک ولدی» و ان تنجز عداتی 
'*- بحارالانوار: حتی يرد الحوض معكك 

"“سبحارالانوار: سعلىٌ-رضى الله عنه- 

"*-کافی جلد ۸ ص ۵۷؛ بحارالانوار جلد ۶۵ ص ۱۳۷ 
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آن حضرت-صلوات الله و سلامه علیه- می فرمایند كه يا على اگر نه آن بود 
كه طائفه ای چند از امت من می گفتند در شأن عیسی و او را خدا دانستند هر آینه من 
در شأن تو می گفتم سخنی چند که نمی گذشتی به هیچ قوم مگر آنکه بر می داشتند از 
خاک پای تو و بازماندۀ وضوی تو که باز شفا یابند و لیکن همین بس است تو را که تو 
از من به منزلة هارونی از موسی چنانکه هارون خليفة موسی بود تو نیز خليفة منی و 
جانشین منی غير از آنکه بعد از من پیغمبری نخواهد [بود]. و بدرستی که تو بری 
می گردانی ذمّت مرا از حقوق مردم و قرض های ايشان را که بر من دارند تو ادا خواهی 
کرد و وعده هایی [كه] به ایشان کرده ام وفا خواهی کرد و تو بر سنت و طریق من جهاد 
خواهی کرد-با سه گروه- و بدرستی که تو در آخرت با من خواهی بود و بدرستی که 
تو در حوض کوثر جانشین من خواهی بود در آب دادن امّت من و بدرستی که تو اول 
کسی که حله های بهشت بپوشانند تو را با من و بدرستی که تو فردای قيامت شیعیان تو 
با منبرها باشند از نون روی های ایشان سفید و نورانی باشد و من شفاعت كنم ايشان را و 
بوده باشند در بهشت همسایگان من و بدرستی که حرب با تو حرب با من است و صلح 
با تو صلح با من و بدرستی که پنهان تو پنهان من است و آشکار تو آشکار من است و 
بدرستی که حق با توست و بر زبان توست و در دل توست و در برابر چشم های 
توست-یعنی حق می گویی و حق می دانی- و حق مخلوط است به گوشت و خون 
تو چنانکه می بینی و بدرستی که وارد نمی گردد بر حوض کوثر دشمن تو و غایب 
نخواهد بود از او دوست تو. بس حضرت امیرالمومنین -صلوات الله و سلامه عليه- به 
سجده افتاد و كفت حمد و سياس آن پروردگاری را که منت نهاد و انعام کرد بر من به 
اسلام و باد [داد] مرا قرآن و دوست گردانید مرا به نزد بهترین انام و خاتم پیغمبران و 
سید و مهتر و بهتر مرسلین و اين ها به من کرد از روی احسان و تفضیل دادن مرا بر 


دیگران. 


[شرح] ای عزیزا نیکو تأمل كن در هر یک از الفاظ این حديث که دلیلی است 
واضح و هویدا بر افضليّت آن حضرت و جلالیّت قدر و رتبت آن بزرگوار. و علمای 


م 


عامه در اكثر كتب خود اين حديث را ذکر كرده اند و از مفاد آن غافل اند-حُتَم الله 


رل و ٠ E e‏ رك 
على قلويهم وعلى سمعهم وعلی ابصبرهم غشوة جبفره:۷>. 
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و در كفايت الطالب و جهل حديث كه حافظ ابونعيم در شأن مهدى(عج) 

جمع كرده و در وسيلة المتعبّدين هم از دارقطنى كه صاحب خرج و تعديل است مروى 
شده است كه ابو هارون عبدى كفت از ابوسعيد خدرى طلب كردم حديثى كه از رسول 
خدا (ص) شنيده باشى در فضل حضرت امیرالمومنین-صلوات الله و سلامه عليه؟ 
ابوسعيد خدرى كفت كه: رسول خدا (ص) بيمار شد و حضرت فاطمه زهرا (س) به 
عيادت وى آمد و من از طرف راست حضرت رسول خدا (ص) نشسته بودم؛ جون 
رسول خدا را ضعيف و نحيف ديد گریه بر وی غالب شد تا بر روى آن حضرت جارى 
شد. حضرت فرمود كه: ما بکیکت؟ قالت: اخشى بضيعة من بعدك يارسول 
الله! فقال: با فاطمة! امّا علمت ان الله اطّلع على اهل الارض اطلاعة 
فاختار منها اباك ثم اطلع ثانية فاختار منها اباك ثم اطلع ثالثاً“ فاختار 
منها بعلک فاوحى الى فانكحته و اخذثة وصیاً اما علمست انه لكرامة الله 
اتاک زوجك اعظمهم علماً و اكثرهم حلماً و اقدمهم سلما فاستبشرت. 
فقال: يا فاطمه! انا اهل بيت اعطينا سبح خصال لم يعطها احد من الاؤلين و 
لا يدركها احدٌ من الآخرين: نبيّنا خير الانبياء و هو ابوك و وصيّنا خير 
الاوصیاء و هو بعلك و شهيدنا خير الشّهداء و هو عم ابیک حمزة و منا من 
له جُناحان يطير بهما فى الجنة حيث شاء و هو جعفر و منا سبطاً هذه الامَة 


اصل: ثانيه 
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و هما ابناک و منا مهدی هذه الأمّة الذی يصلّى خلفه عیسی ابن مسریم- 
على نبيّنا و آله و علیهما السّلام- ثم ضرب منکب الحسین فقال: من هذا 
مهدی هذه الأمّة. 

[ و جمه ]: [از] حضرت رسالت پناه-صلی الله عليه و آله- يرسيدند كه: جه جيز 
تو را به گریه در آورده است؟ حضرت فاطمه-عليهما السّلام- فرمود كه: چون تو از دنيا 
مى روى من بى كس و غريب مى شوم از بى كسى و فروماندگی ترسانم. بس حضرت 
فرمود كه: ای فاطمه! آيا نمی دانى كه خدای-تبا رک و تعالى- نظر كرد به اهل زمين 
نظرى و از ايشان اختيار کرد و بركزيد پدرت را بس نظرى دیگر فرمود بركزيد از 
ايشان شوهرت را؛ پس وحى کرد به من تا تو را به فرمان او به او[-يعنى على (ع)-] دادم 
و او را وصی خود كردانيدم. آيا نمی دانى كه خداى-تباركك و تعالى- تو را گرامی 
داشت كه تو را گردانید زن عالمترين مردمان و بردبارترين عالميان» و پیشتر از همه به 
شرف اسلام مشرف شد پس حضرت فاطمه-صلوات الله عليهما- خوشحال گردید. 
بس حضرت-صلوات الله علیه- فرمود که: ای فاطمه! به درستی كه ما اهل بیتیم که 
داده اند ما را هفت خحصلت که نداده اند هيج یک از پیشینیان را و در نمی يابد اين 
صفات را احدی از پسینیان؛ پیغمبر ما بهترین پیغمبران است و آن يدر توست و وصی ما 
[بهترین اوصیاست و آن شوهر توست و شهید ما بهترین] شهید است و آن عم يدر 
توست حمزه؛ و از ماست که او را دو بال است و به آن طیران می کند در بهشت به 
هرجا که خواهد و آن جعفر است - برادر حضرت اميرالمؤمنين (ع)- و از ماست دو 
سبط و فرزند زادة بيغمبر اين امّت و أن هر دو فرزندان توست و از ماست مهدی این 
امت -كه نماز خواهد گذارد در عقب او عیسی بن مریم-علی نبيّنا و علیهم السّلام- پس 
پیغمبر دست بر دوش حضرت امام [حسین(ع)] زد و فرمود که از صلب اين فرزند 


خواهد بود مهدی اين امت. 


۱۴ شرح خطبة البیان 


>< 

و عن النبی-صلی الله عليه و آله- آنه قال: لمّا وصلت الى العرش 
رايت قدامى تحت العرش علياً يسبّح الله و يقدسه فقلت: با جبرئیل! 
سبقنی ** على ابن ابی طالب -عليه السّلام- فقال جبرئيل: لكنى اخبركك با 
محمد ان الثه-تبار ک و تعالی - كان يكثر من التناء و الصّلوة على على بن 
ابی طالب (ع) فقال جبرئيل: و لكنى اخبرك يا محمد ان الله-تبارك و 
تعالی - الى فوق عرشه فاشتاق العرش على رژبته فلذلك خلق الله -تباركك 
و تعالى - ملكاً بصورته تحت العرش لينظر العرش الى على بن ابی طالب 
فيسكن شوقه و يكون يسبّح هذا الملک و تمجيده ثواباً لشيعة اهل بيتكك با 
محمد. ثم قال جبرئيل: ای احب على بن ابی طالب و احب من يحبّة انا 
مؤمن تبقی و لا يبغضه الا منافق شقى اری با محمد ان حَمَلَةَ العرش و 
الکرسی و الصّافون حول العرش و الکرسی و الصّافون الروحانيين اشد 
معرفة لعلى بن ابی طالب -علیه السلام- من اهل الارض له يا محمد من 
احب ان ینظر الى بحيى بن ز کریَاء فى زهده و الى المسیح عیسی بن 
مریم فی صفوته و الى سلیمان فى سخاوته و الى موسی الکلیم فى عظمته 
و الی داود فى خوفه و رجاثه و الى اټوب فى صبره فلینظر الى وجه على 

بن ابی طالب.۱* 
[قرجمه:] منقول است از رسول خدا (ص) كه فرمود كه: چون عرش رسيدم 
O ss‏ 
تسبيح الهی می کرد پس گفتم ای جبرئيل! على بن ابی طالب پیشی گرفته است بر من؟ 
E E E OE a‏ 


“الاصل: صبقني 


بحارالانوارء 4 ۹ ص ۷ مناقب» ابن شهر آشوب» ج ۲ ص ۲۳۳ 


شرح ختطة یاک ۱۳۵ 


تبارك و تعالى- مدح حضرت علی بن ابی طالب و صلوات بر آن حضرت بسیار 
می فرستاد؛ پس عرش مشتاق جمال آن حضرت شد پس از اين جهت خداى -تباركك- 
فرشته[اى] آفريده است به صورت آن حضرت در زیر عرش تا آن كه عرش به او نظر 
كند و اشتياق او ساكن شود و تا آنکه بوده باشد ثواب تسبيح و تمجيد اين فرشته از برای 
شيعيان اهل بيت تو يا محمّد. پس جبرئيل (ع) فرمود که من دوست می دارم على بن ابی 
طالب را [و] دوست می دارم کسی را که که او را دوست دارد؛ زيرا كه دوست 
نمی دارد او را مگر مؤمن يرهيزكار و دشمن نمی دارد او را مگر منافق با شقاوت. 
می دانم و می بینم يا محمّد كه فرشتگان حاملان عرش و کرسی و فرشتگان صف 
دای توی یکی ی هو 0 
علیه - بیشتر از اهل زمين می شناسد. يا محمّد! هر که خواهد که ببيند زهد و ترک دنیا و 
ا ال لي و ا 
عيسى بن مریم را -صلوات الله عليهما- و سخاوت و جوان مردى سليمان بن داوود را - 
عليهما السّلام- و عظمت و بزرگواری حضرت موسى بن عمران على نينا و عليه السّلام- 
و بیم واميد حضرت داوود نبى را -صلوات الله و سلامه عليه- و صبر حضرت ايوب 
پیغمبر را -سلام الله عليه- پس بايد كه نظر كند به سوى على ؛ بن ابی طالب -صلوات الله 
عليه- -كه جميع اين خصال كه هر یک از اين پیغمبران ب ركزيده به یکی از آنها 
موصوف بوده بر وجه كامل كمال در آن حضرت مجتمع است. و اين حديث دال است 


بر افضلیت آن حضرت بر پیغمبران اولى العزم جنانكه بر مستبصر پوشیده نيست. 


1 


۱۲۶ شرح خخطية البيان 


<I> 

و عن ابن عباس قال: قال رسول الله-صلى الله عليه و آله- : لما 
عرج بى الى السّماء انتهى الى المسير مع جبرئيل الى السّماء الرابعهء فرأيت 
بيتاً من یاقوت احمر؛ فقال لی[جبرئیل] يا محمّد! هذا هو البيت المعمور 
خلقّه الله-عرّ و جل- قبل خلق السّموات و الأرض ۷" بخمسين الف عام؛ قم 
يا محمد فصل فيه. قال التبی (ص) و جمع الله-تبارك و تعالی- النبیّین 
وصفهم " جبرئيل -عليه السّلام - ورائى صفاً فصلّيت بهم. فلمًا سلمت آتانی 
ات من عند رټی؛ فقال لى: يا محمّد! رتك تقرتک السّلام و يقول لک: سل 
الرسُل على ماذا أرسلتم "7 من قبلك؟ فقلت: معاشر الرّسّل على ماذا بَعَتَكّم 
رټی قبلى؟ فقالت الرسل: على ولایتک و ولايت علی بن ابی طالب -عليه 
التلم- و هو قوله[-تعالی-1 وسل من سا ِن قَبلِكَ ین رُسّلِكآحزخرف: 

1١ >‏ 
[قوجمه:] و باز منقول است از ابن عباس که گفت كه: رسول خدا-صلى الله 
عليه و آله- فرمود كه: چون شب معراج مرا به آسمان بردند وبا حضرت جبرئیل به 
آسمان چهارم رسيدم يس ديدم خانه [ای] از ياقوت سرخ پس جبرئيل به من كفت كه 
يا محمّد! اين بيت المعمور است كه خداى-تبار كك و تعالی- بيش از آفريدن آسمانها 
آفريده است به ينجاه هزار سال. بايست يا محمد در اينجا نماز گذار. حضرت پیغمبر - 
صلی الله عليه و آله- فرمود كه: خداى -تبارك و تعالى- جمع كرد از برای من جميع 


پیمغبران را و حضرت جبرئيل ايشان را در عقب من به یک صف باز داشته» يس من 


"سبحارالانوار: الأرضين 

بحار: فصفهم 

"سبحارالانوار: ارسلتهم 
"-بحارالانوار» جلد ۲۶ ص ۳۰۷ 


شرح خطبة البیان ۱۳۷ 


پیشنمازی ایشان کردم پس چون سلام دادم فرشته[ای] از جانب پرورد گار عالمیان به 
سوی من آمد و مرا گفت که: یا محمّدا پرورد كارت سلام می رساند و سی فرماید که 
بپرس از اين پیغمبران که به [چه] چیز مبعوث شدند پیش از تو؛ يس من گفتم که: ای 
گروه پیغمبران شما پیش از من به جه چیز مبعوث شدید؟ پس جمیع پیغمبران گفتند: بر 
ولایت تو و ولایت على بن ابی طالب -صلوات الله عليه و على جميع الانبیاء المرسلین- 
و این است معنی این آیه که خحدای-نبا رکه و تعالی-می فرماید که -: ول من 
رس من قَبَلِكَ من رسَلکآ<زخرف: >٤٥‏ یعنی يا محمّد! بپرس آنهایی را که فرستادیم 
وضالت مقن از تو از یخمران ما که بر چا چو موت شدند پیش الهو کو ایشان: آن 
جواب دادند- 

ای عزیز! نیکو تأمّل نما در بزرگواری اين دو بزرگوار که غرض کلی از بعشت جمیع 


پیغمبران ولایت ايشان است و اين کم است از رتبة ایشان. 


۲۴2۵ 

و عن جابر بن عبدالله الانصاری -رضی الله عنهما- انه قال: قال 
رسول الله (ص): جائنی من عند الله-عز و جل - من ورقة اس خضراء 
مکتوباً ببیاض ای افرضت محبّة على بن ابى طالب على خلقی فبلغهم 

ذلك. 
[تو جمه:] و باز منقول است از جابر بن عبدالله انصاری كه كفت كه: رسول 
خدا (ص) فرمود که:-حضرت جبرئيل- از جانب ملک جليل به نزد من آمد و برگی 
سبز به نزد من آورد كه بر او به سفيدى نوشته بود كه من واجب كردانيدم محبّت على 


بن ابی طالب را بر جميع آفرید گان خودم پس به ايشان برسان اين خبر را-يا محمد-. 


۱۳۸ شرح خطبة البیان 


۲۵2 > 
و عن جابر بن عبدالثه انصاری انه قال: قال رسول الله (ص): ان 
اله -تبار ک و تعالی - لَمَا خلق السّموات و الارض دعاهن فاجبنه ففرض "۱ 
علیهن نبوّتی و ولایت على بن ابی طالب فقبلتاهما ثم خلق الخلق و فوّض 
الينا امر الدّين» فالسعید من سعد بنا و القی" من شقی بناء نحن المحللون 
لحلاله و المجرمون لحرامه. ۲ 
[ تر جمه:] باز از جابر بن عبدالله الانصاری روایت است که او كفت که رسول 
خدا (ص) فرمود که: چون خداى-تباركك و تعالی- آسمانها و زمين ها را آفرید ایشان 
٠‏ را خواند اجابت کردند» يس واجب گردانید بر ايشان نبوّت من و ولایت على بن ابی 
طالب را؛ يس آسمان و زمين نبوّت و ولایت را قبول کردند» يس خلق را آفرید و امر 
دين را به ما باز گذاشت و ما را امام و حافظ دين گردانید پس سعادتمند کسی است که 
به متابعت ما سعادت يابد و شقی کسی است که به مخالفت ما شقاوت یابد؛ ماييم حلال 
کنند گان حلال خدا و حرام کنند گان حرام خدا. 


حم > 
و عن عمر بن الخطاب عن رسول الله (ص) انه قال: حب على 
برائة من النار. ۳ 
[قترجمه:] و باز از عمر بن خطاب منقول است كه او از رسول خدا (ص) نقل 
كرده است که آن حضرت فرمود: دوستى على بن ابى طالب سبب بیزاری است از آتش 
- به واسطه همین آن اين مقدار دوستی کرد. 
سبحارالانوار: فعرض 


"سبحارالانوار: جلد ۰۱۷ ص ۱۳ 


'"-مناقب آل ابى طالب ابن شهر آشوب. 3 ۳ ص ۴ 


شرح خطبة البیان ۱۳۹ 


<I> 
و عن ابن عباس انه قال: قال رسول الله -صلّی الله عليه و آله-:‎ 
۳ خب عل ی بن ابی طالب با کل الذنوب كما تأ کل النار الحطب.‎ 
[ترجمه:] و باز از عبدالله بن عباس منقول است که او كفت که رسول خدا‎ 
(ص) فرمود که: دوستی على بن ابی طالب می خحورد گناهان را و محو می گرداند‎ 


چنانکه می خورد آتش هیمه را. 


<A> 
و عن ام سلمه انه قالت: قال رسول الله (ص): علسی و شیعته هم‎ 
الفائزون يوم القیمه."‎ 
[آترجمه:] با از ام سلمه روایت است که او كفت که: رسول خدا (ص) فرمود‎ 


غير ایشان. 


>4< 
و عن الحسن البصری انه قال: قال رسول الله (ص): اذا كان يوم 
القیمه يقعد على بن ابی طالب على الفردوس و هو جبل قد علاعلى 
الجنةء و فوقه عرش رب العالمين و من سفحه ينفجر انهار الجنة و یتفرق 
فى الجنة و هو جالس على کرسی من نور یجری بین يديه التسنیم لایجوز 


۰۰ ۴ 

-حصائل الشیعه, شيخ صدوق. ص ۱۱؛ بحارالانواره جلد 0۳۹ ص ۲۵۷ 

2 , »۰ ۰ ع ao‏ 
-ينابيع المودة لذوی القربی القندوزی» ج ۱ ص ۱۹۶ البته صاحب ينابيع الموده به اسانيد دیگری اين حدیث را نقل 


نموده استت. 


۱۳۰ شرح خطبة البیان 


احد الصراط الا و معه برائة بولایته و ولابت اهل بيته یشرف على الجنة 
فید خل محبّته'' الجنة و یُدخل مبغضه" الثار. ٠“‏ 

| تر جمه:] و باز از حسن بصری منقول است که او كفت كه: رسول خدا - 
نآ مه لد د ون نوات فد و تشک شرت لین 
ابی طالب بر فردوس و آن کوهی است که مشرف است بر بهشت و بالای او عرش 
حضرت رب العالمین است و از دامان كوه روان می گردد نهرهای بهشت و آن 
حضرت -صلوات الله و سلامه علیه- خواهد نشست بر کرسی ای از نون و روان خواهد 
بود در برابر آن حضرت چشمهة تسنیم که مخصوص اهل بيت است. و نمی گذرد بر 
صراط مگر کسی که با او بوده باشد برائت ولایت آن حضرت و ولایت اهل بیت آن 
حضرت و مشرف می گردد بر بهشت» پس داخل می گرداند دوستان خود رابه بهشت 


و دشمنان خود رابه دوزخ. 


<.> 

و عن النبی -صلی الله عليه و آله- انه قال: يا علی! لو ان عبداً عَبّد 
الله مثل ما قام نوح فى قومه و كان له مثل آخد ذهباً فأنفقة فى سبیل الله 
و مد فى عمره حتى حج الف حجة"" على قدمه ثم فتل بين الصّفا و 
المروة مظلوما ثم لم یُوالک يا على لم يشم رائحة الجنة و لم يدخلها. ٠١١‏ 

[ترجمه:] و باز منقول است از رسول خدا -صلى الله عليه و آله- فرمود که: يا 
علی! اگر آنکه ننده عبادت کند خدای-تبارک و تعالی- آن مقدار که حضصرت توح 2 
*-الخوارزمی؛ مناقب: محبيه. 


4 - 00 
-مناقب: مبغضيه 


۳-المناقب؛ الموفق الخوارزمی: تحفیق مالک المحمودی. موسسه النشر الاسلامى. قم ۴1۱ ص ۷۱ 
" سبحارالانوار: عام 


""سبحارالانوار: جلد ۲۷ ص ۱۹۴ 


شرح خطبة البیان ۱۳ 


در ميان قوم بود-كه نهصد و پنجاه سال است- و بوده باشد او را مقدار كوه اد طلاء و 
او را صَرف کند در راه خداى-تبارك و تعالی- آن مقدار عمرش بدهد که هزار حج 
پیاده بکند» بس کشته شود مظلوم در ميان صفا و مروة و تو را امام نداند؛ بوی بهشت 


نشنود و داخل بهشت نشود زيرا که امامت از اصول دين است. 


>< 


و عن ابی ذر الغفاری انه قال: قال رسول الله-صلى الله عليه و 
آله- : يا اباذر! على اخی و صهرى و عضدی و ان الله لا بقل فريضة الا 
بحب على بن ابی طالب -عليه السلام-. يا اباذر! لما اسرى بی الى السماء 
مررت بملک جالس على سرير من نور و على رأسه تاج من نور احدى 
رجليه فى المشرق و الاخرى فى المغرب و بين يديه لوح ينظر فيه و الدنيا 
كله ''' بين عينيه و الخلق بين ركبتيه و يده فى '' المشرق و المغرب؛ 
فقلت: با جبرئيل من هذا؟ فقال: عزرائيل تقدام و سلم علیه, فقال: تقدّمت 
و سلمت عليه و لکت الستلام۱۳ علیکت حبیبی ملک الموت؛ فقال: و عليكك 
السلم *" ما فعل ابن عمّك على بن ابی طالب؟ فقلت: و هل تعرف ابن 
عمی علیا؟ قال: و كيف لا اعرفة فان الله-جل جلاله - و کلنی بقبض ارواح 
الخلایق ما خلا روحكث و روح على بن ابی طالب فان الله يتوفائما 
! شيّته. ٠١9‏ 
" "سبحارلانوار: كلها 
سبحارالانوار: تبلغ 
-بحارالانوار: يا جبرئيل من هذا؟ فما رأيت فى ملائکة رئى جل جلاله أعظم خلقا منه؟ قال: هذا عزرائيل ملك الموت» 
اذن فسلم علیه, فدنوت منه فقلت: سلام 
" سبحارالانوار: و عليكك السلام با احمد 
*'-مناقب آل ابى طالب» ابن شهر آشوب» ج ۲« ص ۷۵ بحارالانوار؛ جلد ۸۳۹ ص ۹۹ 


۱۳۲ شرح خطبة البيان 


[تو جمه:] و از ابوذر غفاری-رضی الله عنه- منقول است که: او گفت که 
رسول خدا-صلی الله عليه و آله- فرمود که: ای ابوذرا على برادر من است و داماد مسن 
است و یاور و مدد کار من است و بدرستی که خدای-تبارک و تعالی- قبول نمی کند 
عمل واجبی را مگر با دوستی على بن ابی طالب. ای ابوذر! چون مرا به آسمان بردند 
گذشتم بر فرشته ای که نشسته بود بر تختی از نور و بر سر او تاجی بود از نور یکی از 
پای های آن فرشته در مغرب بود و دیگری در مشرق و در برابر او لوحی بود که نظر 
می کرد در اوه همه دنیا در برابر چشم های او بود و جمیع خلایق در ميان زانوهای او و 
دست او در مشرق بود و در مغرب؛ پس گفتم يا جبرئیل! اين کیست؟ يس حضرت 
فرمود که: اين عزرائیل است پیش رو و بر او سلام کن. حضرت فرمود که: پیش رفتم و 
بر او سلام کردم و گفتم: السلام عليكك حبیب من و دوست من. ملک الموت به او 
كفت که: و علیک السّلم يا احمدا جه حال دارد پسر عمّت على بن ابی طالب؟ يس من 
گفتم: آيا تو می شناسی پسر عم من على را؟ او كفت که: چگونه نشناسم او را؛ پس 
بدرستی که خدای -تبا رک و تعالی- مو کل ساخته است مرا به قبض روح جمیع خلایق 
بغیر از روح تو و روح على بن ابی طالب که خدای-تبارک و تعالی- قبض روح شما 


می كند به ارادۀ خود. 


<I> 
و عن انس بن مالک اله قال: قال رسول الله (ص) خلق الله من‎ 
نور وجه على بن ابی طالب سبعين الف ملك بستغفرون له و لمحټیه الى‎ 
!'١.ةميقلا يوم‎ 
[ترجمه:] و از انس بن مالک مروى است که او گفت كه رسول خدا -صلى‎ 


الله عليه و آله-: فرمود که خداى -تباركك و تعالى- آفريده است از نور [وجه] على بن 


۴ سبحارالانوار: جلد ۰۲۳ ص ۳۲۰ 


شرح خطبة البیان ۱۳۳ 
ببس(« جع سب 


ابى طالب هفتاد هزار فرشته را که استغفار می کنند از برای آن حضرت و دوستان آن 


حضرت تا روز قيامت. 


<> 


و عن انس بن مالک انه قال: قال رسول الله-صلی الله عليه و 
آله-: مررت لبلة اسری بی الى السّماء فاذا۲ انا بملكك جالس على منبر من 
نور و الملانكة محدقون به فقلت: با جبر ئیل! من هذا الملت؟ فقال: ادن 
منهٌ و سلّم عليه فدنوت منه و سلمت علیه, فاذا انا بأخى و ابن عمّى على بن 
ابی طالب (ع) فقلت: با جبرئیل! سبقنی علی*۱ الى السّماء الرابعة؟ فقال: 
لا با محمّد. و لکن الملانکة شکت حباً" لعل فخلق الله هذا الملک من 
نور على یزورونه ۲" فى کل ليلة جمعة و يوم جمعة سبعین الف مرة'"'' و 
پستح ب ۱ بسبحون الله و یقدسونه و بهدونه ثوابه لمحب على -علیه 
ا 

و باز از انس مالک مرویست که رسول خدا-صلی الله عليه و آله- فرمود كه: 
شبی كه مرا به معراج بردند ديدم فرشته را که نشسته بود بر منبری از نور و فرشتگان دور 
او درآمده بودند؛ بس گفتم: يا جبرئیل! کیست اين فرشته؟ جبرئیل كفت كه: پیش رو و 
سلام كن بر او. پیش رفتم و سلام کردم بر او؛ يس ناگاه ديدم برادرم و پسرعمم على بن 
ابی طالب را. پس گفتم: يا جبرئیل! حضرت على پیش از من به آسمان چهارم آمده 


۲" سبحارالانوار: و اذا 

سبحارالانوار: على بن ابی طالب 
'''سبحارالانوار: حبها 

'''سبحارالانوار: و صورة على و فالملائكة تزوره 
'''سبحارالانوار: سبعين مره 
'"'سبحارالانوار: -يستحب 


بحارالانوار: جلد ۱۸ ص ۳۸۶ 


شر < خطية السار 
۱۳۴ کی کب ایال 


است؟ يس گفت: نه یا محمّد» و لیکن فرشتگان به خدای -تبارکک و تعالی- شکایت 
کردند دوستی خود را به على بن ابی طالب که ما او را نمی بینیم؛ پس خدای -تباركك و 
تعالی - اين فرشته را از نور روی على بن ابی طالب آفرید که زیارت می کنند او را در 
هر شب جمعه و روز جمعه هفتاد هزار بار» و تسبیح الهی و تقدیس او می کنند و هدیه 


> 
و من مسند احمد بن حنبل انه قال: قال رسول الله-صلّی الله عليه 
و آله - مکتوب على باب الجنة؛'' محمد رسول الله على اخو رسول الله 
قبل ان یَخلّق "۱ السموات"۱۲ بالف" عام.۱ 
[ ترجمه:] و از مسند احمد ابن حنبل مرویست که او كفت كه: رسول خدا 
(ص) فرمود که نوشته بود بر در بهشت که محمّد رسول خداست و على برادر رسول 


خداست پیش از آنکه خدای -تباركك و تعالی- بیافریند آسمانها را به هزار*"" سال. 


>۳۵< 


و عن جابر بن عبدالثه الانصاری انه قال: قال رسول الله -(صلی 
الله] عليه و آله- : مکتوب على باب الجنة لا اله الا الله محمد رسول الله 
على اخو ولی الله اوجب ولابته و حبّه "۲ على الذر قبل خلق الشموات و 


۳ -بحارالانوار: لا اله الا الله و 
"-بحارالانوار: بخلق الله 
-بحارالانوار: السموات و الارض 
۳ سبحارالانوار: بألفی 


11۸ 


سبحارالانوارن حلد ۸ ص ۱۳۱ 
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"-در متن دو هزار سال آمده و لیکن طبق اصل حديث هزار سال صحيح است.(مصحخح) 
'''-جواهر السنيه: سو حبّه 


شرح خطبة البیان ۱ ۱۳۵ 


الارض بالفى عام» فمن سره ان يلقى الله و هو عنه راض, فليوال عليًا و 
عترته فانهم اوليايى و نجبایی و احبّايى و خلفايى. '"' 

[قو جمه:] و باز از جابر بن عبدالله الانصارى روايت است که او گفت كه: 
رسول خدا (ص) فرمود که: نوشته است بر در بهشت که لا اله الا الله محمد رسول الله 
على اخوهُ ولىّ الله یعنی على برادر رسول و ولی خداست و خدای-تبار ک و تعالی- 
واجب گردانید ولایت آن حضرت و دوستی آن حضرت را بر ارواح پیش از خلق 
آسمانها و زمين ها به هزار سال؛ هر که خواهد که روز قيامت شود و خدای-تبارک و 
تعالی - از او راضی باشد بايد که مرتضی على و فرزندان او را امام داند؛ بس به درستی 


که ايشان دوستان و بر گزید گان من محبوبان من و خلیفه های من اند. 


۳۶ < 

و عن ابن عبّاس ان رسول الله قال: شيعة على هم الفائزون يوم 
القيمة. با على! انا منک و انت منى» شيعتك شیعتی و روحك روحى و 
اولیاتک اولیانی, من احبهم فقد احبنى و من ابغضهم فقد ابغضنى و من 
عاداهم فقد عادانی. با على! شيعتك مغفور لهم على ما كان منهم من 
عيوب و ذنوب و انا الشفيع لهم اذا قمت المقامْ المحموث فبشرهم بذلك. يا 
على! شیعتک شيعة الله و انصارك انصار الله و اولیاتک اولياء الله و حزبک 

حزب الله هم المفلحون. يا علی! سعد من والاک و شقى من عادا کت. ۲۳ 
[قو جمه:] و از عبدالله عباس منقول است كه: رسول خدا-صلى الله عليه و آله- 
فرمود كه: شيعيان على بن ابی طالب ايشانند رستگاران در روز قيامت نه غير ايشان. يا 


''-جواهر السنيه. حر العاملی» ص ۳۰۴ 

"''-در بحارالانوار عينا موجود نيست لیکن با اختلافاتى آمده است. ر. ک: بحارالانواره ج ۶۵ ص ۷؛ همجنين در منابع اهل 
سنت ذيل تفسير آيه ۷ سوره بينه قريب به اين حديث را نقل كرده اند. ر.كث: فضائل الصحابه» احمد بن حنبل» ج ۲ ص 
۳ الذ رية الطاهرة؛ حافظ الدولابی: ۱۲۰ و ۱۲۱؛ المعجم الکبیر الطبرانى» ج ۱ ص ۳۱۹؛ المستدر کك. حاكم النيسابورى» 


ج ۳ ص ۱۷۴ و ... 


۱۳۶ شرح خطبة البیان 


علی! من از تو آم و تو از منی» شيعة تو شيعه و پیرو من است و روح تو روح من است و 
دوستان تو دوستان من است. هر که ايشان را دوست دارد مرا دوست داشته است و هر 
که ایشان را دشمن دارد مرا دشمن داشته است و هر که اظهار دشمنی با او کند بامن 
اظهار دشمنی کرده است. با علی! شيعة تو را عاقبت خواهند آمرزید با همه عيب هاو 
گناهان و من شفیع ایشانم چون در مقام شفاعت بایستم؛ پس ايشان را بشارت ده به اين. 
يا على شيعه و پیرو تو شيعة خداست و یاوران تو یاوران خدایند و دوستان تو دوستان 
خدایند و لشکر تو لشکر خداست و لشکر خدا ایشانند رستگاران. يا علی! سعادتمند 
کسی که دوست تو باشد و شقی کسی که دشمن تو باشد. 


<> 
و عن حذيفة قال رسول الله-صلى الله عليه و آله-: خير البشر ۳۳" من ابی فقد 
کف ,۱۲۳ 
یعنی على بهترین خلایق است هر که ابا کند کافر است. و حافظ بن مردويه 
دوازده حديث نقل کرده است به اين مضمون و غير او نیز از علمای عامه به طرق متكثره 


نقل کرده اند. 


"-بحارالانوار: على بن ابی طالب خير البشر 
۱۳۴ 


-الامالى. شيخ الصدوق. ص ۳۶ بحارالانوان جلد ۳۸ ص ۶ در برخی منابع اين حد بت بدین صورت آمده است: 


على خير البشر لا شكك فيه الا المنافق. ر.کك: تاريخ مدينة دمشقء ابن عساکر؛ ج ۲ ص ۳۷۳ 


شرح خطبة البیان ۱۳۷ 


<A> 

و عن النبی-صلی الله عليه و آله- انه قال: با على انت اخی و 

وارثی و وصیی و خلیفتی فى اهلی و امینی فی حيواتى و بعد مماتى 

محبک محبّى و مبغضك مبغضى. يا علی! انا و انت و الائمّة من ول دک 

ساد فى الدنیا و مل وك فى الآخرة من عرفنا فقد عرف الله و من انكرنا 
فقد انكر ایه.۱۲۹ 

[ توجمه:] و از رسول خدا -صلی الله عليه و آله- منقول است که فرمود: يا 

علی! تو برادر منی و وصی منی و خليفة منی در اهل من و امین منی در زند گانی من و 

بعد از م رگ من دوست تو دوست من است و دشمن تو دشمن من است. - يا علی! من 

و تو به منزلة يدر و مادر اين امتیم- یا علی! [من و] تو و فرزندان تو سيّدان و مهترانند در 

دنيا و پادشاهانند در آخرت؛ هر که ما را شناخت به وسيلة ما خدا را شناخت و هر که ما 


ا اکت ها را اعت 


<4> 

و عن اسماء بنت میس قال: سمعت سیدنی فاطمه-علیها السلام- 
تقول: ليلة دخل بی على بن ابی طالب افزعنی فى فراشی فقلت: افزعت 
يا سيدة النساء؟ قالت: بلى ١‏ سمعت الارض بحدثه و يحداثها فاصبحت و 
آنا فزعة فاخبرت والدی -صلی الله عليه و آله- فسجد سجدة طويلة ثم 
رفع راسه و قال: با فاطمة ابشری بطیب السل فان الله قصل بعلک على 
ساير خلقه و امر الارض ان بحدث باخبارها و ما بجری على و جهها من 
شرق الارض الى غربها ۳ 
"-الامالی؛ شيخ الصدوق» ص ۱۷۵ 


بحارلانوار: سبلی 
"'حاقبال الاعمال, سید بن طاووس» ص ۵۸۶؛ بحارالانوار: جلد 57 ص ۱۱۸ 


۱۳۸ شرح خطبة البیان 


ترجمه:] روایت است از اسماء دختر عمیس که او گفت: «شنیدم از سيّدهٌ 
خودم فاطمهٌ زهراء-صلواة الله علیها- که می فرمودند که: آن شبی که حضرت على بن 
ی خلت رات الله لياس رمن دال شد مرا وى خا گام رسای امن گنای ای 
سيّدة زنان آيا تو ترسیدی؟ گفت: بلی؛ شنیدم زمین را که با او سخن می كفت و آن 
حضرت با زمین سخن می گفت؛ يس چون صبح شد من همان ترسناكك بودم پس خبر 
دادم پدرم را -صلوات الله علیه- يس آن حضرت سجد؛ درازی کرد يس سر برداشت و 
گفت: ای فاطمه! خوشحال باش که نسل تو نیکو و پاکیزه و معصوم خواهند بود» پس 
بدرستی كه خدای-تبارک و تعالی- تفضیل داد شوهر تو رابر جمیع خلایق و 
آفریده های خود و امر کرد زمين را که خبرهای خود رابه آن حضرت حکایت کند. و 
آنچه بر وى واقع خواهد شد از آفتاب برآمدن تا آفتاب فرو رفتن.» و این حديث نیز 


<<,۴> 
و عن امیرالمومنین و امام المتقین على بن ابی طالب -صلوات الله 
و سلامه عليه- قال: قال رسول الله-صلى الله عليه و آله-: ما خلق الله-عرٌ 
و جل- افضل منى و لا اكرم عليه منى. قال على -صلوات الله و سلامه- 
عليه: فقلت: يا رسول اللّه فأنت*'! افضل ام جبرئيل؟ فقال: يا على! ان الله 
فصل انبياءة المرسلین على الملائكة المقربین و فضلّنی على جميع النبیّین 
و المرسلین و الفضل بعدی لک و للائمة من بعد ك و ان الملاتکة الخدامنا 
و خدام محبّينا. يا علی! آلنرین حملون العرَشَ وَمَنْ حولهء يُسَبَحُونَ يعمد ریم 


رو > و 4 


و 2 ۳ ا ر ل و 
ويۇمنون به- ودستغفرون لللدين امنوا <لغافر:۷> بولايتنا. 


-اصل: فآ منت 


شرح خطبة البیان ۱۳۹ 


يا علی! لولا نحن ما خلق الله آدم و لا حوا ولا الجنة و لا النار و لا السّماء 
ولا الارض فکیف لاتکون افضل من الملاتكة و قد سبقناهم الى معرفة رین 
و تسبيحه و تهلیله و تقدیسه لان اوّل ما خلق الله-عز و جل - ارواحنا 
فانطقنا بتوحیده و تمجیده. 

ثم خلق الملانكة فلمّا شاهدوا ارواحنا نوراً واحداً استعظمت امرنا 
فسبّحتنا"'' لتعلم الملائكة انا خلق مخلوقون و اله منزه عن صفاتنا فستحت 
الملائكة لتسبيحنا و نزهته عن صفاتنا فلمًا شاهدوا عَظم شأننا هللنا لتعلم 
الملاتكة ان لا اله الا الله و انا عبيد و لسنا بالهة يجب ان لا نعبد "۳" معه او 
دونه فقالوا: لا اله اّا الله؛ فلمًا شاهدوا كبر محلنا کبرنا لتعلم الملاتكة ان الله 
اکبر من ان ينال عظم المحل الا به» فلمّا شاهدوا ما جعله لنا من العز و 
القوة؛ قلنا: لاحول و لا قَوّة الا بالثه-العلی العظیم- لتعلم الملاتکة ان لا قوة 
الا بالثه ۳۱ فلمًا شاهدوا ما انعم الثه "۱۳ علینا و اوجبه علینا من فض ۲۳ الطاعة؛ 
قلنا: الحمددثه لتعلم الملائكة ما يحق الله تعالی ذکره علینا من الحمد على 
نعمه فقالت*۱۳: الحمدلله فبنا*" اهتدوا الى توحید معرفة الله "لعز و 
جل- و تسبيحة و تهلیله و تحمیده و تمجیده؛ ثم ان الله -تبار ک و تعالی - 
خلق آدم فاودعنا صلبه و امر الملاتكة بالسّجود له تعظيماً لنا و اكراماً و كان 


٩‏ سبحارلانوار: فسبّحنا 

""سبحارلانوار: ان یعبد 

۳سبحارالانوار: ان لا حول لنا و لا قو آلا بالله 
۳ سبحارالانوار: انعم الله به 

۳ سبحارلانوار: فرص 

۳ سبحارلانوار: فقالت الملائکة 

اصل: فنا 

۴-بحارالانوار: الى معرفة توحيد الله 


۱۴۰ شرح خطبة البیان 


سجودهم لله -عزٌّ و جل - عبوديّة- ولآدم اکراماً و طاعة لکوننا فى صلبه 
فکیف لاتکون افضل من الملانكة و قد سجد ۲۲ لادم كلهم اجمعون. 
و انه لما عرج بی الى السّماء اذن جبرئیل مثنی مثنی و اقام مثنی 
مثنی ثم قال"۳: تقدم يا محمّد! فقلت له: با جبرئیل! اتقدام علیسکت؟ قال: 
نعم لان الثه-تبار ک- فضل انبیائه على ملائکته اجمعین و فضلك خاصة 
قال: فتقدامت و صليت بهم و لا فخر. 
فلمّا انتهیت به الى الحجب النور قال لی جبرئیل: تقدام يا محمّد و 
تخلف عنی فقلت: يا جبرئیل! فى مثل هذا الموضع تفارقنی؟ فقال: با 
محمد! ان انتهاء حدی الذی وضعنی الله فيه الى هذا المکان فان جاوز ته 
احترقت آجنحتی تتعدای۱۳ حدود ری -جل جلاله. 
فزخ بی زخة فى الور “' حتی انتهیت الى [حيث] ما شاء الله من 
علو مکانی. فنودیت با محمد! قلت: لبيك رتّى و سعدیک تبار کت و 
تعالیت. فنودیت يا محمّد! انت عبدی .و انا رت فاتای فاعبد و على 
فت وکل» فانک نودی فى عبادی و رسولی الى خلقی و حجتی علسی 
برتتی '“' لك و لمن تبعک خلقت جنتی و لمن خالفک خلقت ناری و 
لاوصیاتک اوجبت کرامتی و لشيعتهم اوجبت ثوابى. 
فقلت: یبا رب و من اوصیائی؟ فنودیت: يا محمد! اوصیاتک 
المکتوبون على ساق عرشی فنظرت و انا بين يدى رتی -جل جلاله- ساق 
العرش "۴ فرایت اثنی عشر نورا سطراً أخضر عليه اسم اوصیائی, الهم على 
بن ابی طالب و آخرهم مهدی امتی. 
۳ -بحارالانوار: سجدوا 


-سبحارالانوار: قال لی 
-بحارالانوار: بتعدی 
"۳ سبحارالانوار: فى النور زخة 
۱" سبحارالانوار: فى بریتی 
۳ -بحارالانوار: الى ساق 
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فقلت: يا رب أهولاء*۲ اوصیائی بعدی؟ فنودیت: يا محمّد! هوّلاء اوصیائی 
و احبّائى و اصفیانی و حججی بعد ک على برتتی **. 

و عزتی و جلالی لا ظهرن بهم دینی و لاغلبن** بهم کلمتی و 
لأطهرن الارض بآخرهم من اعدائی و لأمكننه مشارق الارض و مغاربها و 
لاسخرن له الریاح و لازآلن له التحاب الصّعاب و لأرقيته فى الاسباب و 
لانصرته بجندی و لامدنه بملاتکتی حتّى یعلن"*" دعوتی و یجمع ۲ الخلق 
على توحیدی ثم لأدیمن ملکه و لاداولن الايَامَ بين اوليائى الى يوم 
القیمه .۱۶۸ ۱ 
[ ترجمه:] دیگر روایت است از حضرت اميرالمؤمنين و امام المتقين على بن 
ابی طالب-صلوات الله و سلامه علیه- که آن حضرت فرمود که: رسول خدا-صلی الله 
عليه و آله- فرمود که: نیافریده است خحدای-تبا رک و تعالی- خلقی افضل من ونه 
خلقی گرامی تر بر خداى-تبارك و تعالی- از من. حضرت امیرالممنین -صلوات و 
سلامه علیه- فرمود که من گفتم: يا رسول الله تو فاضل تری يا جبرئیل! پس حضرت 
فرمود که: يا علی! به درستی که خدای-تبارک و تعالی- تفضیل داده است پیغمبران 
مرسل خود را بر فرشتگان مقرب خود و مرا تفضیل داده است بر همه پیغمبران و 
مرسلان و بعد از مرتبة من فضل و زیادتی بر پیغمبران تو راست و امامان بعد از تو و به 
درستی که فرشتگان خدمتکاران ما اند و خدمتکاران دوستان ما اند. يا علی! آن فرشتگان 
که حاملان عرش اند و آنهایی که دور عرش اند تنزیه می کنند خدای-تبا رک و تعالی- 


و مشغولند به حمد پروردگار خود و استغفار می کنند و طلب آمرزش می کنند از برای 


۳ -بحارالانوار: فهؤلاء 

سبحارالانوار: على بریّتی و هم اوصیا زک و خلفازک و خير خلقی بعد ک. 

اد بعازالانو ار لا علین 

سبحارالانوار: تعلو 

۳ بحارالانوار: تجمع 

-علل الشرايع» شيخ صدوق. جلد ۰۱ ص ۵؛ عیون اخبار الرضا(ع)؛ جلد ۲ ص ۲۳۷؛ بحارالانوار؛ جلد ۰۱۸ ص ۳۴۵ 
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آن کسانی که ایمان آورده اند به ولایت ما. يا علی! اگر ما نمی بودیم خدای-تبا رک و 
تعالی - نمی آفرید نه آدم را ونه حوا را ونه بهشت را ونه دوزخ راو نه آسمان راو نه 
زمين را؛ يس چگونه ما بهتر از فرشتگان نباشیم و حال آنکه ما پیشی گرفته ايم ايشان را 
به معرفت خدای خود و تسبیح او و تهلیل او و تقدیس او زيرا که اول چیزی که خدای 
-تبا رک و تعالى- ارواح ما را آفرید ایشان را گویا ساخت به توحيد خود و تعظیم خود 
يس آفرید فرشتگان را پس چون فرشتگان دیدند ارواح ما را از یک نور بز رگ دانستند 
شأن ما ره يس ما پروردگار خود را به تنزیه ياد كرديم تا بدانند فرشتگان که ما خلقیم 
آفریده شده و خدای -تبارک و تعالی- منژّه است از صفات ماء پس تسبیح گفتند 
فرشتگان از جهت تسبیح ما و منزه دانستند خدای-تبا رک و تعالی- را از صفات پس 
دیگر چون فرشتگان بزرگواری شأن ما را مشاهده کردند ما تهلیل کردیم و خداوند 
خود را به یگانگی ياد كرديم تا بدانند فرشتگان که بجز او خداوندی نیست و ما بند گان 
اوييم و ما را نمی سزد خدایی يس نباید كه ما را بز رگ کنند نه به او نه بی اوه پس 
ایشان نيز گفتند لا اله الا الله و خدای-تبا رک و تعالی- را به یگانگی ياد کردند يس 
دیگر فرشتگان چون نمودند بزرگواری مرتبه ما را ما خداوند خود را عز شأنه- به 
بز رگواری ياد کردیم به گفتن الله اکبر تا بدانند فرشتگان که خداى-تباركك و تعالی- از 
آن بزرگوارتر است که به مرتبه[ای] عظیم توان رسید بدون فضل او؛ يس دیگر چون 
فرشتگان مشاهده کردند آنچه را که خدای-تعالی- مقرر ساخته است از برای ما از 
عزت و قوّت گفتم که لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم؛ یعنی نیست حولی و قوّتی 
مگر به سبب خداوند بزرگوار عظیم تا بدانند فرشتگان که نیست مارا حولی و قوّتی 
مگر به خداى-تباركك و تعالی- يس دیگر چون مشاهده نمودند نعمتهایی را که خداى- 
تبارك و تعالی- به ما انعام کرده بود و واجب گردانیده بود بر ما از فضیلت اطاعت ما او 
را و یا واجب کرد و بنده بود از برای فضیلت اطاعت خلایق ما را گفتم الحمدلله و شکر 
او بجای آوردیم تا بدانند فرشتگان حقی را که واجب است از خدای-تبارکک و تعالی- 
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بر ما از شکر نعمت های او بس ملائكك گفتند الحمدلله يس به سيب ما راه یافتند 
فرشتگان به شناختن توحید خدای-تبارک و تعالی- تسبیح او و تهلیل اوه تحمید و 
تمجید او پس به درستی که خدای -تبارک و تعالی- آدم را آفرید و انوار مارا در 
يشت او جای داده و امر کرد فرشتگان را که سجدة او کنند از تعظیم و اکرام ماو 
سجدۀ ایشان خدای را بود از روی بندگیء و آدم را بود از روی اكرام و اطاعت چون ما 
در صلب او بودیم پس چگونه ما افضل از ملائکه نباشیم و حال آنکه ايشان همه سجدة 
آدم کردند و به درستی که چون مرا به آسمان بردند جبرئیل اذان كفت دو دو و اقامت 
كفت دو دوء يس مرا كفت که پیش رو يا محمّد؛ پس گفتم يا جبرئیل پیشی گیرم بر 
تو؟ گفت: بلی زیرا که خداى -تباركك و تعالی- تفضیل داده است. حضرت فرمود که 
من پیش رفتم و با ايشان نماز کردم و به اين فخر نمی کنم» پس چون با جبرئیل به 
حجاب های نور رسیدم جبرئیل كفت مرا که: يا محمّد پیش رو و مرا بگذار؛ پس گفتم: 
يا جبرئیل! در چنین جایی تو از من جدایی می کنی؟ پس گفت: يا محمّد! به درستی که 
نهایت حدً من که خدای -تبا رک و تعالی- مقرر ساخته تا این موضع است يس اگر 
بالاتر خواهد سوخت پرهای من که از حدود يروردكار خود تجاوز کرده ام. پس به 
یک مرتبه در افتادم در عالم نور تا رسیدم به جایی که خدای-تبا رک و تعالی-می 
خواست. پس ندا کردند مرا که يا محمّد! پس گفتم که لبیک و سعدیک ای پروردگار 
من! بزرگواری و بلند قدری و مرتبه تو راست. پس ندا آمد که يا محمّد! تو بندۀ منی و 
من پرورد گار توام بس مرا عبادت كن و يس بر من توكل كن و پس به درستی که تو 
نور منی و هدایت کننده بندگان منی و رسول منی به سوی خلق من و حجّت منی بر 
آفريدكان من؛ از برای تو و از برای پیروان تو آفریدم بهشت خود راء و از برای مخالفان 
تو آفریدم دوزخ راء و از برای اوصیای تو واجب گردانیدم کرامت خود راء و از برای 
شیعیان ايشان واجب گردانیده ام واب خود را. يس گفتم: پرورد گارا! کیست اوصیای 


من؟ يس ندا آمد که: يا محمّد! اوصیاء تو آنها اند كه اسامی ایشان بر ساق عرش نوشته 
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است؛ يس نظر کردم و حال آنکه بودم به نزد خدای-تبارک و تعالى- به ساق عرش؛ 
ديدم دوازده نور به سطر سبز بر او نوشته شده بود اسم اوصیای من؛ اول ايشان على بن 
ابی طالب بود و آخر ايشان مهدی غائب من. پس گفتم يا رب! آيا اين جماعت اوصیای 
من اند بعد از من؟ ندا آمد که: يا محمّد! اینها اولیای منن اد و دوستان من اند و اوصیای 
من اند و حجّت های من اند بعد از تو برخلق من؛ به عزت و جلال من که هر آينه دینم 
را به ایشان ظاهر گردانم و به ايشان آشکارا كنم کلمة توحيد را و پاک گردانم به آخر 
ایشان زمين را از دشمنانم و هر آینه مالک گردانم او را بلاد مشرق و مغرب و همه را در 
تحت تصرف او درآورم و هر آينه بادها را مسخَّر گردانم و ابرهای دشوارا ذلیل او 
گردانم و هر آينه او را بلند گردانم در جمیع سبب های بلندی و هر آينه او را یاری كنم 
از لشکر خود و هر آينه مدد كنم او را به فرشتگان خود تا ظاهر گردد دعوت من و جمع 
گردد خلق بر توحيد من پس دایم گردانم ملک او را و هرآينه ایام دولت دوستان خود 
را بکشم تا روز قیامت. [مجلسی گوید:] ای عزيز! اگر بغیر از این حدیث باشد در 
فضل ايشان همین کافی است تو را. يس نیکو تدر کن. 


> 
روی انه سُئل عن امیرالمومنین على بن ابی طالب -صلوات الله و 
سلامه عليه- عن معنى قول رسول الله-صلى الله عليه و آله-:" اتی مخلف 
فيكم التقلين كتاب الله و عترتی " مّن العترة؟ فقال: انا و الحسن و الحسين 
و الائمة المعصومين من ولد الحسين تاسعهم مهديهم و قائمهم لايفارقون 
كتاب الله و لايفارفهُم حتی** على رسول الله-صلى الله عليه و آله- 
حوضه. ۱۹۰ 


۱۴۹ 


سبحارالانوار: حتی بر دوا 
i ۱۵۰‏ : 1 5 

-عيون اخبار الرضا(ع) شيخ صدوق, جلد ۲ ص ۱۶۰ كمال الدين و تمام النعمه شيخ صدوق. ص ۰۱ بحارالانواره 
جلد ۲۳. ص ۱۴۷ 


فرح 2 ۱۴۵ 


[ترجمه:] روایت است از طرف اهل بيت كه پرسیدند از حضرت 
امي رالمؤمنين -صلوات الله علیه- از معنی قول رسول خدا-صلی الله عليه و آله- که آن 
حضرت فرمود که: من از دنیا می روم و بعد از خود می گذارم در ميان شما دو چیز 
عظیم یکی کتاب خدا و دیگر عترت من؛ پرسیدند که: اين عترت کیست؟ فرمود که: 
منم و حسن و حسین و له امام از فرزندان حسین که نهم ايشان مهدی ايشان است و 
می ایستد به امر الهی در اعلای كلمة الله بالسّيف و ايشان مفارقت نمی کنند کتاب الهی 
را و کتاب خدا نیز از ایشان جدا نمی گردد تا وارد شوند در حوض كوثر بر رسول خدا 
(ص). [شوح:] و این حدیث ثقلين از طرق اهل سنت قريب به دویست طریق منقول 
شده که نقل آنها سبب ملال می شود. در جمیع کتب ايشان مسطور است و انکار اين 


نمی توانند کرد زیرا که از حد تواتر گذشته است بلکه از ضروریات دين شده است. 


مه 

و عن امیرالمومنین على بن ابی طالب-صلوات الله و سلامه عليه- 
قال: قال رسول الله -صلی الله عليه و آله-: يا على! طوبی لمن احبّك و 
صدّق بك و ويل لمن ابغضک و کذب بك مُحبّوک معروفون فى الشماء 
السابعة و الارض السابعة السفلى و ما بين ذلك هم اهل الدين و الورع و 
السّمت الحسن و التواضع لله -عز و جل- خاشعة ابصارهم وجلة قلوبهم 
لذ كر الله عر و جل- و قد عرفوا حق ولایتک و السنتهم ناطقة بفضلك و 
اعينهم ساكبة تحنناً عليك و على الائمّة من ولد کت بدینون الله ما امرهم ۱*۱ 
فى كتابه و جاءهم به البرهان من سْنة نبيّه عاملون بما يأمرهم به و اولوا 
الامر منهم؛ متواصلون غير متقاطعين متحابّون غير متباغضين» و ان الملائكة 


١ ۱۵۱‏ 
-بحارالانوار: امرهم به 
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لتصلی علیهم و تون على دعانهم و يستغفر للمذنب منهم و تشهد 
کحضرتهم " و تتوخش لفقدهم "۳ الى يوم القيمة.* 

[ترجمه:] و دیگر روایت است از پادشاه مزمنان و پیشوای متقیان حضرت على 
بن ابی طالب -صلوات الله و سلامه علیه- که آن حضرت فرمود که: رسول خداصلی 
الله عليه و اله- فرمود که: با علی! خوشحال کسی که تو را دوست دارد و تو را تصدیق 
کند به امامت و وای بر کسی که تو را دشمن دارد و تو را باور ندارد به امامت. يا علی! 
دوستان تو معروفند در آسمان هفتم و زمين هفتم و هر چه ميان اين هر دو است و 
آفرید گان تمام ايشان را می شناسند. ایشانند اهل دين و ورع و سیرت نیکو و تواضع از 
برای خدای-تبارک و تعالی. چشم های ایشان با خشوع است. دل های ایشان با خوف 
است از جهت ذکر خدای-تبارک و تعالی- و ایشان می دانند حق ولایت و امامت و 
دوستی تو را و زبان ایشان گویا است به فضل تو و آب چشم های ايشان روان است از 
روی شفقت بر تو و بر امامان از فرزندان توء اطاعت می کنند خدای -تباركك و تعالی- 
را به آنچه امر کرده است ایشان را در کتاب خود و به آنچه آمده است به ایشان دلیل او 
از سنّت رسول خدا-صلی الله عليه و آله- عمل کنند گانند به آنچه امر می کنند ایشان را 
به آن حضرت ائمّهُ معصومین -صلوات الله علیهم اجمعین -» با یکدیگر مشفق و مهربان و 
نیکو کارند» اق يديك خذاب تعن كينا یگریت کو کل نه يي کت کان 
و به درستی که فرشتگان صلوات می فرستند بر ایشان و بر دعای ايشان آمين می گویند 
و از گناه کاران ايشان استغفار می کنند» و جایی که ایشان حاضرند فرشتگان حاضر 


Aa ° ۰ ۰ ۰ 03‏ شاه كح . 5 و 
می شوند و چون می روند فرشتگان وحشت می كيرند تا روز قيامت. 


"*سبحارالانوار: حضرته 
سبحارالانوار: تستو حش لفقده 


۴ سعیون اخبار الرضا(ع)» شيخ صدوق. جلد ۲. ص ۲۳۶؛ بحارالانواره جلد ۶۵ ص ۱۵۰ 


شرح خطبة البیان ۱۴۳۷ 


<۴> 

و عن امير المؤمنين على بن ابى طالب -عليه الصلوة و السلام - قال: 
[قال] رسول الثه-صلی الله عليه و آله- يا علی! اتی سألت رتی-عز و جل- 
فیک خمس خصال فأعطانی؛ فأما اولها: فاتى سألنه ان تشق الارض عتى ۱*۰ 
و انفض التراب عن رأسی و انت معی فأعطانی؛ و اما الثانیة"*: فانی سألته 
ان اقضی ۱ عند كقّة المیزان و انت معی فأعطانی؛ و اما التالثة: فانی سالته 
سعز و جل-" ان یجعلک"* حامل لوائى و هو لواء الله الا کبر عليه 
مکتوب المفلحون الفائز ون بالجتة فأعطانی ۰۲ إو اما الرابعه: فسألت رتی أن 
تسقی امّتی من حوضی بید ک ۲۲ فأعطانی. و اما الخامس: فانی سالته أن 

یجعلک قائد امّتى ۱۲ فاعطانی و الحمدلثه الذی من على "! به.۱۳۴ 
[ترجمه:] و دیگر روایت است از حضرت امیرالممنین و امام المتقین على بن 
ابی طالب-علیه السّلام- که او فرمود که: رسول خدا -صلی الله عليه و آله- فرمود که: يا 
علی! به درستی که من سژال کردم از خداى-تباركك و تعالی- در شأن تو ينج خصلت و 
خدای-تعالی- به من ارزانی داشت اما اول آن» به درستی که من سؤال کردم از خدای 
-تباركك و تعالی- كه چون زمين شکافته شود و من از زمين بیرون آيم و خاک از سر 
خود پاک كنم تو با من باشی خدای -تباركك و تعالى- به من عطا کرد. دویسم از 


دذ'-عيون اخبار الرضا(ع): عنه الارض 

- عیون اخبار الرضا(ع): و الثانية 

- عیون اخبار الرضا(ع): سألت ربی أن یقضی 

- عيون اخبار الرضا(ع): فسألت ربی 

- عیون اخبار الرضا(ع): تکون 

"*- عیون اخبار الرضا(ع): مکتوب عليه المفلحون هم الفائزون بالجن؛ فأعطانی 

'*'-جمله در کروشه از عیون اخبار الرضا(ع) 

'*'- عيون اخبار الرضا(ع): امتى الى الجنة 

۳ عيون اخبار الرضا(ع): من على ذلكك 

*'-عيون اخبار الرضا(ع), جلد ۱» ص ۳۳؛ المناقب. خوارزمی؛ ص ۲۹۳ بحارالانوار» جلد ۴۰ ص ۷۰ 


۱۴۸ شرح خطبة البیان 


خدای-تبار ک و تعالی - طلب کردم که در وقتی که ترازوی اعمال خلایق کشند و من 
حکم كلم تو با من باشی» پس قبول کرد خدای -تبار ک و تعالی. سیم سوال کردم از 
خدای-تبار ک و تعالی- که بگرداند تو را بردارندة علم من و آن علم اکبر خدای - 
تبار ک و تعالی- است و بر او نوشته كه رستگاران کسانی اند که به نعيم بهشت فایز 
گردند. پس خدای -تبارک و تعالی-به من عطا کرد. [و اما چهارم از خداوند 
درخواست کردم که امتم را از حوضم سيراب کند يس به من عطا كرد.] اما سؤال 
پنجم يس به درستی که از پروردگار عالمیان طلب کردم که بگرداند تو را پیش رو و 
کشاننده امت من در دنیا و آخرت؛ در دنیا به امامت و در آخرت به رسانیدن به مراتب 
عالی بهشت يس خدای -تبارك و تعالى- به من عطا کرد و شکر و سياس 


خداوند گاری را که منت نهاد بر من به آنکه حاجات ما را بر آورد. 


<۴۴> 
روی ان رجلا جاء الى امير المومنین فقال: اخبرنی عن قول الله 
عر و جل - الحمددثه رب العالمین ما تفسیره؟ فقال: الحمدلته هو ان عرف 
عباده بعض نعمه علیهم جملاً اذ لابقدرون على معرفة جمیعاً*" بالتفصیل 
لأنها اکثر من أن تحصی أو تعرف. فقال"": قولوا الحمددثه على ما انعم به 
علینا رب" العالمین و هم الجماعات من کل مخلوق, من الجمادات و 
الحیوانات؛ فامًا الحیوانات فهو بقلبها فى قدرته و بعذبها من رزقها و 
یحوطها بکنفه و یُدتر کلاً منها بمصلحته؛ و اما الجمادات فهو یمسکها بقدرته 
و یمسک المتصل منها ان تتهافت و يمسك المتهافت منها ان یتلاصق: 


۳ -بحارالانوار: جمیعها 
و بحارالانوار: فقال لهم 


شرح خطبة البیان ۱۴۹ 


ا الا أن تقع 1 رض 1 باذنه 2<لحج: ۵> و بمسکت الار ضْ ان 
تنخسف الا بأمره اه بعباده رحیم.' 

قال -عليه السلام- : و رب العالمین مالکهم و خالقهم و سائق ارزاقهم 
البهم» من حيث هم یعلمون؛ و من حیث لایعلمون؛ فالرزق"' مقسوم و هو 
یأتی ابن آدم على ای سيرة سارها من الدانيا لیس بتقوی متقی بزيادة ولا 
بفجور فاجر بنقصة"" بینه و بینه ستر و هو طالبه؛ و لو ان احد کم يفر من 
رزقه لطلبه رزقه كما يطلبه الموتء فقال الله -عز و جل ۳-: قولوا 
الحمدلته ما انعم ۲۲ علینا و ذکرنا به من خير فى كتب الاولین قبل ان 
نکون. 

ففی هذا ایجاب على محمّد و آل محمّد -صلوات الله علیهم- و 
على شيعتهم أن يشكروه لما" فضّلهم و ذلك ان رسول الله -صلى الله 
عليه و آله- قال: لما بعث الله-عز و جل - موسى بن عمران (ع) و اصطفاه 
نجيّاً و فلق له البحر و نجا بنى اسرائيل و اعطاه التوراة و الالواح و مكانه ٠‏ 
من رتّه- عر و جل فقال: يا رب لقد اكرمتنى بكرامة لم تكرم به" احداً 
قبلى؛ فقال الثه -جل جلاله- يا موسى! اما علمت ان محمّدا عندى 


افضل ۱۳ من جميع ملائكتى و جميع خلقی. 


*"'- بحارالانوار: لرئوف رحيم 
بحارالانوار: و الرزق 

- بحارالانوار: بناقصه 

'''- بحارالانوار: جل جلاله 
'''- بحارالانوار: على انعم به 
"''- بحارالانوار: بما 

"'- بحارالانوار: رای مکانه 
"'- بحارالانوار: بها 


۷۵ ۱ ۱ 
- بحارالانوار: افضل عندی 


۱۵۰ شرح خطبة البیان 


قال موسی: يا رب! فان کان محمّداً اکرم عن دک من جمیع 
خلقك فهل فی ال الانبیاء اكرم من آلی؟ قال الله -جل جلاله- يا موسی! 
اا علمت ان فضل آل محمد علی جميع آل النبیسین كفضل محمد 
کذلک""' : 

قال:""' فهل فى امم الانبیاء افضل عند ک من امتی: ظللت عليهم 
الغمام. و انزلت عليهم المن و السّلوىء و فَلّقت لهم البحر. فقال الله جل 
جلاله - يا موسی! اما علمت ان فضل امة محمّد على جميع امم الانبیاء 
كفضله على جميع خلقی. فقال موسى: با رب! لیتنی كيف ""! اراهم! 
فاوحى الله-عز و جل - اليه: يا موسى انک تراهم فى الجنان""' جتاة ۱ 
عدن و الفردوس بحضرت محمد فى نعیمها یتقلبون و فى خيراتها 
يتحجون !*' افتحب ان اسمعک كلامهم؟ فقال ۱ نعم الهى. قال الله -عرٌ و 
جل- : قم يبن یدی و اشدد مئزرك قيام العبد الذلیل يدى ‏ الملك 
الجليل. ففعل ۲۳ موسى -عليه السّلام- فنادى رټنا -عز و جل- يا امّة محمّد 
فأجابوه كلهم و هم فى اصلاب آبائهم” و أرحام امهاتهم: لبيك اللّهم 
یک لبيك ان الحمد و النعمة و الملک لك ۲ لا شريك لك لبّبكك. 
فقال: فجعل الله تلك الاجابة شعار الحاج. 


۳ سبحارالانوار: على جمیع المرسلین 

7 - بحارالانوار: فقال موسی: يا رب فان كان آل محمد كذلكك 
سبحارالانوار: كنت 

- بحارالانوار: انک لن تراهم و ليس هذا اوان ظهورهم و لکن سوف تراهم فى الجنان 
ب بحارالانوار: به 

'*"- بحارالانوار: یتبجحون 

۳ - بحارالانوار: قال 

"- بحارالانوار: بين يدى 

۳ بحارالانوار: ففعل ذلكك 

۳۳- بحارالانوار: فأجابوه كلهم فى اصلاب آبائهم 

*'- بحارالانوار: تیک اللهم یک لا شریک لک لیک 


شرح خطبة البیان ۱۵۱ 


ثم نادی رتنا -عز و جل -: يا اة محمّد إن قضانی علیکم أن رحمتی 
سبقت غضبى و عفوى قبل عقابى فقد استجبت لكم قبل أن تدعونى و 
اعطيتكم قبل أن تسألونى من لقنی"*" منكم بشهادة أن لا اله الا الله وحده 
لاشريك له و ان محمّداً عبده و رسوله صادق فى اقواله, محق فى آفعاله, 
وان على بن ابی طالب اخاه و وصيّه من بعده و وليّه و يلتزم طاعته كما 
يلتزم طاعة محمّد و ان "۲ اولبائه المصطفين الطاهرين المطهعرین 
المبانین ۲*۱ بعجايب آيات الله و دلايل حجج الله من بعدهما"" اولیائه 
ادخلته جنتی و إن كانت ذنوبه مثل زبد البحر. قال: فلمّا بعث الله -عز و 
جل - نبيّنا محمّدا -صلی الله عليه و آله- قال: با محمّد! و ما كنت بجانب 
الطور إذ نادينا امّتكك بهذه الكرامة؛ ثم قال-عز و جل - لمحمّد -صلَى الله 
عليه و آله- : قل الحمددله رب العالمين على ما اختصّنى "۲ به من هذه؛ و 
قال لامّته: قولوا؛"!: الحمدئثه رب العالمين على ما اختصنا**" به من هذه 
الفضائل ١١‏ 

[ترجمه:] و دیگر منقول است از طرق اهل بيت-صلوات الله عليهم- كه مردى 
آمد به نزد حضرت اميرالمؤمنين على بن ابی طالب و گفت خبر ده مرا از تفسير قول 
خداى-تباركك و تعالى- كه الحمدلله رب العالمين [به] جه معنى [است؟] 


۳- بحارالانوار: لكك و الملكك 
۳ بحارالانوار: الحج 

**- بحارالانوار: لقینی 

'''- بحارالانوار: فان 

"-اصل: المنابين 

"۳ - بحارالانوار: بعده 

"۳ بحارالانوار: أختصصتنی 
۴ بحارالانوار: قولوا انتم 

- بحارالانوار: أختصصنا 


۶ 
عيون اخبار الرضا(ع)» ج ۲» ص ۲۵۵؛ علل الشرایم» ج ۲» ص ۴۱۶؛ بحارالانوار» جلد ۸٩‏ ص ۲۲۶ 


۱۵۲ شرح خطبة البیان 


يس حضرت فرمود که: خدای-تبارک و تعالی- تعلیم می دهد بندگان خود را که 
ستایش و حمد او بجای آورند به آنکه به ایشان شناسانید بعضی از نعمت هاى خود را 
برایشان از روی اجمالء زیرا که بند گان قادر نیستند بر شناختن نعمت های او به تمامی به 
تفضیل زیرا که نعمت های الهی زیاده از آن است که توان شمرد يا توان دانست؛ پس 
فرمود که بگوئید الحمدلله بر هر نعمتی که خداى-تبارك و تعالى- به ما انعام کرده 
است» آن خداوندی که رب العالمین است یعنی آفریننده و روزی دهنده است و ترست 
کنندهُ هر مخلوق از جمادات و حیوانات. اما حیوانات را يس او در قبضه و قدرت داد از 
روزی خود ايشان را عطا می دهد و تربیت ایشان می کند به حفظ خود و هر یک را 
آنچه مصلحت می داند عطا می کند و جزا می دهد. و اما جمادات رابه قدرت خود 
نگاه فى دارد و آنچه متصل است از او نگاه می دارد به حکمت خود که به یکدیگر 
متصل نگردند و آسمان را نگاهبانی می کند که بر زمين نيفتد مگر به اذن و فرمان او و 
زمين را نگاه داری می کند که فرو نرود و معدوم نگردد مگر به اذن او؛ بدرستی که او 
به بند گان خود رحیم است و مهربان. 

پس حضرت فرمود که: «رب العالمین» یعنی مالک عالمیان و آفرید گار ایشان 
و روزی دهنده ايشان از جایی که دانند و از جایی که ندانند؛ يس روزی از برای ایشان 
قسمت کرده است و روزی به فرزند آدم می رسد در دنیا به هر نوعی که سر کنند؛ به 
تقوی و پرهی زگاری زیاده می گردد و نه به فسق و فجور کم می شود و میان او و 
روزی پرده ای است و روزی طلب کننده آدمی است و اگر آنکه شخصی از روزی 
خود بگریزد چنانکه از مرگ می گریزند هر آینه روزی او را طلب کند. و دیگر آنکه 
خدای-تبا رک و تعالی- می فرماید که: بگوئید الحمدله بر آنچه خدای -تبا رک و 
تعالی - انعام کرده است بر ما و ما را به خوبی ياد کرده است در کتاب هاى پیشینیان 


شرح خطبة البیان ۱۵۳ 


يس واجب گردانید خدای -تبارک و تعالی- بر محمّد و آل محمّد(ص) و 
شیعیان ایشان كه شکر او به جای آورند چون خدای -تباركك- ايشان را تفضیل داد و 
آنچنان بود که رسول خدا -صلی الله عليه و آله- فرمود که چون خدای-تبا رک و 
تعالی - حضرت موسی بن عمران را مبعوث گردانید و او را ب رگزید و صاحب مناجات 
خود گردانید و دریا از برای او شکافت و ہنی اسرائیل را نجات داد و او را عطا کرد 
تورات و الواح و آن مرتبه به نزد خدای-تبارک و تعالى- به هم رسانید پس گفت: 
پرورد گارا مرا گرامی داشتی که کسی را پیش از من به این کرامت مکرم نگردانیدی 
يس خدای-تبار كك و تعالی- فرمود که: يا موسی! آيا نمی دانی که محمد نزد من افضل 
است از جمیع فرشتگان من» و جمیع خلق من. 

موسی گفت: یا رب! اگر محمد نزد تو بزرگوارتر است از جمیع خلق تو يس 
آیا در آل انبیا کسی گرامی تر از آل من است؟ خدای حعز و جل- فرمود که: يا موسی! 
آیا ندانستی كه فضلیت آل محمّد بر جمیع آل پیغمبران مثل فضیلت محمّد است بر 
پیغمبران؟ 

يس موسی گفت: الهی آيا در امت های پیغمبران کسی گرامی تر از امت من 
هست نزد تو؟ ابر را سایبان ايشان گردانیدی ترنجبین و مرغ بریان از برای ایشان 
فرستادی و دريا از برای ایشان شکافتی! يس خدای-تعالی جل و جلاله- فرمود که: يا 
موسی! آيا ندانستی که فضیلت امّت محمد بر جمیع امت هاى پیغمبران مثل فضیلت 
محمّد است بر جمیع خلایق من. بس موسی گفت: يا رب! كاش من ايشان را می ديدم! 
پس خدای -تبا رک و تعالی- وحی کرد به او که: يا موسی! به درستی که تو خواهی 
دید ایشان را در بهشت هاء در باغستانهای بهشت عدن و فردوس در حصور حصرت 
محمّد-صلَى الله عليه و آله- در حالتی که در نعمت های بهشت گردان باشند و حوریان 
با كمال حسن و جمال را در منازل خود در آورده باشد. يا موسی! آیا دوست می داری 
كه بشنوانم به تو سخن ایشان را؟ موسی گفت: بلی يا الهی. خدای -تبار ک و تعالی- 


۱۵۴ شرح خطبة البیان 


فرمود که: برخیز نزد من و ميان خود دربند و بایست به نحوی که بندة ذليل به نزد پادشاه 
عظیم ایشان می ایستد. پس موسی چنان کرد يس خدای-تبار كك و تعالی - ندا کرد که: 
ای امت محمّد! يس همه جواب دادند و حال آنکه ایشان همه در بشت پدران و رحم 
هاى مادران[بودند] گفتند: لبيك اللهم لبيك لبيك که حمد و سپاس و نعمت و 
پادشاهی تو راست و تو را شريكك نیست لبّیکك؛ پس حضرت فرمود که خدای -تبار ک 
با جين اک وان لمات راشار بتاك گرذانه: 

پس خدای -تبارک و تعالی- ندا كرد که يا امّت محمّدا به درستی که حکم 
من بر شما چنین رفته است که رحمت من پیشی كيرد بر غضب من و عفو من بوده باشد 
پیش از عقاب من» يس بتحقیق که پیش از آنکه شما مرا بخوانید دعاهاى شما را 
مستجاب گردانیدم و پیش از آنکه از من سؤال كنيد شما را عطاها کردم و هر كس از 
شما فردای روز قيامت در صحرای محشر حاضر گردد و معتقد باشد به وحدانیّت من که 
مرا شريكك نیست و آنکه محمد (ص) بندهُ من است و رسول من است و صادق بود در 
اقوال خود و درست کردار بود و آنکه على بن ابی طالب برادر اوست و وصی اوست 
بعد از او و ولى خداست و برخود واجب دانسته باشد اطاعت آن حضرت را چنانکه 
واجب دانسته باشد اطاعت محمّد را حصلی الله عليه و آله- و بداند که امامانی و که 
اوليايند از جانب خدای-تبارک و تعالی- و برگزید گان اویند و پاکان و پاکی زگانند از 
گناهان صغیره و کبیره و سهو و نسیان و قائم مقام رسول خدایند و هر یک را داده اند 
عجایب آیات الهی و معجزات و دلایل حجّت های خحدای-تبارک و تعالی- بعد از 
محمّد و على ايشان را امام خود داند و اطاعت ايشان کند داخل گردانم او را در بهشت 
خود و اگر جه گناهان او مثل کف دريا باشد. 

پس حضرت امیرالمژمنینصلوات الله علیه- فرمود که: چون خدایسعز و 
جل - پیغمبر ما را -[يعنى] محمّد- مبعوث گردانید فرمود که: با محمّد! نبودی تو در 
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کرامت پس خدای -تباركك و تعالی - بر رسول خود می فرماید كه: بگو الحمدلله رب 
العالمین به آنچه مرا مخصوص گردانید به اين فضیلت و آنگاه به امت خود فرمود 
بگویید الحمدلله و رب العالمین که خدای -تبارک و تعالی- ما را مخصوص گردانید به 
اين فضیلت ها-الحمدلله رب العالمین. 


<۴۵2> 
و عن ابن المعتمر ۲" قال: رايت اباذر الغفاری-رضی الله عنسه- 
آخذا بباب الكعبة*"! و هو یقول: ألا من عرفنى فقد عرفنی و من لم 
یعرفنی فأنا ابو ذرٌ جندب بن السکن سمعت رسول الثه-صلی الله عليه و 
آله- یقول: إتی خلفت فيكم التُقلين کتاب الله و عترتی اهل بیتی و انهما 
لن یفترقا حتی يردا على الحوض آلا و ان مثلهما کسفينة نوح من ركب 
فیها نجى ۳۵ و من تخلّف عنها فرق.۲۰۰ 
[قرجمه:] روایت است از ابن معتمر ''" که گفت: ديدم ابوذر غفاری را که در 
کعبه را گرفته بود و می گفت: بدرستی که هر که شناسد مرا و هر که مرا نشناسد بدانکه 
من ابوذر غفاری ام -صحابة رسول خدا (ص)- بدرستی که شنیدم از رسول خدا (ص) 
که می فرمود که: من می روم در ميان شما می گذارم دو چیز عظیم؛ یکی کتاب 
خداى-تباركك- و دیگر عترت من اهل بيت و این هر دو از یکدیگر جدا نخواهند شد تا 
در حوض كوثر به من خواهند رسندسیعنی هر گز اهل بیت من مخالفت قرآن نخواهند 
کرد چرا كه معصومند يا آنکه علم قرآن به نزد ایشان است زیرا که در قرآن است علم 


گذشته و آینده تا روز قيامت و اين علم را نمی داند بغیر از راسخان در علم که اهل بيت 


۲ -اصل: ۱ 
"سبحارالانوار: آخذا بحلقة باب الکعبه 
۱۹۹ 8 ۲ ۱ 2 2 
-اصل: من ركب فیها نجی ۵ يردا على الحوض 
"كيال الدين و تمام اللعمه شيخ صدوق» ص ۳۳۹ بحارالانوار» جلد ۳ ص ۱۳۵ 


"-اصل: 5 2 
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نبى الله ائمه معصومین-صلوات الله علیهم اجمعین. بدرستی که داستان کتاب و اهل بیت 
من به منزلۀ کشتی نوح است که هر که در او نشست نجات يافت و هر که از او تخلف 
کرد غرق شد. همچنین هر که دست در دامان متابعت قرآن و اهل بيت من زد که تفسیر 
قرآنند و بیان كتندة شریعت من نجات يايند از عرصات"" ضلالت و هر که از ایشان 
تخلف کند و متابعت نکند هلاک شود در دریای مواج غوایت. [محمدتقی مجلسی 
گوید:] و حدیث ثقلين و سفینه از طرق عامه متواتر است و اگر نه خوف تطویل بود 
آوردم به طریق مختلفه که ایشان در کتب خود نقل کرده اند. 


۴۶ 


و عن النبی-صلی الثه عليه و آله- اه سل عن قوله-تعالی :لقا 
فى جم کل گفار عییبر<قاف: >۲٤‏ يا علی!۲۳ اذا جمع الله الناس يوم 
القيمة فى صعيد واحد كنت انا و انت يومئذر عن يمين العرش فيقول“" 
الله -تبارك و تعالى- يا محمد يا علی*۲ قوما و ألقيا من ابغضكما و 
خالفكما و۲۰۲ كذبكما فى النار.۲۰۲ 
حضرت يرسيدند از تفسير قول خدای-تبار ک- كه می فرمايد كه: بيندازيد در جهنم هر 
كافر معاند را. حضرت رسول (ص) فرمود كه: يا على! جون خداى-تباركك و تعالى- 


جمع كند مردمان را در روز قيامت در یک طل خاكك, بوده باشيم من و تو در آن روز 


''"-اصل: غرقات 

"'سبحارالانوار: قال: قال رسول الله صلی الله عليه و آله سان الله تباركك و تعالی اذا جمع الناس 
" "سبحارالانوار: ثم یقول 

*"-بحارالانوار: لی و لكك 

و -خالفکما 


شرح خطبة البیان ۱5۷ 


از دست راست عرش يس خدای -تباركك و تعالی- فرماید که: يا محمد و یا علی! 
بر خیزید و بیندازید هر كس را که دشمنی با شما کرده است و مخالفت کرده است شما 


راو تکذیب کرده است شما را در جهنم. 


۴۷7) 


و عن ابن عباس اله قال: قال رسول الله-صلی الله عليه و آله- : و 
الذی بعثنی بالحق بشيراً و نذيراً ما استقر الکرسی و لا العرش و لا دار 
الفلک و لا قامت السموات و الارض الا بأن کب الله علیها لا اله الا الله 
محمد رسول الثه-صلّی الله عليه و آله- على امير المؤمنين (ع) و "ان 
الله-تعالى - لما عرج بى الى السّماء و اختصّنى بللطیف ندائه" " قال: با 
محمّد! قلت: لبيك و سعدیکت. فقال: انا المحمود و انت محمّد شققت 
اسمک من اسمی و فْضْلتک على جمیع بریّتی, فأنصب اخاک عليّاً علماً 
لعبادی بهدیهم الى دینی. يا محمّد! آنی قد جعلت عليّاً امیرالمومنین فمن 
تأر عليه لَعنتهٌ و من خالفه عذبته و من اطاعه قربته. با محضد! الى قد 
جعلت عليّاً امام المسلمین فمن تقدٌم عليه اخزیته ۱ و من عصاه استخفته "١١‏ 
ان علیاً سیّد الوصيّين و قائد الغر المحجلین و حجتى على الخلق ۲۲ 
اجمعين. ۲۳ 

منقول است از ابن عباس که او [گفت] که: رسول خدا (ص) فرمود که: به حق 
آن خدایی که مرا به راستی به خلق فرستاد که بشارت دهندة مومنان و بيم کننده کافران 


*'سبحارالانوار: - و 
"- بحارالانوار: بندائی 
-بحارالانوار: اخرته 
""بحارالانوار: إستحقته 
بحارالانوار: خلائق 


۳۳ 


-مائة منقبة» محمد بن احمد القمی؛ ص ۰ بحارالانوار: جلد ۸۳۷ ص ۳۳۸ 
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باشم كه قرار نگرفت کرسی و نه عرش و گردان نشد افلاكك و به ياى نشد افلاک و به 
ياى نايستاد آسمانها و زمينها به سبب آنکه نوشت خدای -تبا رک و تعالی-بر او که لا 
اله الا الله محمّد رسول على امير المومنین و به درستی که چون خدای-تبا رک 
و تعالی - مرا به آسمان برد و به ندای لطیف خود مخصوص كردانيد فرمود كه: يا 
محمّد! [حضرت فرمود:] لبیک و سعدیک. پس [خداوند] فرمود که: منم محمود و تویی 
محمّد؛ بیرون آوردم نام تو را از نام خود و تو را تفضیل دادم بر همه خلق خودم؛ يس 
نصب كن و بگردان برادرت على را امام و جانشین خود از جهت بند گان من که هدایت 
کند ايشان را به دين من. یا محمّد! بدرستی که گردانیدم على را پادشاه مؤمنان يس 
کسی که بر او امارت و پادشاهی کند ملعون می گردانم او را و هر [ که] مخالفت او کند 
معذّب می گردانم او را و هر که اطاعت او کند مقرب می گردانم او را. يا محمّد! 
بدرستی که من گردانیدم على را امام و پیشوایان مسلمانان يس کسی که پیشی كيرد بر 
او خوار می گردانم او را و هر که عصیان او کند و مخالفت او ورزد من او را هالک و 
معذّب و ضايع می گردانم. بدرستی که على سيد و سرور و اوصیاء پیغمبران است و 


پیشوای شیعیان و روی و دست و پا سفیدان است و حجّت من است برخلایق. 


حار > 
و عن ابن عباس قال: كنا جلوساً مع النبی-صلّی الله عليه و آله- اذ 
دخل على بن ابی طالب؛ فقال: السّلام علیک يا رسول الته! قال: و عليكك 
السّلام يا امير المؤمنين و رحمة الله و بر کاته. فقال علسی(ع): و انت حى 
یارسول الله؟ فقال * نعم و انا حی و انک يا على مررت بنا امس یومنا و 
آنا و جبرئیل فى حدیث و لم تسلّمه"'؛ فقال جبرئیل-علیه السّلام- : ما بال 
اميرالمؤمنين مر بنا و لم يسلم اما و الله لو سلم لسررنا و رددنا علیه. فقال 


۴ ين: قال 
6 التحصی : 5 فا 
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على -علیه السّلام- : با رسول الله رأيتك و دحية استخلیتما فى حديث 
فکرهت أن أقطعه''' علیکما؛ فقال ۲-صلی الله عليه و آله- انه: لم يكن 
دحية و انما كان جبرئیل فقلت: يا جبرئیل! كيف سمیته امير المؤمنين؟ 
فقال: كان الله آوحی الى فى غزوة البدر أن اهبط على محمد فمره"" أن 
بأمر اميرالمؤمنين على بن ابى طالب يجول"" بين الصقّين فان الملانکة 
يحبّون أن ينظروا و هو یجول بين الصَفْين فسماه الله و من فى السّماء*" 
امير المؤمنين؛ فأنت يا على أمير من فى السّماء و أمير من فى الأرض و امير 
من بقى فلا امير قبلك و لا امير بعد ک لاله لايجوز ان يسمّى بهذا الاسم 
من لم یسم النّه-تعالى - به. ۲۲۱ 

[ ترجمه:] و دیگر منقول است از ابن عباس از رسول خدا -صلى الله عليه و 
آله- که گفت: نشسته بودیم به نزد رسول (ص) که ناگاه داخل شد على بن ابی طالب- 
صلوات الله و سلامه علیه-+ يس گفت: السّلام عليكك يا رسول الله (ص). حضرت فرمود 
که: و عليكك السّلام يا امیرالممنین -و رحمة الله و ب رکاته. بس حضرت على بن ابی 
طالب حصلوات [الله]- فرمود که: من امیرممنانم در حالتی كه تو زنده ای يا رسول الله؟ 
حضرت فرمود که: بلی در حالتی که من زنده ام تو امير مومنانی و بدرستی که تو یا على 
دیروز بر ما گذشتی و من و جبرئیل در حالتی بودیم و تو سلام نکردی. جبرئیل فرمود 
كه چرا حضرت اميرالمؤمنين بر ما گذشته و سلام نکرد بدرستی که والله اگر سلام 
می کرد هر آینه خوشحال می شدیم و جواب سلام او می دادیم. بس حضرت فرمود 
۳ "-التحصین: فقال له النبى 
ین تفش 
""-التحصین: أن یجول 
""-التحصین: فسمّاه الله تعالی 
"-التحصین» سید بن طاووس» ص ۵۶۹؛ بند آخر التحصین چنین است: و امير من فى الارض و لا بتقدمک بعدی إلا کافر 


و لایتخلف عنكك بعدی الا کافر و ان اهل السّموات یسمونک امیرالمومنین. همچنین ر.كك: مائة منقبة» محمد بن احمد 


۱۶۰ شرح خطبة البیان 


كه: يا رسول الله! ديدم که شما با دحية کلبی خلوت کرده بودید و حکایتی می کردید 
نخواستم که سخن شما را بر هم زنم. يس پیغمبر (ص) فرمود که: دحیۀ کلبی نبود به 
درستیکه جبرئیل بود. پس من گفتم یا جبرئیل چگونه او را امي رالمؤمنين نامیدی؟ بس 
جبرئیل كفت که: خدای-تبا رک و تعالی- وحی کرد به من در جنگ بدر که برو به نزد 
محمد و بگو آن خضرت را که امر کند امیرالمژمنین را که جولان کند ميان کو صف 
يس خدای-تبا رک و تعالی- و فرشتگان آسمان او را امیرالممنین می خوانند. يا على! 
تو امير و پادشاه اهل آسمانی» يا على تو امير و پادشاه اهل زمینی و امير کسانی که مانده 
اند يس امیری پیش از تو نیست و امیری بعد از تو نیست؛ زیرا که روایت است که 
امیرالممنین بخوانند کسی را که خداى-تباركك و تعالی- او را به اين نام نخوانده باشد. 
[مفسر گوید:] از اين حيث است که شيعة حضرت ائمه معصومین را-صلواة الله علیهم 
اجمعین- با آنکه خليفة خدا و رسول خدا می دانند ايشان را به امیرالمومنین نمی خوانند 
و این اسم را مخصوص على بن ابی طالب می دانند زیرا که خدای -تبا رک و تعالی- 


آن حضرت را مخصوص به اين اسم گردانیده است. 


>۴4< 
و عن جابر بن عبدالله الانصارى-رضى الله عنهما- قال: كنت عند 
النبى-صلوات [الله] عليه و آله- جالساً اذ أقبل على (ع)'' فأدناه و مسح 
وجهه ببردة ۲۳ ثم قال: بلى.؟'" قال*۳ يا ابا الحسن! الا ابش رک بما بشرنی 
به جبرئيل؟ قال: بلی"". قال: إن فى الجنة عيناً من تسنیم ۲۲۲ يخرج منه 


rrr 


مائة منقبة: على بن ابى طالب 
۳ مائة منقبة: ببردته 

۳ مائة منقبة: -ثم قال بلى 
“''-ماثة منقبة: و قال 

۳ مائة منقبة: قال بلى يا رسول الله 


۳- مائة منقبة: يقال لها تسنيم 
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نهروان ۲۳ لو ان سفن اليا فیها لجرت*" قضبانها "" من اللؤلؤ و المرجان 
الرطب و حشیشها "۲ من الزعفران؛ على حافتیها "۲ کراس من نور علیها 
اناس جلوس, مکتوب على جباههم بالنور هؤلاء المؤمنون هولاء من 
محبی ۲۳۳ على بن ابی طالب -صلوات الله و سلامه علیه ۲۶ 

[ترجمه:] و دیگر از جابر بن عبدالله الانصاری روایت است که او كفت که: 
من به نزد رسول خدا -صلی الله عليه و آله- نشسته بودم که ناگاه حضرت على بن ابی 
طالب درآمد؛ پس آن حضرت او را به نزدیک خواند و ردای برد یمانی خود را بر روی 
آن حضرت می مالید پس فرمود که: يا ابا الحسن می خواهی که تو را بشارت دهم به 
چیزی که بشارت داد مرا به آن جبرئیل؟ حضرت فرمود که: بلی. ييغمبر-صلى الله عليه و 
آله- فرمود که: بدرستی که در بهشت چشمه ای است که آن را تسنیم می گویند؛ بیرون 
می آید از آن چشمه دو نهر که اگر کشتی های دنیا را در آن اندازند هر آینه روان شود 
از بز رگی آن» و درختان كنار او از مرواريد و مرجان است و گیاه او از زعفران و 
برکناره های اين نهرها کرسی ها گذاشته است از نور و برآن کرسی ها نشسته اند 
جماعتی که نوشته است بر پیشانی هاى ایشان به نور که ایشانند مؤمنان, ایشانند از 


0- مائة منقبة: نهران 

۳- مائة منقبة: لو أن بهما سفن الدنیا بحرت 

۳- مائة منقبة: و على شاطی التسنیم أشجار قضبانها 
'""- اصل: حشیسها 

۳- مائة منقبة: حافتیهما 

۳- مائة منقبة: محبو 


"- مائة منقبة» محمد بن احمد القمی؛ ص ۶ سید بن طاووس اين حدیث را به صورت مفصل تر آورده است.ر. ک: سعد 


السعود» ص ٠١9‏ 


۱۶۲ شرح خطبة البیان 


<A> 

و عن عبدالثه بن عباس قال: قال رسول الله (ص) لعلسی بن ابی 
طالب -صلوات الله -: يا على ان جبرئيل اخبرنی فیک بأمر قرت به عینی و 
فرح به قلبى. يا محمد" ان الله -تبار ک و تعالی- قال لی: اقراء محمّدا 
منى السّلام, و أعلمه أن عليّاً امام الهُدى 0 و مصباح الدجی و الحجة على 
اهل الدنياء فانه الصّديق'"' و الفاروق"" و انی آليت بعزتى لا ادخل ۲۳ 
النار احداً توگاه و سلم له للاوصیاء من بعده*۲۳ و حق الارض ۲۶ القول 
متی لأملان جهنم و اطباقها من اعدائه؛ و لأملان الجنة من اوليائه و 

شيعته. ۲۶۱ 
[تو جمه:] و دیگر منقول است از عبدالله بن عباس از رسول خدا-صلی الله عليه 
و آله- كه آن حضرت به على بن ابی طالب صلوات الله و سلامه عليه- فرمود که: يا 
علی! بدرستی که جبرئیل خبر داد مرا در شأن تو به چیزی که چشم مرا به آن روشن 
گردانید و دل مرا به آن خوشحال گردانید. مرا كفت که: يا محمّد! بدرستی که خدای - 
تبار ک و تعالی- مرا كفت که: سلام من به محمّد برسان و خبر كن او را که على 
پیشوای راه هدایت است و چراغ تاریکی شب ظلالت و حجّت است بر اهل دنیا پس به 
درستی که اوست صديق اکبر و عظیم ترین راست گوها و اوست فاروق اعظم و 
بزرگترین جداکننده ها ميان حق و باطل؛ و من سوگند ياد کرده ام به عزت خودم که 


داخل جهنم نكنم کسی که تولا کند به او و او را امام داند و فرمان او برد و فرمان برد 


۳۵" -بحارالانوار: قال لی با محمد 

۳" سبحارالانوار: صدیق الا کبر 

۲-بحارالانوار: الفاروق الأعظم 

۳ -بحارالانوار: أن لا ادخل 

-سبحارالانوار: للأوصياء من بعده و لا ادخل الجنة من ترك ولایته و التسلیم له و للأوصياء من بعده 
""سبحارالانوار: -الارض 


-التحصین: سيد بن طاووس ص #۲ بحارالانوان: جلد ۰۲۷ ص ۱۱۴ 


شرح خطبة البیان ۱۶۳ 


اوصياء بعد از آن را؛ و داخل نمی كنم به بهشت کسی را كه ترک كند ولایت او را و 
فرمان بردارى او را و امام نداند او را يا اوصياء بعد از او را امام نداند و حق و راست 
است سخن من که هر آينه پر خواهم کرد جهنم را و طبقه های جهنم را از دشمنان آن 


حضرت و پر خواهم کرد بهشت را از دوستان و پیروان آن حضرت. 


> ۵۷۱2 

و عن ابی سعید الخدری اله قال: قال رسول الله-صلی الله عليه و 
آله-: ما مررت فى ليلة اسری بی بشىء من ملکوت الشماء "*" و لا على 
شىء من حجب فوقها* الا وجدتها كلها مشحونة بکرام ملاتکة الله 
ينادوننى *۲۹ لک يا محمد فقد اعطیت ما لم بعط احد قبلک ولا یعطی °" 
احد بعد ک اعطیت على بن ابی طالب زوجته"*" بنت والحسن و الحسین 
اولاداً او محبّيهم شيعة. 

با محمّد! انك افضل النبيّين» و على افضل الوصيّين» و فاطمة سيّدة 
ذساء العالمين» و الحسن و الحسين اكرم من دخل الجنان من اولاد 
المرسلین» و شيعتهم افضل من تضمته عرصات القيمة و تشتمل عليه *' غرف 
الجنان و قصورها و متنزههاء فلم يزالوا يقولون ذلك فى مصعدی"" و 
مرجعی, فلولا ان الله حجب عنها آذان التقلين لما بقى احد الا سمعها, ۲*٩‏ 


"'"-مائة منقبة: السموات. و فى نسخه الآخر من ماله منقبة: السماء 
"*"- مائة منقبة: من فوقها 
*- مائة منقبة: ينادون 
''حمائة منقبة: لا يعطاه. و فى نسحه الآخر من مائة منقبة : لا بعطم 
''-ماثة منقبة: على بن ابى طالب أخا و فاطمة زوجته 
""- مائة منقبة: يشتملون على 
١ 5 ۳ YEA‏ 5 

- مائة منقبة: مصدرى. و فى نسخه الاخر من مائة منقبة: مصعدى 


لهذا 


حمائة منقبة» محمد بن احمد القمی. ص ۶۲ 


۱۶۴ شرح خطبة البیان 


[ و جمه:] و دیگر منقول است از ابوسعید خدری كه او كفت که: رسول خدا- 
صلی الله عليه و آله- فرمود که: آن شبی که مرا به آسمان بردند نگذشتم به ملكوت 
آسمانها و بالاتر از آسمانها که آن حجاب ها است مگر آن که یافتم همه را که پر بودند 
2 فرشتگان عظيم الشّأن و فرياد می كردند و می گفتند: مباركك باد و گوارنده باد تو را 
يا محمّد كه داده اند به تو آنچه نداده اند به کسی پیش از تو و نمی دهند به کسی بعد از 
تو؛ على بن ابی طالب را به تو داده اند و برادر تو گردانیدند و فاطمه كه زن اوست دختر 
تو كردانيدند و امام حسن و امام حسين را فرزندان او كردانيدند و دوستان ايشان را شيعة 
تو گردانيدند. 

يا محمد! به درستى كه تو بهترين بيغمبرانى و على بهترين اوصياء پیغمبران 
است و فاطمه بهترين زنان عالمان است و حسن و حسين بهترين أن کسانند که داخل 
بهشت مى شوند از فرزندان پیغمبران مرسل و شيعيان ايشان بهتر از اهل عرصة قيامت اند 
و بهترين كسانى اند كه در غرفه هاى بهشت و منب ركاه هاى بهشت در می آيند. پس 
هميشه اين سخن می گفتند در بالا رفتن و بركشتن من پس اگر نه آن بود كه خدای- 
تبارك و تعالى- كوش هاى جن و انس را محجوب كردانيده بود هر آينه كسى 


نمی ماند كه نشنوند اين سخنان را. 


<A> 


و عن قنبر مولی اميرالمؤمنين على بن ابی طالب -صلوات الله و 
سلامه عليه- انه قال: كان امير المؤمنين على-عليه الصّلوة و السّلام_"*' على 
على شاطی الفراة فنزع قميصه و دخل الماء'*' فجاءت موجة فأخن ۲*۲ 
القميص فخرج امير المومنین(ع) فلم بجد القميص فاغتم بذلك غماً شديداً 
* سار الاو كنت مع مولاى على -عليه السلام- 


۲" سیحارالانوار: نزل الى الماء 


سبحارالانوار: فأغذت 


شرح خطبة البیان ۳9 


فاذا *" بهاتف ای ی ات I‏ 
مندیل عن يمينه و فیه **۲ قمیص مطوی فاذا*۲۹ اخذه لیلبسه"*" فسقطت من 
جیبه ۲ رقعة فيها مکتوب: بسم الله الرحمن الرحیم*۹" هدية من الله العزیز 
الحكيم الى على بن ابی طالب -صلوات الله و سلامه عليه- هذا قمیص 
هرون بن عمران" كذلك و اورثناها قوماً آخرین ۲*۱ 

[ترجمه:] و دیگر منقول است از قنبر آزاد کرد حضرت اميرالمؤمنين -صلوات 
الله و سلامه عليه- كه او گفت كه: حضرت امير المؤمنين -صلوات و سلامه عليه- در 
كنار آب فرات بود و پیراهن خود را كند و داخل آب شد پس موجی آمد و جامه را 
برداشت و برد؛ پس چون حضرت اميرالمؤمنين-صلوات الله و سلامه عليه- بيرون آمد 
پیراهن را نديد بسيار غمناک شد پس ناگاه شنيدم كه هاتفى آواز داد که يا ابا الحسن به 
دست راست خود نظر كن و هر جه می بینی بردار؛ پس چون نظر كرد ديد دستاری از 
دست راست و در او پیراهنی ييجيده است يس چون پیراهن را برداشت كه پوشد از 
كريبان آن رقعه ای افتاد و در او نوشته بود كه: بسم الله الرحمن الرحيم اين هديه ای 
است از خداوندكارى كه او راست قهر و غلبه و بز ركوارى- و هر جه می كند از روى 
حكمت و مصلحت مى كند- به سوى على بن ابى طالب-صلوات الله و سلامه عليه- اين 


پیراهن هارون بن عمران [است] جنانجه به او كرامت كرده بوديم همچنان ميراث دادیم 


۳" سبحارالانوار: عبارت -فخرج اميرالمؤمنين(ع) فلم يجد القميص فاغتم بذلكك عمَّاً شديداً فاذا 

سبحارالانوار: فيها 

**" بحارالانوار: سفاذا 

**'بحارالانوار: و لبسه 

*- بحارالانوار: و إذا فى جيبه 

**'سبحارالانوار: حبسم الله الرحمن الرحيم 

**- الخرالج و الجرائح» قطب الدين الراوندی» ج27 ص ۵۶۰؛ بحارالانوار» جلد ۳۹ ص ۱۲۶+ همجنين اشاره به آيه ۲۸ 


سورة دخان دارد. 


۱۶۶ شرح خطبة البیان 


به قومی دیگر و چون هارون وصی حضرت موسی بود و آن حضرت وصی خاتم النبيين 


پیراهن او را از برای آن حضرت آوردند. 


>۵۳< 

و عن عبدالله بن مسعود قال: سمعت رسول الثه-صلّی الله عليه و 

آله - یقول بان ۲۳ للشمس وجهین, فوجه یضی لاهل السّماء و وجه یضی 

لأهل الارضء و على الوجهین منها "۲ کتابة. نم قال: اتدرون ما تلكك 

الکتابة؟ قلت ۲۲ الثه و رسوله اعلم. "۲ قال: الکتابة التی تلسی اهل الارض 
على نور الارضين. ۲۶ 

[قوجمه:] و ديكر از عبدالله بن مسعود منقول است كه او كفت كه: شنيدم از 

رسول خدا (ص) که آن حضرت فرمود كه: بدرستى كه آفتاب را دو روى است به یک 

روى روشنايى می دهد اهل آسمان را و به یک رو روشنايى می دهد اهل زمين راو بر 

هر دو روى آفتاب نوشته است؛ يس فرمود كه آيا مى دانيد كه آن نوشته جه جيز است؟ 

گفتم: خدا و رسول او داناترند. حضرت فرمود كه: آن نوشته اين است که: الله نور 

السموات و الارض يعنى كه خداى-تباركك و تعالی- هدايت كنندةٌ اهل آسمان و 

زمين است و آن نوشته كه به جانب زمين است اين است كه على نور الارضين يعنى 


على هدايت كنندة اهل زمين است. 


'*'سبحارالانوار: إن 

'*"سبحارالانوار: منهما 

"*'- بحارالانوار: قلنا 

۳- بحارالانوار: قال: الكتابة اللتى تلى اهل السماء: الله نورالسّموات و الارض 


**'- بحارالانوار. جلد ۰۲۷ ص ۱۰ 


شرح خطبة البيان ين 


> ۵۴2 

و عن النبی-صلی الله عليه و آله- انه قال: سمعت الله -جل 
جلاله - یقول: على بن ابی طالب حجتی على خلقی و نوری فى البلاد*" 
و آمینی على علمی لا آدخل الثّار على من عرفه""" و لا أدخل الجنة من 
آنکره و إن آطاعنی. ۲۷ 

[ تر جمه:] و دیگر منقول است از رسول خدا صلی الله عليه و آله- که فرمود 
كه: شنیدم از خدای-تبا رک و تعالی- که می فرمود که: على بن ابی طالب حجّت من 
است بر خلق من و نور من است در شهرهای من و امین من است بر علم من؛ داخل 
نمی گردانم به دوزخ کسی را كه او را شناسد به امامت و اگر جه عصیان من کرده باشد 
و داخل بهشت نمی كنم کسی را که او را امام نداند و اگر جه اطاعت من کرده باشد. 


>۵۵< 

و عن النبی-صلّی الله عليه و آله - آنه قال لعلی بن ابی طالب (ع): 
يا ابا الحسن! لو وضع ایمان الخلایق و اعمالهم فى كفة ميزان و وضع 
عملک یوم احد على كفة اخری لرجح عملک على جمیع ما عمل 
الخلايق؛ و ان اللّه[-تعالی-] باهی بك يوم احد ملاتکة المقربین و رفع 
الحجب من السّموات السّبع» و شرفت اليك الجنة و ما فيهاء و ابتهج بفعلك 
رب العالمین-تعالی شأنه- و ان الله-تعالى - یعوضکت"۲ بذلک الیوم ما 

يغبط ''' به كل نبی و رسول و صدیق و شهید. ۲ 


""سمائة منقبة: نوری فى بلادی 

**'- مائة منقبة: من عرفه و ان عصانی 

"-مائة منقبة» محمد بن احمد القمى» ص ۷۸ 
۳- مائة منقبة: لیعوضکك 

۳ مائة منقبة: يغبطكك 


'"'- مائة منقبة, محمد بن احمد القمی» ص ۷۹ 


۱۶۸ شرح خطبة البیان 


[ توجمه:] و دیگر منقول است از رسول خدا (ص) که آن حضرت فرمود به 
على بن ابى طالب -صلوات الله و سلامه علیه- كنه: یا ابا الحسن! ا گر بگذارند ایمان 
خلایق و اعمال ايشان را در کف ترازویی و بگذارند جهادی را که تو در روز احد 
کردی در یک کف ترازوی» هر آینه زیادتی کند عمل تو بر عمل همه خلایق و به 
درستی که خدای-تبارک و تعالی- مباهات کرد به تو روز احد با فلافكة مقربین و 
برداشت حجاب ها از هفت آسمان و بهشت. و هر که در بهشت بود همه به سوی تو نظر 
می کردند و خشنود بود از کردار تو پرورد گار عالمیان؛ و بدرستی که خدای -تباركك و 
تعالی- عوض می دهد تو را از جهت عمل آن روز عوضی که آرزوی أن کنند هر 
پیغمبری و رسولی و صدیقی و شهیدی. 

اقش کو اک کی د قفاوو و رت را ذاعم فا 
نمودند به آنکه مأمور بودند از جانب خداى -تبا رک و تعالى- به بات و حضرت 
امي رالمؤمنين -صلوات الله و سلامه عليه- در آن روز جانبازی ها كرد كه در کتب سير و 
تواريخ مسطور است که زياده از هفتاد زخم بر بدن مبا رک آن حضرت رسيده بود و آن 
حضرت دمار از روز گار ايشان برآورد تا عاقبت کفار به شمشير آن حضرت منهزم 
گشتند و این مقام جاى تفضیل آنها نيست. 


<AF> 
و عن النبى-صلَى الله عليه و آله- انه قال: با على! مثلكك فى امتی‎ 
مثل المسيح عیسی بن مریم -عليهما الشلام- افترق قومه ثلث ۲۲ فرق:‎ 
فرقة ۲۳ مؤمنون و هم الحوارتون و فرقة عادوه و هم الیهود و فرقة غلوا‎ 


۳ بحارالانوار: ثلاث 


""- بحارالانوار: ففرقة 


شرح خطبة البيان ۸ 


فيه فخرجوا من '"' الایمان» فان امتى ستفترق فیک ثلث “" فرق: ففرقة 
شيعتك و هم المؤمنون و فرقة عدوك"" [و هم الشاكونء و فرقة] يغلوا 
فيك و هم الجاحدون و انت فى الجنة با على و شيعتك"'" و عدوّك و 
الغالى فى التار .۲۷ 

[ ترجمه:] دیگر منقول است از رسول خدا (ص) که آن عضرت فرمود که: با 
علی! مثل و داستان تو همچون داستان عیسی بن مریم است-علیهما السلم- که قوم او سه 
گروه شدند؛ گروهی با ايمان بودند و آنها حواریان بودند و گروهی با او دشمنی کردند 
و ايشان یهودان بودند [و گروهی] در شأن او از حد و اندازه بيرون رفتند و او را به 
خدایی پرستیدند يس از ايمان بیرون رفتند. پس به تحقیق که امت من نيز زود باشد که 
سه گروه شوند: گروهی شيعه و پیرو تو باشند و ايشان مزمنانند؛ و گروهی دشمن تو 
باشند و ایشان کسانی اند که در امامت تو شک دارند» و گروهی [دربارةً] تو غلو 
خواهند کرد و ایشان منکرانند و تو در بهشتی يا على با شیعیان خود و شیعیان و دوستان 
خود. و دشمن تو و کسی که در محّت تو غلو کرده باشد و تو را خدا داند ایشان هر دو 


در جهنم خواهند بود. 


> ۵۷2 


و عن ابی ذر-رضی الله عنه- انه قال: نظر النبی-صلّی الله عليه و 
آله- الى على ابن ابيطالب (ع) فقال: هذا خير الاوّلين و الآخرين مسن 
اهل السّموات و الارضین هذا سيّد الوصیین و امام المتقین و قائد الخه 
المحجلين. 
”"- بحارالانوار: عن 
”"- بحارالانوار: ثلاث 
""-بحارالانوار: و فرقة عدوّكك و هم الشاكون و فرقۀ تغلو فیک 
سبحارالانوار: محب شيعتكك 


۳ سبحارالانوار: جلد ۲۵ ص ۲۶۵ 


۱۷۰ شرح خجطبة البيان 


اذا كان یوم القيمة جاء علی"۲" على اقة من نوق الجنة قد اضائت القيمة 
من ضوئها و على رآسها تاج مرصع بالزبرجد و الياقوة فتقول الملاتکة: هذا 
ملک مقرب و یقول النبیّون هذا نبی مرسل, فینادی مناد من بطنان 
العرش: هذا الصدّبق الأكبر» هذا وصی حبيب الله. هذا على بن ابسی 
طالب, فیقف على متن جهنم فیخرج منها من يحب یدخل منها "من 
يبغض» و يأتى ابواب الجنة فیدخل اولیائه الجنة بغير حساب. *" 

[ترجمه:] و دیگر روایت است از ابوذر غفاری که روزی که رسول خدا (ص) 
نظر کرد به على بن ابی طالب -صلوات الله و سلامه علیه- يس فرمود که: على بهترین 
پیشینیان و پسینیان است از اهل آسمانها و زمين ها و او بهتر و مهتر اوصیاء پیغمبران است 
و امام و پیشوای متقیان است و کشانندۀ شیعیان سفیدرویان دست و پا سفیدان است به 
بهشت؛ چون روز قيامت شود بيايد حضرت على بن ابی طالب و سوار باشد بر ناقه ای از 
ناقه های بهشت که روشن شود صحرای قیامت از روشنی ناقة آن حضرت و بر سر آن 
حضرت تاجی باشد مرصّع به زبرجد و یاقوت پس فرشتگان گویند آیا اين فرشته مقرب 
است! و پیغمبران گویند آیا اين پیغمبر مرسل است! يس منادی از جانب عرش ندا دهد 
که: اين صدیق اکبر است» اين وصی حبیب خداست. اين على بن ابی طالب است. يبس 
آن حضرت بر سر پل صراط بایستد و بيرون آورد از دوزخ هر که را که دوستدار او 
باشد و داخل کند در جهنم هر که را که دشمن او باشد و بیاید به درهای بهشت و داخل 


گرداند دوستان خود را به : بهشت بی حساب. 


-بحارالانوار: حعلی 
۳ سبحارالانوار: فیها 


'*'مائة منقبة محمد بن احمد القمى. ص ۸۹ بحارالانوار» جلد ۰۲۷ ص ۳۱۵ 


شرح حطبة البیان ۱۷ 


السو مدا و دوع وی ي 
>۵< 

و عن انس بن مالک عن عابشه قالت: سمعت رسول الله (ص) 
یقول: على بن ابی طالب خير البشر من ابی فقد كفرء فقیل: فلم حاربته 
من ذات نفسی """ و ما حملنى عليه الا طلحة و زبير."" 

[تو جمه:] و دیگر روایت است از انس بن مالک و او از عايشه که او گفت: 
شنیدم از رسول خدا (ص) كه می فرمود که: على بن ابی طالب بهترین خلق خداست هر 
كه ابا کند کافر است؛ پس به عايشه گفتند پس تو چرا با او محاربه نمودی؟ گفت: والله 
که من بخودی خود اين کار نکردم و مرا بر حرب او نداشتند مگر طلحه و زبیر. 

[مفسّر گوید:] و این خبر نیز در کتب علمای اهل سنّت از حد تواتر گذشته 


است که «علی خیر البشر من ابی فقد کفر» از عايشه و غير آن. 


> ۵٩2 

عن ابی هريره انه قال: قال رسول الله (ص): و ان الله خلق فى 
السّماء الر ابعة مأته الف ملك, و فى السّماء الخامسة ثلائمائة الف" و فى 
السّماء السابعة ملكاً راسه تحت العرش و رجلاه تحت الترى» و ملائكة اكثر 
من ربيعة و مضر ليس لهم طعام و لا شراب الا الصّلوة على اميرالمؤمنين 
على بن ابى طالب و محبيه؛ و الاستغفار لهم و لشيعة المذنبین 9 مواليه. ؛*1 

[ترجمه:] و دیگر روايت است از ابوهريره كه او گفت كه رسول خدا (ص) 
فرمود که: خدای -تبارک و تعالی- در آسمان چهارم صد هزار فرشته آفریده است و 
در آسمان پنجم سیصد هزار فرشته و در آسمان هفتم فرشته ای آفریده است که سر او 
-بحارالانوار: فلم حاربته؟ فقالت: والله ما حاربته من ذات نفسی 
-بحارالانوان جلد ۲۶ ص ۳۰۶ 


سبحارالانوار: الف ملک 


مائة منقبة» محمد بن احمد القمى. ص ۱۶۲ بحارالانوان جلد ۲۶ ص ۳۴۹ 


۱۷۲ شرح خطبة البیان 


در زیر عرش است و پای های او در زیر زمین؛ و آفریده است فرشتگان زیاده از عدد 
ربیعه و مضر که دو طايفه اند عظیم و عدد ایشان را خدای-تبارک و تعالی- می داند و 
ایشان را اطعام و شرابی نیست بغیر از صلوات بر اميرالمؤمنين على بن ابی طالب و 
دوستان آن حضرت را استغفار و طلب آمرزش می کند از جهت شیعیان گناهکاران 


حضرت و موالیان آن حضرت. 


حچ .> 

و عن النبی انه: حدثنى جبرئیل عن رب العزة -جل جلاله- 
قال *: من علم ان لا اله الا انا وحدی و أن محمّداً عبدی و رسولی و أن 
على بن ابی طالب خلیفتی و أن الائمّة من ولده حججی أدخلته الجنة 
برحمتىء و نجیته من النار بعفوی و أبحت له جواری, و آوجبت له کرامتی 
و اتممت عليه نعمتی و جعلته من خاصّى و خالصی "۲" فان نادانی لټیته» و 
إن دعانی آجبته» و إن سألنى أعطیته. و إن سكت ابتدأته» و ان أساء رحمته 
و إن فر منی دعوته, و إن رجع الى قبلته, و إن قرع بابی فتحته. 

و من لم بشهد أن لا اله الا انا وحدی أو شهد بذلک و لم بشهد أن 
محمداً رسولی ۲ أو شهد بذلک و لم يشهد أن على بن [ابی طالب]- 
صلوات النه و سلامه علیه - خلیفتی, أو شهد بذلك و لم يشهد ان الائمّة من 
ولده حججی فقد جحد نعمتی و صغر عظمتی و کفر بآیاتی كثيراً و کتبی 
و رسلی و إن قصدنی حجبته و إن سألنی حرمته و إن نادانی لم اسمع 
ندائه, و إن دعانی لم استجب دعائه. و إن رجانی خيّنته» و ذلک جزائه 
منى: ما نا بطم للعَبِيدٍ حق: > 


۲ -سبحارالانوار: أنه قال 
بحارالانوار: خاصتى و خالصتى 


۳ سبحارالانوار: عبدى و رسولى 


شرح خطبة البيان نا 


فقام جابر بن عبداثه الانصاری فقال: با رسول الله (ص)! و من 
الائمّة ولد" على بن ابی طالب؟ قال: الحسن و الحسین سیّدا شباب اهل 
الجنة, ثم زین العابدين' “' فى زمانه على بن الحسین ثم الباقر محمد بن 
علی» و ستدركه''' فإذا آدر کته فأقراه منى السّلام؛ ثم الصّادق جعفر بن 
حر او وا ب ثم الرضا على بن موسىء ثم التقى 

۳ ثم النقى على بن محمّدء ثم الزکی الحسن بن علىء ثم ابنه 
و ا ال a‏ 
و 

هوّلاء يا جابر خلفائی و اوصیائی و اولادی و عترتی. من آطاعهم 
فقد أطاعنى و من عصاهم فقد عصانی و من أنكرهم او آنکر واحداً منهم 
فقد انکرنی و بهم بمسک الله السّماء أن تقع على الارض إلا باذنه. و بهم 
يحفظ الله الأرض أن تمید بهلها. ۲۷ 

[ترجمه:] روايت است از رسول خدا (ص) كه آن حضرت فرمود كه: خبر 
داد مرا جبرئيل از خداوند عالميان كه خداى -تباركك و تعالى- فرمود كه: هر كه بداند 
اسان قا هد بدن تا a‏ او ال یگانه ام و بداند که 
محمد بندۀ من و رسول من است و بداند كه على بن ابی طالب خليفه و گماشته من است 
برخلق من و بداند كه امامان فرزندان او حجّت هاى منند بر خلق» داخل كنم او رابه 
بهشت به رحمت خودم و نجات او را از آتش جهنم به عفو خودم» و او را در آوردم در 
جوار دوستان خودم و واجب گردانم از جهت او کرامت خودم را و تمام گردانم بر او 
نعمتم را و بگردانم او را از جملة خاصان و بر گزید گان خود؛ پس اگر مرا ندا کند لبیک 
۳ سبحارالانوار: من ولد 
۳ سبحارالانوار: سيد العابدین 
'""سبحارالانوار: ستدر که يا جابر 


۲ سبحارالانوار: محمد بن على 
-کمال الدين و تمام النعمه شيخ الصدوق؛ ص ۳۵۸ بحارالانوار» جلد ۲۷ ص ۱۹ 


۱۷۴ شرح خطبة البیان 


گویم او را و اگر مرا بخواند اجابت کنم او را و اگر مرا سژال کند عطا كنم او را و اگر 
او نطلبد من نطلبیده او را مى دهم و اگر بد کند او را ببخشم و اگر از من بگریزد او را 
بخوانم و اگر رجوع کند به سوی من قبول كنم توبة او راو اگر در من بکوبد در او 
بگشایم» و کسی که گواهی ندهد به رسالت محمد (ص) يا به اين هر دو گواهی ندهد و 
گواهی ندهد به امامت على بن ابی طالب که خليفة من است يا به اين ها همه گواهی 
دهد و گواهی ندهد که امامان فرزندان او حجت های منند برخلق؛ بس بدرستی که 
انکار کرده است نعمت مرا و کوچکک دانسته است عظمت مرا و کافر شده است به 
آیات من و کتاب های من و رسولان من اگر قصد من کند او را محبوب گردانم و اگر 
از من سؤال کند او را محروم گردانم و اگر او مرا بخواند اجابت نكنم دعای او را و اگر 
از من امیدوار باشد نا امیدش گردانم و اين جزای اوست از من و منم ستمکار نیستم 
يد كات ول 

يس جابر بن عبدالله الانصاری برخواست و گفت: يا رسول الله (ص) کیست 
امامان فرزندان على بن ابى طالب؟ حضرت فرمود كه: حسن و حسين سيدان و جوانان 
اهل بهشت پس زینت عبادت کنند كان در زمان خود على بن الحسين پس يهن کنندة 
علوم محمد بن على (ع) و زود باشد دريابى پس چون دريابى او را سلام من به او 
برسان» پس بعد از آن صادق جعفر بن محمد» يس بعد از آن كاظم موسى بن جعفرء 
پس بعد از آن رضا على بن موسی» يس بعد از آن تقى محمّد بن علی» يس بعد از آن 
نقى على بن محمّد» يس بعد از آن زكى حسن بن علی؛ پس بعد از آن فرزند او قائم 
بحق مهدى امت من كه خداى-تباركك و تعالى- به سبب آن زمين را پر از عدل و داد 
كند بعد از آنکه پر از ظلم و جور شده باشد. 

پس حضرت فرمود که يا جابر! اين جماعت خليفه هاى من اند و اوصياء و 
اولاد من اند و عترت من اند هر كه اطاعت ايشان كند اطاعت من کرده است و هر که 
عصيان ايشان كند عصيان من كرده است و هر كه انكار كند ايشان را يا انكار كند یکی 


. ۰ - ۰ ۱۷ 
شرح خطبة البيان 6 


ازايشان را جنان است كه انكار كرده است مرا» و به بركت خداى-تباركك و تعالى- 
نگاه می دارد آسمان را كه بر زمين نيفتد مكدر به اذن او [و به] وجود ايشان خدای - 
تبار ک و تعالى- حفظ می كند زمين را از آنكه مبادا بگردد و اهل او را سرنگون كند. 


> 

و عن الامام جعفر بن محمّد الصادق عن آبائه -صلوات الله علیهم- 
عن اميرالمؤمنين- صلوات الله و سلامه علیه: انه كان جالساً فى الر حبة ۲*۳ 
و الناس حوله فقام اليه رجل فقال: يا اميرالمؤمنين! انک بالمکان الذى 
انز ل ۲ الثه-تعالی - و ابوك معذب فى الثار فقال له مه- فض الله 
قال: و الذی بعث محمدا! بالحق نبيّاً لو شفع یی" فى کل مذنب علسى 
وجه الارض لشفعه الله فتقول ۲*۲ آبی "۲ معذب فى النار و ابنه قسیم الجنة و 
الثار؟ و الذی بعث محمداً بالحق نبا ان نور ابی طالب يوم القيمة لیطفی 
نور "۲ الخلايق الا خمسة أنوار: نور محمّد و نور فاطمة و نور الحسن و 
الحسين و نور ولده من الائمّة ألا إن نوره من نورنا خلقه الله-تعالى - من 

قبل آدم بألفى عام" 
ترجمه:] ديكر روايت است از حضرت امام جعفر بن محمد بن الصّادق از 
آباى او از حضرت اميرالمؤمنين (ع) كه آن حضرت در رجب که محله ای است از 


٠. ۰‏ ن ۰ وه ET‏ 5 184 
کوفه يا در فضای مسجد کوفه نفسته بود و مردمان به گرد آن حضرت در آمده بودند 


"""اصل: الرحفة 
سبحارالانوار: انزلكك 
سبحارالانوار: فقال 
*-اصل: انی 

"-بحارالانوار: لشفعه الله فیهم 
*"-اصل: انی 

۳ سبحارالانوار: انوار 


'“'سبحارالانوار» ج ۰۳۵ ص ٩۱۰4‏ مان منقبكه ص ۱۷۴؛ الغدیر جلد ۷ ص ۳۸۷ 


اد شرح خطبة البیان 


پس مردی به سوى او برخواست و گفت: يا اميرالمؤمنين! بدرستی كه تو به اين مرتبه که 
نزد خدای-تبا رک و تعالی- داری روا باشد که يدرت در آتش جهنم معذب باشد؟ پس 
حضرت فرمود که: بس كن خدای-تعالی- دهان بشکناد بحق آن خداوندی که محمد 
را به راستی به خلق فرستاد و پیغمبر گردانید كه اگر پدرم شفاعت کند هر گناه کاری را 
کار ولاق زمین است فر ينه خدای یار کت و الى دشفاعت او زا فتول كلد ين نو 
می گویی که يدر من معذّب است در آتش و حال آنکه فرزند او قسمت کنندة بهشت و 
دوزخ است. به حق آن خدایی که محمّد را به حق مبعوث گردانیده و رسول خود 
ساخت که نور ابوطالب در روز قيامت فرو نشاند نور جمیع خلایق را مگر بنج نور؛ نور 
محمّد و نور فاطمه و نور حسن و نور حسین و نور فرزندان حسین و نور فرزندان که 
امامانند. به درستی که نور او از نور ماست که خداى -تباركك و تعالی- افريد نور او را 
پیش از خلق آدم به دوهزار سال. 

[مفسّر گوید:] ای عزیز! احادیث در ایمان ابوطالب بلکه در حضرت عیسی 
است و بر اين مضمون کتب بسیار نوشته اند على رسم""" ستیان و ايشان نیز احادیث 


یر مه 


سار نه ده اند که دال است بر ایمان او و 7 م 1 الله 97 و 
00 م بهم و 


سل 
و اك م 2 و 
سمعهم وعلی ابصرهم عغشیوة<البقره:۷>. 


اصل: رغم 
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>< 

عن النبی انه قال: لكل امّة صدایق و فاروق و صدیق هذه الامّة و 
فاروقها على بن ابى طالب (ع)» إن علياً سفينة نجاتها و باب حطنتها" و۲۳ 
اله يوشعها و شمعونها و ذوقرنها؟ " معاشر الناس ان عليّاً خليفة*" و خليفتى 
عليكم بعدی, و إنه لامير المؤمنين و خير الوصيين» من نازعه فقد نازعنى و 
من ظلمه فقد ظلمنى و من غالبه فقد غالبنى و من بره فقد برنى و من 
جفاه فقد جفانى و من عاداه فقد عادانى و من والاه فقد والانی. و ذلكك 
أنه آخی و وزیری و مخلوق من طینتی» و كنت آنا و هو من واحد" .۲۲ 

[توجمه:] دیگر منقول است از رسول خدا (ص) که آن حضرت فرمود که: هر 
امتی را صلّیقی است -یعنی تصدیق کننده نبی در جميع اقوال و افعال يا راست گویی 
كه ه ركز به زبان او دروغ جاری نشده است- و فاروقی است-یعنی جدا کننده- اين 
امت على بن ابی طالب است. به درستى كه على كشتى نجات اين امت است و باب حطۀ 
اين امت است. 

[مفسر كويد:] جنانكه در بنى اسرائيل درى بود و مأمور شدند قوم موسى كه 
در آنجا داخل شوند و بگویند حطه تا از تيه نجات يابند. همجنين هر كه بر در آن 
حضرت درآمد و روى از غير او كردانيد از بيابان ضلالت نجات يافت و سیّئاتش مبدّل 
به خستات گشت. 

[ادامه ترجمه:] و به درستی كه على یوشع این امت است چنانکه يوشع وصی 
حضرت موسی بود على وصی من است و شمعون اين امت است چنانکه شمعون من 
'”"سبحارالانوار: حطتها 
”"- بحارالانوار: سو 
"۳ بحارالانوار: ذوقرنيها 
*- بحارالانوار: خليفة الله 


*- بحارالانوار: و اياه نورا واحد 


۲ سبحارالانوان جلد ۰۳۸ ص ۱۱۳ 


۱۷۸ شرح خطبة البیان 


است و على ذوالقرنین اين امت است. -و تفسیر اين کلام بر وجه كمال در شرح خطبه 
خواهد آمد- ای گروه مردمان به درستی كه على خليفة خداست و خلیفة من است بر 
شما بعد از من و به درستی که على امير ممنان است و بهترین اوصیاء پیغمبران است هر 
که با او منازعه کند با من منازعه کرده است و هر که او را ستم کند مرا ستم کرده است 
و هر که بر او غلبه کند جتان است که خواهد بر من غلبه کند و هر که با او دشمنی کند 
با من دشمنی کرده است زیرا که او برادر من است و وزیر من است و مخلوق است از 
طينت من و من و على از یک نوریم. 


<g> 

و عن ابی عباس انه قال: لما زوج رسول الله (ص) عليّاً على 

فاطمة-علیهما السلام- تحدئن نساء قريش و غيرهن و عيرنها*" و قلن: 
زوجک رسول الله من عائل لا مال له» فقال لها رسول الله (ص): با فاطمة 
آما ترضین؟ ان الله -تبار ک و تعالى - اطّلع اطلاعة الى الارض فاختار منها 
رجلین: آحدهما آبو ک و الآخر بعلك» يا فاطمة! انا" "و على نور من ۲ 
بین يدى الله مطبقین """ من قبل أن یخلق الثه آدم عليه السّلم بأربعة عشر 
الف عام. فلمًا خلق آدم قسم ذلك النور جزئین ۲۲ جزء انا و جزء علی, ثم 
إن قريشا تکلمت فى ذلك و فشا الخبرء فبلغ النبى فأذن "۲ بلالا فجشع 
التاس» و خرج الى مسجده و قرأ مبرره" كحدث النّاس بما خصه*۲ الله - 


“'ساصل: عيرتها 
*'"سبحارالانوار: كنت انا 
''- بحارالانوار: -من 
''"- بحارالانوار: مطيعين 
''"- بحارالانوار: بجزئين 
۳ بحارالانوار: فأمر 
د بحارالانوار: ورقى منبره 


5 ۰ 


و بحارالانوار: خحص 
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تعالی - من الكرامة و بما خص به عليّاً و فاطمة-علیها السّلام- فقال: يا معشر 
الناس اه بلغنی مقالاتکم و انی محدانكم حدیثا فعوه و احفظوه"۲ منی و 
اسمعوه؛ فإِنَى مخبر کم بما خص الله به اهل البیت؛ و بما خص به عليّاً من 
الفضل و الكرامة و فضله عليكم» فلا تخالفوه فتنقلبوا على أعقابكم» و من 
ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً و سیجزی الله الشاكرين. 

معاشر النّاس! ان الله قد اختارنى من خلقه فبعثنى اليكم رسولاً و 
اختار لى عليّاً خليفة""" و وصلت الى حجب رى دخلت سبعين ألف 
حجاب بين" كل حجاب الى حجاب من حجب"" العزة و القدرة و 
البهاء و الكرامة و الكبرياء و العظمة و النور و الظلمة و الوقار. حتی وصلت 
الى حجاب الجلال, فناجيت رتی-تبار ک و تعالى- بين يديه و تقدم الى 
عر ذكره بما أحبّه و أمرنى بما اراد لم اسئله لنفسى شيئاً فى على (ع) انا 
أعطانى و وعدنی الشفاعة شيعته و اولبائه. ثم قال لى الجليل-جل جلاله- 
:زيا محمد من تحب من خلقى قلت احب الذى تحبه أنت يا ربى قال لى 
-جل جلاله-" فأحب علا فإنى أحبّه و أحب من يحبّه» وأحب من 
آحب من يحبّه. فخررت لله ساجداً مسبّحاً شاكراً لرتى-تبارك و تعالى- 
فقال لى: يا محمّد! على ولی و خيرتى بعد ک من خلقى اخترته لكك أخاً و 
وصيّاً و وزيراً و صفيّاً و خليفة و ناصرا لكك على أعدائى. يا محمّد! و عزتى و 
جلالى لا ينادى عليّاً جار الا قسمته و لايقاتل عليَاً عدو من أعدائى الا 
هزمته و ابدته. 
۳ بحارالانوار: و احفظوا 
"'"سبحارالانوار» جلد 0۱۸ ص ٩۳۹۸‏ حديث منقوله تا اينجا با بحارالانوار مطابقت دارد و پس از آن متفاوت است. 


*"اصل: من 
اصل: حجا 
'""-عبارت در كروشه از کتاب اليقين 
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يا محمّد! إِنى اطلعت على قلوب عبادی فوجدت عليّاً نصح خلقی لک و 
آطوعهم فاتخنه أخاً و خليفة و وصيّاً و زوجة ابنتتک» فانی سأهب لهما 
غلامین طيّبين طاهرین تقيين نقیین؛ فبی حلفت""" و على نفسی حتمت أنه 
لا یتولین عليّاً و زوجته و ذرّتتهما آحد من خلقی الا رفعت لواءه الى قائمة 
عرشی و جنتی و بحبوبة کرامتی و سقیته من حظيرة قدسی و لا يعاديهم 
احد و یعدل عن ولايتهم. 

يا محمد! الا سلبته وى و باعدته من قربی و ضاعفت علیهم عذابی 
و لعنتی. يا محمّد! انك رسول الى جمیع خلقی و أن عليّاً ولى و 
أمير المؤمنين و على ذلك أخذت میثاق ملاتکتی و انبیائی و جمیع خلقی 
من قبل أن آخلق فى سمائی و آرضی محبّة منی لک. 

يا محمّد! و لعلی و لولد كما و لمن احبّكما"" و كان من شیعتکما و 
لذ لک خلقته "” من خلیقتکما فقلت الهی و سیدی فأجمع الامّة عليه فأبى 
على و قال با محمد انه المبتلی و المبتلی به و انى جعلتکم محنة لخلقی 
امتحن بكم جمیع عبادی و خلقی فى سمائی و آرضی و ما فیهن الا کمل 
التوايين اطاعنی فيكم و أحل عذابی و لعنتی على من خالفنی فيكم و 
عصانی و بكم اميّز الخبیث من الطیّب. 

يا محمّد! و عزتى و جلالى لولاك ما خلقت آدم و لولا على ما 
خلقت الجنة لانی بكم اجزی العباد يوم المعاد بالثواب و العقاب و بعلى و 
بالائمقة من ولده انتقم من اعدائی فى الدتیا ثم الى المصیر العباد فى المعاد 
و احکمکما فى جنتی و ناری فلا يدخل الجنة لکما عدو و لا يدخل النار 
لکما ولىّ و بذلک آقسمت على نفسی ثم انصرفت فجعلت لا أخرج من 
ساصل: احبتكما 
""اليقين: خلقتهم 
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حجاب الى حجاب و من حجب ذی الجلال و الا کرام الا سمعت من 
النداء و رائى. 

يا محمّد! قدم عليّاً با محمّد استخلف عليّاً يا محمّد أوص الى على 
یا محمّد و اخ علي يا محمّد احب من يحب علي يا محمد استوص بعلی و 
شيعته خيراً فلمًا وصلت الى الملائكة جعلوا يهنئوننى؛" فى السّموات و 
يقولون هنيئاً لكك يا رسول الله بكرامته الله لكك و لعلى معاشر الناس؛ علسی 
أخى فى الدنیا والآخرة و وصیّی و امينى على سرى و سر رب العالمين و 
وزیری و خليفتى عليكم فى حياتى و بعد وفاتى لایتقدمه احد و خير من 
اخلّف بعدى و لقد اعلمنى رتّی-تبار ک و تعالى - اه سيّد المسلمين و امام 
المتقين و امي رالمؤمنين و وارثى النبيّين و وصى رسول رب العالمين و قائد 
الغرَ المحجلین من شيعته و اهل ولايته الى جنات النعيم بامر رب العالمين 
يبعثه الله يوم القيمة مقاماً محموداً يغبطه به الاوّلون و الآخرون بيده لوائى 
الحمد يسير به امامى و تحته آدم و جميع من ولده من النبیین و الشهداء و 
الصّالحين الى جناة التّعيم حتماً من الله محتوماً من رب العالمين و وعد 
وعدبته رتى فيه و لن يخلف الله وعده و أنا على ذلك من الشاهدين.*" 

[توجمه:] و ديكر منقول است از عبد الله بن عباس كه كفت كه: چون حضرت 
رسول خدا (ص) حضرت فاطمة زهراء را به علی مرتضى داد» زنان قريش و غير ايشان به 
سخن هاى شايسته در آمدند و حضرت فاطمه را سرزنش كردند و گفتند كه رسول 
خدا (ص) تو را به زن فقيرى بيمار داد يس رسول خدا (ص) به حضرت فاطمه گفت: 
يا فاطمه! آيا خشنود نيستى كه خدای-تبا رک و تعالی- نظرى به سوى اهل زمين كرد و 
از ایشان دو كس را بركزيد؛ يدر و دیگری شوهر تو. ای فاطمه! بودم من و على دو نور 
نزد خداى -تباركك و تعالى- قرين يكديكر و با هم ممزوج پیش از آنكه خداى-تباركك 


۲ اصل: یهنونی 
*-الیقین» سيك بن طاووس» ص ۴۳۴ 
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و تعالی- را بيافريد و در صلب او جای داد و از يشت به يشت می آمد تا آنکه آن نور را 
دو حصه کرد؛ یک حصّه من شدم و یکی علی. بس دیگر قريش سخنان گفتند در اين 
باب و اين خبر فاش شد. و خبر به رسول خدا (ص) رسید حضرت امر کرد بلال را تا 
مردمان را در مسجد حاضر کرد پس حضرت به مسجد تشریف آوردند و منبر را مشرف 
گردانید که خبر دهند مردمان رابه آنچه خدای -تبا رک و تعالی-او را مخصوص 
گردانیده است از کرامت و به کرامت هایی که خدای عر و جل- حضرت 
امیرالمژمنین على بن ابی طالب را و حضرت فاطمۂ زهرا را کرامت کرده است؛ پس 
فرمود که ای گروه مردمان! به من رسیده است گفته های شما و به درستی که شمارا 
حدیث می گویم به حدیثی يس او را نگاه دارید و حفظ كنيد از من پس به درستی كه 
من خبر می دهم شما را به آنچه مخصوص گردانیده است خدای [تباركك] و تعالی به 
آن اهل بيت مرا و به آنچه مخصوص گردانیده است خدای-تبا رک و تعالى- به آن على 
را از فضل و کرامت و او را تفضیل داده است بر شما پس مخالفت او می کند که 
برخواهید كشت بر عقب خود و به سبب مخالفت او کافر خواهید شد و هر که برگردد 
و کافر گردد پس هیچ ضرر به خدا نرسانیده است و زود باشد که خدای-تبارک و 
تعالی - جزا دهد شکر کنند گان را. 

ای گروه مردمان! به درستی که خحدای-تبا رک و تعالی-مرا از ميان خلق 
برگزید که خلیفه و وصی شما باشم "" و مرا به سوی شما فرستاد كه رسول شما باشم و 
على را از برای من بر گزید که خلیفه و وصی من باشد. ای جمع مردمان! به درستی که 
چون مرا به آسمان بردند و از من بازماندند هر که با من بود از فرشتگان آسمانها و 
جبرئیل و ملائكة مقربین و رسیدم به حجاب ها که خدای-تبارک و تعالی- آفریده 
است. داخل شدم در هفتاد هزار حجاب از حجاب به حجاب از حجاب های عزّت و 
قدرت و بها و کرامت و کبریا و عظمت و نور و ظلمت و وقار تا رسیدم به حجاب 


*-اصل: من باشد 
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جلال؛ يس مناجات کردم با پرورد گار خود -تبارک و تعالی- در مقام بند گی ایستادم و 
خدای -تبارك و تعالى- به من كفت آنچه خواست و امر کرد مرا به آنچه خواست و 
من سوال نکردم از برای خودم چیزی در شأن على و دوستان او؛ پس خدای-تبا رک و 
تعالی - فرمود به من که: که را دوست می داری از خلق من؟ گفتم آن کسی را که تو 
دوست می داری. يس خدای-تبارکک و تعالی- فرمود که: يا محمّدا تو على را دوست 
دار که من دوست می دارم او را و دوست می دارم کسی را که دوست می دارد على را 
و دوست می دارم کسی را که دوست دارد کسی را که على را دوست دارد؛ يس من به 
سجده افتادم و تسبیح الهی و تنزیه او کردم به شکرانة پروردگار عالمیان-تبارک و 
تعالی - يس مرا كفت که: يا محمّد! على ولی من است و بركزيدة من است از خلق من. 
بعد از تو من او را اختیار کردم از برای تو كه برادر تو و وصی تو باشد و وزير و 
بركزيده و خليفة تو باشد و یاور تو باشد بر دشمنان من. 

يا محمّد به عرّت و جلال من که دشمنی نخواهد کرد با على دیاری مگر آنکه 
او را خوار و زار خواهم کرد و يشت او را خواهم شکست و جنگ نخواهد کرد با على 
دشمنی از دشمنان من مگر آنکه او را شکست خواهم کرد. يا محمّد! به درستی كه من 
عن قريب به ايشان عطيّه خواهم کرد يس پاک و پاکیزه و پرهیز گار و پاکیزه نهاد؛ پس 
من به ذات خودم قسم ياد کرده ام و بر خودم واجب گردانیدم که دوست نخواهد 
داشت على را زوجة او را و ذرَيّت ایشان را احدی از خلق من مگر آنکه بلند خواهم 
كردانيد علم او را و مرتبة او را تا به قائم عرش خودم و در خواهم آورد او را به بهشت 
خودم و خانة كرامتم و او را آب خواهم داد از حظیرة قدسم و هر که دشمنى كند به 
ایشان و ايشان را امام خود نداند البته دوستی خود را از او بر دارم و او را از قرب خود 
دور گردانم و مضاعف گردانم بر او عذاب خودم را. 

يا محمّد! به درستی که تو رسول منی به همۀ خلق من و به درستی که على ولی 
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پیغمبران و جميع خلق خودم پیش [از] آنکه بيافرينم آفريده در آسمان و زمين از جهت 
دوستی تو یا محمّد و دوست على و دوستان شما و شیعیان شما؛ و به واسطة شما آفریدم 
هر که را آفريدم یا از فضل طینت شما آفريدم شيعيان شما را. پس من گفتم: الهی و 
سيّدى! پس جمع گردان امّت مرا همه بر اين ملت كه مخالفت على نكنند. پس خدای- 
تبا رک و تعالی- فرمود که: آن چنین نخواهد و فرمود به درستی که على محل آزمایش 
ماست و خلق را به او می آزمایم و به درستی که گردانیدم شما را آزمایشی از برای خلق 
خودم به شما از ما به جمیع بندكان خود را و آنهایی را كه آفریده ام در آسمان و زمین 
و آنچه ميان آسمان و زمين است و هر آينه کامل می گردانم ثواب کسی را که اطاعت 
من کند در بحث شما و متابعت شما و در ...آوردم عذابم راو لعنتم رابر کسی که 
مخالفت من و شما کند و مخالفت شما و عصیان من کند به سیب عصیان شما و به سبب 
شما جدا می گردانم بد کار را از نیک و کار. 

يا محمّدا به حق عزّت من و جلال من که اگر تو نمی بودی آدم را 
نمی آفریدم و اگر على نمی بود بهشت رانمی آفربدم زیرا که به سبب شما جزا 
مى دهم بند گانم را در روز قيامت ثواب و عقاب و به على و امامان فرزندان او انتقام 
می کشم از دشمنانم در دار دنیا پس باز گشت بند گان به سوی من است در روز قيامت و 
شما را حاکم خواهم گردانید در بهشت و دوزخم پس داخل بهشت نمی شود دشمن 
شما و داخل دوزخ نمی شود دوست شما و به اين فسم خورده ام و بر خود واجب 
گردانیده ام. بس چون بر گشتم از هر حجابی که بیرون می آمدم از آن حجاب های ذی 
الجلال والا کرام ندا می شنیدم از عقب خود: يا محمّد! على را خلیفه گردان. با محمّد! 
دوستان على را دوست دار. يا محمّد! به على و شیعیان او نیکی كن يس چون از این 
حجاب ها گذشتم و به فرشتگان رسیدم ايشان مباركك باد می گفتند مرا در آسمانها و 
می گفتند گوارا باد تو را یا رسول الله آن کرامتی که خداى-تباركك و تعالی- تو را کرد 
و علی را کرد. 
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هه << ۰ سس بمج 

ای گروه مردمان! على برادر من است در دنیا و آخرت و وصی من است و امین 
من است بر سر من و سر پرورد گار عالمیان» و وزیر من است و خلیفة من است بر شما 
در حیات من و بعد از وفات من کسی را نمی رسد که بر او پیشی كيرد و بهترین 
کسانی است که بعد از خود می گذارم و به درستی که خبر داد مرا پرورد گار من- 
تبا رک و تعالی- که على سيّد و سرور مسلمانان است و امام متقیان است و امير مؤمنان 
است و وارث من و وارث پیغمبران است و وصی رسول رب العالمین است و برنده 
شیعیان رو سفید و دست و پای ها سفید خود است و اهل ولایت خود است به جنات 
نعیم به امر رب العالمین. مبعوث کرده اند او را خدای-تبارک و تعالی- فردای روز 
قيامت در مقامی که از روی مقام و مرتبة او کنند پیشینیان و پسینیان و به دست او باشد 
علم من كه موسوم است به لواء احمد و پیش پیش من برد او را و در زیر آن علم باشد 
حضرت آدم و جمیع فرزندان او و از پیغمبران و شهیدان و صالحان تا در آورد ايشان را 
به باغ ها و بوستان های نعمت الهی و اين واجبی است از خدای-تبار ک و تعالی - مقدر 
شده است از برای پرورد كار عالمیان و وعده ای است که وعده کرده است مرا پرود كار 
من و خداى-عرّ و جل - خلاف نمی کند وعدۀ خود را و من بر این سخن از جمله 
گواهانم. 

[مفسّر گوید:] ای عزيز! احادیشی که در مضمون قريب به اين است به اند ک 
زیاده و نقصانی از طرق ستيان که ايشان در کتاب های خود نقل کرده اند بسیار است و 
اگر نه خوف درازی کلام بود بعضی از آنها را نیز نقل می کردیم. از آن جمله حضرت 
سيّد العلماء و الفضلاء ابن طاووس کتابی تصنیف کرده است در احادیثی که سنیان نقل 
کرده اند درشأن على بن ابی طالب-صلوات الله علیه- که آن حضرت [از] جانب 
خدای-تبا رک و تعالی- موسوم شد به امیرالممنین و در آنجا زیاده از دویست حدیث 
نقل کرده است از کتاب های ایشان كه در شأن على بن ابی طالب است نقل کرده اند و 
هر یک از این کتاب ها مشتمل بوده است بر فضائل بسیار و لیکن ابن طاووس -رحمة الله 
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علیه- همین احادیثی را نقل کرده است که مشتمل است بر تسمیۀ آن حضرت به 
امیرالممنین و غير او نيز از علمای ما احادیث بسیار نقل کرده اند در کتب خود و این 
بنده نيز بر بسیاری از کتب احادیث ایشان مطلع شدم و بعضی از آنها نقل کردم در کتب 


خود تا زیادتی اعتقاد ایشان مطلع شدم و يعنى از آنها شیعیان گردد. 


>< 

و عن الامام العالم موسى بن جعفر-صلوات الله و سلامه عليه- انه 

قال: ان الله -تبارك و تعالی- خلق نور محمد من نور الله سعز و جل-"" 
من نور عظمته و جلالته, و هو نور الاهيّة*" الذى بدأ منه"" و تجلّى به ۲۳ 
لموسی بن عمران'” فى طور سيناء» فما استقر "۳و لا طاق ۲۳۳ لرویته*۳۳ 
و" كان ذلك نور محمّد(ص) و علسی و لم يخلق'” من ذلك النور 
غيرهما كما قال-صلى النه عليه و آله-: خلفت أنا و على من شجرة واحدة 
و خلق الناس من اشجار شتى,"” خلقهما بيده و خلق فيهما نفسه لنفسه*" و 


۲ سبحارالانوار: خلق نور محمد من اختراعه 

*"'سبحارالانوار: لاهوتيّة 

'""بحارالانوار: تبدى 

'''- بحارالانوار: حبه 

'''- بحارالانوار: لموسی-علیه السلام- 

۳ بحارالانوار: استقر له 

7" - بحارالانوار: لا أطاق موسی 

اصل: رژیته 

*""- بحارالانوار: و لاثبت له حتی خر صعقاً منشیاً عليه و 

'''- بحارالانوار: محمّد صلی الله عليه و آله فلما اراد أن يخلق 
۲ سبحارالانوار: أن یخلق محمداً منه قسم ذلك اللور شطرین: فخلق من الشّطر الاوّل محمداء و من الّطر الآخر على بن أبى 
طالب و لم یخلق من ذلك النور غیرهما 

"- بحارالانوار: و نفخ فیهما بنفسه لنفسه 


شرح خطبة البيان ۱۸۷ 


صوّرهما على صورته۳۳" و جعلهما امناءه"*۳ و شهداء على خلقه '“' و عينا له 
فى عباده '*" و لسانا فى بريّته 2*۳ و استودعتهما علمه **" و استرعاها خلقه*؛" 
و علمهما البیان؛ اطلعهما"؟۳ على الغيب ٠"‏ و جعل آحدهما نفسه و الآخر 
روحه لأن نفسه و روحه لابقوم آحدهما بدون صاحبه ظاهرهما بشريّة و 
باطنهما لاهوتيّة. حتى ظهر للخلایق على هياكل ناسوتيّة بحيث یطیقون 
رژیتهما و هما مقامی رب العالمین و حجابی خالق الخلایق أجمعين» فبهذا 
ابداً الخلایق و بهذا اختم مقادير الخلایق,*۲ 

ثم اقبس؟*" من نور محمد نور فاطمة *" كما اقبس نور محمّد من 
نور جلاله '*" و اقبس من نور على و فاطمة نور الحسن و الحسین کاقتباس 
المصابیح» خلقوا من الأنوار ۲*۲ و انتقلوا فى أصلاب الأبرار و آرحام الاطهار 


.و 


فى ا لطبقة العليا نقلا بعد نقل ۳۹۲ لا من ماء مهين و لا من نطفة خشرة“" بل 


۔بحارالانوار: صورتهما 

* '- بحارالانوار: امناء له 

"* "سبحارالانوار: شهداء على خلقه و خلفاء على على خلیقته 

۳""سبحارالانوار: و عینا له علیهم 

"* - بحارالانوار: لسانا له الیهم 

- بحارالانوار: قد استودع فیهما علما 

"* "-بحارالانوار: -و استرعاها خلقه 

- بحارالانوار: استطلعهما 

7 سبحارالانوار: على غیبه 

سبحارالانوار: از «و جعل» الى «الخلایق» اين چنین است: و بهما فتح بدء الخلایق و بهما بختم الملک و المقادیر 
٩‏ سبحارالانوار: اقتبس 

"*"سبحارالانوار: من نور محمد فاطمة 

'"'- بحارالانوار: كما اقتبس نوره من المصابیح 

”*"- بحارالانوار: از «و اقبس» الى «من الأنوار؛ اين چنین است: هم خلقوا من الانوار 

- بحارالانوار: و انتقلوا من ظهر الى ظهر. و صلب الى صلب؛ و من رحم إلى رحم فى الطبقة العلیا من غير نجاسة بل نقل 
بعد نعل 


۴ ۰ ل یره .=“ 0 لم وب 
*"سبحار الانوار: حسره کساثر خلقه 
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أنوار ینتقل فى الطاهرین؟۹ و أسرار یظهر فى صفات النبیین, آقامهم الرب 
مقامه فى عباده لأنه -سبحانه- لا بری و لایعرف کیفیته و لا اینیّته "۳" و هم 
تراجمة جعلهم تراجمة وحیه*۳ و الناطقون عنه المبلغون الى عباده“" 
فقهم ۲۳ و عنهم ۱۱" یری آياته ۳۳ و بهم عرف عبادة نضه "" و بهم یطاع آمره» 
و لولاهم ما غرف ۲۹۶ لان" بجری آمره كيف بشاء.۲۹۱ 

[ و جمه:] دیگر منقول است از امام عالم اهل بيت حضرت موسی بن جعفر- 
صلوات الله و سلامه علیهما- که آن حضرت فرمود که: خدای-تبارک و تعالی- آفرید 
نور محمّد را از نور عظمت و جلالت خودش و آن نور لاهوتيّت الهی است و خداوندی 
او كه از آن نور بر خلق ظاهر شد به آیات و بات و تجلّی کرد به آن نور بر موسی بن 
عمران در طور سيناء يبس موسی قرار نگرفت و طاقت دیدن آن نور نداشت و أن نور 
محمّد و على بود و از آن نور غير ايشان نیافرید چنانکه پیغمبر (ص) می فرماید که: من 
و علی از یک درختیم و مردمان مخلوق شدند از درخت های مختلف و خدای -تباركك 
و تعالی- طینت هر دو را به يد قدرت خود ساخت و جای داد در ایشان روح القدس را 


و ایشان را از برای محبّت خود آفرید و ایشان را موصوف به صفات خود گردانید و 


۳ -بحارالانوار: انتقلوا من اصلاب الطاهرین الى اصلاب الطاهرات 
*سبحارالانوار: الطاهرات. لأنّهم صفو الصفوف اصطفاهم لنفسه لأنه 

۲" سیحارالانوار: انیسته 

*"سبحارالانوار: -و هم تراجمة جعلهم تراجمة وحیه 

*سبحارالانوار: فهؤلاء الناطقون المبلغون عله» المستصرفون فى أمره و نهیه 
'*- بحارالانوار: فبهم تظهر قدرته 

سبحارالانوار: منهم 

"*سبحارالانوار: آباته و معجزاته 

""سبحارالانوار: و بهم و منهم عبادة نفسه 

""سبحارالانوار: ما عرف الله و لایدری كيف يعبد الرحمن 
۳ سبحارالانوار: فالله 


"۳ بحارالانوار: كيف شاء فيما بشاء فبما يشاء لايسأل عما یفعل و هم يسألون. ر.كك: بحارالانوار ج ۵ ص ۲۸ 


ايشان را امینان خود و گواهان خود گردانید در ميان بندگان و ايشان را زبان خود 
گردانید بر خلقش و به منزلة چشم خود گردانید در ميان خلق خود» چنانکه در تفسیر 
حدیث قدسی بی پسمع و بی یبصر و بی ينطق معنی اين سخن ظاهر خواهد شد- 
ان شاء الله. و ايشان را محل علوم خود گردانید و سردار خلق خود گردانید و به ایشان 
ياد داد بیان علوم را كه هر کسی را در خور فهم او و قابليّت او با او سخن گویند و هر 
یک ایشان را به منزلة جان و روح یکدیگر گردانید چنانکه جان و روح بی یکدیگر 
نمی توانند بود ايشان نيز بی یکدیگر نمی توانستند بود و نیست. به ظاهر ايشان به صورت 
آدمیان بودند و لیکن باطن ايشان منوّر بود به انوار الهی تا آنکه خلایق ظاهر شدند بدین 
هیکل ناسوتی تا آنکه خلق را طاقت دیدن ایشان باشد پس اين هر دو جانشین پرورد كار 
عالميانند و پرده خالق جمیع خلایقند كه از ايشان خدای-تبا رک و تعالی-را می توان 
شناخت؛ يس به واسطة ایشان ختم کرد تقدیرهای خلایق رايس خدای-تبار ک و 
تعالی - كرفت از نور محمّد-صلوات الله و سلامه عليه- نور حضرت فاطمة زهراء را 
چنانکه نور محمّد از نور جلال خود آفرید و يديد آورد از نور فاطمه و على نور حسن و 
حسین را چنانکه چراغ ها را از یکدیگر روشن می کند و ايشان آفریده شده اند از انوار 
و منتقل شده اند در صلب های ابرار و رحم های اطهار از آدم تابه خاتم و ايشان 
مخلوق نگشته اند از آب گندیدۀ بی مقدار و نه از منی بی اعتبار بلکه انوار بودند که 
منتقل می شدند در پا کان و اسراری بودند که ظاهر می گشتند در صفات پیغمبران. 
بازداشته بود ايشان را خدای-تبارک و تعالی- جای خود در ميان بند گان زیرا که 
خدای-تبار ک و تعالی- را نمی توان ديد و چگونگی را او آفریده است» پس ایشانند 
ترجمان و بیان كنندة وحی الهى» ایشانند گویند گان از خد ایشانند رسانندگان وخی 
الهی به بندگان خدا؛ يس در ایشان ظاهر می گردد قدرت الهی و از ایشان ديده 
می گردد آیات و ينات خداوندی او و به ايشان خدای-تبارک و تعالی- خود را به 


خلق شناسید و به متابعت ايشان اطاعت کرده می شود امر الهی را و اگر ايشان نمی بودند 
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خدای-تبار ک و تعالی- را کسی نمی شناخت زیرا که جاری می کردند امر خود را به 


هر نحو كه می خواهد و چنین جاری گردانیده است که ایشان محل معرفت او باشند. 


>۶ << 

و فی عیون اخبار الرضا عن النبی-صلّی الله عليه و آله- انه قال: يا 

علی! انت المظلوم بعدی فویل لمن ظلمک و اعتدی علیک و طوبی لمن 
تبعک و لم يتحيّز ۲۲ عليك. با علی! انت المقاتل بعدی فویل لمن 
خالفک ۲۳ و طوبی لمن قاتل معت. باعلی! انت الذی تنطق بکلامی و 
تتکلم بلسانی "۲۳ فویل لمن رڈ عليك و طوبی لمن قبل کلامک. يا علسی! 
انت سيّد هذه الامة بعدی و أنت خلیفتی علیها 7 و من فارقک فقد فارقتی 
يوم القيمة و من كان معك كان معی يوم القيمة. با علسی! آنت اول من 
أعاننى ۲" على أمرى و جاهد معی عدوی و آنت اول من صلی معی و 
الناس يومئذ فى غفلة الجهالة. و آنت ۲" اوّل من تنشق عنه الأرض معى و 
انت اول من يجوز الصَراط ۳" و ان رتی-عز و جل - اقسم بعزته أن لایجوز 
عقبه الصّراط الا من معه براءة بولایتک و ولاية الائمة من ولد کت و أنت 
اۆل من يرد حوضی تسقی منه اولیانک و تزد*۲ عنه اعداتک و آنت 
صاحبی إذا قمت المقام المحمود تشفع لمحبّينا فتشفع*" و أنت اوّل من 


یون اخیاز الرضا(ع): لم بختر 
بحارالانوار: قاتلكك 
**- عیون اخبار الرضا(ع): بلسانى بعدى 
'""سبحارالانوار: و أنت امامها و أنت خلیفتی 
'"'سبحارالانوار: أنت اول من آمن بی و صدقنی و انت اول من اعاننی 
۳ عيون اخبار الرضا(ع): يا على أنت 
۾ ””"سبحار الانوار: يحوز الصراط معى 
۳ عيون اخبار الرضا(ع): تذود 


د 


””- عیون اخبار الرضا(ع): فتشفع فيهم 


جر ا ۱۹۱ 


يدخل الجنة و بيدك لوائى لواء الحمد"۲" و هو سبعون شقة الشقة منه 
آوسع من الشمس و القمرء و أنت صاحب شجرة طوبى فى الجنة أصلها فى 
دارك و أغصانها فى دور شیعتک و محبّيك. "" 

[قرجمه:] و دیگر منقول است در كتاب عيون اخبار الرضا به اسناد آن حضرت 
از رسول خدا (ص) که آن حضرت فرمود که: يا على! بر تو ظلم خواهند كرد بعد از 
من؛ يس وای بر کسی كه بر تو ستم كند و ظلم كند و از حد خود تجاوز كند در بيروى 
و خوشا حال کسی كه پیروی تو كند و بر تو كردن كشى نکند. يا على! تو بعد از من 
قتال خواهی كرد واى بر كسى كه بر خلاف تو باشد و خوشا حال كسى كه در خدمت 
تو باشد. يا على! تو سخن خواهى كفت به سخنان من و متکلم خواهى شد به زبان من 
يس واى بر كسى كه بر تو رد كند و خوشا حال كسى كه سخن تو را قبول كند. يا على! 
تو سيّد و مهتر این امتى بعد از من و تو خليفهُ منى بر اين امت. و هر كه با تو باشد با من 
خواهد بود در روز قيامت؛ و با على تو اول کسی كه ايمان به من آوردی و تصديق من 
کردی و تواوّل کسی که يارى كردى مرا بر امر تبليغ رسالت و نبوّت» وبامن وبا 
دشمنان من جهاد كردى؛ و تو اوّل كسى که نماز گذاردی با من و حال آنكه مردمان 
همه در آن وقت در غفلت جهالت و نادانی بودند؛ و تو اول کسی که زمين شکافته 
خواهد شد از او با من کسی که مبعوث خواهی شد با من؛ و تو اول کسی که بگذری از 
صراط و بدرستی كه خدای-تبا رک و تعالی- قسم ياد کرده است به عزت خود که 
نگذرد بر عقبهُ صراط مگر کسی که با او باشد براتی از ولایت تو و ولایت امامان از 
فرزندان تو؛ و تو اول کسی که وارد شوی در حوض من حوض كوثر و آب دهی از آن 
حوض دوستان خود را و دور کنی از آن دشمنان خود را و تو با من خواهی بود چون 


بایستم در جایگاه محمود شفاعت و تو شفاعت خواهی کرد دوستان ما را و شفاعت تو 


۴ عیون اخبار الرضا(ع): و هو لواء الحمد 
بيدك عیون اخبار الرضا(ع)» شيخ صدوق. جلد دوم ص 1۳۷ بحارالانوار» جلد ۰۳۸ ص ۱۳۹ 


۱۹۲ شرح خطبة البیان 


را قبول خواهد کرد. تو اوّل کسی که داخل بهشت خواهی شد و به دست تو خواهد بود 
غلّم من كه آن لواء حمد است و آن هفتاد شفّه است. هر شمّی از آن فراختر از آفتاب و 
ماه؛ و تو صاحب درخت طوبایی در بهشت. بيخ او در خانة تو خواهد بود و شاخه هاى 
او در خانه های شیعیان تو و دوستان تو. 

و اگر جه بعضی از کلمات بعضی احادیث در حدیث دیگر بهشت و مناسب 
آن است که مذ کور نگردد و لیکن چون هر حدیثی مشتمل است بر چیزهایی که در 
حدیث دیگر نیست از این مذ کور می گردد و تکریر نیز از جهت تأکید نیکوست و 


<g> 

و عن عبدالثه بن عمر بن الخطاب أنه قال: سئل رسول الله (ص) 
أنه ليلة اسری بک بای لغة خاطبك رتّك!؟ فقال: خاطبنى بلغة على بن ابى 
طالب فألهمنى أن قلت: يا رب" خاطبتنى ام على؟ فقال: با محمّد! انا شئ 
ليس كالاشياء و لا آقاس و لا اوصف بالأشباه"", خلقتك من نوری و خلقت 
عليّاً من نور ک» و اطلعت على سرائر قلبک فلم أجد الى قلبک أحب من 

على ابن ابی طالب. فخاطبتك بلسانه لتطمئن "" قلبک. ۲۸ 
[توجمه:] و دیگر روايت است از عبدالله بن عمر بن خطاب كه او كفت كه: 
يرسيدند از رسول خدا (ص) كه آن شبى كه تو را به آسمان بردند خداى -تباركك و 
تعالی - به جه زبان با تو خطاب كرد؟ پس حضرت فرمود كه: خطاب كرد با من به زبان 
على بن ابى طالب يس الهام كرد مرا كه يرسيدم كه: خداوندا تو مرا خطاب كردى يا 


-جواهر السنیه» حر العاملی: الاشیاء 
۳-اصل: 1 1 5 


"سر.کک: جواهر السنیه» الحر العاملی» ص ۲۹۵؛ بحارالانوار جلد ۳۸ ص ۳۱۲ 


شرح خطبة البیان ۱۹۳ 


نمی توان کرد به خلایق و وصف نمی توان کرد به مانندها؛ آفریدم تو را از نور خود و 


تو قرار گیرد. 


<< 

و عن النبی(ص) انه قال: لما آسری بی الى السماء ثم من السماء 

الى سدرة المنتهی وقفت بين يدى رتّی مز و جل-۲" قلت: لبيك و 
سعدیکت؛ قال: بلوت يا محمد خلقی ۲ فأتهم أرايت آطوع لکت؟ قال: قلت: 
رتى علیاً. قال: صدقت با محمّد فهل اتخذت لنفسک خليفة يؤدّى عنک و 
يعلّم عبادی من کتابی ما لایعلمون. قال: قلت اختر لی فان خیر تست 
خيرتى. قال: قد اخترت لك عليّاً فاتخذه لنفسك خليفة و وصيّاً و نحلته 
علمى و حلمی, و هو اميرالمؤمنين حقّاً لم ينلها احد قبله و ليست لأحد 
بعده. با محمّد! على راية الهدى و امام من أطاعنى؛ و هی الكلمة الّتسی 
الزمتها المتقین» من أحبها*" فقد أحبّنى و من أبغضه فقد أبغضنى فبشره 
بذلك يا محمّد. فقال النبى: قلت: قد بشرته"*. فقال: أنا عبدالله و فى 
قبضته» إن يعاقبنى فبذنوبى لم يظلمنى شین و ان يتم لسی وعده فانه ۲۷ 
مولاى قال: فقلت: الهم نوّر ۷" قلبه و اجعل ربيعه الايمان به. قال: قد 


۳۸۱ 


سبحارالانوار: -من السماء 
سبحارالانوار: فقال لی: با محمد! 
-بحارالانوار: قد بلوت خلقی 
۳"سبحارالانوار: و نور اولیایی 
۳"سبحارالانوار: أحبّه 
بحارالانوار: قلت ربی فقد بشرته 
پھارال تاره ربی قالله 


ريك بحارالانوار: اجل 


۱۹۴ شرح خطبة البيان 


فعلت ذلك يا محمّد غير ای مخصصه"" بشی من البلاء لم اخص به احداً 
من اولیایی و لا اولیاء رسلی, ۲ 

[ترجمه:] دیگر روایت است از رسول خدا (ص) که آن حضرت فرمود که: 
چون شب معراج مرا به آسمان بردند يس از آسمان به سدرة المنتهی ایستادم به جایی 
که خدای-تبارک و تعالی-با من خطاب کرد؛ پس فرمود که: يا محمّد! گفتم: لبیک و 
سعدیک. فرمود که: آزمودی خلق مرا کدام یک از ايشان را یافتی که اطاعت تو بيشتر 
کردند؟ حضرت فرمود که: من گفتم که: خداوندا من على را مطیع تر یافتم از دیگران. 
خطاب رسید که: راست گفتی با محمّد. آیا از يراق خود خليفه و جانشینی قرار دادی 
که ادای رسالت کند به نيابت تو و تعلیم کند بندگان مرا از کتاب من آنچه ندانند؟ 
حضرت فرمود که: گفتم: خداوندا! تو اختیار كن از برای من که اختیار تو اختیار من 
است. خطاب رسید که: من اختیار کردم از برای تو على را پس تو او را جانشین خود و 
وصی خود كردان» و من عطا کردم او را علم خودم و حلم خود و او امیر و پادشاه 
مومنان است حقَاء و نرسیده است به اين مقامات و مآلات به اين نام کسی پیش از او و 
نیست کسی را بعد از او. يا محمّد! على عَلَم هدايت و پیشوای مطیعان من است و این 
کلمه کلمه ای است که واجب گردانیده ام بر متقيان که هر که او را دوست دارد مرا 
دوست داشته است و هر که او را دشمن دارد مرا دشمن داشته است پس بشارت ده او را 
به اين سخن يا محمّد. يس رسول خدا (ص) فرمود که: من گفتم که: پروردگارا من 
بشارت دادم او را ږ پس او كفت که من بندۀ خدایم و در قبضه و قدرت اويم و اگر 
عقاب کند مرا يس به واسطهٌ گناهان من است و بر من هیچ ستم نکرده است و اگر تمام 
کند از برای من آنچه وعده داده است يس او خدای من است و او این احسانها بسیار 
کرده است و می کند. پیغمبر (ص) فرمود كه: بعد از آن من گفتم خداوندا! روشن 


**' بحارالانوار: مختصه 


''"-بحارالانوار: قال: قلت: ربی خی و صاحبی, قال: قد سبق فى علمی انه مبتلی؛ لو لا على لم یعرف حزبی و لا اولیایی و لا 
رسلی. ر. ک: بحارالانوار: جلد ۰ ص ۱۳؛ کشف الیقین» علامه حلی. ص ۲۷۸ 


شرح خطبة البیان ۱۹۵ 


كردان دل او را در جهان و بهار ايمان را در دل او درآور. خطاب رسيد كه: كردم به او 
آنچه طلبيدى و لیکن او را مخصوص خواهم كرد به بلایی كه هيج یک از دوستان خود 
را به او نگردانیدم. حضرت فرمود:كه: گفتم خداوندا! برادر من و صاحب من است اگر 
تو مصلحت دانی اين بلا را از آن بگردان. خطاب رسید که: در علم من گذشته است و 
من چنین مصلحت می دانم كه او را مبتلا گردانم تا بد و نیک از یکدیگر جدا شوند» 
مؤمن مخلص از منافق شقی ممتاز گردد و اگر على نمی بود دانسته نمی شد لشکر من و 
نه دوستان من پیغمبران من. 

[مقسر گوید:] زیرا که مؤمنان و منافقان با هم ممزوج بودند در زمان رسول 
خدا (ص) و آن حضرت اين مبالغات و تأکیدات نمود در وجوب متابمت حضرت 
امي رالمؤمنين (ع) بلکه می توان كفت که اکثر اوقات رسول خدا (ص) صفات كمال آن 
حضرت را به خلق می رسانید از جانب خدای -تباركك و تعالی- و منافقانی که به ظاهر 
مسلمان شده بودند تا خون ایشان محفوظ ماند در ظاهر قبول می کردند تا زمانی که آن 
حضرت به مرص موت رسید؛ شروع کردند در اظهار کفر و نفاق خود و حًا و ثم حمّاً 
که غير از آن حضرت به اين بلا مبتلا نشد زيرا که در هیچ زمانی چنین نشد که چنین 
ذات مقدسی که موصوف به جمیع صفات كمال الهی باشد و غصب ګند مرتية او را 
جمعی از کفار كه مدّت عمر خود را به بت پرستی سرآورده باشند و مردمان پیروی 
ایشان کنند و آن حضرت اين ها را بیند و صبر کند- و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب 


ینقلبون. 


> 
و دیگر خطبة خطبای خوارزم در مناقب خود و احمد بن حنبل در مسند خود از 
حضرت اميرالمؤمنين روايت کرده اند كه: بان رسول الله (ص) آخضی بين 
المسلمین ثم قال: يا على أنت أخى و آنت منی بمنزلة هرون من موسی 


9۴ شرح خطبة البیان 


غير انه لا نبیئ بعدی. أمَا علمت يا علی! آنا أل من يدعى بی "۲ قال فأقوم 
عن يمين العرش فى ظلّة فاكسى حلّة خضراء""" من حلل الجنةء ثم یدعی 
بالنبيّين بعضهم على اثر بعض فيقومون سماطين عن يمين العرش و 
یلبسون ۳۳ حللا خضراء من حلل الجة, ألا و ای أخبرك يا علی: إن اقتی 
آوّل الامم یحاسبون بها*"" يوم القيمة» ثم انت اوّل من يدعى بکی۳۹ 
لقرابتك منی و منزلتک عندىء و یدفع اليك لوائی و هو لواء الحمد فتسیر 
بين السّماطين آدم۲۱۲ و جمیع الخلق ۳۱ تظلون۳ بظل لوائی فی ۳٩"‏ يوم 
القيمه و طوله ميسّرة ''؛ الف سنةء سنامه ۱"* باقوتة حمراء و فضیّته ۲ * فة 
بیضاء و جمّه ٠"‏ درّة خضراء و له ثلاث ذوائب من نور: ذوابة فى المشرق و 
ذوابة فى المغر ب و التالثة وسط الدتیا. 


مکتوب عليه ثلثة أسطر: الاوّل: سم الله الرحمن الرحيم» و التانی: 
الحمد دنه رب العالمین, و الثالث: لا اله الا الله محمد رسول الله طول کل 
سطر ميسرة الف سنة* * قال: تسیر بلوائی» و الحسن عن یمینک و الحسین 


'"'-المناقب: من یدعی به يوم القيامة یدعی بى 
"""المناقب: -الخضراء 

۳"سالمتاقب: و یکسون 

المناقب: ها 

المتاف: بک 

بحارالانوار: و إن 

المناقب: خلق الله 

۳-المناقب: تستظلون 

۳ المناقب: فى 
-المناقب: مسيّره 
۲" سالمناقب: سنانه 
۳ المناقب: و قصبته 
۳""المناقب: زجه 


۴-المناقب: طول كل سطر الف سنه و عرضه مسيرة الف سنه و تسیر 


شرح خطبة البیان ۱۹۷ 


عن یسارک“ حتی تقف بینی و بین ابراهیم ثم تکسی حلة خضراء من 
الجنة؛ ثم ینادی مناد من تحت العرش: نعم الأب أب وک ابراهيم و نعم 
الخ اخوك علیء ابشر با على انک تکسی اذا کسیت و تدعی اذا دعيت و 
تحیی اذا حیبت ۲۷.۰ 

[ توجمه:] آن حضرت فرمود که به درستی که رسول خدا (ص) برادری 
انداخت ميان مسلمانان يس فرمود که: يا على تو برادر منی و تو از من به منزلة هارون از 
موسی [هستی] غير از آنکه بعد از من پیغمبری نیست. آيا نمی دانی يا على که اول کسی 
را كه روز قيامت می خوانند من خواهم بود يس می ایستم از دست راست عرش در 
سای عرش يس می پوشانند مرا حلَهُ سبزی از حله های بهشت يس بعد از آن خواهند 
خواند پیغمبران را بعضی از عقب بعضی؛ يس می ایستند ایشان در صف از دست راست . 
عرش و می پوشانند ايشان را حله های سبز از حله های بهشت. بدرستی که تو را خبر 
دهم يا على که فردای روز قيامت از ميان امّت ها اوّل امّت مرا حساب خواهند کردند 
پس بدان که تو اوّل کسی خواهی بود که خواهند او را بعد از من از جهت خويش تو به 
من و بزرگی قدر تو نزد من» و به دست تو خواهند داد لوای مردان و آن لوای حمد 
است و ميان صف های پیغمبران درخواهی آمد و آدم و جمیع خلایق در ساي لواء من 
باشند در روز قيامت و درازی آن علم هزار ساله راه باشد ميان او از ياقوت سرخ و سر او 
از نقرۂ سفید و زیر او از مروارید سبز و او را سه شاخه باشد از نور یکی از آن درها 
مشرق باشد و یکی از آنها در مغرب و یکی از آنها در ميان دنيا. 

نوشته باشد بر او سه سطر: سطر اوّل: بسم الله الرحمن الرحیم و سطر دویم: 
الحمدلله رب العالمین و سطر سيّم, لا اله الا الله محمّد رسول الله؛ درازی هر سطری 


هزار ساله راه باشد. حضرت فرمود که: تو خواهی داشت علم مرا و می روی و از امام 


المناقب: شمالك 
**'-المناقب: تحبی اذا حببت 
۳ "-المناقب. الموفق الخوارزمی» ص ۱۴۰؛ الامالی؛ شيخ صدوق» ص ۴ بحارالانوار: ج ۸ ص ۳۴۱ 


۱۹۸ شرح خطبة البیان 


حسن از دست راست تو خواهد و امام حسین از دست چپ تو تا آنکه بیایی و ميان من 
و حضرت خلیل بایستی يس دیگر حلة سبزی از حلّه هاى بهشت در تو پوشانند يبس 
منادی از زیر عرش ندا کند که نیکو پدری است ابراهيم خلیل تو را و نیکو برادری است 
على تو را؛ بشارت تو را یا على که چون مرا حله خواهند پوشانند تو را خواهند پوشاند و 
چون مرا خواهند خواند به صحرای محشر تو را با من خواهند خواند و چون مرا زنده 


خواهند کرد تو را نیز با من زنده خواهند کرد. 


<14> 

و فى مناقب الخطيب عن بلال بن حماقة انه قال: طلع علينا رسول 
الله (ص) ذات يوم و وجهه مشرق کدایرة** القمر, فقام اليه عبدالرحمن 
بن عوف فقال: يا رسول الله ما هذا النور؟ قال بشارة آتتنی من رتسی فی 
ابن عمَی ٠"‏ و ابنتی و ان الله زوج عليّاً من فاطمةء و أمر رضوان خازن 
الجنان فهز شجرة طوبی فحملت رقاعاًٴ !* یعنی صكاكا بعدد محبتی ''؛ اهل 
بیتی» و انشا من تحتها ملائكة ""* و دفع الى کل ملک صكاء فإذا استوت 
القيمة بأهلها نادت الملائكة فى الخلایق فلا ببقی محسب لأهل البست انا 
دفعت اليه صكاً فيه فکاک رقاب رجال من النار "* فأخی و ابن عمّى و 

ابنتی فكاك رقاب رجال و نساء من امتی من النار.؟۱؛ 


* "سبحارالانوار: كدارة 
-بحارالانوار: اخی و ابن عمی 
اصل: رقاقاً 

۔بحارالانوار: محبی 

۳ "سبحارالانوار: ملانکة من نور 
۳ "سبحارالانوار: فکا که من النار 


۴۴ 


-بحارالانوان جلد ۰۴۳ ص ۱۲۴؛ مائةُ منقبة» القمی» ص ۱۶۶ 


شرح خطبة البیان 1۹۹ 


[ترجمه:] خطبة خطباء خوارزم روایت کرده است از بلال بن حمام که روزی 
رسول خدا (ص) از در ما درآمد و روی أن تابان بود مشل ماه شب چهارده يس 
عبدالرحمن بن عوف برخواست و كفت يا رسول الله (ص) اين جه نور است که ما 
مشاهده می نماییم؟ حضرت فرمود: بشارتی به من آمد از جانب پرورد گار عالمیان در 
شأن پسر عمّم على و دخترم فاطمه و به درستی که خداى -تبار كك و تعالی - تزویج کرد 
فاطمه را به على و امر کرد خدای-عز و جل - رضوان را که خازن بهشت ها است که 
حرکت دهد درخت طوبی را د يس او بار برداشت کاغذها به عدد دوستان اهل بيت من و 
آفرید در زیر آن فرشتگان و به هر فرشته کاغذی دادند؛ پس چون روز قيامت شود و 
اهل محشر همه حاضر گردند ندا کنند اين فرشتگان در ميان خلایق يس نماند دوستدار 
اهل بیتی مگر آن که به او دهند آزادی از آتش جهنم آنهایی را که دوستان اهل 
بیتند "۳ [پس برادرم و پسرعمویم علی(ع) و دخترم می دهند" | کاغد آزادی از اتش 
جهنم آنهایی را که دوستان ایشان باشند.۴۲ 


<V.> 
و عن جابر بن سمارة انه قال: قال رسول الله (ص): اتها الناس هذا‎ 
على بن ابی طالب و انتم تزعمون انی زوجته ابنتی فاطمة. و لقد خطبها‎ 
الى اشراف قريش فلم أجب کل ذلك أتوقع الخبر من السّماء حتی جائنى‎ 
[ جبرئیل لبلة رابع * "* و عشرین من شهر رمضان: قال: العلی الاغاسی "2 يقرأ‎ 


""-اصل: اهل بیتی 

*''-اصل: مگر آنكه به او دهند 

"''-معناى عبارت اخير توسط مجلسی درست و دقيق نمی باشد و سعى شد تا حد ممكن اين معنا تصحيح شود. احتمال 
قوی به دليل اينكه نسخة مضبوطی از اين حديث در دست وى نبوده ترجمة وى دقيق نيست و الا اختلافات نسخ حديث 
مذ كور با آنچه مولف -رضوان الله عليه- آورده:در خور نظر و تامل است ! 

-بحارالانوار: اربع 

“"-بحارالانوار: يا محمد! العلى الاعلى 


< شرح خطبة البیان 


عليك السّلام ليلة ٠"‏ و قد جمع الروحانتین '" فى واد يقال: الأفستح ٠"‏ 
تحت شجرة طوبی, و زوج فاطمة علیّا و أمرنى فكنت الخاطب و الله تعالى 
الولى؛ و آمر شجرة طوبى فحملت الحلى و الحلل و الدّر و الياقوت» ثم 
نثر ته» و آمر حور * العين فاجتمعن فلقطن» فهن يتهادينه الى يوم القيمة و 
يقلن: هذا انتثار ۶۳۶ ٠٠‏ 

[توجمه:] و ديكر منقول است از جابر بن سمره كه او كفت كه: رسول خدا 
(ص) فرمود كه: ای گروه مردمان! اين على بن ابی طالب را شما چنان گمان می بريد 
که من فاطمه را به خودی خود به او دادم بلکه نه جنين است زیرا که اشراف قريش همه 
طلب خواستگاری او کردند و من انتظار خبر آسمانى می بودم تا آنكه جبرئیل در شب 
بيست و چهارم ماه رمضان بر من نازل شد و كفت كه على اعلی و پرورد گار عالميان 
سلامت و جمیع ملائكة روحانیان جمع کرده است در بهشت که او را وادی افتح 
می گویند و زیر درخت طوبی و تزویج کرد فاطمه را به على و امر کرد مرا كه من از 
جانب على خواستگاری کردم و صیغه گفتم و خدای-تبارک و تعالی-به ولایت 
حضرت فاطمه تزویج فرمود و امر کرد به ولایت که درخت طوبی را تا آنکه باز 
برداشت از زیورها و زينت ها و مرواربد و ياقوت يس او نثار کرد و امر کرد حوران 
بهشتی را تا برچینند يس ايشان برچیدند آنها را و به هديه به یکدیگر می ایستد فرستند تا 


روز قبامت و می گویند اين نثار حضرت فاطمه است. 


"سبحارالانوار: حليلة 
"سبحارالانوار: و الكروبيين 
'"*- بحارالانوار: آفیح 
اصل: - حور 

۳" سبحارالانوار: نثار فاطمة. 


* بحارالانوارء جلد ۴۳ ص ۱۳۹ 


شرح خطبة البيان لود 


>۷۱< 

و دیگر منقول است به طرق متكثرة متواتره از رسول خدا (ص) و آله که آن 
حضرت فرمود: لمبارزة على" لعمرو بن عبدود یوم الخندق افضل من عمل 
امتی الى یوم القيمة."" 

یعنی جنگی که على بن ابی طالب با عمرو بن عبدود در روز خندق کرد بهتر از 
عمل امت من است تا روز قیامت.[شوح:] و آن چنان بود که کفار قريش با طوایف 
يهود از اطراف و جوانب جمع شدند و بر رسول خدا (ص) آمدند و آن حضرت پیش از 
آمدن ایشان به مشورت حضرت سلیمان شروع در کندن آن خندق معجزات بسیار از آن 
حضرت ظاهر شد که اینجا محل ذکر آنها نيست و ايشان زیاده از ده هزار كس بودند و 
مسلمانان سه هزار بيش نبودند و خوفی عظیم در دل ایشان بيدا شد و چون عرب خندق 
را دیدند متعجّب شدند و آن طرف خندق فرود آمدند و ميان ايشان و مسلمانان زیاده از 
بيست شبانه روز جنگ بود و بر یکدیگر تبر می انداختند تا به آخر چون به تنگ آمدند 
سواران قريش مثل عمرو بن عبدود و عکرمة بن ابی جهل و سيرة و ضرار و مرادس و 
غير ايشان متفق شدند که به اين طرف خندق بیاید و با مسلمانان مرد آزمایی کنند و 
تفخص کردند که تنگ تر بود اسب های خود را از آنجا جهانیدند و به اين طرف 
آمدند و عمرو را با هزار سوار برابر می دانستند و عرب و آنها نیز از شجاعت نزدیک به 
عمرو بودند؛ عاقبت چون مسلمانان دیدند که ايشان از خندق گذشتند خوفی عظیم در 
دل ایشان بيدا شد و عمرو از مسلمانان مبارز طلبید و پیغمبر ایشان رابر حرب دلير 
می کرد و وعد؛ فتح و ظفر می داد و ثواب عقبی را در نظر ایشان در می آورد لیکن از 
ایشان کسی جرأت مبارزت او نمی کرد بغير از حضرت على بن ابی طالب که در هر 
مرتبه كه آن حضرت بر می خواست و حضرت رسول خدا (ص) می خواست که 
*"المناقب: على بن ابی طالب 


"المناقب الموفق الخوارزمى» ص ٠١7‏ 


نش ۱ شرح خطبة البیان 


دیگری برود عاقبت به امر الهی پیغمبر پیراهن خود را به آن حضرت پوشانید و عمامة 
مباركك خود را بر سر آن حضرت گذاشت و شمشیر خود رابه آن حضرت داد و آن 
حضرت با اصحاب شروع به دعا کردند. 

چون حضرت[علی(ع)] بدو رسید فرمود که: يا عمروا تو در جاهیّت می گفتی 
كه هر که سه چیز از من طلب کند من یکی از اين سه جيز از او طلب می کنم: اولا 
می خواهم تو را به وحدانیّت الهی و به شهادت به رسالت رسول مصطفی (ص). گفت: 
ای پسر عم اين حاجت را بگذار که اين بر آورده نخواهد شد. حضرت[ گفت] که: اگر 
اين حاجت را بر می آوردی از برای تو بهتر بود. عمرو گفت: دیگران را بگوی. 
حضرت فرمود که: دویم آنکه چنانکه آمده ايد برگردید. گفت: هر گز اين نخواهد شد 
اين سخن را به زبان قريش نمی توان گفت؛ سیم را بگو. حضرت فرمود که: از اسب به 
زیر آی تا با تو دستبردی نمایم؛ عمرو بخنده در آمد که اين صفتی است که ه رگز 
گمان نمی بردم که کسی از عرب اين آرزو کند از من برو ابن پسر عم که نمی خواهم 
مثل تو کریمی بر دست من کشته شود. حضرت فرمود که: من می خواهم تو را بکشم 
اگر می خواهی به زیر آی. عمرو در غضب شد و فى الحال به زیر آمد و اسب خود را 
نهيب داد و تا رسید شمشیری حواله آن حضرت کرد که كوشة خود آن حضرت را 
ربود و اند کی سر مبارك آن حضرت مجروح شد و ميانة ایشان مکرر رد و بدل شد تا 
عاقبت آن حضرت ضربتی بر سر او فرود آورد [و] او را به دو نيم کرد غریو از هر دو 
لشکر بر آمد يس آنها که با عمرو بودند شروع به گریز کردند و آن حضرت ایشان را 
تعاقف نمود و بعضی از ایشان نیزه بر دست أن حضرت کشته شدند و به سبب کشته 
شدن عمرو هیبتی عظیم از آن حضرت در دل کفار افتاد و در در فرار نهادند و خدای- 
تباركك و تعالی- بادی فرستاد و ايشان عاجز کرد عاقبت خایب و خاسر ب رگشتند. يبس 


پیغمبر (ص) اين سخن را فرمود و این حديث در اکثر کتب ایشان مسطور است. 


<NVYz 

و عن ابن عباس قال: سألت رسول الله (ص) عن الکلمات التسى 
تلقها آدم من رته-عز و جل - فتاب علیه» قال: سل" بحق محمد و على و 
فاطمة و الحسن و الحسین الا تبت على فتاب عليه. ١‏ 

[ ترجمه:] و دیگر منقول است از عبدالله بن عباس که گفت: پرسیدم از رسول 
خدا (ص) از آن کلماتی که آدم(ع) آن را كفت و خدای -تباركك و تعالی- توب او را 
قبول کرد کدام بود؟ حضرت فرمود که: آدم سوال کرد که الهی به حق محمّد و على و 
فاطمه و حسن و حسین كه توب مرا قبول كن خدای-تبا رک و تعالی- توب؛ او را قبول 
كرد و این خلایت در اکر کب ايقان ميظور اسك 


وک 


و عن النبی (ص) انه قال: لمّا اسری بی الى السّماء و انتهی بی الى 
حجب النور کلمنی ریّی-جل جلاله- و قال لی: يا محمد بلغ على بن ابی 
طالب منی السّلام و اعلمه انه حجتی على عبادی بعد کت" به اسقی العباد 
الغیث و به ادفع عنهم الشوء و به احتج علیهم يوم بلقونی. إټاه'" 
فليطيعوا””* و لأمره فليأتمروا و عن نهیه فلینتهوا؛ اجعلهم عندی فی مقعد 
صدق و ابیح لهم فى جناتی "“ و إن لایفعلوا أسكنهم ناری مع الأشقياء من 
اعدائى لا ابالى. ۳۶؛ 


۳" سبحارالانوار: سأله 

-بحارالانوار» جلد ۰۱۱ ص ۱۷۶؛ الخصال, جلد ۱. ص ۲۷۰ 
""سبحارالانوار: حجّتى بعد ک على خلقی 

""سبحارالانوار: فایّاه 

""-اصل: فلیعطوا 

""سبحارالانوار: جنانی 


بحارالانوار» جلد ۰۳۸ ص ۱۳۹ 


۴ شرح خطبة البیان 


[ترجمه:] و دیگر منقول است از رسول خدا (ص) که آن حضرت فرمود که: 
چون مرا به آسمان بردند و مرا به حجاب های نور رسانیدند خدای-تبا رک و تعالى- با 
من سخن كفت و فرمود كه: يا محمّد! سلام مرا به على برسان و خبر ده او را که او 
حجت من است بر بند گان من بعد از تو» به برکت او بند گان را آب از آسمان می دهم و 
به يمن او دفع می كنم از ايشان بدی ها را و به او حجّت می گیرم بر ايشان در روز 
قیامت» پس بايد كه او را اطاعت كنند و هر جه او امر کند و هر جه را او نهی كند از آن 
باز ایستند تا آن که ايشان را در آوردم نزد خودم در جایگاه نیکو و حلال كنم او را از 
برای ایشان بهشت های خودم را و اگر چنین نکنند ایشان را ساکن گردانم در آتش 


جهنم با اشقبای دشمنانم. 


۹۳۴2 

و عن النبی (ص) انه قال: و الذى نفسی بيده ما وجهت عليًا قط 
فى سرية الا و نظرت الى جبرئیل فى سبعین الفا من الملاتکة[عن يمينه و 
الى میکایبل عن بساره] فى سبعین الفاً من الملاتکة و الى ملك الموت 

امامه» و الى سحابة تظلّه حتی برزق حسن الظَفر.۳۰؛ 
[قو جمه:] و دیگر منقول است از رسول خدا (ص) که آن حضرت فرمود که: 
به حق آن خداوندی که جان من در قبضه قدرت اوست که من هركز على را نفرستادم 
به سوی لشکری مگر آن که ديدم که جبرئیل با هفتاد هزار فرشته از دست راست او 
بودند و میکائیل با هفتاد هزار فرشته از دست چپ او بودند و ملک الموت پیش پیش 
آن حضرت می رفت و ابری سایبان آن حضرت بود تا آن که خدای-تبارک و تعالی- 


روزی می کرد او را و ظفر نیکو می داد او را. 


*- بحارالانوان جلد ۳۹ ص ٩۹۵‏ نظر به اينكه عبارات موجود در بحارالائوار در ترجمه آمده بود و در نسخه اصل افتاد گی 


داشت فلذا از بحارالانوار نقل گردید. 


شرح خطبة البيان تا 


حج/1> 

و عن جابر بن عبدالثه الانصارى قال: کنا عند رسول الله (ص) و 
هو جالس الى الكعبة"”؛ فأقبل على بن ابی طالب-صلوات الله و سلامه 
علیه - فقال النبی: قد أتاكم أخى ثم التفت الى الکعبة فضربها بيده و 
قال: اذى بعثنى بالحق نبا" ان هذا و شیعته هم الفائزون يوم القيمةء ثم 
قال: انه اولکم ايماناً معى و أوفاكم بعهد الله و قواکم۳۱* بأمر الله عر و 
جل- و اعدلکم فى الرّعيّة و آقسمکم بالسَويّة و عظمکم عندالله مزية و قال: 
و نزلت: رت رین وا وعیلوا للحت تبلق هر یأر <البينة: ۱>. “٠‏ 

[ توجمه:] و دیگر منقول است از جابر بن عبداله الانصاری که گفت: بودیم ما 
به نزد رسول خدا (ص) و آن حضرت نزد کعبه نشسته بود پس بیدار شد حضرت على 
بن ابی طالب-صلوات الله و سلامه علیه- پس حضرت [رسول (ص)] "" فرمود که: آمد 
شما را برادر من» يس رو به سوی کعبه کرد و دست خود به کعبه زد فرمود که: به حق 
آن خدایی که مرا به راستی به خلق فرستاد که به درستی که اين مرد و شیعیان او 
رستگارانند در روز قیامت؛ يس فرمود که: على پیش از شما همه ایمان آورد به من و 
وفا کننده ترین شماست به امر الهی و قوی ترين شما است به امر خدای -عز و جل- و 
عادل ترين شماست در ميان رعیت و بهتر از شما است نزد خدای-تبارک و تعالی- در 
مرتبت؛ و نبی(ص) فرمود که: آیت نازل شد که ترجمه اش اين است که- به درستی و 
""سبحارالانوار: و هو جالس الى كعبة. 


۔بحارالانوار: ٹم 
*"سبحارالانوار: و الذی نفسی بيده 

""سبحارالانوار: آقومکم 

""سبحارالانوار: جلد ۳۸ ص ۵؛ در ادامه بحار الانوار جنين آمده است: قال: فکان اصحاب محمد-صلی الله على و آله- إذ 
اقبل على حعليه السلام - قالوا: قد جاء خير البريّة. 

""-اصل: على بن ابی طالب. بنظر می رسد که مستنسخ اشتباه كرده است چرا كه در مقابلة ترجمه با متن حديث؛ معنى 


عبارت«النبى» صحيح است بايد مى آمد. 


۳۰۶ شرح خطبة البیان 


۳ "۳ ۶ و ۰ 301 5 
راستی ان جماعتی که ایمان آورده اند و عمل شايستة در گاه او کردند ان جماعت 


بهترین خلق خدایند. اين آیت درشان آن حضرت نازل شد. 


۷۶پ 

و عن عبدالته بن عمر انه قال: قال رسول الله (ص) لعلی بن ابی 
طالب -صلوات الله و سلامه عليه "**- اذا كان يوم القيمة يؤتى بک با علی! 
على نجيب من نورء على رأسك تاج يضئ يكاد نوره بخطف ؛ ابصار أهل 
الموقف. فيأتى التداء من عندالثه-جل جلاله-: أين خليفة محمّد رسول 
الله؟ فتقول: يا على! ها أنا فيأتى النداء: يا على!؛؛؛ من احبّك ادخله 
الجنة”** و من عاداك ادخله التار"“ فأنت قسيم الجنة و آنت قسيم 
النار .۶۶۷ 

[ترجمه:] و دیگر منقول است از عبدالله بن عمر که او كفت که: رسول خحدا 
(ص) فرمود به على ابن ابی طالبصلوات الله و سلامه علیه- که: چون روز قيامت شود 
بیاورند تو را یا على بر شتری از نور بر سر تاجی باشد که روشنی دهد اهل محشر را که 
نزديك باشد چشم های اهل موقف را خبره كرداند» يس ندا از جانب رب العزة يد كه: 
کجاست خلیفة محمّد رسول الله (ص)؟ يس يا على تو گویی که اینک من. يس ندا آید 
كه: يا علی! هر که تو را دوست دارد او را داخل بهشت گردان و هر که دشمن تو باشد 


او را داخل جهنم گردان؛ پس توبى قسمت کنندة بهشت و توبی قسمت کننده دوزخ. 


سبحارالانوار: عليه السلام 

"سبحارالانوار: قد أقناء نوره و کاد بخطف 

۳ -بحارالانوار: فتقول: ها آنا ذاء قال: فینادی يا على 
۳" سبحارالانوار: أدخل من أحبّك اجه 
سبحارالانوار: و من عاداك النار 


مقف 


۴۳۷ 


بحارالانوان جلد ۷ ص ۱۲۳۲ الامالىء شيخ الصدوق. ص ۳۶۱ 


شرح خطبة البيان ۷ 
<VYzZ‏ 
و عن ابن عباس قال سمعت رسول الله (ص) يقول: لما اسری بی 
الى السّماء ما مررت بملاً من الملائكة إلا سألونى عن على بن ابسی طالسب- 
صلوات الله و سلامه علیه - حتی ظننت أن اسم على آشهر فى الشماء من 
إسمى فى الارض***. فلمًا بلغت السّماء الرابعة فنظرت؟** الى ملک الموت» 
قال لی: يا محمّد! ما خلق الله خلقاً إلا و آنا * آقبض روحه بيدى ما 
خلاک ** و على بن ابی طالب فان الله-جل جلاله- بقبض o.‏ 
بقدر ته. فلمّا صرت تحت العرش اذا“ بعلی بن ابی طالب واقف ** تحت 
عرش رټی» فقلت: يا على سبقنی*۹؟ فقال جبرئیل (ع):"“ من هذا الذى 
یکلمکت؟ فقلت: هذا" على بن ابی طالب. فقال ***: يا محمد! لیس هذا 
علیاً و لكنه ملک من ملائكة الرحمن خلقه الله -تبار کت و تعالی- على 
صورة على بن ابی طالب (ع)» فنحن الملائكة المقربون كلما اشتقنا الى 
وجه على بن ابى طالب زرنا هذا الملک لكرامة'*' و سبّحنا له ۶۱ ۱۱ 


سبحارالانوار: سفی الأرض 

۳ سبحارالانوار: نظرت 

"*سبحارالانوار: سو أنا 

۷ سپیحارالائوار: ما خلا أنت 
-بحارالانوار: آرواحکما 

۳ سبحارالانوار: نظرت فاذا أنا بعلی 

۲ سبحارالانوار: واقفاً 

**سبحارالانوار: سبقتنی 

۶ سیحارالانوار: فقال لی جبرئیل: با محمد 
سبحارالانوار: قلت هذا خی 

۰ سیحارالانوار: قال لی 

*-بحارالانوار: لکرامة على بن ابی طالب 
سبحارالانوار: على الله سبحانه 

۶ سبحارالانوان جلد ۲۶ ص ۳۰۵ مائة منقبة» القمی» ص ۳۲ 


۳۰۸ شرح خطبة البیان 


[ترجمه:] و دیگر منقول است از عبدالله بن عباس كه گفت: شنیدم از رسول 
خدا (ص) که می فرمود که: چون مرا به آسمان بردند بگذشتم به گروهی از فرشتگان 
مگر آن که سوال کردند مرا از علی بن ابی طالب-صلوات الله و سلامه علیه- تا آن که 
دانستم اسم على در آسمان مشهورتر است از نام من در زمین؛ پس چون رسیدم به 
آسمان چهارم نظر کردم به ملک الموت. مرا گفت: يا محمّدا چون است علی؟ گفتم: 
ای دوست من جه می شناسی تو على را؟ گفت: يا محمّد نیافریده است خدای-تبارکک 
و تعالی- خلقی را مگر آن که من قبض روح او خواهم کرد بغير از تو و على بن ابی 
طالب که خدای-تعالی- قبض روح شما می کند به قدرت خود؛ پس چون رسیدم به 
زیر عرش ديدم على بن ابی طالب (ع) را که در زیر عرش ایستاده است. گفتم يا علی! 
تو پیش از من آمدی؟ يس جبرئیل (ع) كفت که: يا محمّد! کیست اين که با تو سخن 
می گوید؟ من گفتم که: اين على بن ابى طالب است. پس جبرئیل كفت كه: اين على 
نیست. فرشته ای است از فرشتگان حداع تارك و تصالی- که دای تصالی او را به 
صورت على بن ابی طالب آفریده است؛ پس ما گروه ملائكة مقربون هر چند مشتاق 
روی على بن ابی طالب می شویم زیارت می کنیم اين فرشته را از جهت کرامت على 
بن ابی طالب و تسبیح می گوییم از جهت آن حضرت. 


<VAZ 


و عن ابی سعد الخدری عن النبی قال: سمعته "* بقول: اذا كان 
يوم القيمة امر الله ملكين و يقعدان على الصراط فلا يجوز احد "* لا ببرائة 
امیر المؤمنین على بن ابی طالب -صلوات الله و سلامه عليه- و من لم يكن 
له برائة اميرالمؤمنين اکبه الله على منخره“؛ فى النار و ذلك قوله تعالی: 
۳" سبحارالانوار: عن أبى سعید الخدری قال: سمعت رسول الله-صلى الله عليه و آله- 


٣‏ اصل: احدا 


-بحارالانوار: منخريه 


شرح خطبة البیان ۳۹ 


صد 
وَقِفوهمٌ ثم مسَعُولُونَ <الصافات: ۲۴> قلت: فدات أبى و امّی يا رسول الله 
(ص) ما معنى برائة؛ امير المؤمنين؟ 

قال: مكتوب عليه '"؛ لا اله الا الله محمّد رسول الله على بن ابی 
طالب وصى رسول-صلی الله عليه و آله و سلم.۲؛ 

[توجمه:] و ديكر منقول است از ابوسعيد خدرى كه كفت شنيدم از رسول 
خدا (ص) که آن حضرت فرمود كه: چون روز قيامت شود امر می كند خداى-تباركك 
باشد برات حضرت امي رالمؤمنين» [و اگر] نباشد سرنگون او را در آتش جهنم می اندازند 
واين است معنى قول خداى-تباركك و تعالى- كه بداريد ايشان را كه از ايشان سوال 
خواهم كرد. گفتم: فداى تو باد يدر و مادر من يارسول الله (ص) جيست معنى برات 
حضرت امير المؤمنين؟ [فرمود:] برو نوشته است که لا اله الا الله محمد رسول الله و على 


بن ابى طالب وصى رسول اللّه. 


<۷4> 

و عن ابی سلیمان عن رسول الله انه قال: ليلة اسری بی السی 

السّماء قال لى الجلیل-جل جلاله-۳* ءامن الرَسُول با أنزل اه من رب 
<البقره: د > قلت: وَالْمُؤمِنُونَ <البقره: ۲۸۵> قال: صدقت با محمّد![من خلفشت 


فى امّتكك؟ قلت: خيرهاء قال: على بن ابی طالب؟ قلت نعم يا ربء قال: يا 


*”"سبحارالانوار: ما تعنى ببراة 

**؟سبحار الانوار: - مكتوب عليه 

سبحارالانوان جلد 4 ص ۲۰۱؛ التحصين؛ سيد بن طاووس؛ ص ۵۵۸؛ اليقين» سيد بن طاووس» ص ۲۳۸؛ مائة منقبة» ص 
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سبحارالانوار: اوحى الى 


۲۹۰ شرح خطبة البیان 


محمد!|"!؛ انی اطلعت الى الأرض اطلاعة فاخترتك منها فشفعت ۲* لكك 
اسماً من اسمائی فلا اذ کر فى موضع الا ذکرت معی فأنا المحمود و أنت 
المحمد ثم اطلعت الثانية فیها فاخترت منها علیا و شققت له أسماء من 
اسمائى و انا العلی الأعلى و هو علی,۷۱؛ 

با محمّد! انى خلقتک و خلقت عليّاً و فاطمة و الحسن و الحسین و 
الائمة من ولده من سنخ نور من نورىء و عرضت ولایتکم على اهل 
السموات و اهل الأرض ٩۲‏ فمن قبلها كان عندی من المؤمنين» و من 
جحدها كان عندی من الکافرین, با محمّد! لو ان عبداً من عبدی ۲۳؛ 
عبدنی حتی بنقطع و یصیر کالشن** ثم اتانی جاحدا لولابتکم ما غفرت له 
حتی بيقر بولایتکم يا محمّد! تحب ان تراهم؟ قلت: نعم. فقال لی: التشت 
عن يمين العرش. فالتفت: فاذا انا بعلی و فاطمة و الحسن و الحسین و على و 
محمّد و جعفر و موسی و على و محمّد و على و الحسن** و المهدی فى 
ضحضاح من نور یصلون۲* و فى وسطهم المهدی یضیء كأنه ک و کسب 
دزی. فقال: با محمد هؤلاء و النائب مسن عترتكك و عزتى و جلالی له 
الحجّة الواجبة لاولیائی و المنتقم من اعدائی بهم يمسك الله السموات ان 
تقع على الأرض الا باذنه.۳؛ 


**'-عبارت در کروشه از بحارالانوار 

۲" سبحارالانوار: شققت 

۳- بحارالانوار: فأنا الا على و هو على 

”'"- بحارالانوار: الأرضين 

”""سبحار الانوار: عبیدی 

""- بحارالانوار: كالشن البالى 

*"- بحارالانوار: على بن الحسين و محمد بن على و جعفر بن محمد و موسى بن جعفر و على بن موسى و محمد بن على و 
على بن محمد و الحسن بن على 

'**- بحارالانوار: قيام یصلون 


"۳ - بحارالانوان جلد ۲۷ ص ۲۰۰ مائة منقبه» ص ۳۸ 


شرح خطبة البیان ۳۱۱ 


[ توجمه:] و دیگر منقول است از رسول خدا (ص) که آن حضرت فرمود که: 
آن شبی که مرا به آسمان بردند يروردكار عالمیان به من فرمود که: "آمن الرسول " یعنی 
ایمان آورد فرستادة ما محمّد (ص) به آنچه نازل شد به سوئ او از جانب پرورد گار او. 
من گفتم که: مؤمنان نیز همه ايمان آوردند به خدا و فرشتگان به کتاب های خدای و 
رسولان او. خطاب رسید که: راست گفتی يا محمّد! که را خليفة خود گردانیدی در 
ميان امّتان خود؟ گفتم: خداوندا بهترین امّت راء خدای-تبارک و تعالی-: كه على بن 
ابی طالب را خلیفه گردانیدی؟ گفتم: بلی ای پروردگار عالمیان. خطاب رسید که: با 
محمّد من نظر کردم یک نظر به سوی اهل زمين يس تو را از ايشان اختیار کردم پس از 
برای تو بیرون آوردم اسمى از اسماى خودم پس من مذ كور نمی گردم در جایی مگر 
آن كه تو با من مذ کور می گردی پس منم محمود [و] تویی محمد پس دیگر بارم به آن 
نظر کردم و از اهل زمین على را اختيار کردم و بیرون آوردم از برای او اسمى از 
اسم های خودم پس منم على و اوست علی. 

با محمّد! به درستی که آفریدم من تو را و آفریدم على را و فاطمه را و حسن و 
حسین را و امامان و فرزندان حسين را از پاره ای نور از نور خودم و عرض کردم ولایت 
شما را بر اهل آسمانها و زمین؛ پس هر که قبول کرد ولایت شما را او نزد من از جملة 
مؤمنان است و هر که انکار کرد او نزد من از جملۀ کافران است. يا محمّد! اگر آن که 
بنده ای از بند گان من آن قدر بندگی کند تا آن که گسسته شود مثل انبان کهنه پس به 
نود من آید و منکر باشد ولایت شما را نیامرزم او را تا آن که اقرار کند به ولا پت یا 
محمّد می خواهی که ايشان را بپینی؟ گفتم بلی؛ بس به من كفت که: نظر كن از دست 
راست عرش يس نظر کردم ديدم على و فاطمه و حسن و حسین و على بن الحسین و 
محمد بن على و جعفر بن محمد و موسی بن جعفر و على بن موسی و محمد بن على و 
على بن محمد و الحسن بن على و مهدى هادى را در فضايى از نور كه ايستاده بودند و 
نماز می گذاردند و در ميان ايشان مهدى هادى روشنى می داد كه گویا ستاره ای است 


۳۲ شرح خطبة البیان 


درخشنده؟ بس خدای-تبارک و تعالی- فرمود با محمّدا این جماعت حجّت های 
من اند بر خلق و جانشین تو اند از عترت تو؛ به عزت من و جلال من که مهدی راست 
حجّت واجبه از برای دوستان من و انتقام خواهد کشید از دشمنان من و به برکت ایشان 
خدای-تبا رک و تعالی- نگاه می دارد آسمانها را که بر زمين نیفتد مگر به اذن او. 


<A> 


روی انه دخل رسول الله"* على على مسروراً مستبشراً و سلم عليه 
فر (ع)» و قال":: ما رأيتك * أقبلت على مثل هذا السوم» فقال: 
جئتك ** ابش رک اعلم أن فى هذه السّاعة نزل جبرئیل "* (ع) و قال: 
الحق یقرتک السّلام و يقول: بثر عليّاً (ع) ان شيعته الطائع و العاصی من 
اهل الجنة. فأمًا سمع على (ع) مقالته خر له ساجدا"* و رفع يديه“ الی 
السماء ثم قال: اشهد*** الله على انی وهبت لشیعتی حسناتی** فقال 
الحسن (ع) مثلها و قال الحسین (ع) مثل ذلك" فقال النبی (ص): ما نتم 
بما کرم“ منی» اشهد الله على انی قد وهبت لشیعته علی و محبّیه ذنوبهم 


“"”-مستدركك بحار: ان رسول الله دخل یوما 
'""- مستد رک بحار: فقال على 

- مستد رک بحار: رأيت 

۲- مستد رک بحار: جلت 

"*- مستد رک بحار: على جبرئيل 

۳ مستد رک بحار: خر ساجدا 

'*"- مستد رک بحار: يده 

۳- مستد رک بحار: يشهد 
۳- مستد رک بحار: قد وهبت نصف حسناتى لشیعتی 
۷*- مستد رک بحار: كذلكك 


6 مستد ركك بحار: بأكرم 


شرح خطبة البیان ۳۱۳ 


2 > ی" م م 


0 
[ترجمه:] و دیگر روایت است که روزی رسول خدا (ص) داخل شد بر 
حضرت امير المؤمنين -صلوات الله و سلامه- خوشحال و خندان و بر آن حضرت سلام 
کرد؛ پس حضرت امير جواب داد و فرمود که: يا رسول الله (ص) هر گز خوشحال بر من 
داخل نشدی مثل امروز! پس پیغمبر (ص) فرمود که: يا علی! آمدم که بشارت دهم تو را 
بدان که در اين ساعت جبرئیل بر من نازل شد و كفت خدای-تبارک و تعالی- سلامت 
می رساند و می فرمایند که بشارت ده على بن ابی طالب را که شیعیان مطیع و گناهکار 
او اهل بهشتند يس چون حضرت امیرالممنین اين سخن بشنید به سجدة الهی افتاد از 
روی شکر پس سر بر داشت به جانب آسمان و گفت: خحدای-تبارک و تعالی-را 
برخود گواه گرفتم که بخشیدم به شيعه ام حسنات خود را. [سپس امام حسن (ع) چنین 
گفت] يس حضرت امام حسینصلوات الله- نيز چنین فرمود. پس رسول خدا (ص) 
فرمود که: کرم بيش از من نيست من نیز خداى-تباركك و تعالی- را برخود گواه گرفتم 
که بخشیدم به شيعة على بن ابی طالب نصف حسنات خود را؛ يس جبرئیل آمد که 
خدای-تبارک و تعالی- می فرماید كه شما کریم تراز من نیستید به درستی که 
آمرزیدم شیعیان على بن ابی طالب و دوستان آن حضرت را گناهان ایشان را و تمام و 
دلیل بر این است قول خدای-تبار ک و تعالی- که ترجمه اش اين است كه به درستی 

كه خدای-تبار ک و تعالی- می آمرزد گناهان را. 


"-مستد رک بحار: انی وهبت لشيعة على نصف حسناتی» و قال اللهسعز و جل-: ما انتم با کرم منی» انی قد غفرت لشيعة 
على و محبیه ذنوبهم جمیعا. ر. ک: مستدر ک سفینه البحار» نمازی على» جلد ۶» ص ۱۱۶ 


1۴ شرح خطبة البیان 


<A\zZ 

و عن جابر بن عبدالله الانصاری عن النبی فى حديث طویل یصف 
فيه وقوع النطفة فى الرحم و انتقال الانسان فى بدو خلقه من حال الى 
حال فقلت: با رسول الله (ص) فکیف حالک و حال الاوصیاء بعد ک فی 
الولادة؟ فسکت رسول الله (ص) مليّاً ثم قال: با جابر لقد سألت عن امر 
جسیم لا بحتمله انا ذو حظ عظیم ان الأنبياء و الاوصیاء مخلوقون من نور 
عظمة الثه-جل جلاله - فودع الله انوارهم اصلابا طيّبة» و ارحاما طاهرة 
یحفظها بملانکته و برتیها بحکمته, و يغدوها بعلمه» فأمرهم یجل أن یوصف 
و آحوالهم يدق أن یعلم لأهم نجوم الله فى ارضه؛ و آعلامه فى بريّته و 
خلفاؤه على عباده. و آنواره فى بلاده و حججه على خلقه؛ با جابر! هذا 

من مکنون العلم و مخزونه فاکمته الا عن اهله.۰*؛ 
[قرجمه:] دیگر منقول است از جابر بن عبدالله الانصاری از رسول خدا (ص) 
در حديثى طویل که وصف می کند در او كيفيّت واقع شدن نطفه را در رحم و منتقل 
شدن آدمی در ابتدای حال از حالی به حالى؛ يس گفتم: با رسول الله (ص) يس چگونه 
است حال تو و حال اوصیاء بعد از تو در ولادت؟ يس رسول خدا (ص) ساعتی دراز 
خاموش شد يس فرمود که: يا جابر به تحقیق که پرسیدی از امری عظیم که تاب أن 
ندارد و نمی تواند يافت مگر کسی که صاحب بهره ای عظیم باشد از ایمان؛ به درستی 
که پیغمبران و اوصیای ایشان مخلوقند از نور عظمت خدای -تبارک و تعالی- پس 
خدای-تبا رک و تعالی- نورهای ایشان را نشو و نما می دهد به حکمت خود و غذا 
می دهد ایشان را به علم خود يس کار ايشان از آن بالاتر است که وصف توان کرد و 
حالات ایشان از آن باریک تر است که توان دانست زیرا که ایشان ستارگان خدایند ۲ 


"من لایحضره الفقيه. شيخ صدوقء جلد ۴ ص ۴۱۴؛ بحارالانواره جلد ۵۷ ص ۳۵۲ 


الور اصل: خدا اند. 


شرح خطبة البیان ۳۵ 


در زمين و امامان خدایند "" در ميان خلق خدا و جانشینان پرورد گارند بر بندگان او و 
انوار الهی اند در شهرهای او و حجت های خدایند "" بر خلق او. با جابر اين از علوم 
پوشیده است و مخزون است نود اعلدن تو نبا پپوشان این را مگر از کسی که ال ان 


علم باشد. 


> ۲2 

و عن النبی (ص) انه قال: ان الله-تبارک و تعالی- جعل لأخى 
على بن ابی طالب فضائل لاتحصی كثرة فمن قرأ فضيلة من فضائله مقر" بها 
غفرالثه له ما تقدّم من ذنبه و ما تأخر, و من کتب فضيلة من فضائله لم تزل 
الملاتكة يستغفرون له ما بقی لتلک الکتابة رسم. و من استمع الى فضيلة من 
فضائله لم تزل الملائكة بستغفرون له ما بقى *** غفرالته له الذنوب السی 
اکتسبها بالنظر **. ثم قال: النظر الى على بن ابی طالب عبادة و ذ کره 

عبادة"** و لايقبل الله ایمان عبد الا بولایته و البرائة من اعدائه. ۶٩۷‏ 
[ تو جمه:] منقول است از رسول خدا(ص) که آن حضرت فرمود که: به 
درستی كه خدای -تبار ک و تعالی- مقرر گردانیده است برای برادرم على بن ابی طالب 
فضائل بسیار که نمی توان شمرد از بسیاری پس کسی که بخواند فضیلتی از فضائل على 
بن ابی طالب و باز اقرار داشته باشد بیامرزد خداى-تباركك و تعالی- گناهان گذشته و 
آينده او را و هر که بنویسد فضیلتی از فضائل على بن ابی طالب را هميشه فرشتگان از 
برای او استغفار کنند تا از آن اثری بماند و هر که كوش دهد به فضیلتی از فضائل على 


- در اصل: خدا اند. 

۳ در اصل: خدا اند. 

""سبحارالانوار: لم تزل الملائكة یستغفرون له ما بقی 

۳" سبحارالانوار: غفر الله له الذنوب التی اکتسبها بالسمع و من نظر الى كتابة من فضائله غفر الله له الذنوب التی اکتسبها بالنظر 
۳ سبحارالانوار: «و ذکره عباده» ندارد. لیکن در منابع دیگر نظیر اربعين ماحوزی» ص ۳۹۵ این عبارت موجود است. 

۳ "سبحارالانوان جلد ۲۶ ص ۲۲۹؛ مائة منقبة» ص ۱۷5؛ نهج الحق» علامه حلى؛ ص ۲۳۱ 


۳۶ شرح خطبة البیان 


بن ابی طالب خدای-تبارک و تعالی- بیامرزد از او گناهان را که به كوش دادن هم 
رسانیده باشد و هر كه نظر کند به کتابی از فضائل على بن ابی طالب خدای-تبار کث و 
تعالی - بیامرزد از او گناهانی را که به دیدن حاصل کرده باشد؛ يس آن حضرت فرمود 
که نظر بر روی على بن ابی طالب كردن عبادت است و خدای-تبارک و تعالی- قبول 


نمی کند ایمان بنده را مگر به دوستی آن حضرت و دشمنی دشمنان آن حضرت. 


<A> 

و عن ابن عباس قال: قال رسول الله (ص): لو أن الغياض اقلام و 
البحر مداد و الجن حساب و الأنس کتاب لما** احصوا فضائل على بن ابی 
طالی ۶۱ 

[آترجمه:] و دیگر منقول است از عبدالله بن عباس که كفت که: رسول خدا 
(ص) فرمود که: اگر آن که نیستان ها همه قلم گردد و دریاها مركب گردند و جنیان 
حساب کننده گردند نمی توانند شمرد فضائل على بن ابی طالب را. 
[در بیان کمالات انسان کامل] 

[مفسر گوید:] ای عزيزا-ايدك الله تعالی لمعرفة صراط مستقیم- چون شمه 
ای از فضائل آن حضرت استماع نمودی و اگر جه آنچه مذ کور شد از آنچه اين کثیر 
التقصير دیده است قطره ای نیست از عمّان و آنچه اين بنده دیده است نظر به آنچه 
ندیده است نسبت متناهی به غير متناهی چون چنین است و احصاء فضایل آن حضرت 
ممتنع است شروع کرد به مقلّمه ای دیگر در مراتب کمالاتی که انسان کامل را 
می باشد از آنچه در آیات و احادیث و کلام محقّقین وارد شده است و نيز اين اگر جه 


۳" سبحارالانوار: ما 


سبحارالانوان جلد ۰ ص ۰ الارشاد القلوب» شيخ مفید. جلد دوم» ص ۳۹ 


شرح خطبة البیان 


۳۷ 


به مرتبه ای است که احصاء نمی توان كردن و لیکن به حکم «ما لا يدرك كله 
لایو کت کله پاره ای از آن در یز تحریر آورد که موند حل اشکالات خطبه شود. 


مخفی نماند که به حکم حدیث قدسی ای [ که] سابق محرر شد که خدای -تباركك و 


تعالی - می فرماید که: من گنجی بودم مخفی خواستم که شناخته شوم چنانکه حضرت 


مغربی می فرماید: 
عشق پیش از جهان كن فیکون 
بود آزاد از حدوث وقدم ا 


ساخت معجوبی از وجود و عدم 
جامع ذل و عزو فقر وغنا 


بر جهان و جهانیان ياشيد 


و دیگر می فرماید: 


بيش تراز ظهوريرهدة کون 
داشت اندر فضای خود طیران 
كل صد بركك حسن دوست نداشت 
نودسلطان عشق ‏ او دايم 


نساز او را نیس از مسی بايست 


" *-دیوان شمس مغربی: حز و ذل 
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نظم 


در سرای منزه از جهو چون 
بود مستغنی از ظهور و بطون 


بهر اظهار حسن خود یرون 


شامل علم و جهل و عقل و چنان 


در خزاين هر آنچه بد مخزون" " 


عشق در رده بود پرده نسواز 
بودش اندر هموای خود پرواز 
عندلیبی که تسانوازد ساز 
مکمن ی" "بر چهار بالش ناز 


نا گزبرست ناز راز نیس از 


۲ *-دیوان شمس مغربی؛ تحقیق و بررسی ابوطالب میرعابدینی؛ تهران» امیر کبیر» جاب دوم ۰۱۳۸۸ ص ۲۰۳ 


'”*- دیوان شمس مغربی: حسن 


”*- دیوان شمس مغربی: معکی 


شرح خطبة البیان 


۲۸ 
طاق ابروش سجده می طلبيد"” قامتش بود مستحق نماز 
حسے' معشوق عاد شم می حست دل خواست ووش طناز 
زان که در ذل اوست این راعز زان كه در سوز اوست وی را ساز 
به کا اوا بادشه پی دا به شیب است سربلند وت 


و از خلايق غير انسان را قابليّت معرفت نبود جنانكه در مظان خود مبرهن شده 
لهذا بيش از آن كه او را ايجاد كنند ملائكك””* از سبب آفريدن انسان و استخلاف او در 
زمين از ايزد متعال-تقدست اسمائه و تظاهرت آلاؤه- استفسار نمودند؛ حضرت عزت- 
تعالى شأنه- اوّلاً ايشان را تعليم فرمود كه: بندكان را لايق است كه آن جه حكيم عليم 
كند بدانند كه در آن حكمتى عظيم هست اكر جه افهام ايشان از ادراكك آن قاصر باشد 
و انیا به آیشان فهماید كه سبي او انسان و فقیلت آن بر ايعان آناست که اسان:زا 
قابليّت علم و معرفت بر وجه كمال هست و آن بعد از ریاضات بسیار و مجاهدات بی 
شمار حاصل می گردد و اگر جه به حسب استعدادات ذاتی هر يكك به مرتبه ای می 
رسند فوق به تفضیل حضرت باری-تعالی- چنان که منقول است که کل ميسّر لما 
خلق [له]»”” یعنی هر كس را آسان است رسیدن به مرتبه ای که از برای آن مرتبه 


ت 


مخلوق شده اند: وَفْوَقَ کل ذی علم غلب وت5 و نا الا لَه مَقَامُ 


ره 
معلوم <الصافات: ۱۶۴>. 

و از مضامین احادیث سابق مستفاد كشت و احادیث متواتره بر اين معنی شاهد 
است که خدای -تبار ک و تعالی- آدمیان را و استعدادات ایشان را مختلف آفریده است 


**اصل: طلبید؛ دیوان شمس مغربی: می طلبید 
* *سدیوان شمس مغربی: به گدای است 

**- دیوان شمس مغربى. ص ۲۰۴ 

۳اصل: ملایق 

**- بحاوالانوار: جلد ۶۴ ص ۱۱۹ 


شرح خطبة البیان ۲۳۹ 


و لیکن همه را قابليّتى داده است که در خور آن قابلّت تحصیل کمالی بکنند و بیش از 
آن مرتبه از او نطلبیده است و اين ظلم نیست بلکه عين عدالت و حکمت است و حصول 
اين کلمات به عبادات و مجاهدات می شود چنان که در کلام مجید ربّانى واقع است 
که: وما خلت ان والانسق 1 یبد ون <الذاریات: ۵۶> يعنسى نيافريدم جنیان و 
آدمیان را مگر از برای آن که عبادت کنند مرا 

و در حديث قدسی از طرق عامّه و خاصّه وارد شده است که رسول خدا (ص) 
فرمود که: لما اسری بی قلت" : يا رب ما حال المؤمن عند کت؟ قال: با 
محمّد! من آهان لى وليّاً فقد بارزنی بالمحاربه و انا اسرع شيئ الى نصرة 
اولیائی و ما ترددت عن شیئ انا فاعله کترددی عن وفات المؤمن یکره 
الموت و اکره مساءته, و إن من عبادی المومنین من لابصلحه الا الفقر و لا 
صرفته ۳" الى غير ذلک لهلکت !و ما يتقرّب الى عبد من عبادى بشیی 
احب الى مما افترضت عليه و اه ليتقرّب الى > بالّافلة حتّى احبّه فاذا احببته 
كنت "* سمعه الذى يسمع به و بصره الذى يبصر به و لسانه الذى ينطق به 
و يده التى ببطش بهاء ان دعانى اجبته و ان سألنى اعطيته. ۰۱۳ 

[ترجمه:] آن حضرت می فرمایند: شبى كه مرا به عالم بالا بردند گفتم: 
پرورد گارا حال مؤمن نزد تو چون است؟ خطاب از حضرت رب-العزه- رسيد کبه: يا 
محمّد! حال مؤمن نزد من اين است که هر که خوار گرداند دوست مرا چنان است که با 
من کرده است و من زودتر از همه كس يارى می دهم دوستان خود را؛ و دیگر حال 
مؤمن آن است که من تردید ندارم در هر چیز كه می كنم مثل تردیدی که دارم در 
*سالکافی: لما اسری بالنبى-صلى الله عليه و آله- قال 
"*-الکافی: لو صرفته 
''*-الكافى: غير ذلک لهلكك و إن من عبادی المومنین من لا بصلحه الا الفقر و لو صرفته الى غير ذلک لهلكك 


"«-الکافی: كنت اذا 
"الکافی» جلد و5 ص ۳۵۲ 


۳۲۰ شرح خطبة البیان 


میرانیدن بندۀ مؤمن که او نمی خواهد مرگ را و من نمی خواهم که او آزرده شود. و 
دیگر آن که بعضی از بند گان مومن هستند که صلاح کار حال ایشان [نیست] مگر در 
توانگری و اگر او را از آن حال به حالی دیگر گردانم هر آینه هلاک شود و بعضی از 
بند گان مؤمن هستند که صلاح حال او نيست مگر در فقر و اگر بگردانم او را بغير آن 
هلاک شود. و دیگر آن كه نزديكك نمی گردد به من از بندگان من به چیزی که دوست 
تر باشد به نزد من از آنچه بر وی واجب گردانیده ام و بعد از قرب به فرایض به درستی 
كه نزدیک می گردد به سوی من به سبب كردن سنت ها تا به مرتبه ای که من دوست 
دارم او را پس چون من دوست او شدم خواهم بود به منزلة كوش او که به من شنوا باشد 
و به منزلة ديد او كه به من بینا باشد و به منزلة زبان او که به من گویا باشد و به منزلة 
دست او که به من روان باشد و اگر بخواند مرا اجابت می كنم او را و اگر سوال کند ٩۳‏ 
مرا عطا می كنم او را.[انتهى ترجمه] و بر این مضمون احادیث از طرق شيعه و سنی 
بسیار وارد شده است به همین اکتفا کردیم. 

[شرح حدیث:] ای عزیزا نیکو تأمّل كن در معنی اين حديث و ملاحظه نما 
که یک مرتبه خدای-تبارکک و تعالی- او را به منزلة حرب خود گردانید و خواری 
مؤمن را به منزلٌ حرب خود گردانید چنانکه اگر کسی محبوب کسی را اندک آزار 
دهد مّحبٌ او را صدهزار آزار داده است و اگر جه ذات مقدس متعالی-عز شأنه- از آن 
برتر است که او را خشنودی يا آزاری که از صفات مخلوق است عارض گردد و دیگر 
آن که خود را به منزله ای متردد گردانیده هر چند آن حضرت-تبارک و تعالی- از آن 
منزه است که او را تردّد باشد بلکه بر مقتضای مصلحت حکم او جاری است-تعالی 
شأنه- و گویا معنيش آن است که اگر من تردد می کردم در چیزی هر آينه تردد 
می کردم در میرانیدن بندۀ مؤمن و يا آن که خود را به منزله ای متردّد گردانید در آزار 


رسانیدن به مؤمن چنان که يدر و مشفق و مادر مهربان هر گاه خواهند به فرزند خود 


۱۴ 


“در اينجا به معنی درخواست کردن است.(مصحح) 


شرح خطبة البیان ۳۳۱ 


نشتری زنند که سبب حیات او باشد از جهت غلبة خون مترددند» گاهی ملاحظة نفع 
دایمی می کنند و اراد فصد می نمایند و گاهی ملاحظة آزار فرزند می نمایند و از آن 
معنی باز ایستند از جهت محبّت به خلاف فصاد که او را اين تردد نیست از جهت عدم 
محسّت؛ اين معنی مؤيّد معنی محبویّت است و أن که در این حدیث وارد شده است که 
مؤمن نمی خواهد م رگ را به آن که در قرآن مجید و احادیث بسیار وارد شده است که 
دوستان او خواهان مرگ اند و اگر نه اجل مقر باشد یک چشم زدن قرار نمی كيرد 
روح های ایشان در بدن های ایشان؛ محمول بر آن است که نخواستن ایشان مرگ را از 
جهت تحصیل سعادات و زیادتی طاعات و عبادات است که سبب علو درجات ایشان 
شود و به نهایت مرتبة خود برسند و چون نمی دانند که دیگر بودن ايشان از برای ایشان 
بهتر است از اين جهت تحصیل سعادات و زیادتی طاعات نمی خواهند هر که را و ا گر 
نه از جهت رسیدن به مطلوب مردی عين مطلوب ایشان است. و دیگر آن که آن 
حضرت عزّت-تعالی شأنه - با ایشان لطف می کند به آنچه صلاح حال ايشان در آن 
است بعضی را به فقر سرافراز می گرداند و ایشان به آن افتخار می کند بر عالمیان و 
بعضی را به توانگری غنی می گرداند و ايشان اموال خود را در راه آن حضرت ایثار می 

و دیگر شأن و مرتبتی که از برای مومن مقرر ساخت مرتبة قرب آن حضرت 
به فرائض و نوافل است که در قرب فرائض مرتبه ای محبّت حاصل می گردد و در قرب 
نوافل مرتبه ای محبوییّت و چون معنی قرب رموزی"" دارد ناچار است از ۲ نکه او را 


نوصیحی داده شود. 


۱۵ 


*-در متن چنین است: غموضی 


۳۳۲ شرح خطبة البیان 


[ در بیان معنی قرب حق -تعالی -] 

بدان که ذات مقدس متعال-عز شأنه- از نشانة قرب مکانی منزه و مبراست چرا 
که قرب مکانی متضمّن کون در مکان است و آن مستلزم احتیاج است و احتیاج مستلزم 
امكان است وامكان منافی وجوب وجود» جنانكه عارف ربانى حکیم سنايى-قدس 


سره- می فرماید: 


بامکان آفرين مکان جه کند اسان کا شرو امان ا کن 
کی مکان باشدش ز بیش وز کم كه مکان خود مکان ندارد هم 
آاسسمان دق سود ام‌روز اسست باز ها نافد او تبون اسك" 


يس بدان که معنی قرب بسان ارباب التحقيق و العرفان آن است که چون مبیّن 
شد که غرض از خلق عالم علوی و سفلی ایجاد انسان کاملی است؛ چرا که مظهریّت 
جمیع صفات جمال و جلال دارد به خلاف باقی مظاهر که هر یک مظهر بعضی از اسماء 
و صفاتند و اج است: 


م مرح گم ره ويك 
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سنریهم ایا فى الا فاق و وق آنفیپم حى یتبن هم أنه آل ونم يكف يِرَيَْكَ 


٤کو‏ رہ وت 4 کم ۲ لا گے او 6م و 
انه‌ر کل ی شبید الا لمم نی رامن ء رهم الا إِنهء بکل شىء یط 
حفصّلت: ۵۳ و ۵۴>: 


تفسير اين أنه چنان که محققان دک رده اند-و الله اعلم- آن است که زود 
و در انفس ايشان كه عالم صغير است تا ظاهر گردد ايشان را كه اوست واجب الوجود» 
آيا كافى نيست پروردگار : تو آن كه بر همه جيز گواه است و حاضر يعنى ذات او در 
سحديقة الحقيقه: آسمان گر بر 


۲ +سحد يقة الحقيقة و شريعة الطر یقت سنایی غزنوى مجدود بن آدم تصحيح محمد روشن» تهران» نكا جاب اول؛ ۰۱۳-۷۳۷۷ 


ص ۳۹؛ باب الاول: در توحید باری؛ فصل وحدت و شرح عظمت 


شرح خطبة البیان ۲۲۳ 


ظهور به مرتبة ای است که اشیاء به آن ظهور دارند چون احتیاج دارد به دلیل تا آن که 
اشیاء دلیل ظهور او باشند. به درستی که ایشان در شک اند از لقای پروردگار خود. به 
درستی که او به همه چیزها احاطه کرده است احاطه ای که عقل به آن راه ندارد چنان 
که شيخ محمود [شبسترى ]-قلس سره- می فرماید: 

ظهور جمله اشيابه ضد است , ولی حق رانه مانند ونه ند است 


چه نبود ذات حق را شه همتا ندانم تا چگونه داند او را 
چه آیات است روشن گشته از ذات کات انات 
همه عالم ز نور اوست بيدا کجااو گردد از عالم هویدا 
جهان جمله فروغ روی او دان حق اندر وی ز پیدایی است پنهان 


[تفسیر آية «انا عرضنا السموات و الارض»] 

وكوك ابوه معان جل و لاله هن راید که إن خر یا 
ی هه 3 و كس 6و م و 5 رز صو رم م 

رض وَالْجِبّالٍ ف بير أن حملا وَاشْفقن مها وَحمَلها الإنسن نهد كان 


ظلومَا جَهُولاً <حزاب: ۷۲>. 

يعنى: «به درستی که ما غرض کردیم بار امانت را بر آسمان ها و زمین هاو 
كوه ها-یا بر ساکنان اين ها- يس ايشان ابا کردند که اين بار را بردارند و ترسیدند؛ و 
برداشت او را آدمی به درستی كه او ستمکار است و بسیار نادان». و در تفسیر امانت 
اختلاف سيار شده است و لیکن آن که اکثر اهل عرفان برآنند آن است که مراد از این 
بار امانت مرتبةُ جامعیّت است كه عالم علوی و سفلی را قابليّت اين مرتبه نبود چنان که 
بعضی از محقّقين فرموده اند که حقسبحانه و تعالی- بر اهل آسمان و زمين و جبال 
عرض فرمود و ابا کردند از حمل آن به جهت عدم استعداد و چون انسان را استعداد 
حمل آن بود بی مضایقه و مبالغه قبول نمود و او مظلوم است بر نفس خود که افنای ذات 
خود می کند در هويّت مطلقه و جهولت كه غير حق را نمی شناسد يا ظلوم است به 


۲۴ شرح خطبة البیان 


واسطة استیلای قوّت غضبی و جهول است به حسب غلبه قوّت شهوانی و آدمی به قوّت 
عقلی اين دو قوّت را از تعدّی نگاه می دارد و بر طريقة اعتدال می آورد و مستجمع 
جمیع صفات كمال می گردد. و ارباب عرفان را در تفسیر اين آيه تحقیقات لطيف 
هست که اینجا مقام آن نیست-و الله اعلم بحقایق الامور. 


[در بیان تفسیر حدیثی قدسی] 
دیگر در حدیث قدسی وارد است که خدای-تبارک و تعالی- می فرماید که: 
الابسعنى ارضی و لا سمائی و لکن بسعنی قلب عبد المومن»"" یعنی وسعت و 
گنجایش من ندارد و نه عالم علوی و لیکن وسعت و گنجایش دارد مرا دل بنده مؤمن. 
و چنان که حضرت امیرالمژمنین و امام المتقین و لسان رب العالمین مى فرماید که: 
و تحسب انك جرم صغير و فيك انطوی العالم الاکسر 
و انت الكتاب المبين الذی بأحرفه يظهر المضم ۵٩‏ 
یعنی تو پنداری که کوچکی چون جثه تو کوچک است و حال آن که در تو 
پنهان است عالم اکبر یعنی هر جه در آفاق است در نفس تو از آن نمونه ای هست و 
تحقیق اين معنی در کتب اهل عرفان مبيّن است و تویی کتاب مبینی که به حرف های 
خود ظاهر می کردند پنهان را یعنی آنچه خدای-تبارک و تعالی- می فرماید که: ولا 
رب ولا یابس الا فى کت مين <نعام:۵۹>یعنی نیست تر و خشکی مگر آن که در 
و در حای دیگر می فرماید که: لا عرب عَنَهُ مثقال دروف السَموّت ولا فى 


۶£ و 


۳ رم ۶ ی 0 ۳۳ مه 5 ۰ 7 2 ۰ 
الا رض ولا اصغر من ذاللگ ولا احبرالا فى تب مبین <سبا: ۲>یعنی پنهان 


-عوالی اللثالی. جلد ۴. ص ۷ ؛ بحارالانوار: جلد ۵۵ ص ۳۳ 


*'”ر.كك: الانوار العلویه جعفر النقدی» ص ۴۸۸ 


شرح خطبة البیان ۳۳۵ 


نیست از او هم سنگینی ذره نه در آسمان و نه در زمين و نه کوچکتر و نه بز رگتر مگر 
آن که در کتاب مبین مسطور است. و مفسّران را در تفسیر کتاب مبين خلاف است: 
بعضی گفته اند مراد از آن لوح محفوظ است و بعضی گفته اند كه قرآن مجید است 
چنان که در احادیث اهل بیت واقع است که «علم ما كان و [ما] یکون» " تا روز 
قيامت همه در قرآن هست و لیکن عقول مردمان از رسیدن به كنه آن عاجز است و اهل 
بيت-صلوات الله علیهم اجمعين - به آن عالم اند؛ چنان که-ان شاء الله- در مبحث علم 
ايشان خواهد آمد مبسوط. و بعضى گفته اند كه مراد از آن حقيقت جامعة محمديّه 
است-صلوات الله و سلامه عليه- كه مستجمع جميع صفات جمال و جلال بود كه با او 
خطاب كردند: نك لیخ عَظیم <القلم: ۴> و حضرت می فرمايد كه: مراد از 
كتاب مبين حقيقت جامعهٌ انسان است که بدن او را نسخة مجموعه موجودات عالم 
سفلى و صفات ذميمه كه سباع و بهايم و غير ايشان را می باشد و من حيث الروح مايل 
است به عالم علوى و اوصاف به صفات الهى و او را به مرتبه ای جامعيّت حاصل است 
چنان كه منقول است از حضرت امام بحق ناطق جعفر بن محمّد الصّادق-صلوات الله و 
سلامه عليهما- در حديثى طويل كه مجملى از مضمون آن اين است كه خداى-تباركك 
و تعالى- عقل را آفريد از نور خود و آن خلق اوّل بود از روحانيان و او را فرمود که 
برو رفت و فرمود كه بيا آمد؛ پس حق -سبحانه- فرمود كه من آفریدم تو را خلقى و 
تفضيل دادم تو را بر جميع خلق خودم يس جهل را آفريد فرمود كه برو رفت و فرمود 
كه بيا نيامد؛ خطاب آن حضرت رسيد که تكبّر كردى لعنت بر تو باد يس از برای عقل 
هفتاد و پنج لشكر مقرر فرمود پس چون جهل ديد عطاى الهى را نسبت به عقل با او 
دشمن شد و گفت: يا رب آن خلقى است مثل من» او را آفریدی و اكرام كردى و قوت 
دادی؛ مرا نیز آن قدر لشکر بده که او را دادی! خطاب رسید که تو را نیز دادم. يس 


حضرت-صلوات الله و سلامه علیه - صفات كمال را با اضداد آن بیان می فرمایند که هر 


سبحارالانوارء جلد ۲۵» ص ۱۷۳ 


۲۶ شرح خطبة البیان 


صفت كمال كه بود به عقل دادند و اضداد آن را به جهل دادند-و الله اعلم بحقايق 
الامور-. 

آن جه به خاطر می رسد است که مراد از عقل روح انسان است که او را قابليّت 
اتصاف كمال کرامت کرده اند و مراد از جهل طبیعت عنصری و روح انسان است که او 
[را] نفس امّاره می خوانند و او مايل است به جمیع اوصاف ذمیمه. و انسان کامل کسی 
است که اين صفات رذیله از خود زایل گرداند به رناضات و مجاهدات و موصوف 
گردد به اخلاق الهی که صفات كمال است. و شرح اين سخن را نهایت نیست؛ 
خصوصاً از احادیث ائمّهُ معصومين -صلوات الله علیهم اجمعين - و لیکن ناچار است که 
به شمّه ای از آن اشاره شود. 

بدان-وفقک الله لسعادة الدارین- که قرب فرائض و نوافلی که در حديث 
مذ كور وارد شده است به تحقیق او-کما ينبغى - متعسّر است بلکه مقدّر و لیکن هر جه 
را همه در نتوان يافت همه را ترك نباید کرد" اگر به آن اشاره شود هیچ شوق 
سالکان الى الله خواهد بود و مبیّن مراتب و حالات امیرممنان و مولای متقیان که این 
سلسله به آن حضرت منتهی می شود. 

و سالک عارف چون نظر کند خواهد دید که در هر مرتبه از این مراتب ذات 
مقدّس مرتضوی در اوج كمال است چرا که اصل خلقت آن حضرت از نور است چنان 
که در احادیث متواتره مبيّن شد و انوار اوصاف الهی که به آن نور منضم کرد نور على 
ور می شود: کا ريما يِه ولو لم تمسته تا نور عل ور دی آله ئوره. 
من اء <النور: ۳۵> و اگر آن که اين بنده در هر مقامی اثبات كنم از احادیث سنیان که 


آن حضرت به اعتقاد ایشان سلطان آن مقام است اين کتاب گنجایش آن ندارد-ان شاء 


"شاره است به: ما لا یدرک كله لا یتر ک کله(مصخح) 


شرح خطبة البیان ۳۳۷ 


الله- بعد از اين کتابی بنوبسم و در آنجا بیان مقامات كنم و بیان كنم که این علوم 
استغاص "۳" است از انوار آن حضرت-صلوات الله و سلامه عليه بعون الله الملكك الوهاب. 
يس بر سبیل اجمال بدانکه در قرآن مجید آیاتی که دلالت می کند بر بلندی مراتب 
مؤمنان و اوصاف كمال ایشان بسیار است و در حديث همام که از مولای مؤمنان و کلام 
الله ناطق سوال می کند از صفات متقیان و مومنان و آن حضرت قريب به دویست "و 
بيست و ينج صفت از برای او بیان کرد و او را تاب شنیدن نماند و در اثنای بیان آن 


حضرت نعره زد و جان به حق تسلیم کرد. 


[در بیان مقامات انسان] 

و در حدیثی دیگر که از حضرت جعفر بن محمّد الصّادق-صلوات علیهما- 
منقول است که در کافی مسطور است صد و پنجاه صفت است و زیاده از اين و کمتر از 
این نيز احاديث بسیار است و از شيخ المشایخ ابوبکر کنانی منقول است كه ميان بنده و 
خدای-تبا رک و تعالی- هزار مقام است از نور و ظلمت و در احادیث نبوی-صلوات الله 
و سلامه علیه- وارد است که ميان بنده و حق-سبحانه و تعالی- هفتاد هزار حجاب است 
از نور و ظلمت و مشایخ صوفیه-رضوان الله علیهم- هر یک به نحوی بیان کرده اند اما 
حضرت خواجه عبدالله الانصاری اصول اين ها را در صد مقام آورده اند و در هر مقامی 
سه درجه ذکر کرده اند و اگر جه اوّل و آخر مقام معلوم است و لیکن وسط را مراتب 
غير متناهی است و بدین سبب مقامات غير متناهی می شود. لاجرم شروع شد در ذ کر 
اصول مقامات: بدان که آن دو قسم است: بدایات و ابواب و معاملات و اخلاق اصل و 
واردیه و احوال و ولایات و حقايق و نهایات. اما بدایات دوازده باب است: 


"*ساصل کذا 


اصل: دو بيست 


جوت قات سای دی از ی ی اه و الور قاف ات و مات 
نفسانی گرفتار شده است. چون توفیق الهی رفیق او می شود از خواب غفلت بیدار 
صا 
۰ ۱ و #ردا و e‏ 
می شود چنانکه حق سبحانه و تعالى- می فرماید که: قل إِنمَا اعظکم بِوَاحِدَةٍ أن 
و ِ 
تقوموا لله <صبا: ۴۶>یعنی بكو يا محمّد که من شما را پند می دهم به یک کلمه که 
برخيزيد از اين خواب غفلت از برای خداى-تعالى. و حضرت كلام الله الناطق نيز بسيار 
مى فرمايد در مواعظه و نصيحت خود كه ای عباد الله از خواب غفلت بيدار شويد و اين 
هاى او غير متناهى است و بداند كه در شكر آنها تقصير كرده است و ديكر ملاحظه 
نمايد كه با خود جه كرده است و خود را مستحق عذاب الهى كردانيده است؛ يس مهيا 
گردد كه در مقام تلافى و تدا رک در آيد و دیگر بداند كه اوقات عزيز كه سرمايةُ عمر 
است همه را بر باد فنا داده است و روز به روز در نقصان بوده است؛ الحال مهيا شود كه 
تحصیل کمالات کند و کاری کند که هر روز در زیادتی باشد؛ چنانکه کلام الله الناطق 
می فرماید که: «من استواه يوما فهو مغبسون»*"* یعنی هر که دو روز او مساوی 
باشد او مغبون است يس بعد از ملاحظة آنها و امثال اين ها در مقام توبه در می آید. 
باب اول توبه است چنانکه خداى-تبارك و تعالی- می فرماید که: يتأي 


4 


الَذِيرت ءَامَبُوأ توبوا إلى له توَبَة نصوحًا <التحريم: ۸> يعنى بازكشت كنيد به 
يروردكار خود توبه كه نصحيت کنندۀ خلق باشد يعنى هر كه اثر توبه را از شما ببیند 
متنبّه شود او نيز از معاصى باز آيد يا آن كه توبه كنيد كه هر جه از عمر ضايع كرده ايد 
سبب اين توبه به اصلاح آوريد. واحاديث در ترغيب توبه بسيار است بلكه وجوب توبه 


از ضروريّات دين است و توبهُ صحيح وقتى حاصل می آيد که بدانى گناهان را و در 


چن احادیث است. ر.ک: وسائل الج جلد ۱۶» ص ٩۴‏ 


شرح خطبة البيان نا 


وقت معصيت حق -سبحانه و تعالى- در حال تو مطلع بود و تو مصر بودى بر گناهان به 
سبب معنى تو يشيمانى حاصل شود و به زبان در مقام عذر درآیی و اعضاء و جوارح 
خود را باز دارى از معاصى. 

وهر كس را توبه از جيزى است؛ عوام از معاصى و خواص از تركك مندوبات 
و ارتکاب مكروهات و خاص الخاص از توجه به غير حق-سبحانه- و اگر جه آن نزد 
ابرار از حسنات ايشان است و لیکن سياق مقربان است و از این جهت كه بيغمبر (ص) 
می فرمايد كه: هر روز هفتاد نوبت استغفار می كنم. و ائمّهُ معصومين-صلوات الله عليهم 
اجمعين - هميشه در مقام اعتزار بودند چرا که ايشان را مقام: «لسی مح الله وقت لا 
يسعنى ملک مقرب و لا نبی مرسل»*" بود يعنى مرا با خدا وقتی است که در آن 
وقت راه ندارد و گنجایش ندارد نه فرشته ای مقرب و نه نبۍ مرسل. و چون به امر الهی 
از جهت اصلاح عوام مأمور بودند به تبلیغ احکام و توجه به غير الهی و جهاد کافران هر 
چند از ياد او غافل نبودند و در سير الله بودند و لیکن نزد سير مع الله و فى الله در معصیت 
بودند از این جهت از اين ها استغفار می کردند پس بعد از اين ها در مقام محاسبه در 
می آید. 

باب سیم محاسبه است چنانکه خدای-تبارکک و تعالی- می فرماید کیت 
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آآذیرت عامَُوا آتقوأ الله ولقكار تفس ما قد مت <حشر:م۱>یعنی ای مومنان از 
خداوند خود بترسید و بايد كه هر نفسی نظر کند و فکر کند که جه پیش فرستاده است 
از جهت فردای خود. و از خاتم الین و اشرف المسلمین منقول است که فرمودند که: 
«حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبوا» "" یعنی محاسبه كنيد نفوس خود را پیش از آن 
كه شما را محاسبه کنند. و در اين باب کفعمی کتابی نوشته است موسوم به «محاسبه 
النفس اللوامه» بايد که بدان رجوع کنی و مجملش آن است که بايد که بنده بداند که 


بحارالانوار» جلد ۸۷٩‏ ص ۲۴۳ 


*”*-وسائل الشیعه, جلد ۱۶ ص ٩۵‏ 


۳۳۰ شرح خطبة البیان 


بر هر نفسی از انفاس او را حساب خواهند کرد که او را از برای حق-سبحانه و تعالی- 
بر آورده است يا از برای شیطان و هوا. 

و هر نعمتی که به آدمی داده اند از اعضاء و جوارح و قوای ظاهر و باطن و غير 
از نعمت ها از آن حساب خواهند خواست. و هر چیز را از برای کاری داده اند و فردا 
بر آن حساب خواهند کرد يس بايد که سالک امروز وقت و فرصت را غنيمت شمارد و 
آنچه او را بايد کرد بکند و هر عضوی رابه کاری که طلبیده است بدارند و اموال خود 
را در راه معبود خود ایثار کند و انفاس خود را بی ياد حق-سبحانه و تعالی- بر نیاورد 
پس بعد از اين در مقام انابت در می آید. 

باب چهارم انابت است؛ چنان که حق-سبحانه و تعالی- می فرماید که: 
۳ ل رکه حزمر: ۵۴> يعلى رجوع کند به پرورد گار خود. و انابت باز گشتن است 
به اعتذار به مقال» و انابت مصحح توبه است چنان که حق-سبحانه و تعالی- می فرماید 
که( الذيين ابوا الوا ورا فاو ف وب عله شعي ۱۶۰> یعنی آن 
جماعتی که توبه کنند و به اصلاح آورند کارهای خود را و ظاهر گردانند بر خود آثار 
توبه را پس از اين جماعت قبول می كنم توبة ايشان را. و آیات بر اين مضمون بسیار 
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است. 

و منقول است از رسول خدا (ص) که هر گاه تایب اثر توبه بر او ظاهر نشود او 
تايب نيست و اثر توبه آن است كه خصمان خود را راضی کند خواه مال از ايشان برده 
باشد یا هتک عرض ايشان كرده باشد» يا غيبت ايشان كرده باشد يا بر ايشان ستمی كرده 
باشد؛ و نمازهايى كه نكرده است به جاى أورد؛ با خلايق در مقام تواضع و فروتنى در 
آيد و تقس خود را از خواهش های نفسائی و مستلذات جسماتى باز دارد و كردن خود 
را ضعیف و نحیف کند به روزه؛ُ روز و رنگ خود را زرد کند به عبادت شب و بیداری؛ 
و شکم خود را لاغر کند به گرسنگی و پشت خود را به منزلة کمان کند از ترس آتش 


جهنم و استخوان های خود را بگذارد از شوق بهشت و دل خود را با دقّت کند و با 


شرح خطبة البیان ۳۳ 


گریه و زاری باشد از ترس ملک الموت. و يوست بدن خود را تنگ کند به تفگر در 
امور آخرت؛ يس اين ها اثر توبه است. و هر كاه بندة تایب را بدين صفات بییند بداند 
که او توب نصوح کرده است. 

و باز منقول است از حضرت كلام الله الناطق و باب الله الصتافون که: شخصی در 
حضور آن حضرت گفت: استغفرالله! حضرت فرمود که: مادرت به مصیبت نشیند 
می دانی که استغفار چیست؟ درجه بلند مرتبه گان است و اين اسمی است که لازم دارد 
شش چیز: اول پشیمانی از گذشته هاء دوم عزم بر آن که دیگر بر آن معصیت 
باز گشت نکنی هركن سیم آن که حقوق خلق خدا را به ایشان ادا کنی نا در صحرای 
محشر کسی را بر تو حقّی نباشد» چهارم هر فریضه که ترک کرده ای همه را به جای 
آوری» پنجم اين گوشتی که در بدن تو به معصیت روییده است به غم و الم و كريه و 
زاری و ریاضات بگذاری تا آن که پوست بر استضوان چسبد پس گوشتی تازه به عبادت 
و طاعت به هم رسد ششم آن که بدن را الم طاعات بچشانی چنان که حلاوت معصیت 


چشانیده و اخبار بر اين مضمون بسیار است و اين مقام گنجایش آنها ندارد. تمام شد 


بتوفيق الله تعالی 


شرح خطبة البیان 


منابع و مآخذ تصحیح: 
الف: عربی: 


.١ 
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۰ روضة المتفین فى شرح من لابحضرة الفقيه» محمدتفی مجلسی تحقیق 


الاشتهاردی على پناه الموسوی الکرمانی حسین» بنیاد فرهنگ اسلامی 
محمد حسن کوشانپون قم» ۱۳۹۳ قمرىء الجزء الثالث عشر 

الروضة من الکافی(الکافی)؛ محمد بن يعقوب الکلینی» على اکبر الغفاری؛ 
تهران دار الکتب الاسلاميّة الطبعة الثانية» ۱۳۸۹-۱۳۴۸ قمرىء الجزء الثامن 
سعد السعود» سيد بن طاووس» مطبعة الحيدرية فى النجف نجف. ۱۳۶۹ 
شواهد التنزيل لقواعد التفضیل» حاکم الحسکانی» تحقيق محمدباقر 
المحمودی. موسسة الطبع لوزارة الثقافة و الارشاد الاسلامی» طهران. الطبعة 
الاولی ۱۴۱۱ قمرىء المجلّد اول 

علل الشرایع» شيخ صدوقء منشورات المكتبة الحيدريّه و مطبعتها؛ نجف 
الاشرف. ۱۳۸۵قمری(1۹۶۶میلادی) الجزء الاول 


۳۶ 


.۴۵ 


۴۶ 


۴۹ 


۱ 


شرح خطبة البیان 


عوالى اللثالی العزيزيّهُ فى الاحاديث الدّينيّةُ؛ ابن ابى الجمهور الاحسائى» تحقيق 
السّيد الشهدای۱۴۰۳ قمری-۱۹۸۳ میلادی- مجلد الاوّل 

عوالی اللثالی العز یز نة فى الاحاديث الدّينيّة؛ ابن ابى الجمهور الاحسائى. تحفيق 
مجتبی العراقی» قدم له مرعشی نجفی شهاب الدّین» طبعة الأولى» قم» مطبعة 
السّيد الشهداء ۱۴۰۵ قمری-۱۹۸۵ میلادی مجلدالرابع 


الأعلمی للمطبوعات بیروت. الطبعة الاولی ۱۴۰۴قمری(۱۹۸۴میلادی) الجزء 
الاول 


. عبون اخبار الرضل(ع) شيخ صدوق» صححه شيخ حسین الأعلمی مؤسسة 


الأعلمى للمطبوعات. یروت الطبعة الاولی» ۴ قمری(۱۹۸۴میلادی)» الجزء 
الثانى 

الغدير» عبدالحسین احمد الامینی النجی. دارالكتاب العربى» سروت» 
۷ سغقمری» الطبعة الثالئت الجزء السابع 

فضائل الشيعه» شيخ صدوق» انتشارات اعلمی» ٠‏ ۳ 

فضائل الصحابه» احمد بن حنبل» دارالكتب العلمية» بیروت. بی تاء ج۲ 

كشف اليقين» علامه حلى» تحقيق» حسین الدرکاهی» محمد حسن حسين 
آبادی» طهران» بی ناه الطبعة الاولی ۱۴۱۱ 


. كمال الدين و تمام النعمه» شيخ صدوق» صححه و علق عليه على اکبر الغفاری؛ 


موسسة النشر الاسلامى؛ قم ۵ قمرى 


. مائة منقبة» محمد بن احمد القمی؛ قم» مدرسة الامام المهدى؛ ۱۳۹۷ قمرى 
. المحتضس حسن بن سليمان الحلی منشورات المطبعة الحيدرية» نجف. الطبعة 


الاولی» ۱۳۷۰ قمرى 


شرح خطبة البیان ۳۳۷ 


2*۶۶ 


۷ 


2۸ 


2۹ 


.۶۱ 


زو 


و 


وه 


۶۵ 


۶ 


مدينة المعاجز» سيد هاشم بن سليمان البحرانى» باشراف عزّة الله المولائی؛ 
موسسة المعارف الاسلامية» الطبعة الاولی» ۱۴۱۳ الجزء الثانى 

مستد رک السفينة البحار» نمازی شاهرودى على» تحقيق و تصحيح حسن بن 
على نمازی» مؤسسة النشر الاسلامی: قم» ۱۴۱۹ قمری, الجزء السادس 
المستدركك على الصحبحین, الحافظ ابی عبدالله الحاكم النیسابوری» باشراف 
يوسف عبدالرحمن مرعشلى» دارالمعرفة» بيروت» بى تاء الجزء الثالث 

المعجم الکییر الطبرانى سليمان بن احمد حققه و خرج احادیشه حمدی 
عبدالمجيد السلفى» الطبعة الثانية» الجزء الاول 


۰ . من لا بحضره الفقیه. شيخ صدوقء على اكبر الغفارى» الطبعة الثانیه» جماعة 


المدرسين فى الحوزة العلمیّه قم» جلد۴ 
المناقب آل ابی طالب. الامام حافظ بن شهر آشوب. تصحیح لجنه من اساتذه 
النجف الاشرف. مطبعة الحیدریه» نجف الاشرف ۱۳۷۶۰ قمری(۱۹۵۶ میلادی). 
الجزء الثانی 

المناقب آل ابی طالب. حافظ بن شهر آشوب. تصحیح لجنه من اساتذه اللجف 
الاشرف. مطبعة الحيدريه» نجف الاشرف. ۱۳۷۵ قمری, الجزء الثالث 

المناقب. الموفق الخوارزمی؛ تحقیق مالك المحمودی موسسه النشر الاسلامی؛ 
قم ۱۴۱۱ 

نهج الحق. الحلی حسن بن یوسف. علق عليه فرج الله الحسنى» قدم له السید 
رضا الصدر بیروت. دارالکتب اللبنانی» ۱۹۸۲ 

وسائل الشیعه الى تحصیل مسائل الشريعه» محمد بن الحسن الحر العاملی» قم 
موسسه آل البیت عليه السّلام لاحیاء التراث» ۱۴۱۴-۱۳۷۲ الجزء الخامس عشر 
وسائل الشیعه الى تحصیل مسائل الشريعه» محمد بن الحسن الحر العاملی؛ قم» 
موسسه آل البیت عليه السّلام لاحیاء التراث» ۱۴۱۴-۱۳۷۲ الجزء السادس عشر 


شرح خطبة البیان 


۷ اليقين و التحصين» سيد بن طاووس. تحقیق الانصاری. موسسه الثقلین لاحیاء 
التراث الاسلامی؛ قم» الطبعة الاولی؛ ۱۴۱۳ 
۸ ينابيع المودة لذوی القربی القندوزی سلیمان بن ابراهيم» تحقیق سيد على جمال 
اشرف الحسینی, دارالاسوة قم» الطبعة الاولی» ۱۴۱۶ قمری. المجلد الاول 
ب: فارسی 
.١‏ دیوان شمس مغربی؛ تحقیق و بررسی ابوطالب میرعابدینی؛ تهران» امير کبیس 
جاب دوم ۱۳۸۸ 


مثنوی معنوی» مولانا جلال الدین محمد بلخی» دفتر دوم 


اشعار 


خطبة البیان 
شرح خطم 


فهرست ها 


آیات قرآنی 


ءامن الرسول بما انزل اليه من ربهى < بقره: 6 >: ۲۱۰ 

افمن یهدی الى الحق احق ان یتبع امن لا بهدی ...<يونس: ۳۵>: ۱۱۰ 

الا الذین تابوا و اصلحوا و بینوا فاولئک أتوب علیهم <بقره: ۱۲۰>: ۲۳۰ 

الْحَمْدُ له الي هّدانا لهذا و ما كُنا یهد ... <اعراف: :>٤۳‏ 454 

القيافى جهنم كل كفار عنيد< قاف: ۲۶>: ۱۵۲ 

له عم عا تخمل كل أقى... <الرعد: ۸-۱۱>: ٩۸ ٩۰-٩۹۱‏ 

الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی ... < مائده: ۳>: ۱۰۲ 

ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات اوللک هم خير البرية <البینة: ۷>: ۲۰۵ 

إن اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيكُمْ وَرَادَهُ بَسْطَةَ فِي الْعِلْم ...<بقره: ۲2۷>: ۱۱ 

ان الله يغفر الذنوب جميعا <الزمر: ۵۳>: ۲۱۳ 

إن أَولَى التاس براهيم لَلَذينَ اتبعُوهُ و ها این و الَذينَ اموا ... <آل عمران: 9۸ >: ۱۰۷ 
تا عَرَضْنَا الأمَائّة ی السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ والجبال فَأبيْنَ آن یخماتها ۰ <احزاب: ۷۲>: ۲۲۳ 
اهدنا صراط المستقيم < الفاتحه: 5>: ٩۱‏ 

ختم الله على قلوبهم و على سمعهم و على ابصارهم غشاوة < بقره: ۷ AY‏ ۱۷۲ 
رطب و لا یابس الا فى کتاب مبين <انعام: ۵۹>: ۲۲6 

سلهم ایهم بذالک زعیم. ام لهم شركاء ... <القلم: ۳٩‏ الي ۱ >: ۱۰۹ 

سنریهم ایاتنا فى الافاق و فى انفسهم حتی يتبين لهم انه الحق... <فصّلت: ۵۳ و ۵6>: ۲۲۱ 
طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقی <طه: ۱ و ۲>: ۱ ۱۰۰ 

على قلوبهم فهم لا یفقهون<توبه: ۸۷>: ۱۰۹ 

عن النباء العظیم الذی هم فيه مختلفون <النباء: ۲ و ٩۱:>۳‏ 

فَمِنْهُمْ مَنْ آمن به و مِنْهُمْ مَنْ صد عَنْهُ و كفي بِجَهَنَمَ سعير <نساء: 00>: ۱۱ 

قال إنى. جَاعِلّكَ لاس إِمَامًا قال و من ذُرِيْتي... <بقره: ۱۲6>: ۰۱۰۲ ۱۱۲ 

قَالُوا سمغتا وم لا يَسْمَعُونَ ... <انفال: ۲۱ الي ۲۳>: ۱۰۹ 

قد انزل الله الیکم ذكراً رسولاً يتلوا علیکم ءایت الله مبتنات <طلاق: ۱۰ و ۱۱>: ٩۲‏ 

قل ان کنتم تحبّون الله فاتبعونی یحببکم الله <آل عمران:۳۱>: ۷۹ 


۴۲ شرح خطبة البیان 


قل انما اعظکم بواحدة ان تقوموا لله <صبا: "6 >: ۲۲۸ 

كبر عفنا علد لو و ند لین آعثوا دك يلع الل على كل قلب متكير جا <غافر: ۵ ۱۱۱ 
لا يَعْرْبُ عَنْهُ مثقال ذَرَةِ فى في السَمَاوَاتِ ولا في الأزض . .. <سبا: ۳>: ۲۲٤‏ 

ی <انعام: ۳۸>: ٠١5‏ 

مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لایبغیان <الرحمن: ۱۹ و ۲۰>: ٩۲‏ ۱۰۲ 

ن والقلم <القلم: ۱ ٩۸ 4٩۱‏ 

و انک لعلى خلق عظيم <القلم: 5 >: ۲۲۵ 

و حقت كلمة العذاب على الكافرين < الزمر: ۷۱>: ۹٤‏ 

و ذالک دينٌ القيَيّمةَ <الرعد: ۷>: ٩۰‏ 

و ربک یخلق ما يشاء و مختار ما كان لهم الخيرة ...<القصص: 1۸>: ۰۱۰۹ ۱۱۳ 

و سئل من ارسلنا من قبلک من رسلنا<زخرف: 60 > 

و شاهد و مشهود <بروح:۳>: 1۲ 

و فوق کل ذی علم علیم <یوسف:۷>: ۲۱۸ 

و ما امروا الا لیعبدو الله مخلصین له الدین حنفاء و یقیموا الصلوة ... <بینه: ۵>: ۸۸ 
و ما انا بظلم للعبید < ق: ۲۹>: ۱۷۳ 

و ما متا الا له مقام معلوم <الصافات: ۱۹۶>: ۲۱۸ 

و من يؤت الحکمة فقد اوتی خيراً کثیرآ<بقره: ۲7۷>: ۱۱۰ 

و قال الَّذِينَ و للم و الإيمانَ لد لبم في کتاب الله ... <روم: "۵>: ۱۰۷ 
وَاسْتَعِيُوأ بالصَبر والصلاتوانها لَكَبِيرَةٌ الا عَلَى الْخَاسْعِينَ. <بقره: 60>: ۸٩‏ 


وأنفسنا و أانفسكم <آل عمران: ۱ >: ۱۲ 

وأنیبوا الى ربكم <زمر: ۵4>: ۲۳۰ 

ور مُعَطلَةٍ وَقَضْرٍ مشیلد <الحج: ۸۹:>۵ ٩۷‏ 

وقفوهم انهم مسئولون < الصافات: ۲۶>: ۲۰۹ 

ولقد أخذ الله میثاق بنی اسرائیل و بعثنا منهم اثنی عشر نقیبا <مائده: ۱۲>: ۸۱ 

ما أَمدوا إلا يبد وا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَه الدِينَ خَفاء وَيُقِيمُوا الصّلاءّ ... < البینه: ۵>: ٩۵‏ 
وما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون<الذاریات: 6۵7>: ۲۱۹ 


فهرست ها 


وَمَا گان لِمُؤْمِن ولا مُؤْمِئَة إِذّا قَضّى الله وَرَسُولة. .. <احزاب: ۳۲>: ٠١4‏ 
وَمَنْ أَصَّلٌ مِمَنَ اب واه بغیر هُدّى من اللّه... <قصص: ۵۰>: ١١١‏ 
ووهبنا له اسحق و بعقوب نافلة... <الانبياء: ۷۲>: ۱۰۱ 


وجعلناهم ائمه يهدون بامرنا واو حينا اليهم فعل الخيرات... <الانبياء: “> ٠١1‏ 


ويطهركم تطهيراً<احزاب: ۳۳>: ٠٠١‏ 

ويمسك السماء أن تقع على الارض الا بإذنه < الحج: 506>: ۱2۹ 

هباء منثوراً <فرقان: ۲۳>: ۸۰ 

يا ایهالذین آمنوا اتقوا الله نفس ما قدمت <حشر: ۱۸>: ۲۲۹ 

يا ها لین آمَنُوا توبُوا ای اللّه تبه تصوخا<التحریم: ۸>: ۲۲۸ 

یحبهم و یحبونه <مائده: 05>: 1۲ 

يس والقرآن الحکیم <یس: ۱ و ۲>: ۰٩۱‏ ۹۸ 

يسبقونه بالقول و هم بأمره یعملون < الانبیا: ۲۷>: 45 

۱۰۱ ٩۱ :>۱۵ <مومن:‎ cs 
۲۲۲۰ ۵ و لو لَمْ تَمْسَسْه ناز ثورٌ علی ور ...<النور:‎ ٤ د ریثها بضيء‎ 


۲۴۳ 


با شرح خطبة البیان 


احاديث 


"فآمنوا بالله و رسوله و اور الذي انزلنا" و قال يا ابا خالد "النور" و الله الائمّه من آل محمد -صلوات الله 
علیهم- ...: A‘‏ 

أتي بهودي الي التّبي -صلَي الله عليه و آله- فقام بين يديه يحدّ النظر اليه فقال يا يهودي ...: ۹۸ 
اخبرني عن قول الله -عرٌّ و جل - الحمدلله رب العالمين ما تفسيره؟...: ۱2۸ 

اذا كان یوم القيمة امر الله ملکین و بقعدان علي الصراط...: ۳.۸ 

اذا كان يوم القیمه یقعد علي بن ابي طالب على الفردوس...: ۱۳۰-۱۳۹ 

ان الله -تبارك و تعالي- خلق نور محمّد من نور الله -عرٌ و جل - من نور عظمته و جلالته ۱۸۸-۱۸٦...‏ 
إن الله -تبارك و تعالي - خلقني و خلق علياً و فاطمة و الحسن و الحسين و الائمّة من نور واحل a‏ 
ان الله -عرّ و جل -خلقنا فاحسن خلقنا ۸٤:...‏ 

ان الله-تبارك و تعالي- جعل لأخي علي بن ابي طالب فضائل لاتحصي كثرة فمن قرأ فضيلة...: ۲۱۵ 
إن رسول الله (ص) أخي بين المسلمين ثم قال: يا علي أنت أخي...: ۱۹۷-۱۹۵ 

انا الله الذي لا اله الا انا خلقت الخلق بقدرتي ...: ۷-۷۳ 

انا و علي من نور واحد: 1۲ 

انه كان جالساً في الرّحفة و الناس حوله فقام اليه رجل...: ۱۷۵ 

اي مخلّف فيكم التّقلين كتاب الله و عترتي من العترة؟...: 120 

ال ما خلق الله العقل: 1۲ 

ايها الاس هذا علي بن ابي طالب و انتم تزعمون اني زوجته ابنتي فاطمة...: ۱۹۹-۲۰۰ 

جائني من عند الله-عرٌ و جل - من ورقة اس خضراء...: ۱۳۷ 

حاسبو انفسكم قبل ان تحاسبوا: ۲۲۹ 

حب على براثة من التّار: ۱۲۸ 

حب على. بن ابي طالب يا کل الذنوب كما تأكل التار الحطب: ۱۲۹ 

حب علي حسنة لا يضر معها سيئةٌ و بغضه سيئة لاينفع معها حسنة: ۷۷ 

خلق الله من نور وجه علي بن ابي طالب سبعين الف ملك...: ۱۳۲ 


خير البشر من ابي فقد كفر: ٠١١‏ 


فهرست ها ۲۴۵ 


ذات يوم بعرفات و علي تجاهد ادن مني ...: 359-515 

رايت اباذر الغفاري-رضي الله عنه - آخذا بباب الکعبة و هو یقول ...: ۱۵۵ 

روي انه دخل رسول الله علي علي. مسروراً مستبشراً و سلم عليه فرد (ع): و قال: ما رأيتك' آقبلت علي مشل 
هذا الیوم ...: ۳۲ ۱ 
سألت رسول الله (ص) عن الكلمات التي تلقها آدم من ربّه-عرٌ و جل - فتاب عليه...: ۲۰۳ 

سألني ابوذر الغقاري سلمان الفارسي -رضي الله عنهما- يا ابا عبدالله ما معرفة اميرالمؤمنين -صلوات الله- 
بالئورانیه؟ ...: ۸۸-۸۹ 

سل رسول الله (ص) أنه ليلة اسري بك بأيّ لغة خاطبك ربّك؟...: ۱۹۲ 

شيعة على هم الفائزون یوم القيمة ...: ۱۳۵ 

طلع علینا رسول الله (ص) ذات یوم و وجهه مشرق کدايرة...: ۱۹۸ 

علم ما كان و [ما] یکون: ۲۲۵ 

علي ابن ابي طالب افضل خلق الله-تعالي -غيري ...: ۸۷ 

على بن ابي طالب حجّتي علي خلقي و نوري في البلاد ...: ۱1۷ 

على بن ابي طالب خير البشر من ابي فقد كفر...: ۱۷۱ 

علي و شيعته هم الفائزون يوم القيمه: ۱۳۹ 

قال رسول الله (ص) لعلي بن ابي طالب-صلوات الله و سلامه عليه- اذا كان يوم القيمة يؤتي بك...: ۲۰ 
قلت: يا رسول الله اوصی! فقال: عليك بحبّ علي بن ابي طالب ...: ۷۵ 

كان اميرالمؤمنين علی-علیه الصّلوة و السلام -على شاطی الفراة...: ۱۹۵-۱۹۶ 

کل ميسّر لما خلق: ۲۱۸ 

كنا جلوساً مع الّبي-صلي الله عليه و آله- اذ دخل علي بن ابي طالب ...: ۱۵۸ 

كنا ظلالاً تحت العرش قبل خلق البشر ...: 1۵ 

كُنَا عند رسول الله (ص) و هو جالسٌ الي الكعبة فأقبل علي بن ابي طالب...: 0 

كنا مع الرّضا-علیه السّلام-بمرو فاجتمعنا في الجامع يوم الجمعة في بدء ... ۱۰۹-۱۰۵ 

كنت انا و علي نوراً بين يدي الله...: 55 

كنت عند الّبي-صلوات [الله] عليه و آله- جالساً اذ أقبل علي....: 151-15٠‏ 


۱ ۰ 
- مستدرك بحار: رايت 


۲۴۶ شرح خطبة البیان 


كُنتٌ کنرا مَخفيّاً فأحبت أن أعرّف... ٩۱:‏ 

کنت نبا و آدم بين الماء و الطین: 1۲ 

لايسعني ارضي و لا سمائي و لکن يسعني قلب عبد الممن: ۳ 

لكل امّة صدّيق و فاروق و صديق هذه الامّة و فاروقها على بن ابي طالب (ع)...: ۱۷۷ 

للشمس وجهین. فوجه یضی لأهل السّماء. و وجه يضئ لأهل الارض...: ٠١١‏ 

لما آسري بي الي السماء ثم من السّماء الي سدرة المنتهي...: ۱۹۳ 

لما اسري بي الي السّماء ما مررت بملأ من الملائكة إلا سألوني...: ۲۰۷ 

لما اسري بي الي السّماء و انتهي بي الي حجب الٽور كلّمني ربّي...: ۲۰۳ 

لما اسري بي قلت: يا رب ما حال المؤمن عندك؟...: ۲۱۹ 

ما ان خلق الله تعالي آدم و نفخ فيه من روحه عطس آدم ...: 7 

لَمَا خلق السّموات و الارض دعاهنْ فاجبتك ففرض عليهنّ نبوّتي و ولايتٍ علي بن ابي طالب...: ۱۲۸ 
لما زوج رسول الله (ص) عليّاً علي فاطمة-عليهما السّلام- تحدّثن نساء قريش...: ۱۷۹-۱۷۸ 

لما عرج بي الي السّماء انتهي الي المسير مع جبرئيل الي السّماء الرّابعه...:۱۲۹ 

لما وصلت الي العرش رايت قدامي تحت العرش علياً يسبّح الله ...: ۱۲ 

لمبارزة علي لعمرو بن عبدود یوم الخندق افضل من عمل امّتي الي يوم القيمة: ۳۱ 

لو اتفق النَّاسُ على حب علي بن ابي طالب لما خلق الله النار: ۷۷ 

لو أن الغياض اقلام و البحر مداد...: 51 

لي مع الله وقت لا يسعني ملك مقرّب و لا نبي مرسل: ۳۳۹ 

ليلة اسري بي الي السّماء قال لي الجليلٌ-جل جلاله-: آمن الرّسول بما انزل اليه من ريّه"...: ۲۰۹ 
ليلة دخل بي علي بن ابي طالب افزعني في فراشي ...: ۱۳۷ 

ما بال اقوام يذكرون من له منزلة عندالله كمنزلتي ...: 1۹-۷۱ 

ما بكيك؟ قالت: اخشي بضيعة من بعدك يا رسول الله!... : ۱۲۲ 

ما جاء به علي عليه السّلام- آخذ به و ما نهي عنه انتهي ...: ۸۲-۸۱ 

ما خلق الله افضل مني و لا اكرم عليه مني ...: رن 

ما لا يدرك كله لايترك کله: ۲۱۷ 

ما مررت في ليلة اسري بي بشيءٍ من ملکوت السّماء...: ۱۲۳ 

مررت ليلة اسري بي الي السّماء فاذا انا بملك جالس علي منبر من نور و الملائكة محدقون به...:۱۳۳ 


فهرست ها ۳۴۷ 


معاشر النّاس! اعلموا انّ الله باباً من دخله امن من الله الّار و من الفزع الا کبر ...: ۸۲-۸۵ 
مكتوبٌ علي باب الجنّة لا اله الا الله محمّد رسول الله ...: ۱۳۵-۱۳۶ 

مکتوب علي باب الجنّة...: ء۱۳ 

من استواه یوما فهو مغبون: ۲۲۸ 

من علم ان لا اله الا انا وحدي و أن محمد عبدي و رسولی...: ۱۷۳-۷۲ 

نحن ولات امر الله و خزنة علم الله و عيبة وحي الله: ۸6 

نظر التبي-صلي الله عليه و آله- الي علي ابن ابيطالب (ع) فقال: هذا خير الاقلین و الآخرين...179-١197‏ 
و الذي بعثني بالحق بشيراً و نذيراً ما استقرٌ الكرسي....: ۱۵۷ 

و الذي نفسي بيده ما وجهت عليا قط في سرّية الا و نظرت الي جبرئيل...: ۲۰6 

و ان الله خلق في السّماء الّابعة مأته الف ملك...: ۱۷۱ 

و تحسب انك جرم صغير و فيك انطوي العالم الاكبر و ... : ۲۲۶ 

و عن التّبي-صلي الله عليه و آله- اه سنل عن قوله-تعالي-: <قاف: >۲٤‏ يا علي...: ۱۵ 

يا ابا الحسن! لو وضع ايمان الخلايق و اعمالهم في كفة ميزان ...: 0V‏ 

يا اباذر! علي؛اخي. و صهري و عضدي...: ۱۳۱ 

يا رسول الله (ص) فکیف حالك و حال الاوصیاء بعدك في الولادة؟...: ۲۱۶ 

يا علي ان جبرئیل اخبرني فيك بأمر قرت به عيني...: ۱1۲ 

يا علي انت اخي و وارئي و وصبي. و خليفتي في اهلي و اميني في حيواتي ...:۱۳۷ 

يا علي لولا ان یقول فيك طوائف من امَتي ما قالت التصاري في عيسي ...: ۱۲۰-۹ 

يا على! انت المظلوم بعدي فویل لمن ظلمك و اعتدي عليك و طوبي لمن تبعك...: ۱٩۰-۱‏ 
يا علی! ائي سألت ربّي -عرٌ و جل- فيك خمس خصال فأعطاني ...: 1417 

يا علی! طوبي لمن احبّك و صدّق بك و ويل لمن ابغضك...: ۱٤1-0‏ 

يا على! لو ان عبداً عَبَد الله مثل ما قام نوخ في قومه...: ۱۳۰ 

يا علي! مثلك في امتي مثل المسیح عيسي بن مریم -عليهما السّلام - افترق قومه ثلث...: ۱۹۹-۱۹۸ 
با محمد! لولاك لما خلقت الافلاك: 5١‏ -1۲ 


اشخاص و اماکن 


اباپکر : ۱۱۶ 

ابراهيم (ع): ۰3۸ ۰1۹ ۰۲ ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ ۱۰٦‏ 
۲ ۰۱۱۳ ۰۱۱۸ لاحل ۱۹۸ 

ابن عباس: ۰۷۵ ۰۷۲ ۰۸۵ ۱۵۷ وول ۲۰۳ 
ابن معتمر: ۱۵۵ 

ابن مغازلى (شافعی): 1۵ 

ابو هارون عبدی: ۱۲۲ 

ابوبکر كنانى: ۲۲۷ 

ابوذر الغقاری: 47 ۱۳۲. مهل ۱۷۰ 
ابوسعید خدری: ۰۸۲۰۱۲۲۰۱۲۳ 3155 ۲۰۹ 
ابوهر بره: ۱۷۲ 

ابی خالد الکابلی: ۸۰ 

احمد بن حنبل: 15 

اسحق (ع): ۱۱۳ 

الحسن البصری: ۰۱۲۹ ۱۳۰ 

ام سلمه: ۱۲۹ 

انس بن مالک: ۱۳۲۰۱۷۱ 

ايوب پیغمبر (ع): ۶ ۱۲۵ 

بصره: ۲۱۹ 

بلال بن حمام: 1۹۸ 

ہنی اسرائیل: ۰.۸۲ ۰۸۷ ۱۷۸ 

بيت المعمور: ۱۳۲ 

تقي محمّد بن علی: ۱۷4 


جابر بن سمره: ۳۰.۰ 


شرح خطبة البيان 


جابر بن عبدالله الانصارى: ۰1۵ 55. ۸۱ ۸۷ 
۷ ۳ ۱1۱: محل ةلال ۲۱۶ 

جعفر بن محمد الصَادق (ع): ۸۱ ۰۱۷ ۱۷۵ 
حافظ ابونعيم 

حبیب بن مظاهر اسدی: ۸۶ 

۰۱۱۶ ۰۱۰۷ ۰1۱۷۰۱۰۲ AY ۵ : حسن (ع)‎ 
۰۱۷۶۰۱۷۱۰۲۰۳۰۲۱۰ ۰۱۷۳ ۰11۶ AIT ۶ 
11۲ 

حسن بن على (ع): لحف 

۰۱۰۲ VY ۷ حس ين (ع): كك‎ 
۰۱۷۱ AVE ۰۱/۳ ۶ ۳ ۶ 
IY T1 ۳ 

حمزه: ۰۷۲ ۱۲۳ 

حواریان: ۱۹۹ 

خطیب خوارزم: ۰۱۱۹ ۱۹۵۰۱۹۹ 

خندق: ۲۰۱ 

خوارج: ۹۸۸۹ 

۱۱٩ خیبر:‎ 

دابة الارض: ۸۳ 

دارقطنی: ۱۲۲ 

دحية کلبی: ۱1۰ 

ذوالقرنین: ۰۱۰۲ ۱۷۸ 

رشید هجرى: ۸۶ 

زبير: ۱۷۱ 

سدرة المنتهی: ۰۱۹۳ ۱۹۶ 

35 A۳ AY ٩۱ بق‎ ۸۹ A^ 85 سلمان:‎ 


1.0 1۳ 1۲ ۰۱۱ 49 4۸ 4V 650 ك4‎ 


فهرست ها 


سيد بن طاووس: ۸٦‏ 

شاه عباس الحسینی الموسوی الصفوی: 1۰ 
شمعون: ۱۷۷ 

شيخ محمود [شبستری]-: ۳ 

شيخ مفید: ۷۸ 

صاحب کشاف: ۱۱۳ 

ضرار: ۲۰۱ 

طالوت: ۱۱۸ 

طلحه: ۱۷۱ 

عايشه : ۱۷۱ 

عبد مناف: ۱۱۷ 

عبدالرحمن بن عوف: ۱۹٩‏ 

عبدالعزیز بن مسلم: ۱۰۵۰۱۱۱ 

عبدالله بن عمر بن خطاب: ۱۹۲ 

عبدالله بن عمر: ۲۰۹ 

عبدالله بن مسعود: ۱۱۲ 

عثمان: ۱۱۶ 

عراقی: 1۲ 

عکرمة بن ابی جهل: ۲۰۱ 

على (ع)= امیرالسومنین = مرتضی: در اکشر 
صفحات 

على بن موسى الرَضًا (ع): 2( 

عمر : ۱۱6 

عمر بن الخطاب: ۱۲۸ 

عمرو بن عبدود: ۰۲۰۱ ۲۰۳ 

فاطمه (س): ٩٦1‏ ۸۷ ۰۱۲۲۰۱۳۷ ۱۱۳۰۱۷۸ 


۲۱۱ ۰1۹۹۰۳۰۰۰۲۰۳ ۸ 


۲۴۹ 


قاضی بیضاوی: ۱۱۳ 


قدر به: ۹۸ 


محمّد بن صدقه: ۸۸ 

محمد بن على بن الحسین امام باقر (ع): 
۰ ۱۷۳ 

محمد بن یعقوب كليني: ۱۱۱ 

محمد = رسول الله= بيغمبر خاتم< مصطفى: 
اكثر صفحات 

محمدتقي بن المجلسى الاصفهانی: 1۰ 
مرادس: ۲۰۱ 

٩۸ مرحثه:‎ 

مغربي (شمس مغربی): ۲۱۷ 

مهدی (عج) ۰ AE‏ ۰۱62:7۲۱۲ ۱۷۶ 
موسي بن جعفر: ۰۸۶ ۲۱۱ 

موسی بن عمران: ۰۱۸ ۸۵ ۸۱ ٩۲‏ ۱۰۲ 
Aor 164 ۵‏ ۰۱۸۷ ۱۸۸ 


مولانا عصام الدین: ۱۱۳ 
میثم تمار : ۸ 

نقي على بن محمّد: ۱۷۹ 
هارون بن عمران: ۱۹۵ 
يحيى بن زكريّاء: ۱۲۶ ۱۲۵ 
يعقوب: ۱۱۳ 


يهودان: ۱۹۹ 


کتاب ها 

مسند احمد حنبل: ۰1۶ ۱۳۶ ۱۹۱ 
مناقب خطیب خوارزم: ۱۹۸ 
کافی: ۱۱۱ 

کفایت الطالب : ۱۲۲ 

چهل حدیث: ۱۲۲ 

وسيلة المتعبّدین: ۱۱۹ 

تورات: ۰1۸ ۱۵۳ 


الواح: ۱5۳ 


اشعار 

احمدا خود کیست اسپای زمین: ٦۱‏ 
آن دم که ز هر دو کون آثار نبود: 1۲ 
آنجا که كمال کبریای تو بود: 4ه 
با مکان آفرین مکان جه کند: ۲۲۲ 
پیش تر از ظهور يردة کون: ۲۱۷ 
تعصی الاله و انت تظهر حبّه: ۷۹ 
روزي که مدار چرخ افلاك نبود: 17 
ظهور جمله اشیا به ضد است: ۲۲۳ 
عشق پیش از جهان كن فیکون: ۲۱۷ 
فاٍتی و إن كنت ابن ادم صورة: ۳ 
گفتا به صورت ار جه به اولاد آدمم: ۱۳ 
ما سال ها مقیم در يار بوده ایم: 1۷ 
هر چند که جان عارف آ گاه بود: 1۰ 


و تحسب انك جرم صغیر: ۳۲ 


شرح خطبة البیان 


